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 *شهرستان رامهرمز بچةشده از روستاي مر نو كشف عيلامي ةمنا
  

 )هاي باستاني پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كارشناس زبان( حميد رضايي صدر

 )شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي عضو هيئت علمي پژوهشكدة مردم( گلفام شريفي

  
ة تـاريخي حسـينيه در روسـتاي مربچـه از توابـع      در محـدودة تپ ـ  1389در سـال  : چكيده

اين كتيبه در نه سطر به خط ميخي و . اي كشف شد طور تصادفي كتيبه شهرستان رامهرمز به
تاكنون نوشـتن  . سفالي جداشده از يك خمره نوشته شده است تكه زبان عيلامي بر رويبه 

هاي آمده در نامـه   نام .ودنامه بر روي خمره به خط ميخي و به زبان عيلامي گزارش نشده ب
  .شده تا پيش از كشف اين كتيبه ناشناخته بودند ذكرنام  و جاي

  رامهرمز مربچه، خط ميخي، عيلامي نو، نوشته، سفال :ها كليدواژه
  

كيلومتري شهر رامهرمز، بر سر راهي كه امروزه ايـن شـهر را بـه     17روستاي مربچه در 
 ةتپ ـ .تاريخي شناسـايي شـده اسـت    ةوستا دو تپدر اين ر. كند قرار دارد مي اهواز وصل

 متـر  112از سـطح درياهـاي آزاد    آن ارتفـاع كه  شكلي است بيضي ةتپ، گورستان مربچه
شوشـان ميـاني و   عبارتنـد از   شده بر سـطح ايـن تپـه    فرهنگي شناساييهاي  دوره. است

                                                  
سيني، مسئول وقت واحد پژوهشي ميراث فرهنگي استان خوزستان، و از همكاران گرامي آقاي سيد محسن ح *

  .شناش و رئيس وقت موزة رامهرمز، براي در اختيار گذاشتن كتيبه سپاسگزاريم آقاي سروش، باستان



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4  8هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...شده از نامة عيلامي نو كشف  

ر سـطح وسـيعي از ايـن تپـه د     .اشـكاني و اسـلامي   ها، آغاز نگارش، سوكل مخ جديد،
 ةچنـد صـد متـري تپ ـ    ةبـه فاصـل  . به گورستان روستا شـده اسـت   بعد تبديل هاي دوره

ارتفـاع   .قرار داردحسينيه در سوي ديگر روستا  ةتاريخي ديگري به نام تپ ةتپ گورستان،
شده بر سـطح   فرهنگي شناساييهاي  دوره. متر است 100اين تپه از سطح درياهاي آزاد 

وجـه تسـمية    .)2014عليزاده ( ها و عيلام ميانه ش، سوكل مخآغاز نگارعبارتند از اين تپه 
  .اند هاي اخير بر روي تپه ساخته اي است كه در سال دليل حسينه اين تپه به
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 حسـينيه  ةجنوب غربي تپ ةحدود چهل متري جبه ةفاصل در ، چوپاني1389 در سال
اهـل   ةدبير بازنشسـت ، االله محمديان ي قدرتداري را يافت، و آن را به آقا سفال نقش تكه

ميـراث   ةسـفال را بـه ادار   نامبردگـان نيـز تكـه    .و برادرش فرهاد محمديان سپرد ،روستا
 رامهرمـز نگهـداري   ةسـفال در مـوز   اكنون ايـن تكـه   هم. فرهنگي رامهرمز تحويل دادند

  .شود مي

  تپة حسينيه جنوب غربينماي 
  

سـانتيمتر   5/2 نزديـك بـه   يقطـر  بـا  5/18× 5/16 ابعاد درسفالي  كتيبه بر روي تكه
دست نيامـده   هباز آن  ه اثريسفال بخشي از يك خمره بوده ك اين تكه .استنوشته شده 

سانتيمتر است و نه سطر بـر روي آن نوشـته بـاقي مانـده و      7×  4/5اندازة كتيبه  .است
ه بـر روي خمـره   نوشـتن نام ـ  .نو اسـت  يهاي دورة عيلام قالب نوشتاري آن مانند نامه

 شناسـي هميشـه   امـا در دنيـاي باسـتان    .در تمدن عيلام نـدارد ي نامعمول است و مشابه
  .منتظره بود توان منتظر اتفاقات غيره مي

مقـام يـا    عالي يمنصب صاحب ه احتمالاًنام است ك) Lalinu( للينو فردي نامه ةنويسند
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 ...شده از نامة عيلامي نو كشف  

را بـه خـدمت    يسـفالگر  و )Habaliki( هبليكـي  به نـام كه كاتبي  هتاجري ثروتمند بود
/ زيـرا بـا ضـمير    ناممكن است،) Suele( شده به سواله شناسايي كالاي ارسال .گرفته بود

رسد كه ايـن   مي نظر به ديگر سخن به .معرفي شده است »اين« به معني /e/ ةصفت اشار
  .كه كتيبه بر روي آن نوشته شده است اي دارد اشاره به محتوي خمره واژه

  
  نويسي حرف

 

1) Ha-ba-li-kí tu4-ru-iš 

2) BELa-li-nu na-an KI.MIN 

3) ½ QA MEŠeAŠSu-el-e ul- 

4) lak-kí e-tá-na dub ?--me!?-me  

5) 2/3 in ti-ri-ia 5 ME mu-ri 

6) ú mazé 
?–zi ?-man-tá ?un-ka4 in ti-ri 

7) me-ni ši-ni-man-ka4 li-i-ša-tá 
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 ...شده از نامة عيلامي نو كشف    

8) BELa-man-da 

9) BEin ti-ri 

  ترجمه
 هبليكي بگو به )1

 :دگوي مي للينو چنين )2

 در سواله »اين« از يك دوم )3

 :اين نوشته تحويل گرديد ربنا ب )4

 موري؟ 500كه گفتم  گونه دو سوم همان )5

 ،كني مي آنچه را گفتم تو براي من دريافت )6

 وقتي تحويل داده شد .سپس من خواهم آمد )7

 به لمند )8

  .اين را بگو )9

 :ها يادداشت

. امـروز ناشـناخته بودنـد   عيلامـي تـا بـه     ـ نامه در ادبيات شوشاين سه نام ذكرشده در 
كـه در   eتكواژ  3سطر در  .عيلامي نو استهاي  نامه قالبيبيانگر طرح  2و  1 طرهايس
اخته نناش ـ نامي سواله جاي .اشاره به جنس محتوي خمره دارداحتمالاً آيد  مي ½QA پي

ترخيص « -ullaاز فعل  ، صفت مفعولي ناگذرul-la-kiصورت فعلي  4سطر در  .است
هـر دو  بر آنكـه   علاوه .دشوار است e-tá-na sah?-pi-me ةتفسير دو واژ .است» كردن
هجاهـاي  زيـرا بنـابر كتـاب     .آميز اسـت نيز ترديد sah ةقرائت نشان هستند آمد تكواژه 

نــو و  يعيلامــ ةايــن نشــانه بــا ايــن ارزش آوايــي در دور )313: 1992( وياســت عيلامــي
 گونه نيـز خوانـد   را بدين ة مذكورتوان نشان ميرو،  از اين. كاربرد نداشته استهخامنشي 

dub-me-me ييدشده بنا أت«كل جمله را و  معني كرد »بنا بر نوشته بنا بر كتيبه،« و آن را
 طردر س .نيز باشد »در پي آمدن« تواند به معني مي -me ةزيرا ريش .ترجمه كرد »بر كتيبه

6 maze-zi-man-tá شخص مفرد با ميانوند  صورت فعلي دوم-ma-  از فعلmazzi  به
 جـاي  بـه  شـخص  توانـد صـورت دوم   مي un-ka .است »برداشتن ؛بريدن؛ گرفتن«معني 
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 ...شده از نامة عيلامي نو كشف  

تو  براي من،« توان چنين ترجمه كرد مي كل عبارت را ،درنتيجه .باشد شخص مفرد سوم
شـخص   صـورت اول  ši-ni-man-ka4 7سـطر   در .»كني آنچه را كه گفـتم  مي دريافت

 taبـا پسـوند   اي فعـل   گونـه  li-i-šá-táو  است» م شدن؛ آمدنرفتن؛ عاز«مفرد از فعل 
 مـن «توان به  ميصورت نخست را  .كه بيانگر وقوع فعلي پيش از فعل ديگر استاست 
در  /i/كشـيدگي  . ترجمـه كـرد  » كه تـرخيص شـد   هنگامي«را به  و صورت دوم» آيم مي
 وجهظاهر در  خر بهآ سطر ،9و  8 هاي سطردر . غيرمعمول است »دادن« -liفعلي  ةريش

يـا وجـه    انشـايي  ةتواند نشان مي فعل ةدرواقع در زبان عيلامي صورت ساد .امري است
 ةدر يـك نام ـ  فعلي در وجـه انشـايي  كاربرد صورت از ديگر  اي براي نمونه .باشد امري

  )260: 1997والا : نك(عيلامي نو 
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 1*تماس زباني و دگرديسي فارسي باستان

  )عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي( يرمقدممحمد دب
  )عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي( زاده مجتبي منشي

  )شناسي دانشگاه علامه طباطبائي زبان دكتري دانشجوي( حامد باشه آهنگر
  

نوبي در دوران باستان است كـه از آن  ج  زبان فارسي باستان تنها زبان ايراني غربي: چكيده
هـاي ديگـر    با همة زبان ي، همين تنها زبان غربي جنوباتفاقاًدي برجاي مانده است و شواه

 نمونــةفارســي باســتان از  نيــزنحــوي ـ ي  ازمنظــر صــرف. هــاي ژرف آوايــي دارد تفــاوت
شدگي در  شدگي و ساده هايي را در جهت تحليلي  ودايي فاصله گرفته است و رانش ـ گاهاني
سرعت و تنها در فاصلة تقريباً يك سـده پـس از    هي باستان بفارس. گذارد نمايش مي خود به

فارسـي ميانـه يـا    شود كه آن را  كتيبة بيستون، از زباني تصريفي به زباني تحليلي تبديل مي
هاي تصريفي خود را از كـف داده   فارسي ميانه عملاً بخش بزرگي از پايانه. اند گفته پهلوي

 كلي ازكـار افتـاده   هدارد، دستگاه حالت در آن باست، جنسيت دستوري ندارد، شمار مثني ن
را ديگـر در خـود نمـايش     آنهـا هاي اسـمي و صـفتي و صـيغگان مخصـوص      ، طبقهاست
ماننـد   ،هـاي هنـدواروپايي ديگـر    ها پس از آن، هنـوز زبـان   كه قرن در حالي .... و دهد نمي

                                                  
  .زاده است م و مجتبي منشيدكتري نويسنده، به راهنمايي آقايان دكتر محمد دبيرمقد لةاين مقاله برگرفته از رسا *



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10  8هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 تماس زباني و دگرديسي فارسي باستان  

هـاي تصـريفي    ردة زبانهاي ايراني ميانة شرقي، در  ، يوناني، روسي و آلماني، و زبانيلاتين
 ــ ـ هسـتيم  انگيـز  شـگفت هـاي شـتابناك و    اين مقاله در پي تبيين اين رانشدر . اند باقي مانده

كنيم كه دگرديسي فارسـي، نـه    و استدلال ميـ ـ ايم ناميده فارسي تحولي كه آن را دگرديسي
ي، تاريخي زبان سبب قواعد دگرگوني عادي در درون زبان، كه در اثر تحولات ژرف برون هب

 .زبانان رخ داده است و تماس آن با غيربومي

 زباني تماس ،شدگي تحليلي ،شدگي ساده ،دگرديسي ،فارسي باستان: ها كليدواژه

 

 درآمد. 1

 1در مدت عمر ما و پدران ما، فارسي زبان ميانگان. هاي كهن جهان است فارسي از زبان
فارسـي در بيشـينة   . ميانـه بـوده اسـت    اقوام بسيار رنگارنگ ايران و افغانستان و آسياي

هاي پس از تـازش مغـول و تاتـار تـا دوران اسـتعمار       گسترش جغرافيايي خود در سده
. روس و انگلــيس، از قســطنطنيه تــا دهلــي، زبــان شــعر و ادب و ديــوان و دربــار بــود

يعنـي در درازنـاي    از زمان فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي،شهادت شاهدان تاريخي،  به
عنوانِ زبانِ ميانگانِ ايـن پهنـة گسـترده از جهـان، در همـة       هسده، فارسي ب 22 كم دست
  ).بعدبه  130: 1392دبيرمقدم (بوده است  2اني خود، زباني تحليليبهاي ز  گونه

تر، درست پيش از اين تاريخ، يعني در دوران زمامـداري هخامنشـيان    اما كمي عقب
زبانان نـو   به گوشِ فارسي. گيرد خود مي يگري بهغايت د ه، فارسي چهرة ب) م پ 330-550(

                                                  
1) lingua franca 

ها تغييرناپذيرنـد و بـراي رمزگـذاري روابـط دسـتوري بـه        زباني است كه در آن واژه) analytic( زبان تحليلي) 2
 سـاني  هـاي گـروه   هـا و سـاخت   استفاده از راهكارهايي مانند حروف اضافه، روابط همنشيني ماننـد ترتيـب سـازه   

[periphrastic] هاي تركيبي ا زبانگرايش دارد و از اين نظر در تمايز ب (synthetic) گيـرد كـه خـود بـه دو      قرار مي
ماننـد   [agglutinative] و سنسـكريت، و پيونـدي   يمانند اوسـتايي، لاتين ـ  [inflectional/inflecting] دستة تصريفي

از  تر در سطح واژه و با اسـتفاده شروابط دستوري را بي هاي تركيبي زبان. شوند تركي، مجاري و عيلامي تقسيم مي
 )472: 2008(كريستال . 1392همچنين دبيرمقدم  :؛ نك)51-52: 2008كريستال (نمايند  هاي ساختواژي مي راهكار

 .عربي را هم زباني تركيبي دانسته است
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زباني ناشناس است كه  ــ باستان 1هاي آريايي اي از زبان نمونه ــ و ميانه، فارسيِ باستان
تنيدة  اي را بتوان از ميان آواهاي درهم شايد تنها گاهي واژه. توان دريافت از آن هيچ نمي

فارسـي باسـتان در تمـامي ابعـاد      2يِزبـان تصـريف  . فارسي باستان به گوش آشنا يافـت 
دسـتوري و آوايـي بـا فارســي ميانـه و نـو متفــاوت اسـت؛ فارسـي باســتان، در دوران        

 4دگرديسـي ِ خـود،  3مانند اندامگاني در نقطة عطف فرگشـت ه شاهنشاهي هخامنشيان، ب
و » زبـان تصـريفي كهـن   «ايـن دگرديسـي بـزرگ تـاريخي، همانـا رمـبِشِ       . است يافته

هـاي   گـذاري كـه فارسـي را از ردة زبـان    : بـوده اسـت  » بان تحليلي ميانـه ز«سربرآوري 
ايـن دگرديسـي از   . اسـت  نـد داده هـاي تحليلـي پيو   تصريفي برون كرده و به ردة زبـان 

شـمار   روي بزرگ است كه در درازناي زنـدگي زبـان فارسـي، كـه يكـي از انگشـت       آن
ادگار مانده، ديگر هرگز تغييرِ ش متوني به يا هايي است كه از هر سه دوران تاريخي زبان

                                                  
معناي هنـدواروپائي اراده   ييآريابنابراين، از واژة . كار رود، مراد تنها هندوايراني است به ييآرياجا كه واژة ره) 1

  .كرد نخواهيم
نيـاي  ـــ   از اين ميان، فارسي باستان. هستند) inflectional/inflecting(هاي ايراني باستان همگي تصريفي  زبان) 2

هاي پيوندي در جنوب غربي ايران وارد شد و در همزيستي و تماس با آنها قـرار   ه اقليم زبانــ بفارسي ميانه و نو
 .اورارتويي همگي به ردة پيوندي تعلق دارندهاي عيلامي و سومري و نيز زبان  زبان. گرفت

هـايي كـه    عنوان برابرنهاد اين واژه، بيشتر جا افتاده است، اما نظر به سوءبرداشت هب )evolution( تكاملهرچند ) 3
عنوان اصطلاح پوششـي بـراي دو معنـاي متمـايز      هرا ب» فرگشت«واژة  گانممكن است از آن به عمل آيد، نگارند

معناي پذيرش دگرگوني در زبان در پاسخ بـه دگرسـاني    را به» تطور« گاننگارند. يمده ترجيح مي» لتطور و تكام«
نـد، و  نگزي شدن اندامگان يا اجزاي زبـان برمـي    معناي كامل را به» تكامل«د، نگير زا مي زا و برون هاي درون در نيرو

دگرشوندگيِ زبان در جهت سازگاري با اقلـيم  «معنايِ پوششيِ  را به» فَرگرديدن«و مصدر برساختة آن، » فرگشت«
 .دنكن استفاده مي» زباني

. گـذرد  اي در چرخة عمر خود به مرحلة ديگر مي كه زبان از مرحله زماني است: )metamorphosis(دگرديسي ) 4
گرگوني ها هميشه دستخوش د بدين ترتيب، همة زبان. ميا گرفته language change دگرگوني زبان را همه جا برابر

شـدگي گسـتردة    ها، همچون دگرگوني وسيع در نظام واجي و خنثي هستند، اما تنها تجميعِ برخي از اين دگرگوني
بـر ايـن،    افـزون . تواند به دگرديسي منجر شود دهي يا نظام مطابقه مي تمايزها، رمبِش دستگاه تصريف، نظام حالت

آورد كه همان فرايند دگرگـوني زبـان در اثـر     ياد ميبه را  )evolution( تكامل /تلويح مفهوم فرگشته دگرديسي ب
 .رقابت و انتخاب است
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ها در سـاختار   رغم همة تفاوت ، بهميانهفارسي نو و . اي در اين ابعاد رخ نداده است رده
بنابراين بايد گفـت كـه گـذار از    . و فارسي باستان فارسي ميانهترند تا  دستوري، همسان

ران باسـتان بـه   چنان دگرگون نكرد كـه گـذار از دو   دوران ميانه به نو زبان فارسي را آن
 . ميانه

 

هاي عصر  چرا در دوران هخامنشيان اين دگرديسي رخ داده است؟ چرا مثلاً در ميانه
صفوي يا سلجوقي يا ساساني رخ نداده است؟ فاصلة زماني ميان آخرين سـند فارسـي   
باستان و نخستين سند فارسي ميانه بسيار كمتـر از فاصـلة ميـان اشـعار رودكـي و ايـن       

از فاصلة بيش از هزارسالة ميان نگـارش  اين فاصلة زماني  .خوانيد كه مي سطوري است
شتي پس از اسلام هم بسيار دهاي زر نخستين سند فارسي ميانه و نگارش آخرين نوشته

چنـان   هزاره و اندي عمر خود هرگـز آن  اما فارسي نو و فارسي ميانه در يك. كمتر است
حتـي در  . ت كوتاه رواج خود در ايران غربـي اند كه فارسي باستان در مد دگرگون نشده

هم بر خود فارسي باستان آن نرفت كـه در يـك    پيش از ميلادسراسر هزارة اول و دوم 
تـا اردشـير دوم     )م پ 521-486(فاصلة ميان زمامداري داريـوش بـزرگ   در سده و اندي 

زبان و آنچه  پس در دوران هخامنشيان، در قلمرو. )م پ 359-338(و سوم   )م پ 359-404(
بر زبان تأثير دارد، چه رخ داده كه فارسي ناگهان تا بدين پايه دگرگون شـده اسـت؟ در   

 2در اقليمِ زباني 1اين نوشتار، برآنيم تا نشان دهيم كه كاركرد انواع عوامل ناشي از تماس
سـاز   ، سـبب 3خوزستان با زبـان عيلامـي   ـ  ويژه تماس زباني در فارس هفارسي باستان، ب

ترين تحول در عمر زبان  دگرديسي فارسي باستان، ژرف .ديسي فارسي باستان استدگر
 . ترين تحول در جامعة ايران است بر رخداد عميق يفارسي و گواه

                                                  
1) contact 

توانند بـر   ، همة آن عواملي است كه هريك به نوبة خود مي (linguistic niche)اقليم زبانياز  گاننگارندمنظور  )2
 (internal) زا درونن عوامل را به دو دسـتة  تر، اي از نگاه سنتي. ترين معناي آن مؤثر بيفتند فرگشت زبان در گسترده

 ) .2006دبيرمقدم  ؛2010هيكي (اند  تقسيم كرده (external) زا برونو 

را براي تمـدن باسـتاني در ايـران جنـوب      عيلام گاننگارند. كار رفته است به ها ه، هر دو در نوشتو ايلام عيلام )3
 .دندار معاصر نگه مي را براي استان غربي ايلامد و نبر كار مي غربي به
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 تماس و دگرگوني. 2

هـاي   تواند به رخداد دگرگوني ساز است كه مي تماس زباني يكي از عوامل مهم دگرگون
كــه  )66: 2002؛ ترادگيــل 75: 2001 ؛1988كــاوفمن  توماســون و(دســتوري متنــوعي بينجامــد 

درواقع، در ايـن بـاب كـه تمـاس زبـاني كجـا بـه        . تنها يكي از آنهاست» 1شدگي ساده«
بـراي نمونـه،   (وگو فراوان است  انجامد، گفت مي» 2شدگي پيچيده«و كجا به » شدگي ساده«

ــارة . )15: 2011ترادگيــل  :نــك ــ»تمــاس و دگرگــوني« موضــوعدرب در ميــان  گاند، نگارن
  :ندا پژوهشگران سه جبهة متمايز را مشاهده كرده

معتقدنــد در اثــر  )2007، 2005، 2001(ورتــر  و مــك )2004(گروهــي ماننــد ترادگيــل   .1
، 2004، 2002(و ترادگيـل  ) 2007(ورتـر   آثار مك .شود تر مي تماس، دستور زبان ساده

هايي است كه در اثر يـادگيري   بانهاي فراواني از مطالعة كيفي ز  داراي نمونه) 2011
 در. انـد  نحوي را از سـر گذرانـده  -شدگي صرف اي از ساده درجهزبان دوم عنوان  به

آن  3شـدگي زبـان، يـادگيري نـاقص     دليل اصـلي سـاده  ، )2007(ورتر  مكچارچوب 
اما از نظـر مـا،   . آموزند ميزبان دوم  عنوان توسط افراد بالغي است كه آن زبان را به

تر است كه از  و پيروزي وارش ساده 4گي محصول رقابت دو يا چند وارششد ساده
 .نظر تطوري بر وارش معيار مزيت دارد

اين  .تر كند تواند زبان را پيچيده معتقدند تماس مي )1992(گروه ديگري مانند نيكُلز   .2
 هـا در قالـب   ، برخي ويژگي5گروه از پژوهشگران معتقدند كه در اثر تماس افزاينده

                                                  
1) simplification 
2) complexification 
3) incomplete learning 

تـوان بـا همـين واژه در     وارش را از اين نظـر مـي  . اند هم گفته تنوع اش در معناي فرگشتي )variation( وارش )4
 ـ شناسـي فرگشـتي، رخـداد دگرگـوني در ز     در زبـان . شناسي زبان سنجيد جامعه هاي هنوشت سـبب پيـدايش    هبـان ب

تر، انطباق گونة زباني با اقليم قلمداد  ها، انتخاب وارش شايسته هاي تازه در جامعة زباني، رقابت ميان وارش وارش
  .گيرد تر با اقليم زباني قرار مي در اثر اين فرايندها، زبان در سازگاري بيشتر و بهينه. شود مي
يعنـي در اثـر    است، additive)( افزايندهمنجر شود، توري يك زبان هاي دس تماسي كه به افزايش تعداد ويژگي) 5

هاي مشـمول   ي دستوري، يك ويژگي دستوري، مثلاً يك حالت تازه يا ادات معرفه، در يكي از زبانگير فرايند وام
 .وجود آيد تر فاقد آن ويژگي بوده است، به تماس كه پيش
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براسـاس آنچـه نيكلـز     .شـوند  از زباني به زبان ديگر افزوده مي 1گيري دستوري وام
گويد، در مناطقي كه تماس بلندمدت ميان چنـد زبـان از چنـد خـانوادة      مي )1992(

بدون اينكـه جانشـين نشـانگرهاي     ،مختلف زياد باشد، نشانگرهاي دستوري جديد
شـوند، كـه    زبـان ديگـر منتقـل مـي    قبلي شوند و آنها را حذف كنند، از زبـاني بـه   

ــدگي صــرفي  نتيجــه ــزايش پيچي ــك(نحــوي اســت  -اش اف ــل  :ن . )29: 2011ترادگي
دهـد كـه داراي درجـة بـالايي از      شدگي در اثـر تمـاس بلندمـدتي رخ مـي     پيچيده

 .)41-40: همان(دوزبانگي در نزد كودكان باشد 

در مجموع، زبان در اثـر   اعتقاد دارند كه )3: 2008(اشخاص ديگري مانند توماسون   .3
شدگي در يكي از سـاختارها، احتمـالاً    ساده«تر، بلكه  شود و نه پيچيده تر مي تماس نه ساده

عنوان يك مؤلفه يا متغير،  هپيچيدگي ب .»اي ديگر جبران خواهد شد شدگي در نقطه با پيچيده
يكُلـز  خلاف ن هب ــ )2009(لز در همة سطوح يك زبان پخش و گسترده است و نيكُ

 )مـثلاً صـرف  (اعتقاد دارد كه سـادگي در يـك سـطح يـا حـوزه از زبـان        ــ) 1992(
ل در ميزان پيچيدگي، از اين نظر، تحو. دهندة سادگي در همة ابعاد زبان نيست نشان

پـس پيچيـدگي را متغيـري بايـد     . هـاي زبـاني اسـت    ميان حوزه 2بستان ناظر بر بده
ورتـر   ؛ مـك 2009لـز  نيكُ(شـود   گرگوني ميدانست كه در جريان فرگشت زبان دچار د

كـه بـه چـارچوب كلـي     نگارنـدگان  . )2011؛ ترادگيـل  2009 همكاران؛ سمپسون و 2007
پيچيدگي در . بيند تر مي خود را به گروه سوم نزديك ند،شناسي فرگشتي وفادار زبان

هـاي دسـتوري ثابـت بـاقي      تك حـوزه  مجموعِ دستور زبان ثابت است، اما در تك
 . ند و مدام در حال افزايش در جايي و كاهش در جاي ديگر استما نمي

: انـد  هاي ايراني غربي در تاريخ خود در دو اقليم كاملاً مجـزا و متفـاوت باليـده    زبان
رو، تا پيش از ورود به ايران غربي، كه نمونة  هايي كوچ اقليم بسته، منزوي و همگن قبيله

و اقلـيم بـاز و پرتمـاس و     .باشـد  اوستايي گاهـاني  تواند زبان هاي ايراني مي آن در زبان
زبـان بـه    3در اقليم نخست، فراينـد انتقـال  . شهري در ايران غربي مانند پهلوي و فارسي

                                                  
1) grammatical borrowing  
2) trade-off 
3) transmission 
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 .گيرنـد  عنوان زبان اول فرامي هشود كه آن را ب نسل بعدي، توسط كودكان بومي انجام مي
زبان نيز در مقيـاس   الان غيربوميعنوان زبان دوم توسط بزرگس هاما در اقليم دوم، انتقال ب

دانيم، از وضعيت پيشـين بـه    كه از تاريخ مي فارسي باستان، چنان. شود گسترده انجام مي
سنجش وضعيت فارسي باستان در پيش و پس از اين گذار ما را . پسين گذار كرده است

 ـ انگيزي از همكاري مؤلفه به نتايج شگفت اني در هاي تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي و زب
 . رساند تعيين وضعيت ساختاري زبان مي

 

 تماس و جامعة زباني. 1.2

هـاي انسـاني كوچـك و     براي گـروه : 1تماس هاي كوچك و كم زبان در گروه. 1.1.2
هاي پامير و قفقـاز   همگن و منزوي، مانند ساكنان روستاهاي دوردست در دل كوهستان

تاريخ، زبان حـاملي اسـت كـه    ز ا ر پيشرو د هاي آمازون، و قبايل ايراني كوچ و جنگل
هاي پيچيـدة   شود و به گواه زبان عنوان زبان اول فراگرفته مي هوسيلة كودكان ب ههمواره ب

نحـوي،   -سيبريايي، اسكيمويي و استراليايي، اين خود متضمن افزايش پيچيدگي صرف
نيـز   2يبيكـه حتـي بـه ايجـاد ردة بسـاترك      )7-1: 2007ورتـر   مك(و معمولاً صرفي، است 

رو  ها تماس زباني بسيار اندكي با جهان بيرون دارنـد و از ايـن   اين گروه. انجاميده است
هـاي زبـاني توليـدي در بـين      رود؛ چراكه ميزان وارش زبانشان رو به سوي سادگي نمي

جمعيت كوچك و همگن زبانوران بـومي، بسـيار پـائين اسـت و كـودكي كـه زبـان را        
هـاي محـدود دسـت بـه      تواند از ميان همين وارش زد، تنها ميآمو عنوان زبان اول مي به

. 3يابـد  درنتيجه، زبان كمابيش به همان صورت بـه نسـل بعـد انتقـال مـي     . انتخاب بزند
عنوان زبان دوم براي بزرگسالانِ غيربـومي بسـيار مشـكل و     چنين زباني به گرفتن اينفرا

خود به زبان  خوديه اي ب پيچيده همين دليل است كه هيچ زبان به. بلكه عملاً محال است
شدن قـرار    اي هم كه در شرايط طبيعيِ ميانگان هر زبان پيچيده. شود ميانگان تبديل نمي

                                                  
1) low-contact 
2) polysynthetic 

 دهنـد، اغلـب ناشـي از    هايي كـه رخ مـي   زا، دگرگوني زا و درون هاي برون در شرايط ثبات بلندمدت ميان نيرو) 3
 .انجامد زا و در جهت حفظ پايداري دستوري هستند كه خود به افزايش پيچيدگي مي هاي درون عملكرد نيرو
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 .سرعت ساده خواهد شد هبگيرد، در طي چند نسل ب

 

هاي انساني ساكن شهرهاي بـزرگ و   براي گروه: 1هاي بزرگ و پرتماس گروه. 2.1.2
هاي ديگـر،   هاجرپذير، زبان حاملي است كه در كنار زبانهاي وسيع و م ها و دشت جلگه
درنتيجـه، برخوردهـاي   . شود عنوان زبان دوم ياد گرفته مي هعنوان زبان اول و هم ب ههم ب

گوناگون ميان سخنوراني با زبان اول ناهمسان، بومي و غيربومي، در سطوح مهارتي بالا 
آمـوزِ بزرگسـال و    جامـد كـه مغـز زبـان    ان هاي بسيار متنوعي مي و پائين، به توليد وارش

ه وارش پيـروز،  را برگزيند ك ترين هزينه كمترين و  د از ميان آنها شايستهتوان خردسال مي
. رود ر مـي تدرنتيجـه، در بلندمـدت زبـان رو بـه سـادگي بيش ـ     . آنهاست ترين قطعاً ساده

فراگيري . يشدگ تحليليو  ا دو فرايند همبستة كاهش دستوريشدگي متناظر است ب ساده
عنوان زبان دوم  زباني كه به. هاي غيربومي ساده و شدني است چنين زباني براي گروه اين

شدگي و كاهش را تجربه و از همين رهگذار، بـه سـوي    فراگرفته شود، فرايندهاي ساده
 . كند ردة تحليلي رانش مي

 

شدگي شديد،  ده، ساگانبه راي نگارند: نقش عوامل غيرزباني در ايجاد تماس .3.1.2
: يعني آنچه بر فارسي باستان رفته است، خود آميغي از دو فرايند مـرگ و زايـش اسـت   

سـرعت منسـوخ    ها در فارسـي باسـتان بـه    كه نشان خواهيم داد، بسياري از ساخت چنان
ايـن فراينـد   . تر و معمولاً تحليلي نشسته اسـت  هاي ساده ساخت هااند و بر جاي آن شده

فت است كه ارتباط ميان فارسـي ميانـه و باسـتان تنهـا بـه چشـم       قدري سخت و شگ هب
 ـ د؛ يعني فارسييتواند آ صان ميماهرترين متخص ه چيـزي از فارسـي باسـتان    گويان ميان

هاي ايراني  و اين به گزاف نيست، چه همين امروز، تعدادي از زبان بندد درياستنتوان نمي
و بسـياري ديگـر، كـه زنـده و سـلامت      نو مانند بهديني، دزفولي، بختياري، مازنـدراني  
نتيجـه، در  در. تمايزي تام با فارسي باستان هستند، شباهتي بسيار با فارسي ميانه دارند و

زمان از خاكستر آن گونـة سـاده و تحليلـي     سرعت مرده و هم شدگي، گونة كهن به ساده
را  هرة زاينـد زا دانسـت و پـا   پارة ميرنده را بايد متعلق بـه عوامـل بـرون   . برخاسته است

                                                  
1) high-contact 
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ترين شاهد براي اين واقعيـت   ، پديدة مرگ زبان خود بزرگزيرا. زا حاصل عوامل درون
سـبب   كـدام بـه   هاي عمده و ناگهاني هـيچ  است كه تحولات سريع و سخت و دگرساني

برآينـد نيروهـاي   . ميـرد  هيچ زبـاني از درون نمـي   ؛دهند زا رخ نمي كاركرد عوامل درون
 .تواند به مرگ آن زبان ختم شود يچ زماني نميداخلي هيچ زباني در ه

 

آيـد، زبـان    چنانكـه از نـام آن برمـي   : زبان ميانگان به احتمال زياد ساده است. 4.1.2
عنـوان زبـان دوم    هايي به زبان ميانگان به كند؛ يعني گروه ميانگان نقش ميانجي را ايفا مي

پـس زبـان ميانگـان    . تفـاوتي دارنـد  كنند كه زبـان اول م  صحبت مي) بيشتريا زبان سوم يا (
 /بنابراين، منطقاً زبان ميانگـان مشـمول فراگيـري   . اساساً محصول جامعة چندزبانه است

رخ  1يادگيري زبان دوم است كه اغلب در بزرگسالي و پس از گـذر از آسـتانة بحرانـي   
زبـان  پـس هـر   . آيد وجود مي مليتي به ـ  /قوميتي ـهاي چند چندزبانگي در اقليم. دهد مي

نيـاز بـه   . هاي انساني است جمعيت تماسشناختي  ميانگان، در بنياد خود، محصولِ زبان
انجامـد و   زبان به ايجاد محيطي پرتماس مي هاي ناهم برقراري ارتباط دوجانبه ميان گروه

 بيشـتر در . تواند به زبان ميانگان تبديل شـود  كند كه مي ظهور مي 2از دل آن گونة تماس
شيوة طبيعي و بدون حمايت نظام آموزشي فراگرفته شـده   زبان ميانگان به بلنداي تاريخ،

هاي توليـدي   كند و تعداد وارش تر رشد مي درنتيجه، زبان فردي هر زبانور آزادانه. است
شـدة آموزشـي    توسط فراگيران در جامعة زباني آن ميانگان بسيار بالاتر از محيط كنتـرل 

ي بيشـتر هاي بسيار  چنين شرايطي، از ميان گزينه هاي زباني در انتخاب صورت. دشو مي
عنوان معيـار در جامعـة زبـاني ميانگـان،      با درنظرگرفتن چندزبانگي به. گيرد صورت مي

 گيـري  كنـد و موجـب وام   كننده نقش بزرگي ايفا مـي  عنوان عاملي تعيين تماس زباني به
خود، روابـط دسـتوري و   زبان اول  به هر فرد، باتوجه. دشو ها و قواعد دستوري مي واژه
هـاي   سـان، وارش  كند و بـدين  ها را به زبان دوم كه همان ميانگان باشد وارد مي واژه وام

ي بيشـتر گيرند و عمل انتخاب باز هم از ميـان رقبـاي    ي با هم در رقابت قرار ميبيشتر
. در جريان رقابت و انتخاب، احتمال ريزش تصريفي بسيار زياد اسـت . گيرد صورت مي

                                                  
1) critical period 
2) contact variety 
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هـاي   ي است، وارشبيشترميانگان بدين سبب كه داراي سخنوران زبان دوم بسيار  زبان
هاي فردي در جامعـة   شود و رقابت زبان متحمل مي بيشترناشي از فراگيري زبان دوم را 

تـر و   هـاي تحليلـي   انجامـد كـه اغلـب وارش    تـر مـي   هاي سـاده  زباني به انتخاب وارش
 . تر هستند 1ساني گروه

 

 رمبش تصريفي پديدة شايعي است: نوشتگان. 3

است و مطالعات آماري بسـياري   2نمايي يكي از نمودهاي اصلي تصريف در زبان حالت
نمـايي سـاختواژي هسـتند، ايـن موضـوع را ثابـت        دربارة چندين زبان كه داراي حالت

، تـوان بـه آلمـاني    هـا مـي   از جملة اين زبان. )2013، بنتز و وينتـر  2010لوپين و ديل (كند  مي
ــرد   ــاره ك ــره اش ــي و غي ــاني، ترك ــي، يون ــاده . روس ــدهاي س ــز، در فراين ــدگي و  ني ش

كنـد كـه برابـر اسـت بـا       سـوي ردة تحليلـي رانـش مـي     ، زبان اغلب بـه 3شدگي كريول
بر طبق مطالعات فراوان، در فرايند يادگيري زبـان دوم يـادگيري   . رفتن تصريف ازدست

  .طور اعم براي بزرگسالان دشوار است تصريف به

 

دهند كـه   با بررسي يادگيري تصريف در آلماني نشان مي )2004( و همكاران پرودي
در آموختن تصريف سـاختواژي    آموزند، عنوان زبان دوم مي آموزاني كه آلماني را به زبان

آموزان است كـه در   اين مشكلات كاملاً فارغ از زبان اول زبان. خورند به مشكلاتي برمي
زباني . اي، تركي، اسپانيايي و ايتاليايي بوده است متنوعي مانند كرههاي  پژوهش آنها زبان

نمـايي سـاختواژي اسـتفادة بسـيار      مانند تركي كه به ردة پيوندي تعلـق دارد، از حالـت  
                                                  

periphrastic 1 هاي ساختواژي در نمـايش روابـط معنـايي يـا      جاي استفاده از راهكار هاي جدا، به  استفاده از واژه
[...] تر ش ـبي« (=سـاني   تفضـيليِ گـروه   سـاخت » هوا در اهواز بيشتر از تهران آلوده است«مثلاً در جملة . دستوري

، همـين معنـا بـه يـاري روش     »تـر از تهـران اسـت    هوا در اهواز آلوده«اما در جملة  ،رده شده استكار ب به )»آلوده
واژة . سـاني اسـت   هاي تحليلي، گرايش به استفاده از روش گروه در زبان. بيان شده است )»تر آلوده« (=ساختواژي 

انـد كـه خـود     نيز گفتـه » تركيبي«ر فارسي اين واژه را د. ندنك نهاد ميبراي اين معنا پيش گانرا نگارند» ساني گروه«
 .استفاده شده است و جز آن compound, synthetic, combination مانند متعددي هاي هتر در برابر واژ پيش

2) case-marking 
3) creolization 
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اي  بـر طبـق مطالعـه   . كند، در حالي كه ايتاليايي و اسپانيايي فاقد اين ويژگـي هسـتند   مي
عنـوان زبـان دوم    كه تركي را به زبانان هم هنگامي وناني، ي)2011 همكارانپاپادپولو و (ديگر 
كنـد، در كاربسـت    نمـايي اسـتفاده مـي    آموزند، با وجود اينكه يوناني خود از حالـت  مي

وارونة اين مطلب هم . شوند نمايي در تركي اشتباهات فراواني مرتكب مي صحيح حالت
عنـوان   يي كه تركي را بـه ها زبان دهد كه انگليسي نشان مي) 2000(درست است و گورل 

نمـايي سـاختواژي در زبـان تركـي داراي      گيرنـد، در يـادگيري حالـت    زبان دوم ياد مي
رخ 1يـادگيري و فراموش نكنيم كه اين موارد همگي در فراينـد  . هاي فراوان هستند غلط
كه  ويژه هنگامي هتواند چند برابر باشد، ب زبان دوم اين مشكلات مي فراگيريدر . دهد مي
زبـانوران در جامعـة زبـاني،     بيشتران دوم در جامعة زباني داراي اكثريت باشد؛ يعني زب

اما بسيار نادر است كه در . عنوان زبان دوم خود فراگرفته باشند زبان اول آن جامعه را به
عنـوان زبـان دوم شخصـي خـود      يك جامعة زباني، اكثر زبانوران، زبان اول جامعه را به

دهـد،   هـاي تـاريخي رخ مـي    ايـن شـرايط معمـولاً در بزنگـاه    . دبياموزند و صحبت كنن
گسـترش  : آسا برود كه زباني در اثر عوامل غيرزباني رو به گسترش سريع و برق هنگامي

جزيرة عربستان، گسترش تركان از آسياي مركزي به خاورميانـه،   اعراب به خارج از شبه
در عصر استعمار و تسـخير   هاي اروپايي شمال افريقا و اروپاي شرقي، گسترش زبان

 ـ قارة امريكادر جهان نو،  ه ـو البته، ورود آريائيان به ايران و هند، و فارسي باستان ب
هـاي   زبـان  ،در همة اين موارد، زبان قوم مهاجم بر بوميان تحميل شد .خوزستان ـ  فارس

خبگـان  ن ،قـرار گرفـت   3زبان فاتحان زبرلايـه  و تبديل شدند 2هاي زيرلايه بومي به زبان
                                                  

1 ( learningفراگيـري هـاي آموزشـي در مقابـل     به كمـك آموزگـار و روش   يادگيري acquisition   كـه در غيـاب 
هـاي    در فراينـد يـادگيري، دگـرواره   . شـود  هاي آموزشي و آموزگار، و در معرض زبان خودكـار انجـام مـي    روش

و معيار را با تمرين و تصـحيح   هاي دستوري آموز صورت شوند و زبان هاي بديع سركوب مي نادستوري و صورت
در مقابل، در فرايند فراگيري، زبان . شود قف ميدرنتيجه، فرايند دگرگوني زبان، كند يا متو. گيرد جاي آنها ياد مي به

. هاي بديع و نادرست را تصحيح كند شود و آموزگار و شيوة آموزشي در كار نيست تا صورت تر آموخته مي آزادانه
گيرنـد،   فرامـي  زبـان دوم عنـوان   هطور گسترده ب هدر نتيجه، هنگامي كه بزرگسالان در يك جامعة زباني، زباني را ب

 .بسيار است زبرلايهدر زبان  اي زيرلايههاي فرگشتي و  ايجاد دگرگوني احتمال
2) substrate 
3) superstrate 
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دادنـد،   اقتصـادي فرادسـت را تشـكيل مـي     ـ جامعه در پيوند با فاتحان كه طبقة اجتماعي
سـپس، تحـت تـأثير     .اردد نـام  1نخست به دوزبانگي روي آوردند كه دوزبانگي نخبگان

درنتيجـه،   .تسـري پيـدا كـرد    2شناختي، اين دوزبانگي به جمعيت غيرنخبه عوامل جامعه
سـرعت رواج يافـت و باعـث     همدتي ب نوان زبان دوم در كوتاهع فراگيري زبان زبرلايه به

 . شدگي آغاز شود ساده پديدةشد تا 

 

 ،نحوي -دهند كه پيچيدگي صرف شواهد كمي نشان مي ةبا ارائ )2013(بنتز و وينتر 
يابد، چراكه بـر طبـق مطالعـة     آموزانِ بزرگسال، كاهش مي در اثر تماسِ شديد ميان زبان

نمـايي   ايي كـه سـخنوران زبـان دوم بسـياري دارنـد، صـاحب نظـام حالـت        ه  آنها، زبان
هاي مورد   در نمونه. ساختواژي كوچكي هستند، و يا اصلاً نظام حالت ساختواژي ندارند

از سخنورانشـان   درصد 50از  بيشترهايي كه در نزد   همة زبان) 2013(استناد بنتز و وينتر 
نمـايي سـاختواژي    طور كل صاحب دسـتگاه حالـت   هروند، ب كار مي عنوان زبان دوم به به

بر طبق مطالعة بنتـز و وينتـر رابطـة منفـي ميـان تعـداد سـخنوران زبـان دوم و         . نيستند
هـاي زبـاني اسـت و     و خانواده 3اي هاي ناحيه نمايي گروه اسمي مستقل از ويژگي حالت

عنـوان زبـان دوم    هايي مانند مجاري يا تركي را بـه  خواهند زبان همة بزرگسالاني كه مي
برند، در يادگيري حالت سـاختواژي بـا دشـواري     بياموزند كه از صرف سنگين بهره مي

افزايش تعداد سخنوران بالغ زبان دوم در جمعيت، سبب افزايش حذف . شوند مواجه مي
يعنـي   ،جايي حالت در پيكرة كليّ گفتاري و نوشتاري آن زبان خواهد شد هحالت و جاب

ي در جمعيت غيربـومي منجـر خواهـد شـد كـه      بيشتراي غيرتصريفي ه به توليد وارش
                                                  

1) élite bilingualism 
2) nonélite 

5 (areal: ها در يك حوزة جغرافيـايي واحـد    ها كه در اثر مجاورت و تماس آن زبان ارتباط غيرخويشاوندي زبان
شناختي آنها بينجامد و موجـب   هاي رده تواند به همگرايي برخي ويژگي ها مي زباناي  گيرد؛ ارتباط ناحيه شكل مي

هـاي    بـر آن، ظهـور انـواع گونـه     افـزون . )1992؛ نيكولز 2008مويسكن ( شوددر سطوح مختلف زباني  گيري وام
شناسـي،   نيعني اغلب رخدادهاي بزرگ در ساحت زبا ،اي است نه ارتباط خويشاوندي آميخته حاصل رابطة ناحيه

اي و تمـاس، و درنتيجـه بسـتر تـاريخي،      هـاي ناحيـه   هاي زباني بيشتر بـه مؤلفـه   مانند مرگ، تولد و آميزش گونه
 .جغرافيايي و فرهنگي مربوط است تا ارتباط خويشاوندي
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 . تر است شان البته ساده فراگيري

 

دهنـد كـه پيچيـدگي     زبـان نشـان مـي    2000با مطالعة بـيش از  ) 2010(لوپين و ديل 
 هايي زبان: تاريخي در پيوند استـ  شناختي و اجتماعي هاي جمعيت ا مؤلفهـواژي بـساخت

 )اي داشته باشند و پ پهنة جغرافيايي گسترده )ب ،ران بسيار باشندداراي زبانو )كه الف
تـري برخوردارنـد،    تماس زباني زيادي را تجربه كرده باشند، از ساختواژة تصريفي ساده

يعني پيچيدگي ساختواژي در اثر افزايش شمار زبانوران و تماس زباني، و گسترش پهنة 
، برعكس اين مطالب هم صادق )2010(و ديل عقيدة لوپين  به. يابد جغرافيايي كاهش مي

شـوند   تري صحبت مي هايي كه زبانوران كمتري دارند، در پهنة كوچك است، يعني زبان
هـا   ايـن زبـان  . تري هسـتند  اند، داراي صرف سنگين تري را هم متحمل شده و تماس كم

احتمـال   بـه براي رمزگذاري روابط دستوري، مثلاً مالكيت، حالت، زمان، نمود و جز آن، 
هاي تحليلي  روش. هاي تحليلي كنند تا روش از راهكارهاي ساختواژي استفاده مي بيشتر

. سـاني هسـتند   هـاي گـروه   و حروف اضافه و سـاخت  1ها مبتني بر استفاده از توالي واژه
عكس، زبـان  تر از زبان تصريفي است، و بـر  يدهها پيچ يعني زبان تحليلي، در توالي واژه

 . تر از زبان تحليلي است پيچيدهـ ـ در سطح صرفيـ ـ تواژهتصريفي در ساخ

 

 چگونه فارسي باستان ساده شد؟. 4

 ـ   فارسي باستان قطعاً پس از ورود به ايران غربي و تماس با زبان ويـژه   ههـاي پرشـمار، ب
تاريخچة غني تماس زباني در منطقة ايران غربي، نشانگر . عيلامي، دگرديسي كرده است

هـاي گسـتردة سـاختاري ميـان      دهندة دلايل تفـاوت  زا و توضيح هاي برونعملكرد نيرو
لحظة ثبت نـوترين گـواه بازمانـده از    : هاي ايراني غربي در دو برش از تاريخ است زبان

، و لحظـة ثبـت   پيش از ميلاديك زبان ايراني باستان، يعني فارسي باستان، در سدة سوم 
، يعنـي پـارتي در سـدة    2ن ايراني در دوران ميانهترين زبا ترين گواه بازمانده از كهن كهن

                                                  
1) word order 

سـندي از   بود هرچندتبديل شده ، طبعاً و قطعاً فارسي باستان به فارسي ميانة نخستين يش از ميلادپ 2در سدة ) 2
 .آن در دست نيست
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. به ايراني غربـي ميانـه   2؛ به ديگر سخن، گذار از ايراني غربي باستان1پيش از ميلاددوم 
اين گذار در پس مهاجرت اقوام ايراني به داخـل فـلات ايـران رخ داده و در دو سـوي     

ردهـاي بـزرگ   خود با تحولات وسيع سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي، مـذهبي و زدوخو    
ــه،   ــادن نخســتين شاهنشــاهي ايرانــي در خاورميان ــاريخي حاصــل از برآمــدن و برافت ت

شناختي در  به گواه شاهدان زير، رانش بزرگ رده. هخامنشي، در پيوند است شاهنشاهي
در اثـر   شـدگي گسـتردة آن   و ساده شدگي گذار فارسي باستان به ميانه در جهت تحليلي

 : تماس رخ داده است زا و كاركرد نيروهاي برون

هـاي   نرخِ رخداد دگرگـوني : دگرگونيِ گسترده و شتابنده در زماني بسيار كوتاه .1.4
شـود، مگـر اينكـه بـراي      زبـان دگرگـون نمـي   . زباني در واحد زمان اساساً متغير اسـت 

زمـان   هاي ساختاري، واژگاني، معنايي، نحوي، گفتمـاني و هـر چيـز ديگـر، هـم      ويژگي
 آمـوز  وجود داشته باشد تا زبانور و زبـان ــ  يعني صورت جايگزينــ  رشكم دو وا دست

ترين شاهدي است كـه در گـذار فارسـي     و اين گويا. از ميان آنها دست به انتخاب بزند
نرخِ دگرگوني زبان فارسي در اثر تحـولات در اقلـيم زبـاني در    : شود باستان مشاهده مي
كم دستگاه تصـريفي آن در   گواه آنكه دست به ،شدت تنُد شده است هدوران هخامنشي ب

هاي مختلـف زبـان فارسـي     سختي رمبيده و از آن پس، دستگاه هميانة دوران هخامشي ب
دگرديسـي هنگـامي   . اند تري را تجربه كرده هاي كوچك كنُدي رانش بهنرمي و  ههمواره ب
 ـ هـايي  تنهـا وارش  هاي هـر زبـان، نـه    ترين ويژگي دهد كه براي اساسي رخ مي غايـت   هب

عوامـل  قرار بگيرد، كه ايـن  ـ ـ آموز زبانور و زبانـ ـ متفاوت در دسترس عوامل انساني
هـاي معيـار و    غايـت متفـاوت را انتخـاب كننـد و وارش     هبهاي  انساني نيز همان وارش

هـايي شـگفت رخ     معيارتر را ناديده بگيرند، و اين فرايندي شگفت است كه در هنگامـه 
چنـين  . روزمره و نه در انتقال عادي زبان از نسلي بـه نسـل ديگـر    دهد نه در شرايط مي

                                                  
، نيز بنچاق اورامـان  )192: 1382زوندرمان ( پيش از ميلاد 140نبشتة خنگ نوروزي حدوداً متعلق به  دو سنگ) 1

 .)17-22: 1392عريان ( پيش از ميلاد 88يا  87به سال 

ن اسـت در آن تـاريخ، يعنـي در    ممك ـ. هاي ايراني وجود ندارد اي در زبان ، چنين شاخهگاني اين نگارندأبه ر) 2
  .هاي ايراني، تنها تمايزات گويشي ميان غرب و شرق وجود داشته بوده باشد دوران باستان زبان
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تواند كرد كه تركيب زباني، انساني، جغرافيـايي، و نيـز    هايي بروز مي  شرايطي در هنگامه
هاي بزرگ تـاريخي، ماننـد    در بزنگاه. شدت متحول شود هالگوي تماس در اقليم زباني ب

ي تازه، شرايط مهياست تا تركيب جمعيتي ها ها و ظهور دين هاي بزرگ، جنگ مهاجرت
زبانان، در شمار بسيار، زبـاني را بياموزنـد و    جامعة زباني شديداً عوض شود و غيربومي

ها را انتخاب كنند تا زبان در همة  هاي شگفت و نامعمول پديد آورند و آن وارش وارش
ورود پارسـيان بـه   . ناگاه دگرديسي كنـد  هشناختي، دگرگون شود و ب ابعاد، حتي بعد واج

فرجام، خيزش هخامنشيان به قـدرت   هخوزستان، چيرگي آنان بر اقوام بومي و بـ  فارس
 . چنين بستري را براي دگرديسي فارسي فراهم آورد

شـوند   خوانده مـي  آريايياقوامي كه : تاريخي فارسي باستان ـ تكينگي جغرافيايي. 4.2
اي از آنان كه خـود   ن وارد شدند، اما تنها دستهبه ايرا پيش از ميلاددر اواخر هزارة دوم 

ناميدند، راهي ايران غربـي و زاگـرس    پارسوماش مي /پارسوا /و سرزمين خود را پارس
هاي كوچنـدة   ديگر گروه ).1999واترز (خوزستان شدند  -شمالي و سپس رهسپار فارس

تنهـا مادهـا بـه    . دتـر نرفتن ـ  تر به مبدأ كوچ فرونشستند و پيش اي نزديك ايراني در نقطه
كه آنها هم در زاگرس شمالي ساكن شدند و در تماس بـا جمعيـت    وارد شدندزاگرس 

نشان داده است كه در زاگرس شمالي و ) 2002(ك وزاد. 1زبان درنيامدند گستردة عيلامي
 اسـت  هـاي قـومي در اكثريـت بـوده     زبان در قياس با بقية گـروه  كردستان، گروه ايراني

يعني، برابر بـا  . اند داده تعداد را تشكيل مي ينبيشتر كاسيانآنها گروه و پس از  )40٪(
رانش نكرده، يا ديرتر رانش كـرده اسـت،    مادي، زبان ايراني )2013(بنتز و وينتر انگارة 

ودش به از فارسي باستان پيش از ور. اند داده زيرا اكثريت جامعة زباني را آنها تشكيل مي
نشان داده ) 1999(كه واترز  اي در دست نيست، اما چنان شتهونشين ن هاي عيلامي سرزمين

است، اين زبان تمام نوار كوهستاني زاگـرس را در طـي تقريبـاً يـك هـزاره پيمـوده و       
فرود آمده اسـت  ) خوزستان (=و شوشان ) فارس (=فرجام به زاگرس جنوبي، انشان  هب

 ـ  شتهوو به گواه ن هـنكلمن  (ارسِ هخامنشـي  هاي عيلامي و خدايگان مورد پرسـتش در پ
                                                  

 .عنوان گويش مادي شناخته شده، اثـري و خبـري در دسـت نيسـت     هجز آنچه در كتيبة بيستون ب از زبان مادي) 1
شـود، نمايـانگر صـورت     ياس با آنچه فارسي باستان خوانـده مـي  بر آنها گذاشته شده، در ق ماديهايي كه نام  واژه
 .شود، معاصر با نقر كتيبة بيستون هنوز رانش آوايي نكرده بوده است ناميده مي مادييعني آنچه . تري هستند اصيل
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بنـابراين، رخـداد   . زبانان در اقليت بوده است زبانان نسبت به عيلامي  ي، تعداد ايران)2008
. هاي زاگرس مسلّم اسـت  تماس زباني ميان فارسي باستان و عملاً بخش بزرگي از زبان

را اين در حالي است كه هيچ زبان ايراني ديگري در دوران باستان چنين مسافت بزرگي 
هاي ايراني،  يعني از ميان همة زبان ،همه زبان در ارتباط قرار نگرفته است نپيموده و بااين

بـاور   گاننگارنـد . شـود  اين فارسي باستان است كه پايش به ايران جنوب غربي باز مـي 
تاريخي، در پيوند با تكينگي آوايي و دستوري فارسي  ـ د كه اين تكينگيِ جغرافياييندار

تر اين است كه همين زبانِ تكينه، به ميانگانِ ايران در  گواه ديگر و مهم. دارد باستان قرار
عنـوان زبـان دوم را    هاي ناشي از فراگيـري بـه   دوران ميانه تبديل شده و درنتيجه، پيامد

 .هاي ايراني تجربه كرده است ديگر زباناز بيش 

 ـ ي ديگر برميهاي ايران كه از زبان چنان آن: تكينگي آوايي و دستوري .3.4 رن آيد، و كُ
انـد، در دوران باسـتان تنهـا     نوشـته ) بعـد به  649: 1996(ويليامز  ـ و سيمز  )49-50: 2003(

ارسي ـجنـوبيِ ف ـ  ـ جنـوبي و زبـانِ غربـي    ـ هاي ايراني غيرغربي تمايز موجود ميان زبان
ن است ساختار دستوري اوستايي متأخر بسيار شبيه به فارسي باستا. باستان موجود است

دهد كـه گسسـت ميـان     ند، و اين نشان ميا و اوستايي گاهاني و ودايي نيز شديداً مشابه
درواقـع، گسسـت   . ايراني غربي و شرقي در آن برش تاريخي چندان وسـيع نبـوده اسـت   

 اس ـانه، تنهـا و تنهـا پـس از تم ـ   ـهـاي ايرانـي باسـتان و مي ـ    غربي در زبان ـ شرقي
تـوان از دو   زيرا در دوران باستان تنها مـي . يابد عيت ميمعنا و موضو عيلامي ـ ارسيـپ

جنوبي نام برد كه درحقيقت همان تمايز ميان فارسي  ـ جنوبي و غيرغربي ـ گروه غربي
ايـن موضـوع نشـان    . هاي ايراني مستند در دوران باستان است باستان و همة ديگر زبان

بي متحول شده و تحـول آوايـي   دهد كه فارسي باستان تنها پس از ورود به ايران غر مي
حتـي  . )1396باشـه آهنگـر   (آن تحت تأثير تماس با زبان زيرلاية عيلامـي رخ داده اسـت   

هاي حضـور پارسـيان در ايـران      دهد در نخستين سده اسنادي موجود است كه نشان مي
    زبـان، يعنـي پـيش از وقـوعِ تمـاسِ       غربي و پيش از حضـور آنـان در منـاطق عيلامـي    

عيلامي، فارسي باستان هنوز رانش آوايي به سـمت دسـتگاه واجـي پهلـوي را      ـ فارسي
 sind > hindماننـد   IIr. s > Ir. hگيـر   در آن برش، حتي تحول همـه . نياغازيده بوده است

هاي ديگري  نام جاي. )1998هينتسـه  (نيز رخ نداده بوده است  »آهن« āsan > āhanو  »هند«
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 =(كـه نـام رخـج     sàrasvatī > haraxvaiti: دهنـد  يهم بر اين رانـش آوايـي شـهادت م ـ   
ايراني، تنها هاي  بنابراين، تكينگي آوايي فارسي در سنجش با ديگر زبان .است) 1آراخوزيا

. دهد كه گواهي بر عملكرد عامل تمـاس اسـت   خوزستان رخ مي   ـ پس از ورود به فارس
در يكي  assara mazašة شد معتقدند كه صورت مشاهده )1381(و بويس  )1998(هينتسه 
يعني حتي نـام خـداي    ،است Asura Mazdāشدة  هاي آشوربانيپال شكل آشوري  از لوحه

 sخوزستان، هنوز تحول  ـ بزرگ پارسيان پيش از فرود آنان از زاگرس شمالي به فارس

> h عيلامي در اينجا نيز تقويت  ـ بنابراين، گمانة تماس پارسي. را طي نكرده بوده است
در  s > hاعتقاد دارد كه اساساً رانش آوايـي  ) 1998، نقل در هينتسه 1966( سمرنِيي .شود مي

كـه پيكـرة فارسـي    معتقدنـد  نيـز   گاننگارنـد . ايران جنوب غربي صورت پذيرفته است
باشه آهنگر : نك(باستانِ پيشاداريوشي از منظر آوايي اساساً تحت تأثير عيلامي بوده است 

1396(. 

هـاي   آريـايي از وجـود زبـان    در غرب ايران پـيش : اي پرشمار هاي زيرلايه زبان. 4.4
ي كم برخ ـ اند و دست هاي ايراني بوده پرشمار و رنگارنگي آگاهي داريم كه زيرلاية زبان

فارسـي پـس   . اند هاي ايراني درآمده بلندمدت با زبان و از آنها در تماس مستمر، گسترده
هاي عيلامي، شوشاني، كاسي،  جنوب غربي، خانة زبان از ورود به منطقة چندزبانة ايران

. ها، و در تماس با آرامي و بابلي، خود به ميانگـان تبـديل شـد    و شايد برخي ديگر زبان
وري ايفـاي نقـش   تهاي اداري امپرا عنوان زبان تري، آرامي، به عيلامي و در سطح كوچك

شـمال غربـي ايـران تـا شـرق       اورارتويي زماني زبان قفقاز جنوبي، منـاطق . اند كرده مي
آريـايي،   در جهـان پـيش  . آناتولي بوده است و اكنون آثاري از آن در ايـران وجـود دارد  
عيلامي سه هزار سال پيش . عيلامي كه زباني پيوندي است، زبان بزرگ ايران بوده است

و كم در اقليم ايران جنوبي و غربـي زنـده    يان به فلات ايران، دستياز بازشدن پاي آريا
هـاي ايرانـي    در طي دو هزارة بعدي، عيلامي در كنار زبان )1999پـاتس  (رايج بوده است 

هـاي   گنج شايگان آثار عيلامي هخامنشـي يادگـار آن اسـت و گـزارش    : شد صحبت مي
مـي از وجـود تمـدن اليمـايي در دوران پارتيـان و نيـز خوزيـان در دوران        ويوناني و ر

كـم تـا سـدة هفـتم      هم از حضور آنـان دسـت   گزارش استخري. دهد ساسانيان خبر مي
                                                  

1) Arachosia 
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فارسـي باسـتان اسـت     Hūji تغييريافتـة گويد كه خـود   ميسخن  خوزيهجري زير نام 
 .)جا همان(

بنابر آنچه گفتيم، تحول در سطح : زا هاي برون دگرگوني گسترده در تركيب نيرو .5.4
ه، دگرگـوني در  خوردن روابط اجتماعي و جمعيتي، و درنتيج ـ جامعه و به تبع آن، برهم

زا و ظهور نظـم نـوين در جامعـة زبـاني متضـمن دگرديسـي در        هاي برون تركيب نيرو
آمـدن   كـار  زبـان فارسـي تنهـا يـك بـار و آن هـم پـس از روي       . فارسي باسـتان اسـت  

هخامنشيان دگرديسي كرده است و ازقضـا همـين يـك بـار هماينـد اسـت بـا رخـداد         
 ،اين هماينـدي، تصـادفي نيسـت   . معة ايرانيترين تحولات تاريخي و قومي در جا ژرف

زيرا تركيب جمعيتي فلات ايران بيش از هر زمـان ديگـر، در پـسِ مهـاجرت آرياييـان      
نيز، نسبت جمعيتي سخنوران زبان اول و زبان دوم فارسي باسـتان،  . دگرگون شده است
 زبان،  ـ يـو شوشان ـ خوزستانِ عيلامي ـ ارسـران جنوب غربي، يعني فـپس از ورود به اي

هاي ديگر در زبان و در جامعة زباني در  دگرگوني. ناگهان متحول و دگرگون شده است
هـاي   انـد، يـا رانـش    اند، اما يا به دگرديسي فارسي نينجاميده دوران ديگر، هميشگي بوده

در آغـاز و انجـام    1اند، همچون خيزش و ريزش ساخت كنـايي  تري را رقم زده كوچك
ســانيِ مجهــول در دوران فارســي نــو و  شــدگي ســاخت گــروه ريدوران ميانــه، دســتو

ــيش از . )148-130: 1392دبيرمقــدم  :نــك(شــدگي حــروف اضــافه و جــز آن   دســتوري پ
ي و ايرانـي و همـة   يهـاي آريـا   هاي تاريخي در اقلـيم فارسـي باسـتان، زبـان     دگرگوني

ن، بـه سـادگي و   هايي هستند به پيچيدگي اوستايي و ودايي و پس از آ فرزندانشان، زبان
  . چالاكي پهلوي

 

ممكن است در اينجا گفته شود كه حتي پـيش  : هاي آموي تماس پيشين با زبان .6.4
رانشي به سـمت   2هاي ايراني به ايران مركزي و غربي هم در دستگاه زمان از ورود زبان
ختلف در اوستاي گاهاني دستگاه زمان مبتني بر سه مادة م: خورد چشم مي ردة تحليلي به

براي حال، گذشته و نمود كامل است كه در گذار به اوستايي متأخر و فارسـي باسـتان،   
                                                  

1) ergative 
2) tense 
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) فال 2009شروو (ساني جاي آن را گرفته است  نمود كامل ازبين رفته و ماضي نقلي گروه
پيشـنهاد  ) 1396(كه باشه آهنگـر   چنان. شدگي و اين خود رانشي است در جهت تحليلي

تـوان حاصـل تـأثير     ساني در اوستايي متأخر را مـي  لي گروهكرده است، ظهور ماضي نق
مرو دانست كه آن هم ناشي از تمـاس   ـ شناختي بلخ هاي آموي در مجموعة باستان زبان

دهـد كـه    كـارتر را نشـان مـي    يعني اوستايي گاهاني، زباني محافظه. آموي است ـ ايراني
ي متـأخر، نشـانگر وضـعيت    هاي آموي درنيامده است و اوسـتاي  هنوز در تماس با زبان

 . پساتماسي آن است

نمونة بزرگ ديگري از گذار زبان : ها اضافه رمبش دستگاه حالت و برآمدن پيش. 7.4
بـا  . نمايي ساختواژي و خيزش حروف اضافه است فارسي باستان به ميانه، ريزش حالت

روف اضافه نمايي ساختواژي در رقابت با ح اضافه، حالت هاي متكي بر پيش توليد وارش
هـاي   نمايي گروه اسـمي در زبـان   حالت هغايت پيچيد هبا نظر به صيغگان ب. گيرد قرار مي

و همسنجي آن با الگوي سـاده و تحليلـي حـروف     )74-70: ب2009شروو (ايراني باستان 
عنوان زبان دوم در ناحيـة   يابيم كه چرا فراگيران فارسي باستان به اضافه در پهلوي، درمي

. اند طبع وارش پسين، يعني حروف اضافه را انتخاب كرده هخوزستان ب ـ ارسچندزبانة ف
زبـان بـه    جمشيد، جمعيت غيربـومي  هاي عيلامي تخت  نبشته به اينكه، به گواه گل باتوجه

، )2008هنكلمن (بوده است  بيشترزبان فارسي باستان  احتمال بسيار زياد از جمعيت بومي
بسـامد و هـم از    نظـر مبتني بر حروف اضافه، هم از هاي  هاي پسين، يعني وارش وارش

چراكـه مطـابق بنتـز و وينتـر     . انـد  هاي پيشيني غلبـه داشـته   بر وارش 1جهت شايستگي
اينچنين، . نمايي ساختواژي بسيار شايع است ، در فراگيري زبان دوم رمبش حالت)2013(

 .آن شده است در فاصلة كوتاهي دستگاه حالت رمبيده و نظام حروف اضافه جانشين

گواه ديگري كـه  : ناپذير با قواعد دگرگوني عادي زبان هاي توضيح وجود وارش. 8.4
هـاي عـادي    اين است كه دگرگوني ،كند شدت تقويت مي هنقش تماس را در اين ميان ب

توان صورت پيشين آنها  و مي ندپذير شناسي تاريخي توضيح وسيلة قوانين زبان همعمولاً ب
هـا   توان دگرگـوني  يعني مي ،از نو ساخت 3و روش تطبيقي 2ازسازي درونيرا براساس ب

                                                  
1) fitness 
2) internal reconstruction 
3) comparative method 
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اما . هاي زباني موجود خنثي كرد و به مرحلة پيش از دگرگوني رسيد را از روي صورت
هايي كه در پيش و پس از دگرديسي زبان فارسي در ايران جنوب غربي  اساساً دگرگوني

ازي كـرد؛ يعنـي براسـاس قـوانين آوايـي و      توان به اين صورت بازس اند را نمي رخ داده
زيرا ايـن  . توان رسيد نمي) باستان (=به مرحلة پيشين ) ميانه (=تطبيقي، از مرحلة پسين 

اند، بلكه در ضـمن   انجام نشده 1ها اصلاً بر اساس قوانين دگرگوني عادي زبان دگرگوني
مكـرر و پربسـامد   انـد كـه ناشـي از اشـتباهات      هاي بسيار فراواني شكل گرفتـه  برخورد

خواستند گونة جنوب غربي زبان پيچيدة ايرانـي   كه مي اند زباني بوده بزرگسالان غيربومي
و البتـه،   .هاي آموزشي و آموزگار، در كوچه و بـازار بياموزنـد   ياري روش باستان را، بي

در چنـان بـالا بـود كـه      توانستند و ميزان اشتباهاتشان در پيكرة جامعة زباني آن طبعاً نمي
فاصلة كوتاه زمامداري داريوش يكم تا اردشير دوم، زبان فارسي باسـتان را مجبـور بـه    

زبـان  براي فراگيران  بيشتراست با آساني  همسنگرانش به سوي ردة تحليلي كردند كه 
هاي نگارشي در نگارش  آنچه به نام غلط: گواه آنچه كه گفتيم، البته در دست است .دوم
شود، شـاهد ديگـري    ويژه اردشير سوم، شناخته مي هر هخامنشي، بهاي شاهان متأخ  كتيبه

ارسي باستان گوياي آن است كه خود ايـن زبـان هـم    فشواهد ما از . يند استابر اين فر
ارسـي  فتوان  مرحلة به نسبت ثابتي نبوده، بلكه در آستانة گذار به آنچه بوده است كه مي

هـا در   بيشـتر ايـن لغـزش    )74-70: ب2009(گفتة شروو  ناميد، چراكه به 2شميانة نخستين
 : اند گزارش شده 3ها پايانه

1.8.4 .būmīm būmām :متنـي كـه بـه     4ترين ترين و شايد كهن ترين و اصلي بزرگ
آخـرين كتيبـة   . نبشتة بيستون داريوش بزرگ اسـت  فارسي باستان به يادگار مانده، سنگ

 150در فاصلة تقريباً ، )A3Pa(شيد هاي اردشير سوم در تخت جم  هخامنشي، يعني كتيبه
                                                  

1) normal language change 
2) Proto-Middle Persian 
3) ending 

امروز گروهي معتقدند كه الواح زريـن آريارمنـه و   . ترين متن فارسي باستان باشد اما معلوم نيست كه بيستون كهن) 4
ن بـودن  و گروهي ديگر رأي بـه كه ـ  )77: 2008اشميت (اند  ارشام در همدان را احتمالاً در زمان اردشير سوم ساخته

 و (CMc هـاي منتسـب بـه كـورش در پاسـارگاد      شتهوضمن اين كه برخي از پژوهشگران معتقدند كه ن. دهند آنها مي
(CMa ها متعلق به دوران كورش هستند شتهوكه اين ن معتقدنداند و گروهي ديگر  در زمان داريوش نقر شده. 
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و در اين زمـان، ديگـر فارسـي باسـتان بيسـتون      . سال پس از بيستون نگاشته شده است
در حالـت مفعـولي    »زمـين « -būmiجاي مفـرد مؤنـث    به: شده است درستي درك نمي هب

. )201-200: 1953كنت (كار رفته است  به būmāmصورت اشتباه  būmīmمستقيم، يعني 
تـوان بـه    شـكلي نمـي   هـيچ  اين لغزش را به. تبديل شود būmāmتواند به  نمي būmīmاما 

در آن بـرش تـاريخي    -būmiياري قواعد آوايي معمولي توجيه كرد، مگر اينكه بپذيريم 
تـر   در فارسي ميانه تبديل شده است و دبيرِ نگارنده تلاش كرده تا صورت كهن būmبه 

 در ،گاني اين نگارندأبه ر. )77: 2008اشـميت  (ه است را بازسازي كند كه البته موفق نشد
در ضمن يك فرايند غيرعـادي جـاي    būmāmكل فراموش شده و  به būmīmاين لغزش 

سبب فراگيـري نـاقص زبـان دوم توسـط      هها، ب آن را گرفته است، يعني لغزش در پايانه
عنـوان   سنگين به هاي با صرف كه ديديم، در فراگيري زبان زبانوران بزرگسال، و همچنان

تـوان   را نمـي  اي گـوني بنابراين، چنين دگر. زبان دوم بسيار شايع است و شگفت نيست
زا دانسـت،   هـاي درون  هاي عادي زبان و در اثر عملكرد نيـرو  اساساً در رديف دگرگوني

طور مستقيم يا غيرمسـتقيم بـه صـورت     اساساً به būmīmچراكه صورت صحيح و كهن 
 . ل نشده استتبدي būmāmدگرگونة 

2.8.4 .šiyātim šāyatām :     اعتبار استدلال ما در اين است كـه برطبـق گـزارش اشـميت
هـم   šāyatāmواژة برسـاختة  : ها نيست تنها صورت مغشوش اين كتيبه būmīm) جا همان(

كـه البتـه غلـط از    ــ  در حالت مفعولي مستقيم را ايفا كند šiyāti-كه نقش است بنا بوده 
فارسي  šātتوان رد پاي  در اين واژه نيز مي. است šiyātimصورت صحيح آب درآمده و 

باز هـم  . برعكس كندرا  OP āya > MP āميانه را ديد كه كاتب تلاش كرده است فرايند 
سان، ايـن   بدين. نيست šiyātimنتيجة تحول  šāyatāmتوان نتيجه گرفت كه  درستي مي به

ها  طور كل، پايانه به. توان دانست ي زبان نميهاي عاد را هم در زمرة دگرگوني گونيدگر
رسـد   نظر مـي  بنابراين اين طور به. ترين محل بروز تصريف هستند در ايراني باستان مهم

سوي زبان تحليلي است، همپاي  شناختي به رفتن تصريف، كه خود رانشي رده كه ازدست
رو در  نشـي از ايـن  و كاتبـان هخام است رفتن هجاي پاياني در حال رخداد بوده  ازدست

ارسـي باسـتان   فبه تعبير ديگر، زبان زمانـة آنهـا از   . اند شده ها دچار لغزش مي ثبت پايانه
 . است  بيستون فاصله گرفته بوده
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شـواهد مـتقن ديگـر از بررسـي     : عنوان فراينـد جبرانـي   برآمدن افعال كمكي به .9.4
يعني به جبران رمـبش   ؛استزا و جبراني  آيد كه فرايندي درون برآمدن افعال كمكي مي

هـاي   دهـد، فراينـد   جاي پيكـرة دسـتوري خـود را نشـان مـي      تصريفي زبان كه در جاي
انـد تـا خـلأ حاصـل از      شـدگي از مـواد موجـود، قواعـدي سـاخته      زاي دستوري درون

يابد و  اين روند به همين ترتيب ادامه مي. رفته را پر كند هاي تصريفي ازدست رمزگذاري
آمدن حروف اضافه، تحول ساخت مجهول و جـز آن كـه در دبيرمقـدم    مواردي چون بر

شـاهد  . دهـد  سوي ردة تحليلي سوق مـي  شرحشان رفته است، زبان پارسي را به) 1392(
معروفي براي اين مدعا، وضعيت افعال كمكـي در اوسـتايي گاهـاني و فارسـي باسـتان      

هـاي    ودهـا و وجـه  در اوستايي گاهاني، فعـل كمكـي اساسـاً وجـود نـدارد و نم     . است
اما در زبان پارسـي  . )ب2009شروو (شوند  صورت تصريفي ساخته مي گوناگون همگي به

كـه   ــ بر آنكه از هشت حالت صرفي اوستايي تنها شش حالت باقي مانده باستان، افزون
هـاي كمكـي    نخسـتين فعـل   ــ ف استـخود گوياي سست شدن تدريجي نظام تصري

در . انـد  ارد، از جمله ماضي نقلي و بعيد به كـار گرفتـه شـده   اند و براي برخي مو برآمده
اسـت و در   61 طر، س ـ1نمونة زير كه برگرفته از كتيبة بيستون داريوش بـزرگ، سـتون   

صفت مفعولي گذشته است كه در حالـت   parābṛtamنقل شده،  )157: 1375(ابوالقاسمي 
شخص  ، كه براي سوم-ah فعل كمكي ماضي است از āhatفاعلي مفرد خنثي قرار دارد و 

  :مفرد صرف شده است
 )xšaçam tya hačā ahmāxam tauhmāyāh parābṛtam āhat... (DBa:61  

  ...اي كه از خاندان ما گرفته شده بود شهرياري
ترين شـاهد   اما بزرگ: شدگي و كاهش دستوري ها، ساده حذف گستردة مقوله. 4.10

شـدگي اسـت كـه در حـذف مقـولات       ادهناپذير فارسي، مسئلة س بر دگرديسيِ برگشت
تـوان براسـاس    چنين را نمي هاي اين گفتيم كه دگرديسي. دهد دستوري خود را نشان مي

اكنـون شـاهد   . قوانين تغيير عادي زبان خنثي كرد و به مرحلة پيش از تغيير دست يافت
ولـي  وجود داشته باشد،  yيا ويژگي  xة بزرگ اين است كه، اگر در مرحلة پيشين، قاعد

كلي از پيكرة زبان رخت  هدر مرحلة پسين، اساساً هيچ چيزي از آن باقي نمانده باشد و ب
  توان اين ويژگيِ هرگز ناديده را در زبانِ كهن بازسازي  بربسته باشد، آنگاه چگونه مي
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هـاي   زبـان  از يك اكنون هيچ: اي مقصود كلام را حاصل خواهد كرد كرد؟ ذكر نمونه
كنند و در دوران ميانه هم  صورت دستوري رمزگذاري نمي ي غربي نو جنسيت را بهنايرا

هاي هندوايراني باستان سه جنس مذكر، مؤنث و خنثي  كه زبان است، درحاليچنين بوده 
سبب روش تطبيقي و بازسازي دروني، بلكه از  هاند و اين آگاهي ما نه ب را دستوري كرده

. حاصـل شـده اسـت    ــ ييو ودا يياوستا ــ ها روي شواهد مستقيمِ بازمانده از اين زبان
ي ايراني، آريايي و هندواروپايي باستان هيچ اطلاعـي  ها پرسش اينجاست كه اگر از زبان

توانسـتيم   داشتيم و سندي از آنها براي ما به يادگار نمانـده بـود، آنگـاه از كجـا مـي      نمي
هاي ايراني غربي نو جنسيت دستوري داشته اسـت يـا نـه؟ و در آن     بدانيم كه نياي زبان

هـاي ايرانـي غربـي،     زبـان صورت، چگونه از روي غياب ايـن ويژگـي در دوران ميانـة    
توانستيم حضور آن را در دوران باستان بازسازي كنيم؟ گذار فارسي باستان به پهلوي  مي

يش، بـدون يـاري گواهـان تـاريخي و     هـا و پيشـاپ   رفتگـي  مالامال است از اين ازدسـت 
توان از روي صورت پسين كه ايراني ميانة غربي باشـد،   ها، صورت پيشين را نمي شتهون

هـاي   براي نمايش اين وضعيت، بايد به مقايسه و همسنجي برخي ويژگي. ي كردبازساز
تر از اين باشد،  تواند مفصل جدول زير بسيار مي. دستوري ايراني باستان و ميانه بپردازيم

  : »شرح اين قدر كفايت«اما 

                                                  
1) class 
2) declension 

 پهلوي ايراني باستان 

 - + هاي تصريفي  پايانه

 - + دستگاه جنس

 - + شمار مثني

 - + اختواژينمايي س حالت

 - + هاي اسمي و صفتي 1 طبقه

 - + اسمي و صفتي 2صيغگان

 - + هاي ويژة ضماير  پايانه
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د رفتن بسـياري از مـوا   بنابراين، گذار فارسي از دوران باستان به ميانه، شامل ازدست
هـاي تصـريفي فارسـي باسـتان بـه        پايانـه . دستوري زبان بوده است، يعني پديدة كاهش

تـوان رمـبِشِ    كـه مـي  اسـت  اند و در جريان دگرديسي، تحـولي رخ داده   پهلوي نرسيده
دستگاه جنسيت در ايراني . كلي رمبيده است هاش ناميد، يعني دستگاه تصريف ب تصريفي

كلي نابود  غربي به ةنث و خنثي است كه در ايراني ميانباستان داراي سه جنس مذكر، مؤ
دسـتگاه شـمار در   . شـود  جان تمايز قائـل مـي   دار و بي شده و تنها در مواردي ميان جان

ايراني باستان داراي سه شمار مفرد، مثني و جمع است كه در پهلوي تنها مفرد و جمـع  
ن به شش و در پهلـوي ابتـدا   گانه در فارسي باستا باقي مانده است؛ دستگاه حالت هشت

؛ دستگاه 1افتاده است كلي ازكار در اندك مواردي به مگربه دو حالت فروكاسته، و سپس 
طـرزي بـاورنكردني و    واجي فارسي ميانه نسبت به فارسي باستان و ايراني باستان هم به

هـاي مختلفـي در ايرانـي باسـتان       ؛ اسم و صفت به طبقـه 2انگيز ساده شده است شگفت
د كه هركدام صيغگان مربوط به خـود را دارنـد، امـا در پهلـوي طبقـات      نشو قسيم ميت

                                                  
1 (relic هاي خانوادگي به شكل پسوند نسبتصورت محدود براي  هتنها ب ar- مانند pid~pidar در قالب رسوبي. 

ناپـذيري را   هاي آوايي توضـيح  هاي ايراني باستان، فارسي باستان ازنظر واجي تكينه است و رانش در ميان زبان) 2
. ين تكينگـي آوايـي اسـت   فارسي ميانه تقريباً تداوم هم. شود هاي ايراني ديگر ديده نمي گذارد كه در زبان نمايش مي به

تنهـا   .گذارنـد  جنوبي را در خود به نمـايش نمـي   ـ غربي يا شماليـ  هاي ايراني كهن اساساً تمايز شرقي درواقع، زبان
 گانكـه ايـن نگارنـد    چنـان  بنـابراين، آن . زباني كه در اين ميان از ديگران متمايز است، همانا فارسي باستان اسـت 

اند، در دوران باسـتان تنهـا    نيز اشاره كرده) به بعد 649: 1996(ويليامز  -و سيمز )49-50: 2003(رن و كُند معتقد
دسـتگاه  . جنوبيِ فارسي باسـتان سـخن گفـت    -جنوبي و زبانِ غربي -هاي ايراني غيرغربي بايد از تمايز ميان زبان

يشـي اسـت كـه    واجي فارسي باستان در شكل هخامنشي آن، ناهمگن است، چه اين زبـان مملـو از تنوعـات گو   
بـه  . گذارد ها را، پيش و پس از رخداد رانشي واجي، به موازات هم به نمايش مي هاي گوناگون برخي واژه صورت

رانش . دست داده نشده است هاي ب كننده انگيز فارسي باستان تحليل راضي ، براي اين ويژگي شگفتگاني نگارندأر
در جـايي   θrة بنـابراين، ايـن كـه خوش ـ   . كنـد  ن متحول ميهاي بروز يك آواي ويژه را در زبا واجي همة صورت

توان با توسل به تحولات آوايـي معمـول تبيـين     تبديل شده باشد را نمي ç تغيير مانده باشد و در جاي ديگر به بي
در پيكـرة   Miçaو Miθra است كـه بـه هـر دو صـورت     مهرنمونة معروف اين ناهمگني، نام باستاني خداي . كرد

شـناختي بـراي ايـن تحـولات      درواقع، به اين دليل كه تبيين زبان. )1953كنت (مشاهده شده است  فارسي باستان
 .بايد دانستست، نقش دلايل غيرزباني را در آن پررنگ نيممكن 
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آرايـي   هـاي واج   ديگر اينكه همين صيغگان هم طبق قاعـده . اسمي و صفتي وجود ندارد
به همين ترتيب در . خورد چشم نمي كنند كه در پهلوي اثري از آن به اي عمل مي ه پيچيد

 . هايي قابل پيگيري است ه چنين دگرسانيسراسر پيكرة دستوري فارسي ميان

باشـه آهنگـر   (زاي جبرانگـر   هاي درون ها، فرايند رفتن اين پيچيدگي به موازات ازدست
رفتـة تصـريفي،    هـاي ازدسـت   اند و بـه ازاي برخـي از سـازوكار    كار شده به دست) 1396

سـيارند و بـراي   هـاي آن ب   اند كه نمونه سانيِ تحليلي را جايگزين كرده هاي گروه ساخت
توان به برآمدن حروف اضافه در دوران ميانه به جبرانِ فروافتادنِ دسـتگاه كهـنِ    مثال مي

اند و  كلي حذف شده ههاي تصريفيِ كهن، ب اما برخي ديگر از سازوكار. حالت اشاره كرد
در . در در دوران ميانه، ساخت تحليليِ جايگزين ندارند، مانند شـمار مثنـي و جنسـيت   

گذار زبان فارسي از ردة تصريفي به ردة تحليلي از دوران باستان بـه ميانـه حاصـل     كل،
گفته شـده   نيزطوركه در جاي ديگر  بنابراين، همان. هاست ها و رانش تجميع اين كاهش

در مورد فارسي باستان، گذار از ردة تصريفي به تحليلي، تمـامي  ) 1396باشه آهنگر (است 
آيـد،   برمـي ) 24: 2008(در كريسـتال   1تعريف واژة تحليليطوركه از  همان. سخن نيست

هـاي    ها نيست و صـرفاً بـه كاربسـت شـيوه     رفتن مقوله معناي ازدست به 2شدگي تحليلي
آنكـه كـاهش    تر غيرتحليلي اشاره دارد، بـي  هاي پيش  ساني در ساخت برخي مقوله گروه

ه ميانه صرفاً تحليلي شده چنانچه فارسي در گذار از دوران باستان ب. دستوري رخ بدهد
رود كه فارسي با حفظ مواد دستوري، تنها راهبرد نمـايش آنـان را    باشد، آنگاه انتظار مي

شيوة  عوض كرده باشد، مانند دگرگوني شيوة تصريفي زمان ماضي نقلي ايراني باستان به
رسـي  هـاي فا  امـا تمـامي رانـش   . ساني در فارسي باستان و در ادامه، فارسي ميانـه  گروه

: انـد  چنين در جهت حفظ مـواد دسـتوري و تعـويض راهبـرد نبـوده      باستان به ميانه اين
هـاي   كردن فرايند كه ديديم، فارسي در گذار از دوران باستان به ميانه، در نتيجة طي چنان
، بسياري از مواد دستوري خـود را حـذف كـرده و سـاده شـده      4شدگي يا ساده 3كاهش
و گرايش آن به ردة تحليلي پيامـد نـاگزيرِ فراينـد     5نگينگريز فارسي از صرف س. است

                                                  
1) analytic 
2) analyticization 
3) abbreviation 
4) simplification 
5) heavy morphology 
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هاي بسياري در دست هسـت كـه نشـان      طور كه گفتيم، مطالعه همان. 1شدگي است ساده
؛ 2013؛ بنتز و وينتر 2007، 2005، 2001ورتر  مك(نام گرفته است  2شدگي دهد آنچه كريول مي

+ شدگي زبـان در اثـر كـاهش زبـاني      ، درواقع چيزي نيست مگر ساده)2010لوپين و ديل 
ساني يعني به ديگر  هاي گروه وسيلة ساخت هتر تصريفي ب هاي پيچيده جايگزيني سازوكار

هـاي    هـاي دسـتوري در كنـار تغييـر راهبـرد نمـايش مقولـه         سخن، حذف برخي مقوله
تن رف ـ كـاهش بـه ازدسـت   بالا گفتيم، فراينـد   هايي كه در براي نمونه، در مثال .باقيمانده

تغييـر راهبـرد نمـايش سـبب     و  )زبان ساده شده است (=دستگاه جنس انجاميده است 
زبـان تحليلـي شـده     (=اسـت   شـده شدگيِ حالت، يعني برآمدن حروف اضـافه   تحليلي
تنهـا   شـدگي  تحليلـي بنابراين، درمورد گذار فارسي از دوران باستان بـه ميانـه،   . 3)است

بـوده اسـت كـه از رهگـذار تـأثير       شـدگي  سـاده  تر بخشي ناگزير از فرايند بسيار بزرگ
 . شدت چندسان و پرتماس هخامنشي انجام شد هزا در اقليمِ زبانيِ ب هاي برون نيرو

كه  ندمعتقد گاننگارند: اي عيلامي عنوان اثر زيرلايه جان به دار و بي تمايز جان. 11.4
از فارسي باستان  شدگي را كه در گذار كم بخشي از فرايندهاي جبراني و دستوري دست

هاي بومي بررسي كـرد كـه    هاي زبان هتوان در قالب اثر زيرلاي اند، مي به پهلوي رخ داده
ه در بـالا گفتـه شـد،    ك ـ چنـان . اي از نقش تماس در دگرديسي فارسي اسـت  خود جلوه

جاي سه جنس مـذكر، مؤنـث و    به ،دستگاه جنسيت در فارسي ميانه ازكار افتاده است و
اين تمايز عيناً در زبان عيلامي . مايزي ميان جاندار و غيرجاندار وجود داردخنثي، تنها ت

                                                  
  .ار فرايندهاي پردازشي باشدتواند ناشي از فش كه خود مي) 1

2) creolization 

 هـاي دسـتوري   تواند به معناي تعداد ويژگي سادگي مي: اشاره كرد در اينجا بايد به دو تعبير مختلف از سادگي) 3
از زباني كه دستگاه جنسـيت دارد  ) فارسي، تركي(گرفته شود، كه در آن صورت، زباني كه دستگاه جنيست ندارد 

توان به معناي هزينة پردازشي يك ساخت خاص بـر مغـز تعبيـر     نيز، سادگي را مي. تر است ساده) عربي، فرانسه(
قاعـدة   مند، مانند زمان گذشتة سادة باقاعده در انگليسي، درقياس با نوع بي هزينة پردازشي يك ويژگي قاعده: كرد

هاي صـرفي سـنگين    ، ساختنگارندگاني أر به. تر است مند آسان در نتيجه، فراگيري ساخت قاعده. تر است آن كم
توانـد   شدگي، رانشي مـي  از اين نظر، تحليلي. كنند تا معادل تحليلي آنها ميهزينة پردازشي بيشتري بر مغز تحميل 

هايي ماننـد فارسـي و انگليسـي كـه از      سبب، فراگيري زبان همين ، و بهباشد كردن هزينة پردازشي  در جهت كمينه
 .تر باشد تواند آسان ري دارند، ميت از روسي و آلماني كه صرف سنگينصرف سبكي برخوردارند، 
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نمايد كه از عيلامـي بـه پهلـوي رسـيده      و چنين مي) 73: 2004سـتالپر  ا(خورد  چشم مي به
 . است

 گاننگارنـد : هاي عيلامي، كاسي و جز آن در رمبش دستگاه حالت واژه اثر وام. 12.4
دربارة رانش ناگهاني فارسـي  ) 2009(هادي باردال و كوليكوف كه سازوكار پيشن ندا بر آن

هاي عيلامي، آرامي، كاسـي و بـابلي    واژه دربارة وام: تواند مصداق داشته باشد باستان مي
بيني كرد كه نـاگزير   توان پيش در فارسي باستان پژوهش مستقلي مورد نياز است، اما مي

يافته، و طبعاً پهلـوي،   يي در فارسي باستانِ تحولها  واژه بايد تعداد زيادي از چنين وام مي
ــد  ــده باش ــل . وارد ش ــكي ) 2003(ويتس ــه ) 2001(و لوبتس ــين مطالع ــارة  چن اي را درب

برطبـق  . انـد  هاي آموي وارد زبان هندوايراني شـده  اند كه از زبان هايي انجام داده  واژه وام
هـاي آمـوي    و نان از زبـان  هاي آشنايي چون خر، شتر، خشت، كپك ها، واژه اين مطالعه

واژه به فارسـي در هنگامـة    بنابراين، احتمال ورود تعداد زيادي وام. اند وام ستانده شده به
غربي، بسيار بالاست و خود اين  هاي زيرلاية ايران جنوبِ برخورد فارسي باستان با زبان

 متر زايـا كنماهاي  هاي ورودي موجب ريزش حالت واژه دهد كه وام احتمال را قوت مي
و  1فرجام به ريزش حالت ههاي مختلف و ب بسامدتر شده باشند، كه به ادغام حالت و كم

: همة اين موارد براي فارسي باسـتان رخ داده اسـت  . منجر خواهد شد 2رمبش تصريفي
طور  اند و همان هاي هشتگانة ايراني باستان در فارسي باستان به شش كاهش يافته حالت

هاي آشفته، در دوران اردشير دوم و سوم هخامنشي يـا   گواه تصريف به كه در بالا گفتيم،
فرامـوش نكنـيم كـه زبـانِ     . ده اسـت اندكي پس از آن، دستگاه تصريف ازكار افتاده بـو 

هاي اردشـير دوم و سـوم، دفترچـة خـاطرات يـك فـرد عـادي نيسـت و سـبك           شتهون
كند كه نمايندة  رد و تلاش مينمايد كه گرايش به ادبيات رسمي دا گراي فاخر را مي كهن

يعني در همان اثنا، در جامعة زباني، زبانِ خودكار مرحلة : مرحلة پيش از دگرديسي باشد
 . تر بوده است داده كه به فارسي ميانه باز هم نزديك تري از دگرساني را نشان مي پيشرفته

اس، اين است كـه  شاهد ديگر براي نقش تم: هاي ايراني شرقي پايايي در زبان. 13.4
هـاي ايرانـي    هاي ايرانـي باسـتان، يعنـي زبـان     دگرديسي فارسي باستان براي ديگر زبان

                                                  
1) case erosion 
2) inflectional collapse 
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عيلامي بـراي آنهـا اساسـاً     ـ شرقي، رخ نداده است، چراكه تماس شديدي مانند فارسي
انـد و   هاي گروه شرقي در دوران ميانه و نوين هنوز بسـيار پيچيـده   زبان. رخ نداده است
اند و بسياري از خواص باستاني خـود   مانده 1هاي ايراني ميانة غربي، پايا باندرقياس با ز
اي كـه   يكي از دلايلي كه در ايراني شـرقي چنـين دگرديسـي شـتابنده    . اند را حفظ كرده

شـود، ايـن اسـت كـه تحـولات       داراي تفاضل بسيار در دو سر خود باشـد ديـده نمـي   
جهان ايرانـي، يعنـي در كـران خـاوري، در      زباني، تاريخي و اجتماعي، در دو پارة برون

انشان، زاگـرس، آتروپـاتن، آنـاتولي و     /سغد و سند و فرارود و كران باختري در پارس
كسان پـيش نرفـت و سرانجامشـان هـم يكسـان نبـود و پيامـدش بـراي         ه يميانرودان ب

اي جـز سـغدي بـر    هاي ايراني شرقي، به از زبان. هاي درگير نيز چندسان بوده است زبان
و ختنـي و خـوارزمي و حتـي خـود      2تمُشُقي. كدام به ميانگان تبديل نشدند مدتي، هيچ

. )1996ويليـامز   ـ سـيمز (تـر از پهلـوي هسـتند     مراتب پيچيـده  هسغدي هم در دوران ميانه ب
حتي زباني مانند پشتو . اند هاي پاميري هم بسيار پيچيده هاي نوين شرقي، مثلاً زبان زبان

پشتو كـه منطقـاً   . ميليون زبانور دارد هم در دوران معاصر چنين است كه بيش از بيست
توانسته داشته باشد، امـروز در   اي با فارسي نمي در دوران باستان تفاوت ساختاريِ عمده

هـا   هـا و صـفت   همـة اسـم  : اي است زبان پيچيده ،درقياس با فارسي ،دوران نوين هنوز
و هر جنسيت صيغگان جداگانة خود را دارد؛ دهند  طور اجباري نمايش مي هجنسيت را ب

دسـت   اي را بـه  هاي اسمي و صفتي هنوز برجا هستند كه صـيغگان بسـيار پيچيـده    طبقه
 3اي اي دارند كه با گردش واكه قاعده هاي بي ها هم صورت جز اين، حتي اسم به .دهد مي

؛ تمـايز ميـان   باقي هستند 5و غيرصريح 4هاي دوگانة صريح شود؛ حالت تر هم مي پيچيده
اند  گانه را رمزگذاري كرده جان كماكان برقرار است؛ ضماير اشاره تمايز سه دار و بي جان

كه به نزديك، ميانه و دور اشاره دارد و خود با درنظرگرفتن حالت صريح و غيرصـريح،  
واژة يكتا را  صورت 28انگيز  شمار مفرد و جمع و جنسيت مذكر و مؤنث، تعداد شگفت

دسـتگاه   .آنهـا #آن، اينهـا #اين: و اين را بسنجيد با دستگاه سادة فارسي! دهد مي دست به
                                                  

1) stable 
2) Tumshuqese 
3) ablaut 
4) direct 
5) oblique 
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اند، اما در اينجا قصد نداريم كـه بـه    هم پيچيده بيشترهاي  صرف فعل و البته بسيار چيز
ي    پشتو بپردازيم و خوانندة علاقه شگفتهاي  پيچيدگي ) 2009(مند را به رابسـون و تگـ

هــاي  هــاي ايرانــي شــرقي، يعنــي در درون ويژگــي ل زبــاننــه در د. دهــيم ارجــاع مــي
شـان را سـخت كنـد و جلـوي      هاي پنهاني خفته بوده كه دگرديسـي  شان، نيرو ساختاري

زاي بزرگي نهفته بوده كه  هاي بزرگ را بگيرد، و نه در فارسي باستان نيروي درون رانش
 ـ ر پـيش از جـدايي   شـدت متحـول كنـد، بلكـه د     هدر ايران غربي فعال شود و زبان را ب

هـا   هـاي درونـي زبـان    ميانه، وضعيت نيـرو  به هاي شرقي و غربي در گذار باستان  شاخه
به ديگر سخن، دگريسي يگانة زبان فارسي باستان در ايـران  . كمابيش يكسان بوده است

تمـايز ايرانـي غربـي و    . زا نبـوده اسـت   هـاي درون  غربي، محصول كاركرد ناگهاني نيرو
  ود به ايران اساسـاً نـاموجود اسـت و تنهـا پـس از ورود فارسـي بـه        شرقي پيش از ور

عنوان زبان دوم  خوزستان و در مدت شاهنشاهي هخامنشيان و فراگيري فارسي به ـ فارس
تحول فارسي باستان به ميانه، و تطور آن زبـان  . كند زبان معنا پيدا مي وسيلة مردم بومي هب

يـي زبـاني ايـران جنـوب غربـي، و تبـديل آن بـه        در اقليم بسيار پرتماس منطقة همگرا
  .واقعيت مسلّم تاريخي است ،ميانگان

  

 نتيجه. 5

 ـ  هايي مانند فارسـي و انگليسـي كـه در تمـاس شـديد قـرار گرفتـه        زبان وسـيلة   هانـد، ب
طور طبيعي تبـديل بـه زبـان ميانگـان      هاند و ب عنوان زبان دوم آموخته شده بزرگسالان به

شـدگي، پـيش    تبع آن تحليلي و به ،شدگي ه سوي حذف مقوله، سادهسرعت ب اند، به شده
هـاي بسـيار بلنـد      شمار فرگشت تنها بـازه  گاه. اند و اين ويژگي فرگشتي زبان است رفته

تنهـا  . دهـد  نمايد و عمرِ كوتاه بينندگانِ انساني به ادراك بلندايِ آن قـد نمـي   زمان را مي
توانـد نشـان دهـد كـه      ها مي ها و هزاره همچون سدهمشاهدة رفتار زبان در ادوار بلندي 

هـاي    هايي مانند فارسي، هندي، يوناني و لاتيني گنجينـه  زبان. پيشرانة دگرديسي چيست
ها را به بيننـدگان انسـاني هديـه     ند، چراكه نمايشِ تاريخيِ بلندي به عمر هزارها شايگان

چرايـيِ دگرديسـي زبـان،     در جسـتار بـراي  . شـود  كنند كه در جاي ديگر يافت نمي مي
اي  هايي مانند فارسي و لاتيني داد كـه تـاريخِ شـناخته    جايگاه ارزشمندتر را بايد به زبان
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واه آن دگرديسـي را نيـز در   اند، كه گ تنها دگرديسي كرده دارند و در ضمن آن تاريخ، نه
شـمارِ تكـامليِ    گـاه اند تا به ياري آن، عمرِ بينندة انساني به  يادگار نهاده ها به شتهوقالب ن

فارسي، گذشته از ايـن كـه صـاحب جمعـي از فـاخرترين آثـار ادبـي و        . زبان قد بدهد
عنـوان   اساطيري در تاريخ بشريت است و براي مـدت دو هـزاره در خـاور نزديـك بـه     

تكاملي زبان هم بسيار مهـم و ارزشـمند   ـ  كار رفته، ازمنظر مطالعات تاريخي ميانگان به
هاي ديگـر، از هـر سـه دورة عمـر خـود آثـاري        ف بسياري از زبانخلا هاست، چراكه ب

يابيم كه نيـاي فارسـي، يعنـي ايرانـي      از بررسي اين تاريخ درمي. يادگار گذاشته است به
باستان، پس از جدايي از زبان هندوآريايي و تا پيش از ورود به ايران غربي، در انطبـاق  

مگـن و داراي سـاختاري بسـيار پيچيـده و     با اقليمِ زباني خود، زبانِ قبايلي كوچـك، ه 
امـا  . شـده اسـت   رو تكلم مي وسيلة مردمي كوچ هدستگاه صرفيِ بسيار سنگيني بوده كه ب
هاي ژرفي پديد آمد و پاي فارسي باستان به شهر و  آنگاه كه در اقليم زباني آن دگرگوني

نيان، انـواع  خوزسـتان بـاز شـد و انشـانيان، كاسـيان، شوشـا       ـ دربار و ديوان در فارس
هاي عيلامي و مهاجراني از همة امپراطوري آن را فرا گرفتند، زبان هـم دگرديسـي    گروه

   كرد، بناي بلند و پيچيدة تصريف فرو ريخت و از دل آن زبانِ ساده، تحليلـي و چـالاك
 هاي شاهنشاهيعنوان ميانگان در سراسر  آورد تا برجايِ عيلامي بنشيند و بهبرپهلوي سر
ساساني فراگرفته شود و رواج يابد و بعدها جاي خود را به فارسي نو بدهـد   اشكاني و

 .تا در عين سادگي، در سلوك شعر، طيِ زمان و مكان كند
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  ويكم هاي اوستايي، زند و سنسكريت يسن سي هاي متن ويژگي
  

  ) دانشجوي دكتري دانشگاه تهران( سيده فاطمه موسوي
  

منـدان بـه ديانـت     همواره از دوران باستان مورد توجه علاقـه  اوستاترجمة : چكيده
وجـود آمـده    جمـه و تفسـير آن بـه   هاي متفاوتي در تر زردشتي بوده است و مكتب

و كـلام خـود زردشـت، بـا سـاختار       اوستاترين هستة  عنوان مقدس به گاهان. است
بـراي ترجمـه    اوستاهاي  ترين بخش اش، از سخت شعرگونه، رمزي و شايد عرفاني

تفاسـير زنـد و   . رو در تفسـير آن تنـوع بيشـتري هسـت     شود و از اين محسوب مي
ها هستند و گرچه بررسي آنها به شـناخت مـا از    نمونه ترين اين سنسكريت از كهن

عنوان بخشـي از ميـراث كهـن مكتـوب ايـران،       كند، اما به كمك چنداني نمي گاهان
ايـن  . كننـد  زواياي تاريك ديني و اجتماعي روزگار خـود را بـراي مـا روشـن مـي     

 گاهانيرا كه چهارمين سرود  31هاي ساختاري متن اوستايي يسن  پژوهش ويژگي
كند و سعي دارد از اين طريـق   است، و تفاسير زند و سنسكريت آن را جستجو مي

  . دست دهد هاي اين تفاسير و ماهيت هركدام از آنها به فهمي از تفاوت
  ، ترجمة فارسي ميانه، سنسكريتگاهان، اوستاترجمة : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ها شامل  يسن. شود تلاوت مي ها متني آييني است كه در حين انجام آيين، مجموعة يسن

-28، فصـول  27-1فصول : است كه خود سه بخش عمده دارد) ها يا هايتي(فصل  72
هـاي   هاسـت، همـة مـتن    ، كه مركـز يسـن  55و  27هاي  بين فصل. 72-55و فصول  54

ها  اين فصل. رود شمار مي ترين بخش ادبيات اوستايي به اوستايي قديم قرار دارد كه كهن
، گاهـان ). 39: 1389هينتسـه  (ها هسـتند   و يسن هفت) معناي سرودها به( هانگامتشكل از 

و كلام خود زردشت، بـا سـاختار شـعرگونه، رمـزي و      اوستاترين هستة  عنوان مقدس به
  . شود براي ترجمه محسوب مي اوستاهاي  ترين بخش اش، از سخت شايد عرفاني

. نة ادبي و تاريخي اين متن استنبود بافت يا زمي گاهاندشوارترين مسئله در تفسير 
اگرچه اين متن به زبان سنتي كهن، يعني سنت شفاهي روحانيان، تـأليف شـده و نظـاير    

هاي خويشاوند، خاصه ودايي، دارد، ولي كمـال مطلـوب آن اسـت كـه      بسياري در زبان
 و گاهـان بـودن مـتن    دليل كوتـاه  رو، به از اين. بگذاريم گاهاناساس فهم را بر خود متن 

). 54: همـان (حتي متون اوستايي قديم، با مانع جدي براي فهم دقيق اين مـتن مـواجهيم   
مندان به ديانت زردشـتي بـوده    همواره از دوران باستان مورد توجه علاقه گاهانترجمة 

  : وجود آمده است هاي متفاوتي در ترجمه و تفسير آن به است و مكتب
ي فقهـي و دينـي خـود هماهنـگ     هـا  را با آمـوزه  گاهانسنت پهلوي كه : اول
هاي سنتي خود و پاسخ  دنبال يافتن شاهد براي آموزه داند و در تفسير آن به مي

رو مـتن پهلـوي    ترجمـة سنسـكريت دنبالـه   . هاي آن روزگاران است به پرسش
  ؛كند پردازي نمي است و در اين زمينه نظريه

بـرگ در كتـاب   كنـد، مثـل ني   را متني عرفاني تلقـي مـي   گاهانمكتبي كه : دوم
  ؛هاي ايران باستان دين
كند، مثـل اينسـلر در    را متني اخلاقي و تعليمي تلقي مي گاهانمكتبي كه : سوم

  ؛داده است اكتا ايرانيكادر مجموعة  گاهاناي كه از  ترجمه
هاي هومبـاخ   كند، مثل ترجمه را متني آييني فرض مي گاهانمكتبي كه : چهارم

، يادداشـت  38: 1393؛ ميرفخرايـي  22-18: 1379ني عاليخـا  :نك( گاهانو كلنز از 
33 .(  
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صورت  هاي متن اوستايي به سو به بررسي ويژگي رو سعي دارد از يك  پژوهش پيش
عنوان متني آييني بپردازد و از سوي ديگر سنت پهلـوي و سنسـكريت    شناختي و به زبان

اوت اين تفاسـير را بـا   تر مورد بررسي قرار دهد و از اين طريق تف را دقيق گاهانتفسير 
اين پژوهش همچنـين بـر آن اسـت تـا     . صورت دقيق مشخص كند متن و با يكديگر به

ساختار اين تفاسير را در كنار هم نشان دهـد تـا درك بهتـري از ايـن متـون حاصـل و       
  . روشن شود گاهانهاي مختلف از متن  جايگاه درك دوره
انجـام  ) ايي، زنـد و سنسـكريت  اوست(هايي كمتر بر روي هر سه متن  چنين پژوهش

هـاي مـتن اوسـتايي و     هاي دانشجويي به بررسي ويژگي تاكنون برخي رساله. شده است
هـاي   ، يـا بـه مطالعـة ويژگـي    )1389نظير رسالة دكتري راشين مـدني  (اند  پرداخته گاهانزند 

شـكند  يـا   مينـوي خـرد  هاي سنسكريت پارسيان از ديگـر متـون پهلـوي نظيـر      ترجمه
تنهـا پـژوهش مشـابه در بررسـي     ). 1389نظير چنگيـزي  (پرداخته شده است  زارو گمانيك
سنسكريت،   ةدربارة ترجم) 1377(به فارسي مقالة محمدتقي راشدمحصل  گاهانترجمة 

  . است 28يسن 
هاي زند و سنسكريت آن است كه اطلاعات  عقيدة عموم پژوهشگران دربارة ترجمه

پژوهان عمدتاً توجـه    گاهانرو  آيد، از همين دست مي كمي دربارة متن اوستايي از آنها به
با اين حال نگارنده معتقد است توجه به تفاسير زند و . اند تري به اين تفاسير نكرده دقيق

افزايـد، امـا    ، گرچه بر اطلاعات ما بـراي تفسـير مـتن اوسـتايي نمـي     گاهانسنسكريت 
اين متون، جامعة آن زمان و مسائل تواند اطلاعات بسياري از آرا و عقايد نويسندگان  مي

آن، علـم ترجمـة زمـان و ميـزان درك آن دوره از زبـان اوسـتايي را بـه مـا          مربوط بـه 
  . بشناساند

  
  متن اوستايي. 2

ايـن يسـن   . شـود  محسوب مي گاهانيهاي  سرودبند، از بلندترين  22ويكم با  يسن سي
دربارة سپندمينو است، موضوع ، كه 30، كه دربارة روان گاو است يا يسن 29يسن  مانند

، اما موضوع كلي آن )55: 3/ 1988كلنز و پيرار (واحدي ندارد كه همة بندها را دربرگيرد 
  ). 58: 2/ 1991هومباخ (است ) مانثره(نيروي جادويي كلام 
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 1،يتياست كه در اولـين گـاه، اهونـو    گاهانچهارمين سرود از هفده سرود  31يسن 
يعني مصراع اول (هجا  8/9/10+7بيتي با وزن  اه از بندهاي سهقرار گرفته است و اين گ

وزن اين يسن غالباً . تشكيل شده است) هجا 10يا  9يا  8هجا و مصراع دوم  7هر بيت 
براي اطلاع بيشتر از (هجا آمده است  8+7شكل  هجا است كه البته در مواردي هم به 7+9

 ). 118-113: 1 /1988 كلنز و پيرار :، نكاين موارد

دهـد كـه او و ديگـر پرهيزكـاران      مزدا اطمينان مي زردشت به اهوره 6-1در بندهاي 
هاي آنها را در نظر دارنـد و آيـين    كنند و فرمان ها را اطاعت مي مزدا و ديگر اهوره اهوره

در . را به آنها بيـاموزد ) مانثره(خواهد كه كلام جادويي  سپس از او مي. سرايند آنها را مي
روشني به اين درخواست اشاره و سـود چنـين پاسـخي     م، چهارم و پنجم بهبندهاي سو
  . شود ها برشمرده مي براي انسان

پردازد و به انتخابي اشاره  مزدا مي ها و صفات اهوره به تدبر در ويژگي 12-7بندهاي 
كند كه آدمي بايد براساس آن راه خود را تعيين كند و تلويحاً بـه سرنوشـت هـر دو     مي

طور خاص به عمل آفرينش از سـوي مـزدا، كـاركرد     به 12و  11بندهاي . كند مياشاره 
آرميتي با سپندمينو در كار خلقت، و قدرت انتخابي كه مزدا بـه انسـان بخشـيده اسـت     

 . كند اشاره مي

كند كه همـواره ذهـن پيـروان را بـه خـود       هايي را مطرح مي پرسش 17-13بندهاي 
ايـن  . شود در اين باره به آنها اطلاع دهـد  ا خواسته ميمزد مشغول كرده است و از اهوره

هـا و   هاي آخرالزماني، نيروبخشي پيشـكش  ها دربارة موضوعاتي ازقبيل مجازات پرسش
گيرنـد، و   فراه كساني كه درونـدي را بـه شـهرياري مـي    اهاي دروندان، پاد تأثير پيشكش

در بند هفـدهم، پرسشـي   . گردد مسائلي از اين قبيل است كه بيشتر حول محور معاد مي
دانا بايد بگويـد، مبـادا نـادان    «يابد كه  ، و پاسخ مي… katārəm … vāشود كه  مطرح مي

جالب توجه اسـت كـه   . گيرند ها پاسخ مستقيمي در اين يسن نمي ديگر پرسش. »بفريبد
  . در همة اين بندها تكرار شده است» پرسيدن« -frasكلماتي از ريشة 

پـردازد و مسـئلة    مزدا مـي   يگر به درخواست و استغاثه از اهورهبار د 22-18بندهاي 
را، كه در ابتداي يسن مطرح شده بود، بار ديگر پيش ) مانثره(ذكر يا همان كلام مقدس 

                                                  
1) ahunauuaitī 
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 ).19و  18( اين پنج بند شامل بخشي شبيه مقدمه است براي ذكر خـود مـانثره  . كشد مي
 ـ در اين مقدمه ضرورت دست ن ذكـر گوشـزد و اهميـت آن بـراي     نيافتن دروندان به اي

مـتن ايـن   . آيد مي 21و  20سپس خود اين اذكار در بندهاي . شود پرهيزكاران تكرار مي
واسطة مظـاهر و   اذكار تأييد و تفهيم دوبارة رستگاري پرهيزكاران و شكست دروندان به

 .مرگي، قوانين اشه و قدرت اند از كمال، بي مزدا است كه عبارت صفات اهوره

  :شود وضوح ديده مي اين متن كاربرد نكات بلاغي و شگردهاي ادبي بهدر 
كارگيري كلمات داراي آواهاي مشـابه   نوعي توشيح است كه از به: 1آوايي آميزه   )1

بـراي مثـال در   . شود اي خاص براي تأكيد بيشتر بر آن كلمه حاصل مي با كلمه
هـاي   از واژه -vahištaبندهاي اول و دوم ظاهراً براي تأكيد بـر كلمـة    31يسن 

var- ،vid- ،uruuānē، dərəštā  وvaēdā  2003س شــوارت(اســتفاده شــده اســت :
شـوند و   ها در ادبيات باستاني هنـدواروپايي ديـده مـي    اين گونه صنعت). 379

، سوسـور  1971؛ استاروبينسكي جا همان(است  اولين بار سوسور متوجه آن  شده 
1879.( 

هـاي كـلام،    عبارت است از اين كه برخي از واژه: ظيرالن صنعتي مانند مراعات    )2
شميسـا  (جزئي از يك كل باشند و از اين جهت بين آنها ارتباط و تناسب باشد 

 در بند يازدهم ). 107: 1386

hiiaṱ nǞ mazdā paouruuīm   gaēϑằscā ta¸ōdaēnằscā 

ϑβāmanaŋhāxratūšcā   hiiaṱastuuaṇtəm dadằuštanəm 

hiiaṱµiiaoϑanācā sǞṇghąscā   yaϑrā varənǞṇg vasằ dāiietē. 

  را براي ما آفريدي ها ها و بينش تنكه تو اي مزدا، نخست،  چنان
  .را آفريدي جان ماديكه  ، چنانات انديشهواسطة  را به خردها

.زند ، كه در آنجا آرزومند دست به انتخاب مي)آفريدي(را  كردارها و گفتارهاكه  چنان  
ديـده    ز مراحل يا مظاهر خلقت، نوعي تناسـب در اجـزاي جهـان   با نام بردن ا

اين مظـاهر در  . النظير در بلاغت فارسي است شود كه شبيه صنعت مراعات مي
هر مرحله شامل . اند مشخص شده اعلام شده نخستسه مرحله كه اولي با قيد 

                                                  
1) mixophonism 
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 يـا  هـا  دارايـي در مرحلة اول . مزداست چند جنبه از خلق مادي و معنوي اهوره
رو احتمالاً منظـور   ديني قرار گرفته است و از اين بصيرتيا  بينشدر كنار  ها رمه

در مرحلـة  . از آوردن دو كلمة مكمل همة مسائل، مادي و معنوي، بوده اسـت 
اي مكمـل را ايجـاد    شوند كه باز دوگانـه  مطرح مي زندگي استومندو  خردهادوم 
انديشة ايزد در خلـق ايـن مظـاهر    در اين دو مرحله اشاره به دانايي و . كنند مي
. شـود  انجام مي ات با انديشهو بار ديگر با عبارت قيدي  اي مزداصورت  بار به يك

كند و شايد بتوان گفت كه،  را مطرح مي سخنانو  خلقت كردارهادر مرحلة سوم 
شدن كردارها با سخنان، عمل خواستن و   براساس مصراع دوم، منظور از همراه

. شـود  رو حصول آن ممكن مي آيد و از اين سخن درمي  د كه بهكردن باش آرزو
اعـلان، سـخن،   «است كه معمـولاً آن را   -sąhاز ريشة  -sǞṇghaزيرا اسم مذكر 

اسـت كـه   -śaṄs معـادل سنسـكريت    -sąhريشة . اند معني كرده» بيان، توضيح
 ؛ردنك ـ آرزو ؛گفـتن  ؛كـردن   اعلام ؛دادن فرمان ؛ستودن«معاني متفاوتي از قبيل 

 ويليـامز  رمـوني (و غيره دارد » كردن  نفرين  ؛كردن  بيني پيش«و حتي » شدن متعهد
درواقع آنجا كه كسي آرزويي بكند، خلقت كردارهـا و سـخنان   ). 1043: 1851

از هـم جـدا    hiiaṱدر اين مراحل متفاوت خلقت با حرف ربط . شود ممكن مي
مرحله، از سـاختار خـاص    بسته به زمان و حالت انجام خلقت در هر. اند شده

هـا را خلـق    در مرحلة اول مزدا موجـودات و بيـنش  : فعلي استفاده شده است
انشايي اسـتفاده شـده   ) آئوريست(كرده است و براي بيان اين خلقت از ماضي 
بـراي بيـان   . پايان رسـيده اسـت    است، يعني عملي در گذشته انجام شده و به

مضارع انشايي اسـتفاده شـده اسـت،    انجام عمل خلقت در مرحلة دوم از فعل 
مرحلة . چون اين عمل انجام شده و همچنان نيز چنين خلقتي در جريان است

رو حالت انجـام عمـل نيـز در آن     سوم به مرحلة دوم عطف شده است، از اين
ها كـه مـدام    چنين فعلي براي كردارها و سخن. برابر با مرحلة دوم خواهد بود
 ).85: 1/ 1991هومباخ (نمايد  ، مناسب ميدر جهان در حال خلقت هستند

تـوان آن را   اي كه مي كاربرد زبان غيرمستقيم و پيچيده براي بيان مسئله: 1اطناب   )3
                                                  

1) periphrasis 
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در بند سيزدهم و چهاردهم اين يسن ايـن  . با يك يا چند كلمة كوتاه بيان كرد
در بند سيزدهم در كاربرد چنـدبارة موصـول و سـپس    . توان ديد صنعت را مي

ر رايي جمع خنثي در اشاره به سه جملة قبلي اطنـاب وجـود دارد، زيـرا    ضمي
بـا   vāجمـلات وابسـته بـا    . حاوي سه جملة وابسته و يك جملة هسته اسـت 

. شود سه موصول هم در اين سه جملة وابسته ديده مي. اند يكديگر مربوط شده
فـرد  نهـادي م  yā، )؟(نهادي مثنـي مـذكر    yāصورت  در اين ترجمه اين سه به

دومين موصـول را كلنـز و   . اند شده  نهادي مفرد مذكر درنظر گرفته yǞمؤنث و 
دانند و اشـاره   مي pərəsaētēنهادي مثني مذكر و نهاد فعل ) 69: 3/ 1988(پيرار 
نهادي مفرد مؤنث، نهـادي مثنـي مـذكر،    (كنند كه تفاوت در جنس و شمار  مي

مع خنثي درنظر گرفته شـود  رايي ج tāباعث شده است كه ) نهادي مفرد مذكر
 ).69: 2؛ 102: 1/ 1991هومباخ (كند  به سه جملة قبلي اشاره مي tāو به هر حال 

yā frasā āuuīšiiā    yā vā mazdā pərəsaētē taiiā 

yǞ vā kasǞuš aēnaŋhō  ā mazištąm aiiamaitē +būjim 

tā +cašmǞṇg ϑβisrā hārō  aibī a¸ā aibī vaēnahī vīspā. 

  پرسند پنهاني است، اي مزدا، آن دو مي كهآشكار يا  كه پرسشي
  يابد فره گناهي كوچك را ميابزرگترين پاد كهيا آن
  ).بر آنان(گري  واسطة اشه، در حالي كه با روشني چشم نظاره بيني به ، همه، ميآنها را

ــاردهم   ــد چه ــي« yằ išudō dadəṇtē dāϑranąmدر بن هــاي  نيروبخش
 yằ dāϑrā dadəṇtē* جــاي  بــه» رســند مــي) مبــه مــرد(هــايي كــه  پيشــكش

: 1 /1991هومبـاخ   :نـك (به كار رفته اسـت  » رسند هايي كه به مردم مي پيشكش«
102 .(  

از كاربرد مكرر يك كلمه يا يك عبارت ثابت كـه لزومـاً هـر    : 1تداعي كاربردي   )4
ايـن ويژگـي در ايـن يسـن در     . شـود  بار هم معاني مشابهي ندارد، حاصل مي

 . شود ديده مي 16-12در بندهاي » پرسيدن« -frasمتوالي افعالي از ريشة كاربرد 

آيند  عبارت است از مواقعي كه در بخشي از متن دو يا چند كلمه مي: ونشر لف   )5
                                                  

1) compositional association  
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: 1386 شميسـا (آيـد   يا مسائل مربوط به آنها در بخـش ديگـري مـي     و توضيح
 dreguuatōو  vǞو واژة براي مثال در اين يسن، در بند هجدهم، كاربرد د). 157

 vǞ. آيـد  ونشر مـي  در حالت وابستگي دركنار هم نوعي صنعت بلاغي نظير لف
  .  cišبه  drəguuatōشود و  اضافه مي mąϑrąscā … sāsnằscāبه 

در بنـد  . استفاده از كلمات با ريشة مشترك در يـك بنـد اسـت   : جناس اشتقاق   )6
 sāsnằscā… sāzdūm: شـود  هجدهم كاربرد فعل و اسم از يك ريشه ديـده مـي  

 . »بياموزيد... ها را  آموزه«

كاربرد دو كلمة معطوف است كه، در معني، كاركرد يك عبارت : 1دو براي يك   )7
ويكـم   در بنـد بيسـت  . بـاد سـرد  در معنـيِ   سرما و بادبراي مثال . وصفي را دارند

mainiiū µiiaoϑanāišcā »اي مينـوي بـا كرداره ـ «احتمـالاً  » با مينو و با كردارها «
  ). 75: 3/ 1988لنز و پيرار ك: نك(برابر است 

داشتن بيشترين توان بيان با كاربرد كمترين كلمات اسـت و درحقيقـت   : 2ايجاز   )8
ودوم صفت بايي مفرد  در بند بيست. شود گويي ادبي محسوب مي نوعي گزيده

يـا   xšaϑrā ،vacaŋhāتوان براي هريك از سه اسم بايي مفرد  را مي vohūخنثي 
µiiaoϑanā شود درنظر گرفت و از اين رو نوعي ايجاز در آن ديده مي. 

تـوان بـه دسـت داد، ارتبـاط آن بـا       يكي از تعابيري كه از بند بيستم مي: اغراق   )9
اي است كه براي اجراي مراسم يسنه از پرهيزكاران انتظار پاداش دارد  روحاني

 diuuamnəmبر ايـن اسـاس،    .پردازند و پرهيزكاران نيز پاداش خوبي به او مي

hōi aparəm +xšiiō » در ايـن كـاربرد اغـراق    » جـاي شـيون   بـه ) بهشـتي (شكوه
شود، زيرا در يك سطح معنـايي، مـزدي كـه روحـاني از      شاعرانه محسوب مي

 . كند، باشكوه بهشتي مقايسه شده است باني مراسم دريافت مي

صـورتي   يز ضميرهاي آن بـه و ن) ahmāi(شود  بند ششم با ضمير آغاز مي: ابهام )10
در چنـين حـالتي خواننـده ترغيـب     . اند كه مرجع آنها مـبهم اسـت   قرار گرفته

 .شود تا كل بند را بخواند و مرجع ضميرها را دريابد مي

                                                  
1) hendiadys 
2) syllepsis 
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ahmāi aŋhaṱ vahištəm   yǞ mōi vīduuằ vaocaṱ haiϑīm 

mąϑrəm yim hauruuatātō a¸ahiiā amərətātascā 

mazdāi auuaṱ +xšaϑrəm  hiiaṱ hōi vohū +vaxšaṱ manaŋhā 

 

  راستين را گويد) مانثرة(كه از روي دانايي به من ) قدرت( بهترينباشد  براي او
  مانثرة تندرستي و جاودانگي اشه

 .واسطة انديشة نيك او ببالد كه به قدرتاست آن  براي مزدا

شـت  يعنـي از آن بـيش از يـك بردا   . آميـز اسـت   عمد ابهام بند بيستم نيز به
در نگاه اول . توان كرد و روشن نيست كدام برداشت بر ديگري برتري دارد مي
آيد،  رسد كه پيامبر دربارة نوكيشي كه به سمت جامعة پرهيزكاران مي نظر مي به

اسـت و از  ) diuuamnəm(گويد و پاداشش روشني و شـكوه بهشـتي    سخن مي
اما از سوي ديگـر،  . ابدي رو از جزايي كه در انتظار دروندان است نجات مي اين

شود و انتظـار دارد   اين بند را در ارتباط با موبدي كه به پرهيزكاران نزديك مي
خـوبي اجـرا كنـد،     خوبي استقبال كنند تا بتواند مراسم قرباني را به آنان از او به

 ). ذيل بند بيستم: نك(توان تعبير كرد  نيز مي

لحـاظ دسـتوري    ا بعد است كه بهنوعي ارجاع به بندهاي قبل ي: ارجاع بلاغي  )11
شـود كـه بـه     آغـاز مـي   āišبند دوم با ضـمير  . شود مرجع ضمير محسوب نمي

uruuātā بند قبل اشاره دارد . 

ترين شكل ممكن  ها به مستقيم گاهي در متن عبارات و گزاره: 1تقديم و تأخير  )12
شـود تـا    شوند، بلكه در بيان آنهـا تقـديم و تـأخيراتي قـرار داده مـي      بيان نمي

براي مثال بند ششم اين يسن شامل دو مصـراع  . تأثيرگذاري بيشتري پيدا كنند
صورت عبارت پيرو آمـده   مصراع دوم به . است ،مصراع اول و سوم يعني  ،پايه

اين عبارت پيرو در حقيقت در متن تأخير ايجاد . كه نوعي ويژگي سبكي است
و  ahmāiكـه منظـور از    دهـد  رو مـتن بـه سـرعت نشـان نمـي      كند و از اين مي

vahištəm (xšaϑrəm) چه است .  
                                                  

1) hyperbaton  
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در بند بيست و يكم گسستگي ترتيب كلمات مرتبط شكل نوعي تقديم و 
 …būrōiš āهـاي   ايـن گسسـتگي در عبـارت   . تأخير را به خـود گرفتـه اسـت   

xvāpaiϑiiāṱ… sarō »در ارتباط بـا » از سرپناه غني خودa¸aiiācā… xšaϑrahiiā 

sarō »)75: 2 /1991هومباخ : نك(شود  ديده مي» راستي و قدرت) سرپناه.(  
تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از خطـاب بـه غيبـت    : اشاره به سنت شعر  )13

در اينجا البته با نمونة كاملي از التفات  ).164: 1386 شميسا(نوعي التفات است 
طـور خـاص و سـنت     اي به زندگي شخصي شاعر به روبرو نيستيم، بلكه اشاره

كلام زردشت خطاب به  گاهانزيرا، درست است كه . شود اعري او ديده ميش
شـوند كـه    مزداست، اما در بيشتر بندها جملات زردشت چنان بيـان مـي   اهوره

مـزدا بـاز    تواند آنهـا را خطـاب بـه اهـوره     گويي هر پرهيزكار يا موبدي نيز مي
هـا را بـه   تـوان كـلام آن   يعني جملات بيشتر غيرشخصي هستند و مـي  بسرايد،

براي همـين هـم تغييـر ضـماير از اول و     . پرهيزكاران يا هر رهروي تسريّ داد
يعنـي بـراي مثـال وقتـي     . دوم شخص به سوم شخص چندان عجيـب نيسـت  

كند يا برعكس، تأثير زيادي  مزدا از دوم شخص به سوم شخص تغيير مي اهوره
شـت، زنـدگي و   به خود زرد گاهاناما گاهي هم در . در فهم منظور متن ندارد

در اين موارد گـويي چرخشـي در   . شود مسائل شخصي مربوط به او اشاره مي
در بنـد  . شـود  عنوان گوينده التفات مي دهد و به خود زردشت به متن روي مي

 پنجم 

taṱ mōi vīcidiiāi vaocā  hiiaṱ mōi a¸ā dātā vahiiō 

vīduiiē vohū manaŋhā  mǞṇcā daidiiāi yehiiā mā ərəšiš 

  .س به من بگو تا تشخيص دهم آنچه بنابر اشه بهترين قرار داده شده استپ
كه رشي او ) سخن كسي را(واسطة انديشة نيك و به خاطر بسپرم  تا بدانم به) و بگو(

  .منم
توان مثل ديگـر   در اينجا بيت اول و دوم تا پيش از عبارت موصولي آخر را مي

شود، بـه خـود    به رشي اشاره ميبندها كلي و غيرشخصي دانست، اما آنجا كه 
آييني كه او براي مردم آورده  طور همين شاعر سنتي وـ  عنوان پيامبر زردشت به
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 .شود طور خاص اشاره مي است، به

 

  متن زند . 3
دليل آنكـه سـعي در ترجمـة     به ،نثر و در بيشتر موارد به متن زند برخلاف متن اوستايي

ريخته است و كلمات اوستايي نيز در آن  ورش درهمواژه به واژة متن اوستايي دارد، دست
گاهي در وجه، شخص و شـمار  . اند شود كه گاه با خط اوستايي نيز نوشته شده ديده مي

حالـت صـرفي اسـامي در    . افعال مطابقتي ميان متن اصلي و ترجمة زنـد وجـود نـدارد   
مـوارد  حـروف ربـط در بيشـتر    . كند و گاه نقش كلمـه متفـاوت اسـت    ترجمه تغيير مي

  . اند كار رفته ريخته به جا و درهم هجاب
رسد كه نگارندة زند درك درستي از پيام مـتن اوسـتايي نـدارد و تنهـا      نظر مي گاه به
گاهي نيز پيام ديگري را جـايگزين پيـام   . واژه ترجمه كند به كلمات را واژهكند  سعي مي

نقش متون ديني متـأخر   ،ارددر بسياري از مو ،ها در اين جايگزيني. كند متن اوستايي مي
  . بينيم مي گاهانيفارسي ميانه را نيز در تفسير متن 

ويكـم رجـوع    ها به تفسير زند اولين بند يسـن سـي   براي ديدن برخي از اين ويژگي
  :كنيم مي

tā vǞ uruuātā marəṇtō        aguštā vacằ sǞṇghāmahī 

aēibiiō yōi uruuātāiš drujō    a¸ahiiā gaēϑằ vīmərəṇcaitē 

aṱcīṱ aēibiiō vahištā     yōi +zrazdằ aŋhən mazdāi 

  آوريم هايتان را درنظرآورنده، سخنان ناشنيده را بر زبان مي اين فرمان
  .هاي دروج جهان اشه را تباه كنند براي آنان كه با فرمان) ناشنيده(

  .ها هستند براي آنان، كه مؤمن به مزدا هستند بهترين) سخنان(اما 
  

a) ān ī har(w) dō wābarīgān ī ašmā ōšmurēm (abestāg ud zand) ud ōy-iz ī a-niyōšīdār 

(ahlomōγ) pad gōwišn hammōzēm (andar warōmandīh ēw bār ān gōwišn ud ka ēwar 

dānēd kū nē hammōxtēd ēw bār). 

b) awēšān kē pad wābarīgān ī druz ān ī ahlāyīh gēhān be murnjēnēnd (kū druz pad 
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wābarīgān dārēnd). 

c) ēg-iz awēšān pahlom hē(h) +kē rawāg-dahišn hēnd pad ān ī Ohrmazd (kū awēšān-iz 

ahlomōγān čiš-ē ēn pahlom hē(h) ka dēn ī Ohrmazd rawāg kunēnd). 

آموزيم  ار ميرا نيز با گفت) اهلموغ(و ناشنونده ) اوستا و زند را(گيريم  هر دو باورتان را درنظر مي) الف
قطعاً بداند كه نياموخته ) شخص(و اگر ) را مي آموزانيم(يك بار دربارة شك نسبت به آن سخن (

  )است، يك بار ديگر
  ).يعني كه به دروج ايمان دارند(آنان كه با باور دروج جهان اهلايي را نابود كنند ) ب
يعني براي (هرمزد ] دين[د براي باشن) مبلغ(= دهنده  پس براي آنان نيز بهترين است كه رواج) ج

  ).اهلموغان نيز بهترين اين است كه دين هرمزد را تبليغ كنند
واژه است و از اين رو دسـتور كمـي    هب اين بند ترجمه واژهشود در  كه ديده مي چنان

كـه   aguštāدر سطر اول دربارة آموزش كلام مقدس به مردم، چون . ريختگي دارد درهم
به ناشـنونده و اهلمـوغ   » نظير ناشنيده و بي«دس است در مفهوم در اصل صفت كلام مق

بـراي توضـيح بيشـتر و     ،رو از همين. تفسير شده، مفعول جمله درنظر گرفته شده است
يعني دربارة تعداد دفعات و صورتي كه . اند فهم آن، از تعاليم سنت زردشتي ياري جسته

  . شود داده ميبايد به اهلموغان تعليمات ديني داده شود، توضيح 
مـتن ويراسـتة دابـار     كه در اين مثال نيـز روشـن اسـت، هـر بنـد اوسـتايي در       چنان

. صورت سه بخش جداگانه آمده است كه در اينجا نيز همان ترتيب رعايت شده است به
المعـاني   هايي موقوف صورت بخش اي دارند و گاه نيز به ها گاه معاني جداگانه اين بخش
  .آنها را دريافت معناي توان بخش قبل يا بعد نمي توجه به نشوند كه بدو ظاهر مي

ويكـم درخواسـت دريافـت كـلام مقـدس اسـت از        موضوع تفسير زند يسـن سـي  
ساختن او به آموختن ذكـر،   ساختن هرمزد و وادار مزدا، اما در اينجا براي خشنود اهوره

كسـاني كـه    شـود و در ادامـه دربـارة جـزاي     مسائلي دربارة سروري هرمزد مطرح مـي 
 . شود سروري را از آن هرمزد ندانند، نيز صحبت مي

  
 متن سنسكريت. 4

ترجمة نريوسنگ گونة متأخري از زبان سنسكريت، سنسكريت پارسي، اسـت و آثـاري   
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رو برخـي   از اين .دهد را نيز نشان مي ،جمله اوستايي و پهلوي، ازهاي ديگر از تأثير زبان
هاي سنسكريت ودايـي و كلاسـيك متفـاوت     با گونهشناختي آن  قواعد دستوري و زبان

رايج و پركـاربرد زبـان    هاي هرغم گستردگي، از واژ دايرة واژگان نريوسنگ نيز، به. است
سنسكريت نيست و انتخاب كلمات بيشتر براسـاس شـباهت آوايـي بـا كلمـات زنـد و       

  . انجام گرفته است يياوستا
ي ترجمة زند به سنسكريت تنهـا بـه   دلايل محكمي نيز وجود دارد كه نريوسنگ برا

هومبـاخ   (انداختـه اسـت    متن زند متكي نبوده، بلكه گاهي به متن اوستايي نيز نگاهي مي
 vaŋhǞušب بـراي   8بنـد   31براي مثال در يسن ). 4: 2012بيدي  ي باغئ؛ رضا200: 2003

+ptarǞm manaŋhō  در سنسكريتuttamasya pitaraṄ manasaḥ  كـه   آمده است در حـالي
 vaŋhǞušدر ايـن مثـال مـتن زنـد دو واژة     . آمده اسـت  Wahman pid hē tōدر متن زند 

manaŋhō ةرا به يك كلم Wahman آن ديگـر قابـل تفكيـك     يبرگردانده است كه اجزا
رو احتمالاً مترجم سنسكريت نگاهي هم به متن اوستايي داشته و توانسـته   نيست، از اين

  .واژه ترجمه كند به واژهدو كلمة مذكور را دقيقاً است 
كـاربرد   هـاي املايـي كـم    هاي املايي است و در مواردي از گونـه  متن داراي تفاوت

 durgatīبـه شـكل   » بـدكار، بـدكردار  « durgatiكلمـة   17 بند مثلاً در، استفاده شده است
  . كه گونة ديگري از اين كلمه استنوشته شده 

بـراي  ، سكريت كلاسـيك وجـود دارد  نسبت به سن قوانين سندهي اختلافاتي نيز در
نهادي مفـرد مؤنـث از    bhaktisكلمة » قطعه و زمين« bhaktiçilāyāçcaب  4 مثال در بند

bhakti-  پيش از كلمة بعدي كه با واكة iجـاي   بـه  ،آغاز شدهbhaktir    بـه شـكلbhaktiç 
  . درآمده است

ت مستقيم در مـتن  صور بهاوستايي و پهلوي   از لغات زبان بسيار ديده شده است كه
يـا   -hormijda از كلمـات  Ohrmazdبراي مثال در مقابل  ،سنسكريت  استفاده شده است

mahājñānin svāmin  ــل ــاهي  Wahmanو در مقاب ــد (گ ــتفاده -gvahmana از ) 21بن اس
  . شود مي

كلمـة   17 بنـد  بـراي مثـال در   ،نيز در ترجمه استفاده شده است از كلمات برساخته
pracihnaya تاكنون تركيـب فعـل    كلاسيكشود، اما در متون سنسكريت  ده ميديcihn- 
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كار نرفته است، اما مترجم سنسـكريت آن را در   به -praبا پيشوند » كردن  گذاري علامت«
  . برد كار مي به» گذاشتن  نشانه  ازپيش«اي شبيه به  معني

بـراي مثـال در    ،وندر كار مي خود به كلمات در معاني متفاوت از كاربرد رايجگاه نيز 
كه اين  كار رفته است در حالي به» )به حساب(رسيدگي «در معني  vipākatāكلمة  14بند 
  . دارد» )ميوه(رسيدن «در سنسكريت معني  ،»پختن« -pacاز ريشة  ،كلمه

  
  هاي زند و سنسكريت هاي ترجمه تكنيك .5
ة اوسـتايي يـك معـادل    كه براي هر واژ است رسد غايت مفسران زند آن بوده نظر مي به

پهلوي درنظر بگيرند و باز بهتر آن بوده كـه بتواننـد تحـول همـان واژة اوسـتايي را در      
در زيـر  . از همـان ريشـه باشـد    ،كنند و واژة معادلي كه انتخاب مي كنندپهلوي پيگيري 

در هاي اوسـتايي آورده و   نعل واژه هب ها را نعل بينيم كه زند درست واژه هايي را مي نمونه
در ترجمة سنسكريت نيز همـين  . حتي دستور پهلوي را نيز درنظر نداشته است كاراين 

اي سنسـكريت جـايگزين    روش پيگيري شده اسـت و اغلـب هـر واژة زنـد را بـا واژه     
 :اند كرده

  الف: 17: 31
katārəm a¸auuā vā  drəguuằ vā +vərənauuaitē maziiō 

 شده است؟ يك، پرهيزگار يا دروند بيشتر باور كدام

kadār ayāb ahlaw ayāb druwand wurrōyēd meh [kū kasān ayāb ān ī ahlaw tuxšāgīhādar 

wurrōyēd ayāb druwand]. 

يعني در ميان افراد پرهيزگاران با كوشايي بيشتر ايمان [گروند بزرگتر؟  يك يا پرهيزگار يا دروند مي كدام
  ]آورند يا دروندان؟ مي

kaḥ aho [anayoḥ] puṇyātmā vā durgatī vā prabodhayati mahān. (dvayormadhye ko 

vyavasāyitaraḥ prabodhyati ajñānāt). 

دو چه كسي كوشـاتر   در ميان اين(شود بزرگتر؟  نيكوكار يا بدرفتار بيدار مي] از ميان آن دو[كدام؟ يعني 
 )خردي؟ شود از بي بيدار مي
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هاي دستوري كلمة اوستايي تغيير  ، ويژگيييگاهي در ترجمة واژه به واژة متن اوستا
هـاي دسـتوري    رود يا فعل دقيقاً با همان ويژگي كار مي جاي فعل به مثلاً اسم به ،كند مي

دليل اين ويژگي آن است كه مفسر زند بيش از آن كه مسائل دستوري . شود ترجمه نمي
شناسـي يـا    لحـاظ ريشـه   بـه (به واژة اوستايي اي شبيه  را در نظر داشته باشد، يافتن واژه

مفسر زند مسائل دستوري را كمتـر در نظـر داشـته    . را هدف قرار داده است) آواشناسي
يك كلمـة پهلـوي از همـان     ،هر كلمة اوستايي در زيردهد كه  و بيشتر ترجيح مياست 
بـه  از آنجا كـه زبـان اوسـتايي تصـريفي اسـت و      . قرار دهد) يا با آواهاي مشابه(ريشه 

نيست و در مقابل زبان پهلوي تحليلي اسـت و جايگـاه    بند پاي در جمله ترتيب كلمات
واژة متن اوسـتايي بـه    به هاي آن مشخص است، ترجمة واژه هاي مختلف در جمله نقش

 . اي خواهد داشت ريخته پهلوي غالباً دستور درهم

 ب: 8: 31بند 

vaŋhǞuš +ptarǞm manaŋhō  hiiaṱ ϑβā hǞm +cašmainī hǞngrabəm 

 .هنگام كه تو را به چشم ديدم پدر انديشة نيك، آن) انديشم تو را دوم مي(

Wahman pid hē tō [pid ī Wahman hē] ka-m tō pad ham-čašmīh ō ham grift hē [kū-m pad 

harw dō čašm dīd hē ā-m ēdōn menīd kū pid ī Wahman hē]. 

ديـدم  ) هر دو چشم= »چشمي هم«با (به دقت  هنگامي كه تو را]. پدر بهمن هستي[تو پدر بهمن هستي 
 ].يعني من با هر دو چشم تو را ديدم، پس چنين انديشيدم كه تو پدر بهمن هستي[

uttamasya pitaraṄ [pitā tvaṄ?] manasaḥ (kila gvahmanapratipālako'si). yasyaṄ [yāistvaṄ=  

ye tvaṄ] samālocanatvena samagṛhvaṄti [samaṄ gṛhvaṄti]. (yonmayā dvābhyāṄ 

locamābhyāṄ ddaṣṭo'si evaṄ mataṄ yat pitā asi gvahmanasya). 

آنها را كه تو با همپرسگي ). يعني حامي بهمن هستي] (هستي[انديشه ) تو پدر هستي(ترين را  پدر رفيع
ه تـو پـدر   ام ايـن بـاور را ك ـ   شامل چيزهايي است كه با دو چشم ديده). اي هم گرفته با(اي  هم گرفته با

 ).بهمن هستي

» انديشة نيـك « vaŋhǞuš manaŋhōتوان دو بخش كلمة  راحتي مي به متن اوستايي در
چـون صـرف كلمـات    . كلمة ديگري را ميان آنها قرار داد ،و مثل بالا ،را از هم جدا كرد

اما در فارسي ميانه كه دسـتور  . دهد هر كلمه چه نقشي در جمله دارد راحتي نشان مي به
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دهـد،   تصريفي نيست و محل قرارگرفتن كلمات نقش آنها را در جمله تغييـر مـي  ديگر 
در ترجمـة سنسـكريت   . دنبال دارد هاي يك كلمه آشفتگي دستور را به شدن بخش جدا

نيز از متن پهلوي پيروي شده است، با اين تفاوت كه دستور سنسكريت تصريفي اسـت  
چون زبان پهلوي حالت صرفي كلمات حال  با اين. و اين مشكل دربارة آن مطرح نيست

داده است، بايد براي متـرجم سنسـكريت يـافتن حالـت صـرفي       تفكيك نشان نمي را به
از آنجاكـه متـرجم   . ريختـة پهلـوي كـار مشـكلي بـوده باشـد       كلمات در دستور درهـم 

رود بـه مـتن    سنسكريت حالت صرفي كلمات را درست تشخيص داده است، گمان مي
 .هاي صرفي را مطابق آن بازبيني كرده است داشته و حالت اوستايي نيز دسترسي

از . هـا اسـت   زبان اوستايي داراي هشت حالت صرفي براي اسامي، ضماير و صـفت 
در جملـه   آنهـا آنجاكه زبان پهلوي تصريفي نيست، نقش كلمـات را محـل قرارگـرفتن    

هـر كلمـه را بـا     واژه است و سعي دارد به اي واژه چون ترجمة زند ترجمه. كند تعيين مي
داشتن نقـش كلمـات در جملـه دچـار      نعل جايگزين كند، در نگه به مشابه نعل ةيك كلم

همين  حال، سنسكريت در اين موضوع به اوستايي شبيه است و به با اين. شود اشكال مي
رسـد متـرجم    نظـر مـي   خصوص در مواردي ويژه كه به دليل كمتر دچار اشكال است، به

  .تايي نيز توجه داشته استسنسكريت به متن اوس
كه در  اند، در حالي در حالت رايي مفرد قرار گرفته vāstrīm +fšuiiaṇtəmدر مثال زير 

متن سنسكريت . اند در حالت برايي مفرد در نظر گرفته شده aiiāiمتن زند به تابعيت از 
ا در ترجمة متفاوتي از زند براي اين كلمات در نظر گرفتـه اسـت ولـي بـاز هـم آنهـا ر      

كه در حالت رايي مفرد قرار دارد، در  fšǞṇghīmهمچنين . حالت برايي مفرد آورده است
كار رفته است و در متن سنسكريت در حالت برايي و در  عنوان نهاد جمله به متن زند به

 . يي متفاوتامعن

  ب-الف: 10: 31
aṱ hī aiiằ frauuarətā vāstrīm aiiāi +fšuiiaṇtəm 

ahurəm a¸auuanəm vaŋhǞuš +fšǞṇghīm manaŋhō 

 .دو شبان را براي پرورندة خويش برگزيد پس او از ميان آن

  .سروري پرهيزگار، خدمتگزار انديشة نيك را
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ēdōn ān ī harw dō [bun ud bar] ā-t az awēšān [mardōmān] ō ōy franāft ī warzīdār ī fšonēnīdār 

[kū-t gōspand bun ud bar ō ōy dād ī tōxšāg ī paymānīg]. 

xwadāy ahlaw ōy fšeh pad Wahman [kū sālārīh ī gōspandān pad frārōnīh kunēd]. 

يعنـي تـو اصـل و حاصـل     [از بين آنها تو به آن برزيگرِ شـبان دادي  ] يعني اصل و ثمر را[چنين هر دو 
 ].گوسفند را به فرد كوشا و متعادل دادي

يعني سالاري گوسـفندان را بـه درسـتكاري    [واسطة بهمن  به) است(سرور پرهيزگار او است كه چوپان 
 ].انجام دهد

a) evaṄ te (dvitayaṄ) etebhyo mitrīkartre kāryakartre (tat dvitayaṄ naranārīrupaṄ mūlaṄ 

phalaṄ vā. etebhyo manuṣebhyo. dattaṄ kāryakāriṇe). etasmaica vikāçayitre. (kuṭubino). 

b) svānine puṇyātmane uttamasya visphūrayitre [sphorayitre] manasaḥ. (kila sadācārasya 

pravardhayitre). 

آن دو داراي شـكل زن و مـرد،   (از بين آنها براي دوستي و براي ثمربخشي ) دو را(پس آن دو را ) الف
 ).دارنده نگه(ر ظهورِ و از بين آنها د). براي انجام قرار گرفته است. از بين آن مردمان. ماده و ميوه هستند

  ).يعني براي پروردن كار صواب(براي سرور، براي پرهيزگار، برايِ جنبشِ برترين انديشه ) ب

  بندي جمع .6
موضوع واحدي ندارد كه همة بندها را  ،گاهانيعنوان چهارمين سرود  به ،ويكم يسن سي

ن سرود مانند ديگر اي. است) مانثره(دربرگيرد، اما موضوع كلي آن نيروي جادويي كلام 
در ترجمـة زنـد،   . مند است از صناعات بلاغي و شگردهاي ادبي بهره گاهانيسرودهاي 

در ايـن  . نعل كلمات اوستايي توجه شـده اسـت   به گذاري نعل بيشتر از هر چيز به معادل
 كه رفته ها تأكيد شده است، زيرا گمان مي ها بيشتر به همخواني آوايي واژه گذاري معادل
و  دهـد  مـي دسـت   هاي مشترك را بـه  هايي از ريشه توجهي به آواهاي مشابه، واژهچنين 

واژه در بسـياري   بـه   اين ترجمـة واژه . كند تر و به متن مقدس وفادارتر مي ترجمه را دقيق
تـر   تر و پيچيده موارد باعث آشفتگي دستوري نيز شده است و گاه نيز فهم متن را مشكل

سر زند مجبور شده است بـراي توجيـه آن از موضـوع نيـز     اي كه مف گونه كرده است، به
مترجم متن سنسكريت بيشتر به متن زند براي ترجمه رجوع كـرده اسـت،    .خارج شود
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تـا برخـي از   اسـت  كرده  مواردي به متن اوستايي نيز رجوع مي كه درسد ر نظر مي اما به
 ،صريفي زبان سنسـكريت دليل ماهيت ت به ،متن سنسكريت. ها را از متن زند بزدايد ابهام

تر است، اما در مواردي مطابق متن زندي كـه امـروزه در دسـترس     درك تر و قابل روشن
اين امكان وجود دارد كه متـرجم سنسـكريت از نسـخة ديگـري اسـتفاده      . است، نيست

  . كرده كه در دسترس ما قرار نگرفته است مي
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هـاي متـون تورفـاني     نوشـته ، از دستM33 (recto) قطعةبررسي 
  1*مانوي

  
 )هاي باستاني دانشگاه تبريز، گروه فرهنگ و زبان عضو هيئت علمي( محسن ميرزايي

  
بـر پزشـكي، مشـهور اسـت كـه او       علاوه. بود فردي آگاه از علوم زمان خودماني : چكيده
هـايي از دانـش    در يكي از قطعـات، نشـانه   .بوده است نيزدان  دان، منجم و جغرافي رياضي

شده در   از مجموعة متون كشف M33 (recto)قطعة  .شود رياضي و هندسة ماني ديده مي
 .در دست نيسـت  اي از آن كه قسمت عمده برگي است به زبان پهلوي اشكاني پاره تورفان،

 بحث و بررسـي در اين مقاله، ضمن  .گانه است محاسبة محيط افلاك ده ،موضوع اين قطعه
قطعة فوق، و نيز مقابلة كلمات و جملات آن با تمامي شواهد موجود، نشان خواهيم  جامع

  .رمولي محاسبة خود را انجام داده استماني چگونه و با استفاده از چه فداد كه 
  ، حرف اضافهc’wydافلاك،  ،ماني، هندسه، محيط، پهلوي اشكاني :ها كليدواژه

  
  قدمهم. 1

هـاي مانويـان در تركسـتان چـين كشـف شـده اسـت و         اي كه از نوشته دهقطعات پراكن
پـارة   شود، گاه شامل يك يا چنـد تكـه كاغـذ    اصطلاحاً متون تورفاني مانوي خوانده مي

                                                  
بـدون  . دوست گرامي آقاي يوسف سعادت تصويري از مجموعة اوتاني براي اينجانب ارسـال كردنـد   *

 .شد، از ايشان سپاسگزارم مساعدت اين عزيز مقالة حاضر تكميل نمي
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نحـوي ضـايع شـده     برگ هم بـه  اي از آن پاره كوچك از يك برگ است كه بخش عمده
مان ايجاد شده و گاه جوهر هايي در گذر ز ها و سوراخ در وسط سطرها نيز پارگي. است

هـاي   واسطة عوامل متعدد، نوشـته  مجموعاً به. نوشته نيز در اثر رطوبت پخش شده است
مشـكلاتي از ايـن قبيـل، كـار بررسـي و      . نمايد سروته مي برگ، مبهم و بي روي آن پاره

ت نـاچيز كلمـات      در عين حال، به. كند تر مي تحليل آن قطعه را بسيار سخت دليـل كميـ
نتيجـه آنكـه   . دست دهـد  اي هم به رسد آن قطعه محتواي ارزنده نظر نمي ل قرائت، بهقاب

صـورت منفعـل و در    كيفيت، تنها شايد ازنظر ملاحظات زباني، به برگ بي قرائت آن پاره
اما مقالة حاضر، ضـمن بررسـي يكـي از ايـن     . تأييد ديگر شواهد، اندكي سودمند باشد

ت    طور غيرمستقي قطعات ناقص، به م و ازطريق شواهدي كه در زير خواهـد آمـد، اهميـ
شود و لزوم توجه مضاعف به ايـن   شده را يادآور مي بررسي مجدد اين قطعات فراموش

  .كند قطعات را خاطرنشان مي
بـرگ پـايين،    پاره. 1درواقع خود شامل دو قطعة مجزاست M33 (recto(نويس  دست

اني، كه اول، وسط و آخر برگ پـاره شـده   ست در دو ستون به زبان پهلوي اشك اي قطعه
تـك كلمـات هـم     آمدي نيسـت و معنـي تـك    در آنچه كه باقي مانده نيز واژة تك. است

  . »كُل، چيزي بيش از مجموع اعضاي خود دارد«ظاهراً مشخص است، ولي 
كه در زير خواهد آمـد، ابتـدا مبتنـي بـر      M33 (recto(نويسي و ترجمة قطعة  حرف

ازآنجاكه تاكنون تفسيري از اين قطعه ارائه نشده اسـت، در  . ان استآراي موجود محقق
منظـور درك مفهـوم    اين مقاله سعي بر آن بوده كه ضمن نقد و بررسي آراي پيشين، بـه 

تحليل محتوايي و واژگاني متن نيز . كلام، تفسير و شرح اين قطعه نيز تا حد امكان بيايد
ارائـه شـده و سـپس در خاتمـه، ترجمـة       براساس شواهد متني موجـود و مقابلـة آنهـا   

 .شده است دادهپيشنهادي 

   M33 (recto)بررسي قطعة . 2
… šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd frysṯ’’n. pd rwbyšn cy šb 
’wd rwc ’c ‘yw ‘yw r’štwzn bwynd cmn wyst ’wd cf’r. c’wyd ds ’sm’n’n 

                                                  
1) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0033_recto.jpg  
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bwynd … … pdychr ’w ’sm’n’n wyfr’s. nmwy’m ’w ṯw frẖ, nm’c ’w 
mrym’ny, ky ‘ym r’z r’št wcyh’d. 

) هـا  گـردش (به حركت شـب و روز از هـر گـردش    . شش بار سيصد و يازده بيور و چهارصد فرستان«
نمـاز بـريم   . هـا  تعليم آسمان) ؟(مطابق با ... ... باشند   پيرامون ده آسمان. شوند بيست و چهار ساعت مي
  .درستي تعليم داد نماز بر مارماني، كه اين راز را بهات را،  فرّه

گذاري متن و ترجمـة آن نيـز    اللفظ ترجمه شد و حتي علائم نشانهقطعة فوق تحت
-109: 1975؛ بويس baقطعة : نك(هنينگ است  و   ترتيب، عيناً مطابق با بويس و آندرئاس به

گذاري  واهيم ديد، همين علائم نقطهكه در ادامه خ چنان. )875: 1934؛ آندرئاس و هنينگ 110
دهد مفهوم متن بـراي ايشـان    خصوصاً در قسمت اول، يكي از قرايني است كه نشان مي

نـوعي در نحـوة    ارزش دانسـتن ايـن قطعـه، بـه     دليـل كـم   مجهول بوده، يا حتي شايد به
در (شروو نيز كه قطعاً نظـرات پيشـين را ديـده    . اند كارگيري اين علائم مسامحه كرده به

، آنها را نپذيرفته، در عين حال )و هنينگ ارجاع داده است  مورد همين قطعه به آندرئاس
حتـي كلمـة   اصلي و ترتيبـي،  مفهوم جمله را هم اصلاً متوجه نشده و ذيل مقولة اعداد 

fryst’’n را frēsta-ān »گونـه ترجمـه كـرده اسـت     خوانده و عبارت را ايـن » فرشتگان: 
messengers 400+10000×311 ) 212: 2009شروو( .  

  :اعدادي كه در متن آمده بدين شرح است
؛ هـر  3110400شـود   ؛ و با چهارصد مـي 3110000شود  سيصد و يازده بيور، كه مي

ضـرب كنـيم،   ) فرسـتان (= فرستان هم خود ده ثانيه است؛ پس اگر ايـن عـدد را در ده   
 86400است؛ هر روز،   ثانيه 3600هر ساعت، . ثانيه خواهد بود 31104000حاصل آن 

درجـة   360ضرب در  86400ثانيه است؛ پس هر سال يا دور دايرة زماني برابر است با 
اسـت  » ويك ميليون و يكصد و چهـار هـزار ثانيـه    سي«با اين محاسبه، هر سال، . 1دايره

  . )109: 1975بويس : نك(
، و )31104000شش بـار  (ضرب كرده است  31104000را در  6در مرتبة بعد عدد 

                                                  
اساس بررسي ما نيز همين فرض . اي محاسبه شده است درجه 360روز، برابر با يك دايرة  360در اينجا سال ) 1

  . ردة سال مبحث ديگري دارداسبة خمسة مسترقه و كبيسه كردن خمح. است
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را در آن عدد ضرب  6چرا : شود جا آغاز مي موضوع مورد بحث ما هم درست از همين
جايگزين كند؟ حاصـل ايـن    6جاي  توانسته است بهكرده است؟ آيا عدد ديگري را نمي

  ضرب چيست؟ 
يك عدد گنگ و حقيقي اسـت،   π. است π2در اينجا به بيان امروزي حاصل  6عدد 

مقدار عدد پي كه مشهورترين عدد صحيح و . شده است» حقيقي رند و«اما در اين متن 
نهايت ادامه دارد و با آنكه تعداد اعشار آن  شناسيم، در اعشار تا بي مي 14/3اعشار آن را 

گاه كامل نخواهد شد و گنـگ بـاقي    همچنان در حال محاسبه و رو به ازدياد است، هيچ
ن بـار بـا تقريـب مسـاحت دايـره      مشهور است كه ارشـميدس بـراي اولـي   . خواهد ماند

دسـت   ضلعي منتظم و منظم محيطي و محاطي، مقـدار عـدد پـي را بـه     وسيلة دو شش به
حـال اگـر تعـداد اضـلاع آن     . آورده است اما درحقيقت كاشف اين عدد، مجهول است

هاي محيطي و محاطي را مطابق با قانون خاص خود فرضاً تا جـاي ممكـن    ضلعي شش
دست نخواهـد آمـد و همچنـان محاسـبة محـيط       به گاه عدد دقيق يچافزايش دهيم، باز ه

  . دايره، تقريبي خواهد بود
پـس  . در قطعة مورد بحث ما آمده است كه ماني اين مطلـب را تعلـيم كـرده اسـت    

امـا نبايـد   . كرده است) 1/3جاي  به 3(توان گفت ماني در اينجا عدد گنگ پي را رند  مي
 نظـر  را مانند فرمول بالا در دو ضرب كـرده اسـت، زيـرا    »شده عدد پيِ رند«گفت ماني 

نخستين كسـي كـه در محاسـبات    . ماني متعلق به نظام شصتگاني است، نه نظام دهگاني
پـيش از آن در  . الـدين جمشـيد كاشـاني بـود     خود از نظام دهگاني استفاده كرد، غيـاث 
اني كه متعلق به نظـام  معقيدة رو،  از همين. 1شد محاسبات از نظام شصتگاني استفاده مي

پيشين است، به جاي ضرب عدد پي در دو، كه امروزه مرسوم است، از نظام زمان خود 
حـال  . »شـش «شود  كار برده است، كه مي رايجِ ما را به π2او حاصل . پيروي كرده است

دست آمد و معلوم شد كه آن را در يك محاسبه، در چيـزي ضـرب كـرده     به 6كه عدد 
 πr2توانـد   اين رابطه تنها مي. آمده چيست دست بهد معلوم شود كه رابطة است، آنگاه باي

                                                  
جين، ساعت، روز، ماه، و حتي سال  مانند دست، ،نظام شصتگاني هنوز هم در زندگي روزمره قوياً پابرجاست) 1
  .  گيرد ت مينشئ 60پذيري بالاي عدد  ابليت بخشكه از ق... و
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ضـرب  ) شعاع ضرب در دو: (توان به چند صورت ديگر هم بيان كرد باشد؛ رابطه را مي
در . ؛ يا قطر ضرب در عـدد پـي  )عدد پي ضرب در دو(در عدد پي؛ يا شعاع ضرب در 

جـا در دو ضـرب شـده، يـا     اين هر صورت، عدد پي جزء ثابـت فرمـول اسـت و چـون    
توانـد   تر، در نظام شصتگاني و در فرمولي خاص آمده است، پس نمـي  عبارت درست به

از سوي ديگر، هـر فرمـولي، حاصـلي دارد، و    . باشد و جايگزيني ندارد 6عددي غير از 
پس ماني محيط . »محيط دايره«شود  در شعاع، مي 6ضرب  حاصل فرمول فوق، يا حاصل

 Pحاصل اين معادله را، كـه در اينجـا محـيط اسـت، بـا      . اسبه كرده استاي را مح دايره
  . P = 2πr: و يا به بيان امروز P = 6r: دهيم، آنگاه خواهيم داشت نشان مي

اگـر  . آمـده اسـت   Pاي معادل با  ، چه كلمهM33 (recto(حال بايد ديد كه در قطعة 
  :جملة توضيحي را حذف كنيم، خواهيم داشت

šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd 
frysṯ’’n, c’wyd ds ’sm’n’n bwynd 

: اللفظ تحت(  y’wr؛ π2برابر است با  šwhدر پاية اول، : كنيم عبارت بالا را دو قسمت مي
كه توضـيح آن در   31104000؛ و )×(يا معادل با علامت ضرب » ضرب در«يعني ) بار

؛ (=)برابر است با علامت مساوي  bwyndاية دوم، در پ). شعاع( rبالا آمد، برابر است با 
c’wyd  برابر است باP ؛ وds ’sm’n’n  توضيحP بينـيم،   كه مـي  چنان. و وابستة آن است

اليه جمله است و قسـمت دوم يعنـي گـزاره،  شـامل مسـند و       قسمت اول نهاد و مسند
نظر شروو صحيح شود كه  پس تا اينجا لااقل معلوم مي. فعل ربطي است+ هايش  وابسته

، محيط چيـزي نيسـت؛   فرشته شش ضرب در سيصد و يازده بيور به اضافة چهارصدزيرا نيست، 
  .است، نه تعداد رسولان Pمورد تعيين مقدار  بحث در

در معني محيط، و مسند  c’wydمحيط است، پس  Pاست، و  Pبرابر با  c’wydوقتي 
اند، آنان تنها  مه را مشخص نكردههنينگ و آندرئاس مقولة دستوري اين كل. جمله است

ترجمه كرده، و احتمالاً در ترجمـة ايـن كلمـه بـا مشـكلاتي هـم       » چند«اين كلمه را به 
هم اشاره كرده، وارد مقولة اشتقاق شـده و بـه    c’wyndاند، زيرا براي آن به  مواجه بوده

وارد انـدكي كـه   نامـة خـود تنهـا در م ـ    آنان در واژه. اند با علامت سؤال ارجاع داده اوستا
غير از ايـن هـم،   . اند عمدتاً مربوط به كلمات مشكوك است اين روال را در پيش گرفته
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  .)898: 1934آندرئاس و هنينگ ( اند توضيح يا تفسيري براي اين كلمه نياورده
حرف نويسي كرده، مقولة دستوري آن را  واج *čāwēdصورت  بويس اين كلمه را به

. )31: 1977بــويس (نوشــته اســت  aroundه و معنـي آن را  اضـافة مقــدم و مــؤخر دانســت 
نامة خود اين كلمه را حرف اضافة مقـدم و مـؤخر، و    دوركين مايسترارنست نيز در واژه

دوركــين (ارجــاع داده اســت  cwndذيــل  c’wyndآورده، ســپس بــه  aroundدر معنــي 
ت، ذيـل حـروف   صوابيدي نيز در مبحث حروف و ا ي باغرضائ. )125: 2004مايسترارنست 

كـرده و معنـي آن را    را ذكـر  c’wydآينـد،   اي كه گاه پيش و گاه پس از اسم مـي  اضافه
  .)109: 1388بيدي  ي باغئرضا(دانسته است » اطراف، پيرامونِ«

نمـا   اي نقش پذيرفت و نقـش  اگر كلمه. پذير نما هستند، نه نقش حروف اضافه، نقش
بيـان  ) P = 6r(صـورت سـادة معادلـه    . بـود نبود، آنگاه آن كلمه حرف اضافه نخواهد 

مسـند  . در اينجـا مسـند اسـت    Bپس . هستند Bها، A، يا Bبرابر است با  Aدارد كه  مي
را حرف اضافه بدانيم، آنگاه بايد ديـد در   Bدر صورتي كه . تواند حرف اضافه باشد نمي

 c’wyd .اسـت » هـيچ «جواب، . اي را تعيين كرده است نقش چه كلمه c’wydاين قطعه، 
يـا   ɸزيـرا  (واسطة حضور يا عدم حضور حرف اضـافه   خود نقش پذيرفته و نقش آن به

ازآنجاكه حرف اضـافه  . شود مشخص مي) نماست محل قرار گرفتن اسم، خود يك نقش
شود و قيد نيز خود يك نقش است، پس در اينجا ممكن است مقولـة   گاه نقل به قيد مي

اي را  در ايـن قطعـه كلمـه    c’wydامـا  . د شده باشدحرف اضافه تغيير كرده و بدل به قي
مقيد نكرده، و چون مسند است، پس قيد نيست، زيـرا يـك كلمـه در جملـه دو نقـش      

. افزايد و حذف آن، جمله را نـاقص نخواهـد كـرد    قيد تنها بر معني جمله مي. گيرد نمي
زيـر، دو   مثـال . را از جملة بالا حذف كنيم، جمله، ناقص خواهد شـد  c’wydحال اگر 

حـرف اضـافه    nd’γyn’در اين مثـال، اگـر   . دهد جمله را با يك ساختار مشابه نشان مي
  :هم حرف اضافه است c’wydاست، پس 

1) A1 c’wyd bwynd  2) bg’n ’nd’γyn bwynd2 
                                                  

  .تر از يك است بيش Aمقدار   )1
: 1975بويس : نك(  wd bg’n, wsn’d hw … ’nd’γyn ny bwynd’ :جمله بدين صورت است ،در اصل) 2

  .)ac5 ، قطعة85
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به  c’wydترجمة . حرف اضافة مقدم يا مؤخر نيست c’wydگيريم كه  تا اينجا نتيجه مي
around »ترجمـة صـحيح ايـن كلمـه بايـد      . است، اما نه در اين قطعـه  درست» پيرامون

circumference »ناميـده  » محـيط «باشد، زيرا مصـداق ايـن مفهـوم در هندسـه     » محيط
  . »گرداگرد«شود، نه  مي

هـا،   ، بـه اسـم  )210: 2009شروو ( شروو در مبحث حروف اضافه در ايراني ميانة غربي
سپس شواهدي . اند كار رفته عنوان حرف اضافه به كند كه به هايي اشاره مي ها و قيد صفت

 ī يك) حرف اضافه(= كند كه گاه پس از اين كلمات  از فارسي ميانه ذكر و يادآوري مي
كدام از ايـن شـواهد،    در هيچ.  ī(mayān  ،)ī(pērāmōn  ،)ī(az abar(: آيد رابط هم مي

در حكم كسرة  ī .افه نيستند، حرف اضافه يا در حكم حرف اضبالاو پيرامون ، ميانكلمات 
پس، كلمة . تواند در جمله باشد يا نباشد اليه است كه مي اضافه و رابط مضاف و مضاف

 pērāmōnيا  mayānاليه نيز،  نماي آن مضاف نقش. اليه است بعد از كسرة اضافه، مضاف
دوركين مايسترارنست نيز در مبحث حـروف اضـافه، بخـش    . است īنيست، بلكه همان 

را حرف اضافة مركب دانسته، در شـمار حـروف    andar mayānاضافة مركب،  حروف
 :)316: 2014دوركين مايسترارنست (آورده است  pad andarاضافة مركبي همچون 

nāwāz andar mayān drayāb frašēbišn 

  .كشتيبان اندر ميان آشوب دريا
u-t nimāyēm pādāšn ī ahlawān az ohrmazd ud amahraspandan pad andar 

wahišt 

  .و به تو بنمايم پاداش اهلايان را از جانب اورمزد و امشاسپندان به بهشت اندر
از اسـامي مـبهم و    mayānزيـرا در مثـال اول،   . دو مثال بالا را نبايد در يك گـروه آورد 

اما در مثـال دوم، دو  . تواند در يك جمله، قيد، صفت يا اسم باشد پذير است كه مي نقش
 pyr’mwnو  c’wyd ،mdy’nاگر كلماتي نظير  .ه براي يك متمم آمده استحرف اضاف

درواقـع، چنـين   . ايـم  را حرف اضافه بدانيم، دستور زبان و منطق كلام را رعايت نكـرده 
گيـرد، حـرف اضـافه     توانند مضاف باشند، مضـاف نقـش مـي    كلماتي اسم هستند و مي

بـه همـين ترتيـب هـم     . مسـتقل دارد  و معني )ī (az abar(: مانند مثال شروو(پذيرد  مي
c’wyd  آسمان اسـت، نقـش پذيرفتـه و مسـند جملـه      ) ده(كه در مثال بالا مضاف براي
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خوانند،  نويسان غربي و خاورشناسان، حرف اضافه مي گونه موارد را كه دستور اين. است
اكثر اين دستورها ساخت يـا صـورت را بـا معنـي مخلـوط      . 1مطلقاً حرف اضافه نيست

اند و از آنجا كـه ايـن دسـتورها الگـوي دسـتوري را از روي معنـي آنهـا تعريـف          كرده
  . )17: 1364باطني (هاي آنها نادرست يا ناقص و نارسا است  اند، اغلب تعريف كرده

  در تمامي شواهد موجود c’wydبررسي واژة . 3
ر هيچ د c’wydشود كه  با بررسي همة شواهد موجود، كه در زير خواهد آمد، معلوم مي

  .متني حرف اضافه نيست
  :)cv5، قطعة 160: 1975بويس  :نيز نك( M4b2قطعة 

wygr’s, fryẖ gy’’n, ’c xwmr mstyft, kw xwfṯ ‘štyẖ. ’rws 

dwšmnyn, kyt cwhr c’wyd mrn pdr’ynd. 

بـه دشـمنان   . اي اي كه خفته از خواب مستي! اي جان عزيز! بيدار شو
  .آرايند كن، كه در چهار طرفت مرگنظر 

را حـرف اضـافة مـؤخر دانسـته     cwhr بويس . »همه طرف«كنايه است از » چهار طرف«
: 1977بـويس  (ترجمه كرده است » دورتادور«روي هم   c’wyd، و با )r’dيعني از جنس (

ــز همــين را در واژه . )32 ــين مايسترارنســت ني ــة خــود آورده اســت  دورك ــين (نام دورك
پـي بـراي    در نظر ايشان دو حرف اضـافه بـا هـم و پـي    پس در . )127: 2004مايسترارنست 

) t-(تواند ضـمير متصـل دوم شـخص مفـرد      آن كلمه منطقاً تنها مي. اي آمده است كلمه
فعل جملـة   pdr’yndمفعول، و  mrnاست،  dwšmnynفاعل و مرجع آن  kyباشد؛ زيرا 
بـر   cwhr c’wydاسـت، و يـا    )cwhr c’wyd(متمم حرف اضـافه   t-پس يا . آخر است

شـروو  (اسـت  » عدد« cwhrاما براساس شواهد موجود، . روي هم در نظر آنان قيد است
نيـز ايـن كلمـه     308سطر  M1در قطعة . )192: 2014؛ دوركين مايسترارنست 263، 212: 2009

                                                  
خيامپور اين مطلب را ختم . اند ر دستور زبان فارسي شرح دادهطلب را دخوبي اين م نويسان ايراني به دستور) 1

  ).92: 1341خيامپور  :نك(كرده است 

2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0004b_seite2.jpg 
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  : 1آمده و كنايه است از اقطار جهان» چهار«مستقلاً در معني 
ᵓsyd wjydgᵓn hrw cwhr 

  ]كران[بياييد اي برگزيدگان از هر چهار 
: شـود، ماننـد   مـي همچنين، اين كلمه در تركيباتي كه پاية اول آنها عدد است، ديده  

cwhrp’d/cwhrb’d »صفت و »چهارپا ،dwšmbt »پس اگر مطابق با نظـر  . ، اسم»دوشنبه
را با هم درنظر بگيريم، آنگاه يـك كلمـة    cwhr c’wydبويس و دوركين مايسترارنست 

ظاهراً محققـان مقولـة   . حاصل تركيب نيز يا اسم است، يا صفت. مركب خواهيم داشت
. انـد  مجموعاً براساس معنيِ برآمده از اين دو كلمه معين كرده را cwhr c’wydدستوري 

دوركـين مايسترارنسـت، ذيـل مبحـث     . ديديم نيز M33 (recto)اين رويه را در مبحث 
اسم را صـفت دانسـته و بـراي آن    + تركيبات در ايراني ميانة غربي، حاصل تركيب عدد 

سـپس حاصـل   . رده اسـت را ذكـر ك ـ  dwphykrو  cwhrb’d ،dwp’yچند مثال ازجمله 
را بـراي مثـال آورده اسـت    » يكشـنبه « ykšmbdاسـم را اسـم دانسـته و    + تركيب عدد 

اگر حاصل تركيب عـدد و اسـم، صـفت يـا اسـم      . )193-192: 2014دوركين مايسترارنست (
ايـن اسـت    dwphykrاگر منظـور او از  . يا اسم است يا صفت cwhr c’wydاست، پس 

جانشين اسم شود، پس قريب به اتفاق اسامي صفت هستند، تواند  كه صفتي است كه مي
حال اگر دوپيكر صفتي است كه تنهـا مخـتص   . زيرا اسم خود يك صفت مختص است

شروو هـم حاصـل تركيـب    . صورت فلكي جوزاست، پس دوپيكر اسم است، نه صفت
بيـدي، ذيـل    ي بـاغ همچنين، رضـائ . )263: 2009شروو (عدد و اسم را صفت دانسته است 

بيـدي   ي بـاغ رضـائ (دانسته  اسمقولة كلمات مركب، آنجا كه حاصل تركيب عدد و اسم را م
1388 :104( ،čuhrbāδ  نتيجه آنكه اگـر  . اسم گرفته، اما اين كلمه صفت استراcwhr  را

در هـر حـال در   . خواهد بود كلمات مركببياميزيم، حاصل آن چيزي از جنس  c’wydبا 
  .تساهلي صورت گرفته استگونه تركيبات  بندي اين دسته

معنـي  . نيامـده اسـت   كتابو  انقلابنماي  نقش ديروز رفتم انقلاب كتاب خريدمدر جملة 
  با همين قاعده، در جملة . جمله نيز روشن است

                                                  
1) http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/manich/mirmankb/mirma.htm?mirma319.htm 

  . قيق نيستظاهراً نشاني بالا د. بايد پس از بازكردن نشاني فوق، به صفحة بعد وبگاه رجوع شود M1ديدن  براي
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’w’gwnyc pd ’rw’n ‘stym rwc yzd’n cšm frwx ’wd ’rg’w bw’ẖ 

  !و ارجمند بادي گونه نيز به روان، در روز آخر، به چشم ايزدان فرخ همان
كـه در چهـار   « kyt cwhr c’wydنيامده، به همين ترتيب هم در  cšmو  rwcنماي نقش

اليـه   مضـاف  t-اسـم باشـد، آنگـاه     c’wydاگـر  . نيامده است c’wydنماي  ، نقش»طرفت
را بر روي هم قيـد بـدانيم، بـاز     cwhr c’wydو اگر . خواهد بود، نه متمم حرف اضافه

در اين صورت قيد مشترك است، و قيـد مشـترك صـفت يـا     . بودحرف اضافه نخواهد 
نوع و نقـش  . )76: 1341خيامپور (كند  اسمي است كه گاهي در جمله حالت قيدي پيدا مي

صـفت مفعـولي    حاصـل تـوان گفـت    آيا مي. ايد تعيين كردكلمه را براساس ترجمة آن نب
زاده «معنـي   ن بـه مجهـول اسـت چـو    zāyēdآمده است؟ يا  محصولاست، زيرا در معني 

  است؟» آموز دانش«ب است، چون معني آن يك كلمة مركّ studentاست؟ يا » شود مي
امـا  . ، و از دستة اعداد اصلي اسـت عدد cwhr: مشخص است cwhrمقولة دستوري 

مجهـول،   c’wydمجهول را معلوم كنند، با  c’wydمعلوم،  cwhrجاي آنكه با  محققان به
cwhr در . انـد  مجهولي، معادلة دومجهـولي سـاخته   ، از معادلة يك همعلوم را مجهول كرد

  :اي نداريم ـ كبراي پيچيده  اين قضيه، صغرا
cwhr  عدد است؛c’wyd      معدود است؛ عدد در حكم صـفت اسـت؛ معـدود موصـوف

  .اسم است c’wydاست؛ موصوف اسم است؛ پس 
  )Otani6219 B2( 1مجموعة اوتاني. 1.3

مـتن بسـيار نـاقص و    . دهـد  دست نمـي  به c’wydمورد واژة  اين قطعه اطلاع مفيدي در
  :نيز بازسازي شده است cحتي حرف . بازسازي آن ناممكن است

[ ] šn (bst) [ 
[ ] (c)’wyd ’sy(n) [d 
[ ] ’wd w’cynd (d) [ 

  M285 = M8700 seite12 قطعة. 2.3
پيرامـون،  «در معنـي  ) سطر پانزدهم ستون دوم از صـفحة راسـت  ( c’wydدر اين قطعه 

                                                  
 .شمارة صفحه و ديگر مشخصات هم در آن تصوير ذكر نشده بود. تنها يك عكس در اختيار نويسنده بود )1

2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m8700_seite1.jpg 
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تواننـد در جملـه    كه در بالا آمد، مي ، و از اسامي مبهم است، اين اسامي، چنان»گرداگرد
را مقيـد بـه    ‘štyndفعـل   و اين قطعه قيد است در c’wyd. صفت يا قيد نيز واقع شوند

مـتمم آن   t-را حـرف اضـافه بـدانيم، آنگـاه      c’wydاگـر  . اليه دارد مكان كرده و مضاف
توان  در اين جمله و در محور جانشيني مي. اليه است مضاف t-حالي كه  خواهد بود، در

  :گذاشت» پشت« pwšt، يا »نزديك« nzd، »چپ« hwy، كلماتي نظير c’wydجاي  به
c’wyd tw ‘štynd wzrg’n dw’dys pydr’n q’w’n nwxz’d’n 

šhdr’r’n1 frwx’n rdnyn msyšt. 

زاده،  ، اميـران نخسـت  ايسـتند بزرگـان، دوازده پـدر    گرداگرد تـو مـي  
  .شهرياران فرخ، بزرگترينِ گوهران

   M seite2٤٦٨ 2 قطعة. 3.3
از ) سـطر هجـدهم از سـتون راسـت    ( c’wyydاليه، و  مضاف rd’w frwrdyyn’در اين قطعه 

نامـة خـود    را دوركين مايسترارنست در واژه prwyydكلمة . اسامي مبهم و مفعول است
بـاقي مانـده    yydاز اين كلمه تنها . )281: 2004دوركين مايسترارنسـت  (بازسازي كرده است 

  .است
prysp wzrg ’wd ’rg’w ’rd’w frwrdyyn c’wyyd [prw]yyd kw 

m’nyd šhrd’r rwšn 

ه آنجا ك گيرد، ديوار بزرگ و ارجمند، پيرامون ارداوفروردين را فرامي
  .شهريار نور اقامت دارد

آمـده   c’wyd، احتمالاً يـك بـار ديگـر كلمـة     19در صفحة چپ همين قطعه، سطر 
و قرائـت مشـكوك آن    19تـا سـطر    17دليل پارگي صفحه از انتهاي سـطر   است، اما به

)c’wyd ،c’wynd ،c’wnyh( توان در مورد آن اظهار نظر كرد نمي  .  
  1Mقطعة . 4.3

شمار . 3است» بسيار«آمده، قيد، و در معني  313كه در سطر  c’wyndلمة در اين قطعه ك
                                                  

  .نوشت مي šhrd’r’nبايد  . كاتب به همين صورت نوشته است) 1
2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0468ab_seite2.jpg  

3) http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/manich/mirmankb/mirma.htm?mirma319.htm  
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نيز بر همين  c’wyndسرايي هستند، و واژة  كثيري از برادران ديني مشغول لابه و مديحه
  :كثرت تأكيد دارد

ᵓsyd fryštgᵓn cydygᵓn ᵓrjᵓn ᵓyy wzrg ᵓstᵓwšn ᵓwẖ bwyndyẖ wzrg zᵓwr brᵓdrᵓn cᵓwynd ᵓhyynd 

ᵓᵓzᵓd gwn brhmᵓwynd gryw 

بـرادران چقـدر   ! چنين بـادا اي نيـروي كبيـر   ! درخورِ ستايش بزرگ هستي. ها بياييد اي فرشتگان، روح
 .پوشيده زادوش و خلعتبا نفسي آ! حاضر هستند

اين كلمه اشـاره كـرده، سـپس ذيـل سـرواژة       به c’wydدوركين مايسترارنست ذيل 
cwnd  هرچقدركه، بسيار، «آن را صفت، موصول و ضمير پرسشي دانسته، اين كلمات را
ترجمه كـرده اسـت، امـا صـراحتاً مشـخص نكـرده كـه كلمـة         » ...زياد، چندين و خيلي

c’wynd  كايت ايـن كلمـه را    كليم. )127: 2004دوركين مايسترارنست (چيستas many as 
كايـت در   هـم آن را تأييـد كـرده اسـت، زيـرا كلـيم      ) 1992(ترجمه كرده و زونـدرمان  

اش تشـكر كـرده اسـت     يادداشت شمارة يك، از زونـدرمان بـه خـاطر اصـلاح ترجمـه     
  . )175، 172: 1993كايت  كليم(

  در تمامي شواهد موجود c’grو  c’wydهاي  مقابلة واژه. 4
شناسـي روي   يي كلمات مشكوك، به مقولة ريشهبرخي محققان در بررسي و تحليل معنا

در . كنـيم  جاي اين كار، ما صرفاً به اندك شـواهد متنـي موجـود تكيـه مـي      به. آورند مي
گيـريم كـه كـاربرد و معنـي      اي كمك مـي  بر شواهد فوق، از كلمه علاوه c’wydبررسي 

ا، علامت سؤال، را ب c’grدوركين مايسترارنست . c’grمشابه و نزديكي با آن دارد، يعني 
، »كنـد  احاطـه مـي  « prwydو » است، ايسـتد « štyd‘صفت دانسته و آن را در كنار افعال 

هرچند او صراحتاً مشخص نكرده كـه مجمـوع   . ترجمه كرده است» كردن  احاطه«جمعاً 
در زبان انگليسي متعدي  to encompassاين دو كلمه درنهايت لازم است يا متعدي، اما 

؛ 123: 2004دوركين مايسترارنست (اي از بويس هم ارجاع داده است  مقاله سپس او به. است
  . )پايين: براي مقالة بويس نك

با بررسي اين قطعات، . هاي موجود آمده است نويس تنها سه بار در دست c’grكلمة 
. نوعي در تقابل با آن اسـت  اسم، و گاه به c’wydشود كه اين كلمه نيز همانند  معلوم مي
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پـس اگـر اسـم، صـفت يـا      . ن اين دو كلمه در معني مشابه يا مترادف نيز هستندهمچني
ترتيب اسم، صفت يا قيد خواهد بـود،   قيدي متضاد يا مترادف با چيزي باشد، آن چيز به

  .تواند در تضاد يا مترادف با حرف اضافه باشد زيرا يك اسم نمي
  M486 seite21قطعة . 1.4

آمده است كـه در هـر    c’gr، دو بار واژة )ز ستون چپا 15و  8سطرهاي (در اين قطعه 
 M33 (recto(در قطعـة   c’wyd، و در تقابـل بـا   »محـاط «معني  دو بار مسند جمله و به

بودن در چيزي،   شدن، واقع  احاطه«مجموعاً درمعني  c’grنيز لازم، و با  -št‘فعل . است
  :است» داشتن در چيزي يا جايي قرار

… pydr ’whrmyzd bg m’nyyd pd [hw] m’nyst’n ql’’n prysp w’dyyn c’gr ‘štyyd. šhrd’r’n 

dwxt wxd qnygrwšn pd hrdyg m’nyst’n m’nyyd … prysp ’dwryyn c’’gr ‘štyyd nys’gyn 

m’nyst’n kw … 

روشن،  دختر شهرياران، كنيگ. پدر، هرمزدبغ، اقامت دارد در آن مانستان بزرگ، محاط در ديوار بادي... 
  ...آذرين، مانستان زيبا كه آنجا ، محاط در ديوار ...د در مانستان سوم اقامت دارد خو

در هر دو مورد بـالا، زاويـة ديـد نويسـنده معطـوف بـه درون ديـوار اسـت، يعنـي          
مانستان هرمزدبغ را ديواري . اند هايي كه هرمزدبغ و دوشيزة روشني در آن ساكن مانستان

امـا در قطعـة   . روشني را ديواري از جنس آتـش اسـت   از جنس باد، و مانستان دوشيزة
M33 (recto) اليه آسمان را اندازه كـرده و زاويـة ديـد او     نويسندة آن، پيرامون يا منتهي

  .معطوف خارج است
  
 )444-442: 1952بويس : نك( M533 R1bقطعة . 2.4

دور چيـزي را  كردن،   محاصره«آمده كه مجموعاً در معني  prwyd-با  c’grدر اين قطعه 
ديـوار  « :M468 seite2در قطعـة   c’wydدر اين معني، مترادف اسـت بـا   . است» گرفتن

هـاي   در ايـن دو قطعـه، واژه   ».گيـرد  بزرگ و ارجمند، پيرامون ارداوفـروردين را فرامـي  
c’wyd  وc’gr  همراه با فعلprwy(y)d بالا: نك(. اند كار رفته به يك معني به :(  

                                                  
1) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0468ab_seite2.jpg 
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pd hw ’ngd u bst ‘škyft 0 hw šb nxwyn […] 

c’gr prwyd bst u ’gwxt 0 ’w ‘ym hrydg šb ‘y[wšt](g) 

، اين احاطه كرد، بست و آويخت... نخستين ) ظلمت(سختي، آن شب  از طريق او انباشته و بسته شد به
  .راآشفته ) ظلمت(سومين شب 

  بندي و ترجمة متن جمع. 5
گرديم و ايـن قطعـه را بـا دقـت بيشـتر در       بازمي M33 (recto(اكنون بار ديگر به قطعة 

ايـن ترجمـه   . كنـيم  استعمال علائم سجاوندي، به فارسي، و به زبان رياضي ترجمه مـي 
تـوان ايـن    راحتـي مـي   بـه . دوش ـ همراه با چند واژة اضافي براي درك بهتر متن ارائه مي

درادامه نيز نكاتي دربارة . كلمات را كه زيرشان خط كشيده نشده، از متن اصلي برداشت
دو نقطـة پشـت    frysṯ’’nدر اين قطعه، كاتب پس از كلمـة   . برخي كلمات خواهد آمد

 cf’rتا  pd rwbyšnاين قسمت، يعني از . يك نقطه گذاشته است cf’rسر هم، و پس از 
  :اصلي است جملة توضيحي و مفيد معني جملة

šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd frysṯ’’n; pd rwbyšn cy šb ’wd rwc ’c ‘yw ‘yw 

r’štwzn bwynd cmn wyst ’wd cf’r, c’wyd ds ’sm’n’n bwynd … … pdychr ’w ’sm’n’n 

wyfr’s. nmwy’m ’w ṯw frẖ, nm’c ’w mrym’ny, ky ‘ym r’z r’št wcyh’d. 

حاصلِ حركـت شـب و    كه خود نتيجه و سه ميليون و يكصد و ده هزار و چهارصد فرستان شش بار... 
كند به عبـارت بيسـت و چهـار سـاعت، محـيط ده       ميست، و هر گردشي هم ها تك گردش روز از تك
ات را، نماز بـر مارمـاني،    نماز بريم فرّه. ها آسمانگفته شده در مورد  درس) ؟(مطابق با . ... آسمان باشد

  .درستي تعليم داد كه اين راز را به
1.5. bwynd »مي مي ،صورت جمع آمده است، زيرا  اين فعل به :»شود، باشد كند به عبارت

و طـرف   ،)فرسـتان  6r يا 2πr(يك طرف فرمول در حكم مسنداليه جمله، و جمع است 
ن صـورت مفـرد بيـا    گونه موارد در فارسـي بـه   اين. ، مسند جمله است)P(ديگر فرمول 

  :)69: 1975بويس  y28متن . قس(شود  مي
’wd pd h’n syẖ rwc ‘yg ’dwr m’ẖ, ’yg ṯyryst ’wd šst wys’ng, ‘y bwynd ‘yw zm’n ‘spwr... 

يـك  ) بـا معـادل اسـت   (كند بـه عبـارت   و بدان سي روز آذرماه، آنگاه سيصد و شصت وسانگ، كه مي
  ... .ساعت تمام



  73  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
   ... M33 (recto) قطعةبررسي     

2.5 .cmn » هنينـگ و   :»كشـد  مـي در آن، يـك سـاعت طـول    ساعت، مسيري كه حركت
ام ، معادل بـا يـك سـاعت از شـبانه روز يعنـي      »زمان« jm’nرا برابر با  cmnآندرئاس 

نامة خود آورده  بويس نيز همان را در واژه. )901و   898: 1934هنينگ و آندرئاس (اند  دانسته
ام از معــادل بــا دو ســاعت يــا  را ṯcrهمچنــين هنينــگ . )50و  31: 1977بــويس (اســت 
اي را طـي   دقيقـه  5واحـد   12دقيقه از دايرة سال دانسته است، يعني اگر  5روز، يا  شبانه

سپس او ). درجه 1= دقيقه  60=  5 × 12(شود  كنيم، يك درجه يا يك روز سپري مي
. )311: 1948هنينـگ  (را هـم نوشـته اسـت     cmnبا ترديـد و علامـت سـؤال    ṯcr در برابر 

معنـي درنظـر گرفتـه     را دو كلمة متفاوت ولي هـم  jm’nو  cmnدوركين مايسترارنست 
 jm’nداند كه يك ساعت يعني  را اصطلاحي نجومي براي طول مسيري مي cmnاست و 

روز  ام از شـبانه را معادل با يك ساعت، يعني  cmnاو مدت يك . شود در آن سپري مي
را مطابق با نظر آندرئاس و هنينگ معادل با دو سـاعت، يعنـي    ṯcrين وي همچن. داند مي

  . )323، 125: 2004دوركين مايسترارنست (روز دانسته است  ام از شبانه
ام و گاه معادل با يك ساعت و گاه معادل با دو ساعت است، يعني هـم   cmnواژة 

در تعيين مقـدار  . اي مانويان آمده استه وز؛ هر دو معني هم در نوشتهر ام از شبانههم 
: نـك ( bgبنابر متن . cmnآن نيز، صرفاً برداشت خواننده يا شنونده متغير است، نه مقدار 

مانستان ديگر هم در سوي ديگر است  360مانستان در يك سو و  360 )116: 1975بويس 
دهندة ايام سال اسـت،   نشان 360عدد . گذرد نان ميشدة آ هاي تعبيه  و خورشيد از دروازه

آنگـاه  . روز اسـت  شبانه 720اما در اينجا كه دو بار آمده، بدين معني نيست كه يك سال 
در پهلـوي  (گانـه   هاي سيصد و شصت روز، و در هريك از آن راستوان شبانه 360در آن 

روز  ه، يـا يـك شـبانه   معادل بـا يـك درج ـ   r’stw’nو به فارسي ميانه   r’štwznاشكاني 
پـس در اينجـا هـر    . و نيـز چيزهـاي ديگـري را    cmnسـازد، دوازده   مي تچرتچر، )است
برابـر   cmn، يعنـي بـرخلاف نظـرات فـوق، يـك      cmnروز معادل است با دوازده  شبانه
دو بـار  ام كـه  شود  مي ṯcrاست، پس هرتچرتچر حال چون . روز ام از شبانهشود با  مي

انـد و   كار رفتـه  هردو به يك مفهوم به ṯcrو  cmnنتيجه آنكه ). تچر+ تچر (شود  تكرار مي
  . نظر هنينگ در مورد معادل دانستن اين دو كلمه صحيح است

رغـم   روز را بـه  ما طول شـبانه . ها رايج است همين برداشت نيز امروزه در ميان ملت
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روز درواقـع عبـارت اسـت از     يك شبانه. دانيم ساعت نمي 24ها،  تكرار فراوان در رسانه
نيز معادل  cmnپس مقدار يك . ساعت 12 × 2هاي ساعت، يعني  دو بار گردش عقربه

حسـاب   24ها يك واحـد از   توان آن را همچون رسانه با مقدار يك ساعت است كه مي
روز دانسـت،   از شبانه امپس نبايد آن را تنها . ساعت 24كرد، و يا يك واحد دوگانه از 

و  )M33( recto( قطعـة (آمده باشـد   24زيرا ممكن است در متني در معني يك واحد از 
 هـا  آسـتانه واحدهاي دوگانه در . )bg(باشد  24واحد دوگانه از  معني يك در متني ديگر به

ز است و گذر خورشـيد ا ) راستوان(درجه  30آستانه داريم و هر آستانه  6وقتي . نيز هستند
. روز 360روز باشـد، نـه    180شود با يك سال، پس يك سال بايد  برابر ميآستانه  6اين 

 30جـاي   اي نخواهند شـد، پـس در اينجـا بـه     درجه 60اي  با هيچ محاسبهها   آستانهچون 
كه ) درست همانند محور مختصات(درجة دوطرفه است  30آستانه درجه، بايد گفت هر 

اي را دو بـار طـي    درجـه  30آستانة  6پيمايد، يعني آن  خورشيد هر طرف را يك بار مي
در معنـي  » زمـان « jm(’)nحتـي  . شـود  درجة دايره كامل مـي  360كند و بدين طريق  مي

نشـان داده شـده اسـت؛     12 × 2صـورت   روز نيـز، رودررو و بـه   ام از شبانهمعروف 
بـرود، بـه دور    13بـه   12د جـاي آنكـه از عـد    مؤلف، از صفر تا دوازده آمده، سپس بـه 

روز نمـاد  . دوازده ساعت روز، عليه دوازده ساعت شـب : تايي بازگشته است12مرسوم 
شكل دوازده دوشيزة روشني و يا مجموعِ شش پسر هرمزدبـغ و شـش    نيروي خير، و به

در طـرف مقابـل، شـب در حكـم نيـروي شـر، در قالـب دوازده        . پسر روح زنده است
  .)51: 1992زوندرمان ( 1شود ان ميبي... شهرياري ظلمت و

3.5 .r’z »بعـد از  . مشخص نيست كه ماني چه سـريّ را تعلـيم كـرده اسـت     :»سر، راز
bwynd   كه آخرين كلمة سطر آخر از ستون راست است، ادامة مطلب را بايد در ستون

اگر فرض كنـيم كـه منظـور    . چپ خواند، اما قسمت بالا و پايين صفحه پاره شده است
ها بوده، و ماني خـود چنـين ادعـايي را مطـرح      ، محاسبة محيط آسمان»راز«نده از نويس

كرده باشد، آنگاه بايد گفت ماني، هم مدعي كشف عدد پي است و هـم زمـاني قبـل از    

                                                  
به همان ترتيب، روز دوم در برابر شب . شب اول، و نمايندگان هريكمربوط است به نبرد روز اول در برابر ) 1

  ).51-28: ؛ گاردنر4 كفالايا: نيز نك(دوم، روز سوم در برابر شب سوم، و روز چهارم در برابر شب چهارم 
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   !بطلميوس حد افلاك را حساب كرده است
شود كـه مـاني در محاسـبة حـد افـلاك از       بر اساس مطالبي كه گفته شد، معلوم مي

ند كـرده، آنگـاه معادلـه را    را رπ اما او عدد گنگ . استفاده كرده است P = 2πr فرمول
 rو  2πو  Pسپس معلوم شد كه در اين فرمول، اركان . حل كرده است P = 6r شكل به
و در عين حـال   c’wydمعادل با  Pحال چون . و  شعاع 6و  c’wydترتيب برابرند با   به

اند حرف اضافه باشـد، بلكـه ايـن واژه از اسـامي     تو نمي c’wydمسند جمله است، پس 
بـا درنظرگـرفتن     recto(M33(اين واژه در قطعـة  . است» پيرامون«معني كلي  مبهم و به

. ترجمـه كـرد  » محـيط «كار رفتـه و بايـد آن را    محتواي متن، در اصطلاح علم هندسه به
دهـد كـه    نشـان مـي   c’grبررسي تمامي شواهد موجود و نيز مقابلة كلمة مذكور با واژة 

c’wyd  پـذيرد و در هـيچ متنـي حـرف اضـافه       همانند ديگر اسامي، در جمله نقش مـي
 ṯcrو  cmnهاي  شود كه واژه ، معلوم ميcmnبر اين، با مقايسة تطبيقي واژة  علاوه. نيست

  .هرسه در مقدار يكسان هستند jm(’)nو 
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  وندهاي اشتقاقي: زردشتي ميانةسازي در فارسي  قواعد واژه
   

   )عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( زاده جميله حسن
 

از اين (سازي در زبان فارسي ميانة زردشتي  وندهاي اشتقاقي از ابزارهاي مهم واژه :چكيده
يافتـة   ب صـورت تحـول  ونـدهاي دورة ميانـه كـه اغل ـ   . روند شمار مي به) پس فارسي ميانه

انـد و عملكـرد آنهـا     وندهاي دوران باستان هستند، گاهي بدون تغيير به دورة ميانه رسـيده 
در ايـن  . انـد  همان عملكرد دوران باستان است يا عملكرد جديدي در دورة ميانه پيدا كرده

مقاله كوشش شده است تا عملكرد وندهاي اشتقاقي در سـاخت واژه در فارسـي ميانـه بـا     
  . رائة شواهد مورد بررسي قرار بگيردا

  ، پيشوند، پسوند، وندهاي اشتقاقي، اشتقاق  فارسي ميانه: ها كليدواژه
  
  درآمد. 1

ترين منابع براي آگـاهي از گذشـتة زبـان فارسـي و سـير       زبان فارسي ميانه يكي از مهم
اي ايرانـي  ه يكي از تحولاتي كه در زبان. تحول آن از دوران باستان تا دورة جديد است

رفتن اجزاي صرفي نـام،    در جريان گذر از دورة باستان به ميانه پديد آمده است، ازميان
ست كه بيانگر رابطة نحوي آنهـا بـا اجـزاي ديگـر     ها هاي صرفي واژه عني حذف پايانهي
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واسطة افتادن  به) وندها(در دورة ميانه برخي از اجزاي الحاقي كلمات . جمله بوده است
يا عملكرد كهن خود   گاه هجاهاي آغازي و پاياني ازميان رفته يا كوتاه شدهها و  مصوت

در برخي نيز تحـولات آوايـي رخ داده و بـه    . اند  هاي جديد ازدست داده را در ساخت واژه
 *> hanǰam-ana- hanǰamanانـد، ماننـد    ناپذير يا وندهاي مرده تبديل شـده  اجزايي جدايي

رفـتن    ازميـان  بـا . »افـروختن « -abrōz- <*abi-rauč؛ »وردنآ« -āwar- <*ā-bar؛ »انجمـن «
برخي از وندهاي دوران باستان يا تغيير آنها، فارسي ميانه ماننـد هـر زبـان زنـدة ديگـر      
امكانات بيان معاني را از دست نداده و وندهاي ديگري را جـايگزين آنهـا كـرده اسـت     

ز تركيـب چنـد ونـد كهـن پديـد      وندهاي جديـد يـا ا  ). 306-304: 1354خانلري  ناتل: نك(
: 1372همـو  : نك(اند  هايي مستقل به وند عملكرد جديدي يافته اند و يا از تبديل واژه آمده
رونـد،   شــمار مـي   سـازي در دورة ميانـه بـه    ، و برخي از آنها از عناصر زاياي واژه)139

 .ōmand-و  ag  ،-īh، -ēn ،-išn ،-īhā ،-ār-وندهايازجمله پس

توان از الگوهـا و   و شناخت از ساختارهاي واژگاني فارسي ميانه مي با كسب آگاهي
بنـد  (ويژه هنگام استناد به اصل پنجم  يابي فارسي به سازي آن دوره در معادل قواعد واژه

هـاي   هاي برگرفتـه از زبـان   واژه«گزيني مصوب فرهنگستان  اصول و ضوابط واژه) ششم
  .بهره جست» ايراني ميانه و باستان

  اريفتع. 2
پيوندنـد   اجزاي غيرمستقلي هستند كه به پيش يا پس از واژه مي: پيشوند و پسوند. 1.2

  . دهند و معمولاً معني و ماهيت دستوري آن را تغيير مي
   .كار رفته باشد اي است كه در ساخت آن پيشوند يا پسوند به واژه: مشتق. 2.2
 ـ      مهم اسـت    ه دورة ميانـه رسـيده  تـرين پيشـوندها و پسـوندهايي كـه از دورة باسـتان ب

  : اند از عبارت
  .-a-/an-  ،abē- ،an- ،duš- ،fr- ،hm-،hu-  ،ud-ǰ ،wi: پيشوندها

     ،g ،-agān ،-an ،-ānag ،-ār ،-āwand،-bad /-bed  ،-dān ،-ēn، -endag-: پســوندها
-estān، -gānag ،-gar /-īgar، -gār، -gẻn، -īg، -īh، -īhā، -išn، -īzag،-om ،-(ō)mand  ،

-rōn، -war، -wār ،-zār.  
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در اين مقالـه  . بديهي است كه بسامد وندها در همة متون فارسي ميانه يكسان نيست
هاي مشتق  كوشش شده است براي دستيابي به قواعد ساخت واژه در فارسي ميانه، واژه

 نامـة  اژهو، 1)1372ژينيـو  ( نامـه  ارداويـراف نامـة   ، واژه)1373(مكنزي  فرهنگ پهلوياز 
 هـاي  گزيـده و ) 1389راشدمحصل ( دينكرد هفتمهاي  نامه و واژه) 1974(نيبرگ  پهلوي

  . بندي شوند واژي بررسي و طبقه انتخاب و به لحاظ ساخت) 1390همو ( زاداسپرم

  روش كار. 3
كـار   ها بـه  نامه معني يا معاني شواهد غالباً همان است كه در فرهنگ مكنزي يا ديگر واژه

در شواهدي كه . اند شده  اسامي مصدر در همه جا ذيل مقولة عامِّ اسم آورده. ترفته اس
كار رفته، تنها وند مورد نظر كه مدخل شـده بـا خـط     بيش از يك وند در ساخت آنها به

  .dānāg-īhāو  a-kāmagōmandاست، مانند  تيره از ساير اجزاي واژه مشخصّ شده
  پيشوندها. 4

 )168 :1953كنت ( -a: فارسي باستان -a < پيشوند

  ساز منفي: عملكرد
  .»عدم آسايش« hīa-xwār: اسم+ پيشوند  ؛اسم )1
 a-burd، »حـس  بي«a-bōy ، »آزار بي«a-bēš ، »بهره بي« a-bahr: اسم+ پيشوند  ؛صفت )2

framān  ،نافرمان a-čār»ناچار، بيچاره« ،a-dād »قـانون  بي« ،a-kanārag » كـران   بـي« ،a-

marg »مرگ بي« ، a-paymān »نامتعادل« ، a-petyārag»   بـدون آفـت و بـلا« ، a-pōhišn 
 a-sazāg ، »سـر  بـي «a-sar ، »شـمارش  غيرقابل« a-sāg ، »فرزند بي« a-pus، »نافرسودني«
   .»نامناسب«

 a-gōwāg ، »نافرسـودني «a-frasāwand ، »قـدرت     بي« a-bādixšā(y): صفت+ پيشوند 

 ، »ناخرسـند « a-hunsand ،  »متفاوت« a-homānāg، »ناملموس« a-griftār ، »گنگ، ناگويا«

a-kāmagōmand »ميل بي« ،a-nāmčištīg »صنامشخ« ، a-pattūg»طاقـت  بي« ،a-pursišnīg 
   .»نشناس وظيفه«a-xwēškār ، »دروغ، ناراست«  a-rāst،»تمسئولي بي«

                                                  
برخي  ، اما از آنجاكه)ix ص(نام برده است جزء منابع كار خود در مقدمة فرهنگ خود  مكنزي را نامه ارداويراف) 1

  .است طور كامل بررسي شده به، در اين جستار  نيامده در اين فرهنگ آنهاي  از واژه
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   .»نادان« a-dān: مادة مضارع+ پيشوند 
   .»نشده كشت« a-warzīd: مادة ماضي+ پيشوند 

 بـه فارسـي   امـرداد  وامشاسـپند  ناپذير و مـرده در   صورت جزئي جدايي اين پيشوند به
  . امروز رسيده است

شـود   تبـديل مـي   -anپيش از مصوت به  -a؛ پيشوند -an: فارسي باستان < -anپيشوند 
   ).164: 1953كنت (
  ساز منفي: عملكرد 
   »)اختلاف(= تي ناآش« an-āštīh: اسم+ ؛ پيشوند اسم )1
 ـ« an-abzār: اسـم + پيشـوند  ؛ صفت )2  an-ayād  ، »عيـب  بـي «an-āhōg ، »مهـارت  يب
 an-espās، »تقصـير  بـي « an-ērang ، »انيران«an-ērān ، »آبرو بي«an-āzarm ، »شده فراموش«
   .»نااميد«an-ummēd ، »شمار بي«an-ōšmār  ،»مرگ بي«an-ōš ، »ناسپاس«

 an-ādān ،»دردنخور فايده، به بي«an-abēdān ، »ناآباد« an-ābādān: صفت+ پيشوند 

 an-ōst   ،»ايمـان  بـي « an-āstawān، »نـالايق «an-arzānīg ، »ناآگاه« an-āgāh ، »درمانده«
  .»ناقص« an-uspurrīg، »اعتماد غيرقابل«

  .»نيالوده« an-ālūd: مادة ماضي+ پيشوند 
  .»ناموجود« an-ast: فعل ربطي+ پيشوند

  .)555: 1393دوست  حسن( -apaiy*: فارسي باستان < -abēوند پيش
  ساز منفي: عملكرد

   .»فقدان، كمبود« abē-būd(īh): اسم معني/مادة ماضي+ پيشوند ؛ اسم )1
بـدون  « abē-bīm ،»بـدون آسـيب  « abē-bēš ،»بر بي«abē-bar   :اسم+ پيشوند ؛ صفت )2

  ،»دليـل  بـي «abē-čim ، »سـرمايه  بـي «abē-bun ، »حس بي« abē-bōy ، »ترس، بدون بيم
abē-gumān »گمان بي«، abē-ĵāmag  » جامـه  بـي«،  abē-mizag » مـزه  بـي« ، abē-niyāz 

   .»نياز بي«
  .)192: 1953كنت ( -duš: فارسي باستان < -dušپيشوند 
  ساز منفي: عملكرد

   .»الحاد« duš-wurrōyišnīh: اسم+ پيشوند ؛ اسم )1
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  :صورت قالبي از ايراني باستان به دورة ميانه رسيده است ههايي كه ب صفت+ پيشوند 
duš-humat »انديشة بد« ، duš-hūxt»گفتار بد« ، duš-xwaršt»كردار بد«.   

 duš-čihr ، »بدچشم، حسود«duš-čašm ، »ارزش بي« duš-arz: اسم+ ؛ پيشوند صفت) 2
 duš-menišn ، »بـدكنش  بـداقبال، «duš-farrag ، »بددين« duš-dēn، »زشت، بدسرشت«
   .»بدخيم«duš-xēm ، »بدفكر«duš-wīr  ، »آرامش بي«duš-rām ، »بدانديش«

   .»بدآگاه، نادان«duš-āgāh : صفت+ پيشوند 
ــون   واژه ــايي چ ــديش« dušmatه ــمن« dušmenو » بدان در » دوزخ« dušoxو » دش

دو واژة  .مانـده اسـت   صورت مـرده بـاقي   فارسي ميانه بسيط هستند و پيشوند در آنها به
و  ـصـورت دژ ـ  اين پيشـوند بـه  . رسيده است نوبه فارسي دوزخ و دشمن صورت  بهاخير 
و دژخـيم  ، دژكـام هايي چون  با همان عملكرد به فارسي نو رسيده و در ساخت واژه ـ دش

 . كار رفته است بهدشكام 

  .)978: 1904بارتلمه ( frača: ، قس اوستاييfrānk*ـ  :ايراني باستان < - frāzپيشوند
ويژه پيشوند فعلـي در   عنوان پيشوند، به در اصل نقش قيدي دارد ولي گاهي به: عملكرد
-73: 1373آموزگـار و تفضـلي   (رود  كار مـي  به» يا به سمت چيزي ،حركت به پيش«معناي 

74.(    
زانـو در  «frāz-šnūg ، »سـخنگو « frāz-guftār: اسـم + پيشـوند  ؛ عبارت اسمي/ اسم  )1

  .»پيش

 ، »بـين  فرازنگر، پيش«frāz-nigerīdār ، »مينا« frāz-nāmīg: صفت+ پيشوند ؛ صفت )2

frāz-raftār »متحرك«.     
 frāz- ō ،»جز از، گذشته از به«  frāz- az: حرف اضافه+ پيشوند ؛ حرف اضافة مركّب )3

   .»سوي به«
  .)213: 1953كنت (» هم«معني  به -hamفارسي باستان و اوستايي  < -hamپيشوند 
  .»همبستگي، همراهي«سازندة صفت با مفهوم : عملكرد

 ، »شـكل  هـم «ham-dēsag ، »)موافق (=داستان  هم« ham-dādestān: اسم+ پيشوند 

ham-ēwēnag »  همگـن، متجـانس« ، ham-gōhr» نـژاد  گـوهر، هـم   هـم« ، ham-gōnag 
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-ham  ،»جـوار  هـم «ham-sāmān ، »نـژاد  هـم « ham-nāf ،»همكار«ham-kār ، »همگون«

sardag  »،شكل هم همنوع«. 

بـاقي   hammōzgārو  hanĵamanصـورت مـرده در    بـه فارسي ميانه اين پيشوند در 
  . رسيده است نوبه فارسي آموزگار و انجمن صورت  مانده و به
  ).175: 1953كنت ( -hu: فارسي باستان < -huپيشوند 
  .»خوب، نيك«سازندة صفت با مفهوم : عملكرد

-hu، »نيكـو، زيبـا  « hu-čihr ، »خواه نيك« hu-čašm ،»خوشبو«hu-bōy : اسم+ پيشوند 

dast »ماهر« ، hu-dēn» مزديسنا(داراي دين خوب(« ،hu-dōšag »دوست داشتني«،  hu-

ēwāz »گفتــار خــوش« ، hu-fraward»فقيــد« ،hu-gōwišn »گفتــار خــوش« ،hu-gugār 
   .»انديش نيك«hu-menišn ، »كردار خوش« hu-kunišn ،»خوشگوار«

   .»صنعتگر«hu-tuxš ، »باتوجه، مراقب«hu-niyōxš : مادة مضارع+ پيشوند 
   .»رسته خوب« hu-rust: مادة ماضي+ پيشوند 

و » گفتـار نيـك  « hūxtصـورت مـرده در اصـطلاحات دينـي ماننـد       اين پيشـوند بـه  
huwaršt »ه خجست، خرسند ،خشنود، خرّمهايي چون  در فارسي ميانه و در واژه» كردار نيك

  .شود در فارسي امروز ديده ميهنر و 
  .)56: 1930زالمان (» جدا«معني  به * -yuta: ايراني باستان < -ĵudپيشوند 
  .ساز  صفت: عملكرد

 ، »ضد ديو«ĵud-dēw ، »ناموافق«ĵud-dādestān ، »گزند بي« ĵud-bēš: اسم+ پيشوند 

ĵud-gōhr »جداگوهر« ، ĵud-ristag »جدادين، كافر«.   
: 1375ابوالقاسـمي  (» صـاحب، دارنـده  «معني  ، اسم به-pati: ايراني باستان <  -padپيشوند

312(.  
  .سازندة صفت با مفهوم دارندگي: عملكرد

  .»نيرومند« pad-nērōg ،»نسبو با اصل« pad-gōhr: اسم+ پيشوند 
  .شود فارسي ديده مي پِدرامصورت مرده در  اين پيشوند به

   .)جا همان( -pti*: نايراني باستا < -pdپيشوند 

   .سازندة اسم با معناي ضدّ، مخالف: عملكرد
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   .»پادزهر« pād-zahr: اسم+ پيشوند 
» پـاداش « pādāšnو » پاسخ« passoxصورت مرده در  اين پيشوند در فارسي ميانه به

  . شود و به همان صورت به فارسي نو نيز رسيده است ديده مي
  پسوندها. 5

 )318: همان(* -aka-و  -ka-*: باستان ايراني < ag-پسوند 

 .ساز ساز و صفت اسم: عملكرد

 čōb-ag ، »آمـوزه «čāšt-ag ، »خوراك«čāšt-ag ، »دزد« appar-ag: پسوند+ اسم  اسم؛) 1
 ، »كوهه، زين« kōf-ag، »كرفه«kirb-ag ، »ويراني« drōš-ag ، »دسته« dast-ag ، »چوبه«

mād-ag »ماده« ، nāf-ag »ناف« ، nām-ag » كتـاب  ؛نامـه« ، nēm-ag» نيمـه« ، nigār-ag 
 ، »ريشه«rēš-ag ، »پيمانه« paymān-ag ، »پايه« pāy-ag ، »اقامتگاه« nišēm-ag ، »نگاره«

rōz-ag » داري(روزه(« ، taxt-ag»تختــه« ، tōhm-ag»تخمــه، نــژاد«،  wāz-ag» ،گفتــه
   .»زهره، صفرا« zahr-ag ،»سخن

بهـر،  «bahr-ag ، »خردسـال « aburnāy-ag: پسـوند + م اس ـ؛ اسم بدون تغيير معنايي
  ،»اصل، نژاد«čihr-ag ، »چاره« čār-ag ، »شكل، روش ؛جامه« brahm-ag ،»بخش؛ سبب
ēwēn-ag »  آئـين، نـوع« ، gōhr-ag» گـوهر« ، gōn-ag»  گونـه، شـكل« ، ĵād-ag  »  ،سـهم
   .»عدد« mar-ag ،»ناحيه«kust-ag ، »قسمت

 ، »شده پوست بز دباغي«saxt-ag ، »جسد«rist-ag ، »ايرهد« gird-ag: پسوند+ صفت 

sōr-ag »زار شوره« ، spēd-ag» تخم مرغ(سفيده(« ،stabr-ag »  اسـبرق)ـ   ، »)وعي ديبـا ن

syā(h)-ag »مردمك چشم« ، zard-ag» مرغ تخم(زرده(«.   
   .»گرمابه« garmāb-ag: پسوند+ صفت و موصوف مقلوب 

 ، »اندوه، مـاتم «čēh-ag* ، »زاري«brām-ag ، »بنده«band-ag : پسوند+ مادة مضارع 

čīn-ag »چينه« ، frēst-ag»فرستاده« ، gumēz-ag»آميزه« ، hangār-ag »  انگـاره، تخمـين«، 
mōy-ag »مويه« ،padir-ag »پذيره« ، parist-ag »خدمتكار« ، paywāz-ag»پاسخ«.   

بخـش،  «، »)عمـل (كـرده  «kard-ag ، »گماشـته « gumārd-ag: پسـوند + مادة ماضـي  
-xwāst ، »نهاد، اساس«nihād-ag ، »نوشته«nibišt-ag ، »خطا، گناه«mānd-ag ، »قسمت

ag »خواسته، دارايي« ، zād-ag»زاده، فرزند«.   
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   .»پنجه، دست«panĵ-ag ، »هزاره«hazār-ag ، »هفته« haft-ag: پسوند+ عدد 
 nibard-ag ، »مسـتقر «māništ-ag ، »ايرانـي، آريـايي  « Ērān-ag: پسوند+ اسم صفت؛ ) 2
 tišn-ag ، »سـتمگر « stamb-ag، »ستمكار«stahm-ag ، »رنجه«ranĵ-ag ، »نبرده، باتجربه«
   .»تشنه«

  ، »مـرگ  بـي «anōš-ag ، »برنا«aburnāy-ag ، »مافوق« abar-ag: پسوند+ قيد /صفت

ĵāwēdān-ag »هجاودان« ، rōšn-ag»روشن، آشكار«.   
   .»آگاه« šnās-ag: پسوند+ مادة مضارع 
-ẻstād  ،»دزديده، كبيسه«duzīd-ag ، »شسته، پاك« āsnūd-ag: پسوند+ مادة ماضي 

ag  »راكد« ، frahixt-ag»فرهيخته« ، hambast-ag»مبيده، فروريختهانبسـته  ؛ر« ، kāst-ag 
   .»پوسيده« pūd-ag ،»پيوسته«paywast-ag ، »مانده، خسته«mānd-ag ، »كم«
   .»همواره« hamwār-ag: دپسون+ صفت قيد؛ ) 3

 bazag: شـود  ديده مـي  زين ها واژهاين صورت مرده در  در فارسي ميانه به ag-پسوند 
 ، »نيـزه «nēzag ، »خانـه «kadag ، »وكيل مدافع«ĵādag-gōw ، »فرزانه«  frazānag ،»بزه«

pārag »رشوه« ، šānag »شانه، چنگال« ، zīndag »زنده«.   
  .)318: 1375ابوالقاسمي ( -āka-* :انايراني باست <  āg-پسوند

  .سازندة صفت فاعلي: عملكرد اصلي
  .»توانا«tuwān-āg ، »بويا« bōy-āg: پسوند+ ؛ اسم )فاعلي(صفت ) 1

 ، »برنده«bur-āg ، »تقديركننده«brēhēnāg ، »شنوا« šnaw-āg: پسوند+ مادة مضارع 

dān-āg »دانا«، gōw-āg »ناطق، گويا« ، mān-āg» ،مانندشبيه« ، rāyēn-āg »كننده اداره« ، 

star waxš-āg »به درخشندگي ستاره«،  šēb-āg »افعـي (شيبا  ؛چالاك(«، tars-āg »  ترسـا
  .»تخشا، كوشا«tuxš-āg   ،»جاري« taz-āg ، »)مسيحي(

   .»پره شب«šaw-āg ، »پرتو«rōz-āg ، »)نيك(مروا، فال « murw-āg: پسوند+ اسم 
   .»گرما« garm-āg: پسوند+ صفت 

بد،  (=گنّاگ «gan[n]āg  .باقي مانده است نيز ها اين واژه صورت مرده در اين پسوند به
   .»نگاهبان«pānāg ،  »)مخربّ
  .-aka-  +*-āna-*: باستان ايراني < agān-پسوند 
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  .ساز صفت: عملكرد
-mihr ، »آفرينگـان « āfrīn-agān: پسوند+  مادة مضارع/ اسم؛ صفت نسبي جانشين اسم) 1

agān »مهرگان«،wāzār-agān  »بازرگان«.   
 ـ(. »مـافوق، ارشـد  « abar-agān: پسـوند + صفت ؛ صفت بدون تغيير معنايي) 2 دوركـين   :كن

  .)159-158: 2014مايسترارنست 
  .)319: 1375بوالقاسمي ا( -aka-*: ايراني باستان <  ak-پسوند
  .تصغيرساز: عملكرد

   .»كلاهك«kulāf-ak  ،»زين« kōf-ak: پسوند+ اسم ؛ اسم) 1
  . »اندك« and-ak: پسوند+ قيد  /صفت؛ صفت )2

 .)314: همان( -ana-*: ايراني باستان <  an-پسوند

  .ساز ساز، صفت اسم: عملكرد
 ،»روزن« rōz-an، »جامه«paymōz-an ، »اجاق« brēz-an: پسوند+ مادة مضارع ؛ اسم) 1

xwar-an »ميهماني«.   
   .»ريمن، كثيف« rēm-an: پسوند+ اسم ؛ صفت) 2

  .به فارسي نو نيز رسيده است روزنواژة مرده در صورت  بهاين پسوند 
  .)317 -314: 1375بوالقاسمي ا( -ana-*: ايراني باستان <  ān-پسوند 
  . ساز صفت: عملكرد

 ، »بـرزخ، هميسـتگان  « hamēst(ag)-ān: پسـوند + ؛ اسـم  صفت نسبي جـايگزين اسـم  ) 1

hindūg-ān »هندوستان«، kardag-ān1 » براي ايزدان(عمل، كرده(«، Pābag-ān »پابكان«، 
 rōz-šab-ān »روز شــبانه« ، Tūr-ān»ســرزمين تــوران«، Wahrām-ān  »هرامــانو« ، 

Wištāsp-ān »گشتاسبان« ، Zarduxšt-ān»زردشتان«.   
 ĵāwēd-ān ،»آبـادان « ābād-ān: پسـوند + قيـد  /صـفت  ؛ صـفت بـدون تغييـر معنـايي     )2

  .»جاويدان«

                                                  

  . دانسته است kard-agānاين واژه را مشتق از ) 159: 2014(دوركين مايسترارنست  .1
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در «drāy-ān ، »نـالان «brām-ān ، »ارزنده« arz-ān: پسوند+ مادة مضارع ؛ صفت فاعلي )3
 raw-ān  ،»نـالان «nāl-ān ، »كشـان «kēš-ān ، »گريان«griy-ān ، »حال سخن گفتن اهريمني

   .»، در حال گذرگذران«wider-ān ، »)آب(روان «
  .)50: 1930زالمان ( -ānaka-*: ايراني باستان <  ānag-پسوند
  .ساز ساز، صفت اسم: عملكرد

   .»تازيانه« tāz-ānag: پسوند+ مادة مضارع ؛ اسم) 1
   .»مردانه«mard-ānag ، »ديوانه« dēw-ānag: پسوند+ اسم ؛ صفت) 2

  .»يگانه« ēk-ānag: پسوند+ عدد 

 )316: 1375ابوالقاسمي (  -tar-*:ايراني باستان < ār–پسوند 

  فاعليسازندة صفت : عملكرد اصلي
   .»پرستار«  parist-ār:پسوند+ مادة مضارع ؛ صفت فاعلي )1

 buxt-ār ، »رحـم  ؛حامـل «burd-ār ، »بدكردار«  anāg-kard-ār:پسوند+ مادة ماضي 
، »كننـده  محكـوم « ēraxt-ār ، »مراقب«dāšt-ār ، »دادار، آفريدگار« dād-ār ،»دهنده نجات«

frēft-ār »ــار ــده«guft-ār ، »فريفتـ ــار«hammōxt-ār ، »گوينـ -handāxt ، »آموختـ

ār»ريـز  گر، برنامـه  محاسبه«، handēšīd-ār  » انديشـنده« ، mad-ār » آينـده«، pahrēxt-ār 

   .»مدير«rāyēnīd-ār  ،»پرهيزكننده«
 ، »زرع  كشـت و «kišt-ār ، »ديـدار « dīd-ār: پسـوند + مادة ماضـي  ؛ اسم مصدر/ اسم  )2

murd-ār »اند فاعلي داشته  ربرد صفتاصل كا اين موارد در. »مردار.  
   . »گرفتار«grift-ār ، »فريفته« frēft-ār: پسوند+ مادة ماضي ؛ صفت مفعولي) 2

هـا نيـز ماننـد     سـاخت برخـي واژه  . انـد  فاعلي بـوده   شواهد فوق نيز در اصل صفت
artēštār »مربوط به دورة ميانه نبوده بلكه با همان سـاختار از دورة باسـتان بـه    » ارتشتار

  . است  انه رسيدهمي
زالمـان  ( -vant-: ، قس اوستايي)320: همان( -vant-* : ايراني باستان <  wand(ā)-پسوند

1930 :50(.  
  ساز صفت: عملكرد اصلي
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 ، »هنرمنـد «hunar-āwand ، »متأسف، پشيمان«abaxš-āwand : پسوند+ اسم ؛ صفت) 1

warz-āwand »ورجاوند«،   zēn-āwand »هوشيار، زيرك«.   
   .»خويشاوند« xwēš-āwand: پسوند+ صفت مشترك / ضمير؛ اسم) 2

» درونـد، بـدكار  « druwandو » نيرومنـد « amāwandها همچـون   ساخت برخي واژه
  . است  مربوط به دورة ميانه نبوده و از دورة باستان به ميانه رسيده

  .āy-پسوند 
  .ساز اسم: عملكرد

 pahnāyنيز به قياس بـا   drahnāyانه در فارسي مي. »پهنا« pahn-āy: پسوند+ صفت 
  .ساخته شده است

ابوالقاسـمي  (» حفاظـت، نگهبـاني  «معني  به) اسم( -pāna-*: ايراني باستان<  bān-پسوند 
   .)81: 1953كنت (،  ̊-pāvan: قس فارسي باستان؛ )322: 1375

    .ساز اسم: عملكرد
 grīw-bān ، »بـان  انبوسـت «bōyestān-bān ، »انگشـتانه «angust-bān : پسـوند + اسم 

  mihr-bān ، »ميزبان«mēzd-bān ، »مرزبان«marz-bān ، »نگهبان خانه« mān-bān، »گريبان«
   .»ستوربان«stōr-bān ، »بان پيل«pīl-bān ، »پاسبان« pās-bān، »مهربان«

شـود و بـه    در فارسي ميانـه ديـده مـي   » شبان« šubānصورت مرده در  اين پسوند به
  .ده استفارسي نو نيز رسي

، قـس  »سـرور، رئـيس، صـاحب   «معني  به) اسم( pati-* - :ايراني باستان < bed-پسوند 
 .)323: 1375ابوالقاسمي ( -paiti :اوستايي

  .سازندة اسم با مفهوم صاحب، رئيس: عملكرد
 drust-a-bed ، »رئيس دربار«darīg-bed ، »دهبد، فرمانروا« dahi-bed: پسوند+ اسم 

فرمانـدة  «kustag-bed ، »اندرزبد« handarz-bed، »دار خزانه«gāh-bed  ،»رئيس پزشكان«
 يـا  ويسـبد، رئـيس ده  «wis-bed ، »سپاهبد«spāh-bed ، »صاحبخانه« mān-bed ، »ناحيه

   .»رئيس قبيله« zand-bed ،»خاندان
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شـود و بـه    در فارسي ميانه ديده مـي » هيربد« herbedمرده در صورت  بهاين پسوند 
: 1364صـادقي  : براي اطلاعات بيشتر از ايـن پسـوند، نـك   ( رسيده استفارسي نو نيز 

25-30(.  
: 1375ابوالقاسـمي  (» دربرگيرنده«معني  به) صفت( -dāna-*: ايراني باستان < dān-پسوند 

323(.  
  . سازندة اسم مكان: عملكرد

ــم  ــوند+ اس ــدان« āb-dān: پس ــتودان «ast-ō-dān ، »آب ــتخوان(اس -zēn ؛ »)دان اس

dān»دانزن«.   
  .)324: همان(» دارنده«معني  به) صفت( -dāra-*: ايراني باستان < dār-پسوند 

  .سازندة صفت دارندگي: عملكرد اصلي
، »دار سـپاس «spās-dār ، »دار كمـان «kamān-dār ، »بـودار « bōy-dār: پسـوند + اسم 
ahryār š »يافتة  صورت تحول» شهريار*xšaθra-dāra-  با تحولd  بهy است.  

  )317: همان(  -aina-*ايراني باستان ēn- <ند پسو
   .سازندة صفت نسبي: عملكرد اصلي

 āhan-ēn ، »خاكسـتري «ādurestar-ēn ، »ابريشـمي « abrēšom-ēn: پسوند+ ؛ اسم صفت) 1
 ayōxšust-ēn ، »سـيمين « asēm-ēn ،»سربي« arzīz-ēn ،»رشكين« arešk-ēn ،»آهني، آهنين«
، »گچـي « gač-ēn، »چـوبي «dār-ēn ، »ساروجي«čārūg-ēn  ،»برنجي«brinĵ-ēn ، »فلزي«

gil-ēn » لـيگ«، hōm-ēn » هـومي« ، ĵaw-ēn» جـوين« ، mōy-ēn» مـويين« ، pambag-ēn 
 šan-ēn ، »پوسـتين «pōst-ēn ، »پـولادين «pōlāwad-ēn ، »پشـمين « pašm-ēn، »اي پنبـه «
   .»يبسدين، مرجان« wassad-ēn، »شيرين«šīr-ēn ، »اي، كنفي شاهدانه«
   .»پيشين« pēš-ēn: پسوند+ قيد ؛ قيد) 2

در فارسي ميانه باقي مانده و به فارسـي  » بالين« bālēnصورت مرده در  اين پسوند به
  .اين پسوند در فارسي نو زاياست. نو نيز رسيده است

  .)176: 1375ابوالقاسمي (  -ant-  +*-aka-*:ايراني باستانendag- < پسوند 
  .فاعلي سازندة صفت: عملكرد
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 šāy-endag ، »كننـده « kun-endag ،»گوينـده «  gōw-endag:پسـوند + مادة مضـارع  
  .»سوزان، مشتعل«waxš-endag ، »شاينده«

كنـت  (» جـا، مكـان  «معني  به) اسم( -stāna- :فارسي باستان و اوستايي < estān-پسوند 
  .)54: 1930، زالمان210: 1953

  .م زمانسازندة اسم مكان و ندرتاً اس: عملكرد
 daštān-ēstān،»دادسـتان «dād-estān ، »بوستان« bōy-ēstan: پسوند+ اسم ؛ اسم مكان )1

ــتان« ــتان« daxmag-estān، »دشتانس ــه«dibīr-estān ، »گورس  frahang-estān ،»مدرس
   .»شهرستان«šahr-estān ، »هيربدستان، مدرسة علوم ديني« herbed-estān ، »مدرسه«
  .»زمستان«zam-estān ، »تابستان«tāb-estān : وندپس+ اسم ؛ اسم زمان) 2

  .)183: 1953كنت (» جا، مكان«معني  ، اسم به-gāθu: فارسي باستان < gāh-پسوند 
  .سازندة اسم مكان و اسم زمان: عملكرد

 dād-gāh ، »گـاه  بـالين «balēn-gāh ، »آتشـگاه « ādur-gāh: پسـوند + ؛ اسـم  اسم مكان )1
   .»ستورگاه«stōr-gāh ، »رزمگاه« razm-gāh، »اهدرگ«dar-gāh ، »دادگاه«

  .»آسايشگاه« armēšt-gāh: پسوند+ صفت 
يكي « uzērin-gāh، »روز يكي از پنج گاه شبانه« ušahin-gāh: پسوند+ ؛ اسم اسم زمان) 2

   .»روز از پنج گاه شبانه
  .gānag-پسوند 
  .)169: 2014دوركين مايسترارنست : نك(سازندة عدد توزيعي : عملكرد
   .»دوگانه« dō-gānag: پسوند+ عدد
» كننـده، سـازنده  «معنـي   بـه ) صـفت ( -kara-*: ايرانـي باسـتان   < gar ،-kar(ī)-پسوند

  .)324: 1375ابوالقاسمي (
  :سازندة صفت فاعلي و اسم شغل: عملكرد

 ardīg-kar،»)ريشـخندكننده  (=گر  افسوس« afsōs-k/gar: پسوند+ اسم ؛ صفت فاعلي) 1

>ardīk-kar »ــوجن ــار« bazak-kar ،»گج ــده«brīn-gar ، »بزهك  čārag-gar ،»مقدركنن
 kunišn-gar، »وكارـر، نيك ــگ ـ هـرفـك« kirbak-kar، »اكـشك«gumān-gar ، »رـگ چاره«
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ــگر« ــهلا«lābag-kar>labak-kar  ،»كنش ــر ب ــوانگر«tuwān-gar ، »گ  wizēn-gar،»ت

   .»داور« wizīr-gar  ،»گزينشگر«
 ،»آمـارگر «āmār-gar ، »آهنگـر « āhan-gar: پسـوند + اسـم  ؛ اسـم شـغل  / صفت فاعلي) 2

čēlān-gar »چلنگر« ، kafš-gar»كفشگر« ،*paygāl-gar »ساز پياله«، warz-īgar »برزگر« ،
 zar-(ī)gar »زرگر«.   
 wiyābān-gar ، »روشـنگر «rōšn-gar ، »خنيـاگر « huniyā(g)-gar: پسـوند + صفت 

   .»كننده اكپ« yōĵdahr-gar ، »فريبكار«
  .)جا همان(» كار، عمل«معني  به) اسم( -kāra-*: ايراني باستان < gār-پسوند 
   .سازندة صفت فاعلي: عملكرد
-wināh ،»نافرمـان  ؛به تأخير افكننـده «spōz-gār ، »كامگار« kām-gār: پسوند+ اسم 

gār »گناهكار« ،zyān-gār »زيانكار«.   
   .»وزگارآم« hammōz-gār: پسوند+ مادة مضارع 
   .»كردگار« kard- (a)gār: پسوند+ ماده ماضي 

 .)51: 1930زالمان ( -kaina-*: ايراني باستان < gẻn  ،-kẻn-پسوند

  .ساز صفت: عملكرد
 ، »بيمگين«bīm-gẻn ، »اندوهگين«andōh-gẻn ، »غمگين« andāg-(g)ēn: پسوند+ اسم 

pīm-gēn »ـــان ــاك«rēš-kẻn ، »نـدوهگي ــ« sahm-gẻn، »دردن  šarm-gẻn  ،»نـسهمگي
   .»شرمگين«

  ) 324: 1375 ابوالقاسمي(  -i-+*-ka-*ايراني باستان  < īg-پسوند 
   .ساز، ندرتاً قيدساز ساز، صفت ، اسم: عملكرد

ــ+ اســم ؛ اســم )1 ـــاســب چ« bayaspān-īg: دـپسون ــاط«darz-īg ، »ارـاپ ، »درزي، خي
fraš(a)gird-īg » زندگي جاويد(فرشگردي(« ، hanĵaman-īg» عضو)انجمن) برجستة«، 

kadag-īg »خدمتكار خانگي« ، mān-īg» خانـه  صـاحب« ، nišēb-īg» سراشـيبي« ،rōz-īg 
   .»)مخصوص مراسم ديني زردشتيان(شبي، جامة زير «šab-īg ، »روزي«
   .»خان، چشمه«xān-īg : پسوند+ اسم ؛ اسم بدون تغيير معنايي. 1-1
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 ، »شايسـته، درخـور  «abāyišn-īg ، »بخشـنده «abaxšāyišn-īg  :پسوند+ اسم ؛ صفت )2

āb-īg »ــي ــام« amaragān-īg ،»آب ــتني« ārōyišn-īg، »ع ــزاوار «āwēnišn-īg ، »رس س
 nām-īg ، »اساسـي «mādag-īg ، »لشـكري « laškar-īg ، »درخشان«  bām-īg، »سرزنش

ــامي، مشــهور« ــاني« nihān-īg ،»آشــكار«nigerišn-īg ، »ن  ســزاوار«nikōhišn-īg ، »نه
ــردار«parrag-īg ، »ســرزنش  sōzišn-īg، »مســئول« pursišn-īg، »پارســي« pārs-īg، »پ

 sūrg-īg ، »سـتودني « stāyišn-īg، »فرمـانبردار «srōš-īg ، »آسماني«spihr-īg ، »سوزان«
 tāšt-īg ، »چابـك، قـوي  « tag-īg ، »متـداول، مرسـوم  « šōn-īg، »زي سـوراخ ) جـانور («
 zāyišn-īg  ،»زمينــي«zamīg-īg ، »بهــاري«wahār-īg ، »تاريــك«tōm-īg ، »مطمــئن«
   .»زنداني«zēndān-īg  ،»پديدآمده، جاندار«

   .»شايسته« arzān-īg: پسوند+ صفت فاعلي 
   .»مشهور« nāmčišt-īg ،»انفرادي، خاص« ēwāz-īg: پسوند+ قيد / صفت

   .»تندرو، سريع« tāz-īg: پسوند+ مادة مضارع 
 ، »بيگانـه «anōdag-īg ، »مـافوق « abar-īg: پسوند+ صفت ؛ ييصفت بدون تغيير معنا. 2-1

hōmēn-īg »هومي، منسوب به هوم« ، nēzūmān-īg»ماهر« ، tār-īg»تاريك«.   
 xwābar-īg ، »بخـش، بخشـنده   افزونـي « abzōn-īg: پسـوند + صفت ؛ صفت فاعلي. 2-2
   »نافع«
 ōšmurd-īg ، »خلاصـه  ؛كامـل « hangird-īg: پسوند+ ؛ مادة ماضي )مفعولي(صفت . 2-3
   .»تابان، سوزان«taft-īg ، »)مربوط به تقويم شمسي(شده  شمرده«
  .)135: 1372ژينيو (» شبانه« šab-īg: پسوند+ اسم قيد؛ ) 3

  .شود ديده مي» زمين« zamīgو » روسپي« rōspīg صورت مرده در اين پسوند به
  .-īgān *-ikāna- < پسوند
  .ساز اسم: عملكرد

-šasab ، »قصـر «šāh-īgān ، »ماه«māh-īgān ، »فرورديگان« Fraward-īgān: پسوند+ اسم 

īgān »نشين ساتراپ« ، wābar-īgān»175: 2014دوركين مايسترارنست  :كن(» مورد اعتماد(. 

  .)51: 1930زالمان ( өwahya *-ya-ايراني باستان  < īh-پسوند 
  .سازندة اسم معني: عملكرد اصلي
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 ،»رســـالت«aštagīh ، »روحـــاني) مقــــام(«āsrō-īh : ســوندپ+ ؛ اســم اســم معنــي )1
axtar(ā)mār-īh »شناسـي  ستاره«، ayār-īh » يـاري«،  bandag-īh» بنـدگي«، dādwar-īh 

ــانروايي « dahibed-īh، »داوري« ــدي، فرمـ ــادي« dāmād-īh، »دهبـ  dastwar-īh، »دامـ
 duz(d)-īh ، »دوستي« dōst-īh، »دايگي«dāyagān-īh ، »دستياري«dastyār-īh ، »دستوري«
ــ«gugāy-īh ، »دزدي« ) حــس(«hambōyāg-īh ، »آميختگــي«gumēzag-īh ، »يـگواه

، »ســتمگري« stahm-īh، »ســزاواري« sazišn-īh، »جــادوگري«ĵādūg-īh ، »بويــايي
šahryār-īh »شهرياري« ، wardag-īh»بردگي« ، wāstaryōš-īh»كشاورزي« ، waxšwar-īh 

  .»مرگ ؛گذر«widerišn-īh ، »وخشوري، پيامبري«

-abēōš، »گماني، يقـين  بي«abēgumān-īh  ،»ناپيدايي«abaydāg-īh : پسوند+ صفت 

īh »هوشـــي بـــي« ،abēzag-īh »پـــاكي« ، aburd-framān-īh»نافرمـــاني« ،aburnāy-īh 
، »قـانوني  بـي «adād-īh ، »بخشـندگي «  abzōnīg-īh، »آبسـتني « ābustan-īh ،»خردسالي«

adān-īh »ينادان« ، ahlaw-īh»پرهيزگاري« ، ahlāy-īh»پارسايي«،  ālūdag-īh» آلـودگي«، 
arzānīg-īh » ارزشـمندي« ، bārestān-īh» بردبـاري« ، bōxtār-īh» رسـتگاري« ،kamzōr-īh 

 xwad-dōšag-īh،»نيكوكـاري «xwābar-īh ، »سـرعت، قـدرت  «tagīg-īh ، »زوري كـم «

، »خوراك« xwarišn-īh ، »خوشي«xwaš-īh ، »آسايش«xwār-īh ، »طلبي آساني، لذت تن«
 zarmān-īh»پيري« ، zūr-gugāy-īh»شهادت دروغ«.  

   .»مايملك« xwēš-īh ،»خودي، ذات« xwad-īh: پسوند+ ضمير 
   .»خوبي«hū-īh ، »بدي« duš-īh: پسوند) + در نقش صفت(پيشوند 

   .»سرعت«zūd-īh ، »پشت، عقب« pas-īh: پسوند+ صفت  /قيد
   .»همراهي« abāg-īh: پسوند+ حرف اضافه  ؛حاصل مصدر) 2
  ؛اسم معني در مفهوم اثبات و نفي= پسوند + فعل اسنادي ) 3

ast/hast-īh »هستي« ، būd-īh»وجود« ، nēst-īh»نيستي«.  

براي اطلاعات بيشـتر از  ( .»رو به بالا«ul-īh ، »هميشگي«hamēšag-īh : پسوند+ قيد ؛ قيد) 4
  )88-81 :1369صادقي : ، نكīh-پسوند 

  .)51: 1930زالمان ( ? ya-θwāδa-*: ايراني باستان<  - īhāپسوند 
  .سازندة قيد حالت: عملكرد
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   .»تنها« tan-īhā ،»باانديشه« menišn-īhā ،»مطابق قانون«dād-īhā : پسوند+ اسم 
 afsōskar-īhā،»بـدون تـرس  «abēbīm-īhā ، »با بدي« abārōn-īhā: پسوند+ صفت 

ــه«āsān-īhā ، »)شــخندكنانري(كنــان  افســوس«  a-xwēškār-īhā، »آســاني باملايمــت، ب
 dilēr-īhā، »از روي دانـايي «dānāg-īhā ، »با بانـگ بلنـد  « borz wāng-īhā، »غيرقانوني«
      ،»فريبكارانـه « frēftār-īhā ،»فراخـي  بـه «frāx-īhā ، »درسـتي  بـه « drust-īhā، »دليرانه«

 hu-čašm-īhā »خواهانه نيك« ، xwār-īhā»آساني به«.   
   .»يتنهاي به«xwēš-īhā ، »جاودانه« hamē|īg-īhā: پسوند+ ضمير 

  .به فارسي رسيده است» تنها«رسد كه اين پسوند فقط در واژة  نظر مي به
ــوند  ــتان  < išn-پس ــدة فارســي باس ــالاً بازمان ــتان و  -šna-* احتم ــي باس  * -θna-ايران

  .)315: 1375ابوالقاسمي (
  .اسم مصدرسازندة : عملكرد

 frayād-išn ، »يــاد«ayās-išn ، »ارزش«arz-išn ، »محاســبه« āmār-išn: پســوند+ اســم 
 ، »تغييـر «wihīr-išn ، »رامش، خوشـي « rām-išn ،»فرجام«  frazām-išn ، »فرياد، ياري«

wināh-išn »تخريب، ويراني«.   
   .»چربي« čarb-išn: پسوند+ صفت 

 abzāy-išn، »افروزش«abrōz-išn ، »بخشايش« abaxšāy-išn: پسوند+ مادة مضارع 
 bēš-išn، »نيـايش، دعـا  «azbāy-išn ، »آفرينش« āfur-išn، »نابودي«afsēn-išn ، »افزايش«
 dah-išn، »تقـدير «brēhēn-išn ، »درخشندگي« brāz-išn، »رستگاري« bōz-išn، »آسيب«
ــش« ــش«dam-išn ، »ده ــزش« gaz-išn، »دم ــزش« gumēz-išn، »گ  ĵumb-išn، »آمي
، »ادراك«mār-išn ، »كنش«kun-išn ، »كوشش«kō(x)š-išn ، »كاهش«kāh-išn ، »جنبش«

 niger-išn»ــرش ــزش« rez-išn، »نگ ــم«wizār-išn ، »ري ــايي ؛حك  wurrōy-išn، »ره
   .»يزش، نيايش«yaz-išn ، »آشاميدني«xwār-išn ، »خورش«xwar-išn ، »گروش، باور«

   .»عليمت« āmōxt-išn: پسوند+ مادة ماضي 
ندرت ديده شـده   اين ساخت به. »دوام، ايستادگي« ēst-išn: پسوند+ است فعل رابطة 

  .)73: 1373آموزگار و تفضلّي : نك(است 
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   .īzag-پسوند 
  .دهندة تصغير نشان: عملكرد اصلي

مشك (مشكيزه «mašk-īzag ، »كاه ؛تيغ گياه« giyā(h)-īzag: پسوند+ اسم ؛ اسم مصغر) 1
   .»پرندة كوچك« murw-īzag ،»)كوچك

   .»پاكيزه« pāk-īzag: پسوند+ صفت ؛ صفت بدون تغيير معنايي) 2
  سـازندة صـفت  ( āg-و ) سـاز  سـببي ( -n ēيافتة پسـوند  صورت تخفيف < nāk-پسوند 
  ).113: 1335؛ مرتضوي 51: 1930زالمان : ؛ نيز نك36: 1375پروشاني : نك) (فاعلي

  .ساز صفت: عملكرد
   .»خشمناك«xēšm-nāk ، »ترسناك« tars-nāk): صفت= (پسوند + اسم 

  .)49: همان( avaka- (*-vaka-?)-* :ايراني باستان < ōg-پسوند 
  .)بدون تغيير معنايي(ساز  صفت: عملكرد
   .»مست« mast-ōg  :پسوند+ صفت 

ديـده  » آرزو« ārzōgو » نيـرو « nērōgمرده در صورت  بهاين پسوند در فارسي ميانه 
  .شود مي
  .)81: 1375 ابوالقاسمي( * -um-: ايراني باستانom- < سوند پ

  .سازندة عدد ترتيبي: عملكرد
   .»ام سي«sīh-om ، »هفتم«haft-om ، »چهارم« čahār-om: پسوند+ عدد اصلي 

 .)50: 1930زالمان( * -mant-: ايراني باستان < mand(ō)-پسوند 

  .سازندة صفت دارندگي: عملكرد
ــا«abzār-ōmand : پســوند+ اســم ) 1 ــاهر، توان -arz، »اندوهمنــد« andōh-ōmand ، »م

ōmand »ارزشــمند«،ast-ōmand  »مــادي« ، astānag-ōmand»تنگدســت« ،bēš-ōmand 
دشـتانمند  « daštān-ōmand، »محـدود « brīn-ōmand، »بيمناك« bīm-ōmand، »غمگين«
ــدگي اســت ( ــه در دوران قاع ــي ك ــان« daxšag-ōmand، »)زن  hunar-ōmand، »دار نش
-kanārag، »آرزومند«kāmag-ōmand ، »دار جسماني، جسم«kālbod-ōmand ، »هنرمند«

ōmand »مند كناره« ، marg-ōmand»فناپذير«، mizag-ōmand » دار مـزه« ،must-ōmand 
محـدود،  « wimand-ōmand، »جسماني«tan-ōmand  ،»شوهردار«šōy-mand  ،»مند گله«
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 ،»رّهـد، داراي ف ــمن فرّه«xwarrah-ōmand ، »)هوشمند(د ويرمن«wīr-ōmand ، »مند كرانه
xwāstag-ōmand»ثروتمنــد« ،zahag-ōmand »بــاردار« ،zarīg-ōmand »انــدوهگين« ، 

zōr-ōmand»زورمند« ، zyān-ōmand»بار زيان«.   
  .)55: همان( -ravanقس اوستايي  ،rōn-پسوند 
  . قيد مكان، دهندة جهت نشان: عملكرد

   .»بيرون« bē-rōn :ندپسو+ قيد ) 1
: نـك ( »بيـرون «bē-rōn ، »انـدرون «  andar-rōn > andarōn:پسـوند + حرف اضـافه   )2

  .)75، 60: 1373آموزگار و تفضلّي 
ديـده  » خوب« frārōnو » بد« abārōnمرده در صورت  بهاين پسوند در فارسي ميانه 

 .استرسيده  نوبه فارسي اندرون و  بيرونمرده در صورت  بهشود و  مي

  .sār-پسوند 
  .بيانگر دارندگي و شباهت: عملكرد

   .»سنگسار، مكان سنگي« sang-sār: پسوند+ اسم  اسم؛) 1
   .»سار نگون«nigūn-sār : پسوند+ قيد  /صفت؛ قيد/ صفت) 2

  .)200: 1953كنت (» حامل«معني  به) اسم( * bara- - :ايراني باستان war- <پسوند 
   .سازصفت : عملكرد

 mādag-war ، »ور كينـه « kēn-war ،»گـرزور «gad-war ، »آزور« āz-war :سـوند پ+ اسـم  
 srū-war ، »رنجـور «ranĵ-war  ،»پردار«parr-war ، »مزدور« muzd-war ، »اساسي، مهم«
  .»دار شاخ«

  .)جا همان(-*  -bāra: ايراني باستان < wār- پسوند 
   .شباهت، شايستگي و لياقت سازندة صفت: عملكرد

 ، »سـزاوار «sazāg-wār ، »سالوار، بادوام«sāl-wār ، »گرُدوار«  gurd-wār: پسوند +اسم 

šāh-wār »شاهوار« ،ummēd-wār  »اميدوار« ، xwadāy-wār»وار خداي«.   
» جـاي حركـت كـردن   «معنـي   بـه ) اسـم ( -čar(a)na-*: ايرانـي باسـتان   < zār-پسوند 

  .)1530: 1393دوست  قس حسن ؛323: 1375ابوالقاسمي (
  .سازندة اسم مكان: عملكرد
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  )زبان ساختگي آسيابانان سعديه(لوتَر آسيابي 
  

  )هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد فيروزآبادعضو ( احمد طحان

  )كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي( سعدي ژفرزانه فهند
  

هاي ساختگي زيادي وجـود دارد، كـه    ايران زبان  در بسياري از كشورها و ازجمله: چكيده
افـراد   برند تا كار مي اند و در ميان خود به گروهي خاص از طبقات جامعه آن را وضع كرده

هـاي   گونه زبان در زبان فارسي اصطلاحي كه براي اين. غيرخودي متوجه منظورشان نشوند
شهرك سعدي امـروز و  (سعديه . است) لوترَا(ساختگي و قراردادي وجود دارد، واژة لوترَ 

در شمال شرقي شيراز قرار دارد كه در گذشـته چنـد آسـياب در آنجـا     ) قرية سعدي سابق
كردنـد كـه بـه     سيابانان سعدي در ميان خود از لوترَ خاصي استفاده ميآ. وجود داشته است

شـمار  . ساختار جملات در اين زبان، تـابع زبـان معيـار اسـت    . زبان آسيابي معروف است
اند و معلوم نيست ريشـه   هاي آن شفاف هستند، اما تعداد بسياري از آنها تيره اندكي از واژه

هاي ايـن لـوترَ فرامـوش     ها بسياري از واژه فتادن آسياببا برا. دركدام زبان يا گويش دارند
به فراموشي هستند و آسيابانان هم كه ديگر اصرار و نيازي به حفظ ايـن زبـان    شدند يا رو

مخفي در ميان خود نداشتند، آن را به تعدادي از اهالي آموختنـد كـه ايشـان در محـاورات     
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هاي آن  علاوه، امروزه تعدادي از واژه به .كردند ها از آن استفاده مي خود در جمع غيرخودي
. داشتن مقاصد خويش است كار براي مخفي نگاه گرد گروهي از جوانان يا افراد خلاف زبان

ها از گردونه خارج و برخي هم از نظـر آوايـي يـا     در اين تحول و چرخش، برخي از واژه
ويـژه بـا    يق مصاحبه، بـه اين تحقيق با روش ميداني و ازطر. اند معنايي دچار دگرگوني شده

  . مانده از آسيابانان سعديه، فراهم شده است هاي باقي آخرين نسل
  لوترَ، زبان ساختگي، آسياب، آسيابان، سعديه: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

انـد در ميـان جمـع     خواسته اند از گويشوران يك زبان كه وقتي مي از ديرباز كساني بوده
اند تا بـراي   گفته نشوند، با زبان خاص خود سخن مي چيزي بگويند كه بيگانگان متوجه
ويژه در يك كشور پهناور مانند ايران با  به ـامروزه نيز  . ديگر شنوندگان قابل درك نباشد

ايـم كـه    طور مثـال، ديـده   اين امر قابل مشاهده است و به ـ تنوع فرهنگي و زباني بسيار
اعـراب  . گويند به زبان خود سخن مي زبانان در جمع فارسي... وطنان ترك يا عرب يا هم

گفتنـد،   براي بيگانگاني مانند ايرانيان كه در جمع آنها بـه زبـان غيـر عربـي سـخن مـي      
: يقـال  .»زبـان عجـم    هگفتن ب ديگر سخن همبا « :نراطُتَبردند،  كار مي را به نراطُتَاصطلاح 

أريت طينا اصطلاح). واژة تراطنذيل ، دهخدا: نك(راطنان تَاعجميين يطيَنييا  رهم به همين  ر
امـا  ). همـان، ذيـل واژة رطينـي   : نك(رود  كار مي معناي سخن و سخن نامفهوم به منظور و به

لـوتر  اسـت،   1لـوتر رود،  كـار مـي   ه زبان بـه وناصطلاحي كه در زبان فارسي براي اين گ
)lutar(،  لوترا)lutarâ(،  لوتره)lutara(،  لوتره)lutare(مختلف تلفظ هاي  ، همگي شكل

كه دو كـس بـا هـم قـرار داده      استزباني . شكستة زباني ،لهجه: اوترل. يك واژه هستند
نيـز گوينـد    ديگـري نفهمـد و آن را زبـان زرگـري     بگويند،باشند كه چون با هم سخن 

ميان دو كس  استقراردادي  يزباندر تعريف لوترا آمده كه  برهان قاطعدر  ).جهانگيري(
. )و عميد، ذيل واژة لـوترا  برهان قاطعدهخدا، معين، : نك(و ديگران نفهمند  كه با هم تكلم كنند

                                                  
توجيـه را  وي اين . دهد كه واژة لوتر از جامعة يهوديان قديم به زبان فارسي راه يافته است يارشاطر احتمال مي )1

 .)19: 1380بلوكباشي: نك(داند  است، معقول مي »غيرتوراتي«يعني  toraic-nonمعناي  به torah-ol ي كه واژه
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  .كار رفته است معناي زبان ساختگي به در اين تحقيق اصطلاح لوتر به
و برخي  )1: 1977يارشاطر (هاي ساختگي را زبان پيوندي و زبان آميخته  اين نوع زبان

  )109: 1379بلوكباشي ؛ 284: 2019ايوانف (اند  ناميده زبان تركيبياز آنها را 
ترين لوترها در ايران يكي زبان مرغي است كه به گفتة دهخدا در ايـن زبـان    از كهن

هـم  ) العصـافير  قةزقز(شده است و زقزقه  در ميان كلمات آورده مي >غ<و  >ر<حروف 
رگـري  اما زبانزدترين لوتر در ايران زبان ز). دهخدا، ذيل زبان مرغي: نك(به همين معناست 

  . 1گو كنند و توانند با آن گفت است كه هنوز هم عدة زيادي با آن آشنايي دارند ومي
هـا   گونـه زبـان   بـراي ايـن   2زبان مخفيو يا  زبان رمزي، زبان ساختگيامروزه از اصطلاح 

  :از  ندا برخي از تعاريفي كه از زبان مخفي وجود دارد عبارت. شود استفاده مي
 كننـد و آن را  خصـوص دزدان بـه آن تكلـم مـي     خاصـي بـه   زباني كه فقط طبقـه  )الف
  . فهمند مي
برنـد و فهمـش بـراي     كار مـي  لغات و عباراتي كه گروهي خاص آن را بهة مجموع) ب

   .ديگران مشكل است
اعتضـادي و علمـدار   : نك( هاي اجتماعي يا صاحبان حرَف هاي خاص برخي گروه واژه) ج

1387 :71.(  
  . 3گيرد قرار مي» ج«لوتر آسيابانان قرية سعدي در گروه  به تعاريف بالا، باتوجه

  
                                                  

. شـود  افـزوده مـي   >ز< يك حـرف ) كوتاه يا بلند(گونه است كه پس از هر مصوت  ساخت زبان زرگري بدين )1
زي يِـزِك ززبـوزونزِ سـازاختزگِي   ايزين «: ، مانندگيرد هم دقيقاً همان حركت مصوت ما قبل خود را مي >ز< حرف
براي درك اين زبان هم فقط كافي است، شنونده عـادت كنـد، در هنگـام    . »ساختگي هستاين يك زبان : هزسَت

 .را ناشنيده بينگارد >ز<گوش دادن، حرف 

بيـانگر زبـان مخفـي    ) speech disguise و cantهاي  واژهو نيز (كه ريشة فرانسوي دارد  argotدر انگليسي واژة ) 2
هـا شـامل    اين گـروه . برند مي كار خود به در ميانهاي غيرقانوني  شود كه گروه مي گفته زبانيزبان آرگو به . هستند
» ماشين تايپ« واژةاز زبان آرگو  در نمونه براي. هستند ها و ولگردان خياباني اران، كلاهبرداران، تروريستكجنايت

 .شده است استفاده مي» تفنگ« جاي واژة به

 . شود نيز مي» ج« و» الف« تعريفي عام و كلي است، كه شامل هر دو مورد» ب« مورد )3
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  پيشينه. 2
تـرين كتـاب جغرافيـاي     كهـن  ـ المغرب المشرق الي  العالم من  حدودنويسندة ناشناس 

نخستين كسـي اسـت كـه از وجـود      ـهجري نوشته شده است   372فارسي كه در سال 
: يشان بـه دو زبـان سـخن گوينـد    ا«: دهد لوتري خاص در ميان مردم استرآباد نشاني مي

 حـدود پـس از  ) 1/144، حدود العالم. (»يكي به لوترا استرآبادي و ديگر به پارسي گرگاني
نامـة اسـدي اسـت كـه بنـابر       هاي لغت ترين اشاره به لوتر در يكي از نسخه ، كهنالعالم

 يـف لرا » ريـش «اسـت و در لـوترا   » نوعي گياه« ليفنوشتة دهخدا در آن كتاب آمده كه 
، فرهنگ جهانگيري: هاي ديگري هم مانند نامه در لغت. )دهخدا، ذيل واژة لـوترا : نك(گويند 

بـه وجـود چنـين    ) لوترا، لوتره(ضمن تعريف واژة لوتر ... و فرهنگ معين، برهان قاطع
امـا در  . انـد  زرگري را مثـال زده  هاي قراردادي فقط اشاره شده است و عمدتاً زبان  زبان
ها تحقيقـاتي انجـام گرفتـه اسـت،      گونه زبان دربارة ماهيت و يا انواع اينهاي اخير  سال

هـايي   به توضـيح دربـارة تاريخچـة زبـان    » هاي ساختگي زبان«ازجمله زمرديان در مقالة 
اند و نخستين آنها  شده ساخته شده پردازد كه عمدتاً توسط اشخاصي خاص و شناخته مي

ريـزد كـه هـر عـدد      بر پاية اعداد مـي  1629دكارت است كه طرح يك زبان را در سال 
هايي  پس از وي كسان ديگري به ساختن چنين زبان. بيانگر واژه و مفهومي خاص است

: 1348زمرديـان  (رسد  زبان مي 500زگار به ها تا اين رو پردازند، چنانكه شمار اين زبان مي
549-550.(  

رمزي در ايران و مرور آثار هاي  به بررسي پيشينة زبان) 27-18: 1380(علي بلوكباشي 
نيـز  ) 379-371: 1369( المعارف بزرگ اسـلامي  ةدائرپردازد و در  ديگران در اين زمينه مي

پردازد و در هـر   در ايران مي...) باد، خرآس،  آس(به بررسي تاريخچة آسياها و انواع آن 
  .كند دو مقاله به زبان خاص آسيابانان شوشتر و دزفول اشاره مي

ويژه در ميان مردم فارس و  هم كه در زمينة فرهنگ عامه، به) 1352(يوني صادق هما
بر زبان زرگري رايـج در   زادگاهش سروستان، تحقيقات بسياري انجام داده است، علاوه

كشكي، سيني، مطربي، : كند، مانند هاي ديگري در سروستان اشاره مي ميان مردم، به زبان
  .مرغي، ميشي

كه در اصـل رسـالة دورة    هاي ساختگي زباندر كتاب ) 1392(اكبر عبدالرشيدي  علي
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و زير نظر دكتر باطني بوده، به تحقيقـات باارزشـي    1375كارشناسي ارشد وي در سال 
هاي زرگري، مرغـي، لامـي، ميمـي،     زبان :هاي ساختگي در شهرهاي ايران در زمينة زبان

  .پرداخته است... و سيدي، گوشتي، انگوري
اي  ضمن بيـان مقدمـه   فرهنگ لغات زبان مخفيدر كتاب  )1382(سيد مهدي سمايي 

بنـدي لغـات و    شناسي زبان و تعريـف زبـان مخفـي، بـه بررسـي و دسـته       دربارة جامعه
پردازد كـه   هاي تهران مي اصطلاحات رايج در ميان تعدادي از دختران و پسران دبيرستان

هـا و   گـران از واژه داشـتن مقصـود خـود از دي    گـو بـراي مخفـي نگـه     و در هنگام گفت
نزديك به همين تحقيق را هم محمود اكرامـي در  . كنند اصطلاحات ساختگي استفاده مي

شـناختي در اصـطلاحات    پژوهشـي مـردم   :مردم شناسـي اصـطلاحات خودمـاني   كتاب 
  .در ميان جوانان مشهد انجام داده است خودماني جوانان

را كـه ميـان   ) ص مطربـان زبان مخصـو (» لوتر مطربي«نيز ) 1382( منوچهر محجوب
هاي روحوضي در تهران رايج بوده، بررسـي   نوازندگان و خوانندگان و بازيگران نمايش

 .كرده و توضيحاتي دربارة ساختمان اين زبان داده است

شـناختي   اي به تحليل جامعه در مقاله )1387( شيدا اعتضادي و فاطمه سادات علمدار
نظر نويسندگان اين مقاله، عامل پيدايش ايـن   به. ندا زبان مخفي در ميان دختران پرداخته

داشتن عقايد و افكار خود و نيز قـبح اسـتفادة صـريح از     زبان در بين دختران پنهان نگاه
محل رواج ايـن  . ها در چارچوب آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي است برخي واژه

است و افـزايش ايـن لغـات    ... ها و محافل دوستانه، پيامك، وبلاگ و گونة زباني، گروه 
  . ي را در پي خواهد داشتاحتمال آنارشيسم زبان

پرداختـه  » لارسـتاني  گويش در ممنوعه واژگان تحولات بررسي«بهزاد مريدي هم به 
 در هـا  تممنوعي ـ اين و است ها واژه ةفتهن قدرت زباني، ايه ممنوعيتنظر وي،  به. است

: 1385( گـردد  يم ـ تابوگونـه  ايه ـ واژه يبـرا  تعبير حسن شدن پديدار سبب روزمره زبان
170 .(  

دربـارة  » فارسـي سـاختگي  «گفتني است، عباس اقبال آشتياني هم در مقالة انتقـادي  
هاي طبقاتي و لغات رمـزي كـه مخصـوص يـك طبقـة معـدود و محـدود اسـت،          زبان
ان خود ها و علايم قراردادي مي ها از قبل معني نشانه گونه زبان متكلمان به اين: نويسد مي
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وي سپس بـه انتقـاد   . كنند تا در فهم مقاصد يكديگر دچار مشكل نشوند را مشخص مي
پردازد كه بـا نـوع نگـارش عجيـب خـود و دسـتكاري در زبـان فارسـي،          از كساني مي

كس معنـي   غير از خودشان هيچ هايشان يك نوع فارسي ساختگي است كه البته به نوشته
  ). 447-435: 1312اقبال آشتياني (يابد  آن را درنمي

  
  سعديه. 3

كه در شمال شرقي شيراز در تنگـة  ) قرية سعدي سابق و شهرك سعدي امروزه(سعديه 
  از شرق، كـوه . شود سعدي قرار دارد، از شمال به خرامه و از جنوب به شيراز منتهي مي

دليل شهرت ايـن منطقـه بـه    . مقام آن را محصور كرده است فهندژ و از غرب، كوه چهل
  . ه، وجود آرامگاه سعدي در آنجاستسعدي

هـاي گونـاگوني داشـته و ظـاهراً      اين منطقه تا پيش از وفـات سـعدي در آنجـا نـام    
كند، سـعدي در ايـن    عطاملك جويني حكايت مي. ترين نام آن فهندژ بوده است معروف

دور از هياهوي شهر بوده است، بـه درخواسـت    وهوا و سرسبز و به ناحيه كه خوش آب
  :سازد ين جويني، برادر عطاملك، رباطي ميالد شمس

الـدين جـويني فرمـود تـا پنجـاه هـزار دينـار بـراي شـيخ           پس خواجه شمس
بهـر آينـده و رونـده     فرستادند و شفاعت كردند كه اين زر بستان و در شـيراز 

بخواند و شـنيد،  شيخ چون فرمان خواجه و سوگندها كه داده بودند ! نفقه ساز
تـاريخ   جـويني، (ط قلعـة فهنـدز را از آن وجـه بسـاخت     آن زر قبول كرد و ربـا 

  .)59، جهانگشاي

اي كه سعدي در آنجـا   از منطقه گشاي تاريخ جهانشود، جويني در  كه ديده مي چنان
سپارند با نام فهنـدز يـاد    خاك مي جا به سازد و پس از مرگش وي را در همان رباطي مي

  : نامد مي قهندزآن را  حدود العالمكند و نويسندة  مي
شيراز، قصبة پارس است، شهري بزرگ است و خـرم بـا خواسـته و مردمـان     

انـد و انـدر وي    بسيار و دارالملك است و اين شهر را به روزگار اسلام كـرده 
يكي قهندز است قديم، سخت استوار، آن را قلعة شـه موبـد خواننـد و انـدر     



  103ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...)زبان ساختگي(لوترَ آسيابي     

  ).1/131، حدود العالم(دو آتشكده است كه آن را بزرگ دارند  1وي
آمده، امـا  فهندر و فهندز ، قهندزهاي مختلف  نام قلعة فهندژ در برخي از متون به شكل

نزديك بـه چهـار قـرن     مظفر تاريخ آل نويسندة . 2صورت درست آن همان فهندژ است
در گزارش حوادث زندگي اميـر مبارزالـدين، ضـمن بيـان      حدود العالمپس از نويسندة 

الدين، در توصيف استواري  ط شاه سلطان، برادر اميرمبارزشدن قلعة فهندژ توس  محاصره
  : گويد فهندژ مي

در اين مدت شاه سلطان به محاصرة قلعة فهندژ مشغول بود و الحق آن قلعـه  
تـاريخ آل مظفـر،   ( از امهات قلاع ايران، بلكه از معظَمات بقِـاع جهـان اسـت   

  ).1/67كتبي، 
كند كه بر بنيان آن قـدمت ايـن    روايت ميداستاني را  شيرازنامهزركوب شيرازي در 

  ).1/66، زركوب شيرازي، شيرازنامه(شود  مكان به زمان ساسانيان نسبت داده مي
پس از وفات سعدي و دفن وي در آنجا از آن پس اين مكان نـام سـعدي بـه خـود     

آرمينوس وامبري، جهانگرد، كاشف و خاورشناس مجاري كه از اين مكان ديدار . گرفت
  : گويد ست، ميكرده ا

 سعديسنگ  در حوالي آرامگاه او روستايي هست كه به افتخار اين شاعر گران
  ).233: 1383حكيمي (شود  ناميده مي

هاي اطراف آرامگاه سعدي تحت تـأثير شخصـيت بـزرگ او بـا نـام وي       تمام مكان
، تنگة سعدي، آب سعدي، 3قرية سعدي، قنات سعدي، كتَ سعدي: درآميخته شده است

                                                  
بايـد   ،به سياق جمله قهندز؟ اما باتوجه در اين عبارت شيراز است يا وي كاملاً مشخص نيست كه مرجع ضمير )1

 . رسد نظر مي آتشكده در يك قلعه بعيد به گذشته از اين، وجود دو. چنين پنداشت كه مرجع ضمير شيراز است

 .1324قزويني : براي اطلاع بيشتر، نك )2

است، اندازة نيم فرسخ از شرق شـيراز در دامنـة    كَت سعدي ترين قنوات شيراز، قنات فهندز مشهور به پرآب« )3
ات را بـا آنكـه مسـافتي    را شرب كند و آن قن ـ جبل زايجان آمده، باغ دلگشا را آب داده، صحراي قلعة فهندز كوه

اند كه محتاج به تعمير نگردد و آب اين قنات در اواخر پاييز و تمام زمسـتان چنـان گـرم     دارد، چنان محكم نموده
فارسنامة (» ]است[است كه بعد از مسافتي در صحراي جبل زايجان از آن آب بخار بلند گردد و در تابستان خنك 

 ).21، حسيني فسايي، ناصري
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  ... .سعدي و جوي
  

  هاي سعديه آب و آسياب. 1.3
در سعديه قناتي وجود دارد كه به قنات فهندژ معروف بوده كه در مسير خود از آرامگاه 

يافت و ضـمن گذشـتن    اي روباز جريان مي گذرد و در گذشته در محوطه سعدي هم مي
اف را هـم  هاي زراعـي اطـر   از باغ معرف دلگشا و طاووسيه درختان اين دو باغ و زمين

وشو اسـتفاده   در گذشته از اين قنات براي شست) شويان رخت(گازران . كرد سيراب مي
  : كردند مي

كـه گـازران در    اند تكية شيخ سعدي در گازرگاه شيراز اسـت؛ بـراي آن   نوشته
، فارسـنامة ناصـري  (قنات فهندز كه نزديك به آن تكيه است، گـازري نماينـد   

  ).21حسيني فسايي، 
و يكـي  ) ، ذيل قنات گـازران برهان قاطع: نك(ناميدند  ن را قنات گازران هم ميرو آ ازاين

  : بوده است گازرگاههاي كهن سعديه  ديگر از نام
ناميده و گازرگاه حد » گازرگاه«نام موضعي كه شيخ سعدي در آنجا آرميده را 

دهخـدا، ذيـل   (الدين سعدي شيرازي است  شيراز نزديك به مرقد شيخ مصلح
  ).زرگاهواژة گا

   :در فرهنگ رشيدي دربارة اين قنات آمده است
است مثمن پر ماهي و  1قنات گازران، سيرگاه اهل شيراز است و آنجا حوضي

  ).جا همان(مردم، آنجا رخت شويند و گازرگاه گويند 
ويژه زنـان در   اين آب براي مردم شيراز و اهالي محل جنبة قداست داشته است و به

شويي بـوده و   ر جايي نزديكي آرامگاه سعدي كه مخصوص رختچهارشنبة آخر سال د
كردند و بر اين باور بودند كه اين كار موجـب   تني مي شود، آب ناميده مي 2خانه شوي رخت

  . گردد باطل شدن سحر مي

                                                  
 .شهرت دارد، در قسمت زير زمين آرامگاه سعدي جريان دارد» حوض ماهي« ض كه بهاين حو )1

  .شورخونه رخت: در زبان مردم شيراز و اهالي محل )2
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نخسـت  : انـداخت  كـار مـي   آب سعديه در گذشته در مسير خود سه آسياب را نيز به
در نزديكـي بـاغ    آسـياب ميـاني  سـعدي بـوده، دوم   كه جلـوي آرامگـاه    آسياب دو سنگي

روي كوشـك قـديم قـرار داشـته      كه روبه) آسياب دلگشا( آسياب پايينيطاووسيه و سوم 
  .است

طحـان  بيشتر كساني كه در اين سه آسياب به كارآسياباني مشغول بودنـد، نـام فاميـل    
/Tahhân/  انيياطح Tahhâni// )آردفـروش «و » بانآسيا«معني  به) از ريشة عربي طحن «

ها و توسـط همـين آسـيابانان     نيز در همين آسياب 1زبان آسيابيرا براي خود برگزيدند و 
هاي طحان و طحاني از طرف پدر از مهـاجران   خانواده. رفته است كار مي ابداع شده و به

شهر كاشان و از پنج نسل پيش تاكنون ساكنان سعديه هستند و بيش از صدوپنجاه سـال  
  . كه در آنجا سكونت دارنداست 

  
  لوتر آسيابي. 4

در ميان ــ مانند صاحبان بعضي از مشاغل ديگر ــ از شهرهاي ايران  برخيهاي  آسيابان
ايشـان گـاهي   . فهميدند كردند كه ديگران آن را نمي مخصوصي صحبت مي خود به لوترَ

ديم دزفـول و  هـاي ق ـ  مـثلاً آسـيابان   ،خواندنـد  زبان ساختگي خود را به نام خاصي مـي 
و  معيـار  هاي اين لوتر از زبـان فارسـي   واژه. ندا هناميد مي زبان چپيشوشتر، لوتر خود را 

گـَرد   كـه زبـان   يمـثلاً در لـوتر  . شده است هاي محلي گرفته و تركيب و ساخته  گويش
 ـك، زن را /pisa/ پيساآدم را  ه،هاي دزفول و شوشتر بود آسيابان ، پسـربچه را  /kilâte/ه لات

، /band-besar/ بنْدبسِـر ، عرب را /qad-gošide/ه قَدگُشيد، دختربچه را /binešun/ نشوُنْ بيِ
 2ليش ـا، نـان را  /domdâr/ دمدار، چارپا را /bâldâr/ بالْدار، پرنده را /warbor/ وربردزد را 

//ašli وار بي، گندم و جو راز /bizavâr/ ورد، آرد راه م/murde/ ، ـر زِرِپول راب /zirebor / و
  ) 378: 1369؛ 23: 1380بلوكباشي : نك(خواندند  مي/ lafka/ هلَفكچشم را 

  
                                                  

  شود و در لهجة محلـي بـه زبـان آسـيابي،     تلفظ مي/ ow/ـ  واژة آب در لهجة اهالي سعديه ـ مانند مردم شيراز  )1
/zabōn e âsiyowi/ شود گفته مي. 

 .آمده كه يا اين كلمه يا آوانوشت آن غلط چاپي است ليش در متن )2
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  لوتر آسيابانان سعديه. 5
  مشكلات تحقيق. 1.5

انـد، بـراي    هاي اين لوتر شفاف هستند و از زبان معيار گرفتـه شـده   شمار اندكي از واژه
، امـا بسـياري از   »ماسـت «ي معن ـ بـه سـفيدكي  و  »گاري و ماشـين «معني  به چرخكينمونه 
هاي آن تيره هستند و دانسته نيست كه آيا از اختراعات و ابداعات خـود آسـيابانان    واژه

وجوهـا مشـخص    بوده است يا ريشه در زباني دارد كه براي ما روشن نيست؟ در پـرس 
هايي كه داراي نام خانوادگي طحان و طحاني هستند، از كاشـان بـه    شد كه نياي آسيابان

هاي تيره را  آيا اين دسته از واژه. اند عديه مهاجرت و در آنجا ازدواج و زاد و ولد كردهس
اند؟ ضمن آنكه مشـخص نيسـت كـه وقتـي گفتـه       اين مهاجران از كاشان با خود آورده

  اي خاص از اطراف اين شهر؟ شود كاشان، منظور خود شهر كاشان است يا منطقه مي
رة لوتر آسـيابانان سـعديه چـرخش آن در ميـان     يكي ديگر از مشكلات تحقيق دربا

گـرد   اين زبان ابتدا خاص آسـيابانان بـوده اسـت، سـپس زبـان     . هاي متفاوت است گروه
كـار   شود و امروزه گروهي از جوانان يا بعضي از افراد خـلاف  مرداني از اهالي محل مي

ايـن چـرخش و   . كنند هاي آن استفاده مي كردن مقاصد خود از برخي از واژه براي پنهان 
شدن زبان آسيابي كه باعث تغييرات آوايي و معنايي شده است، كار تحقيق   دهان به دهان

ها، مـثلاً   ازجمله شماري از واژه. كند رو مي و تشخيص سره از ناسره را با دشواري روبه
هاي خاص آسيابي، از رده خارج شده و كاربران جديد اين زبـان از آنهـا آگـاهي و     واژه
يـاد دارنـد و احتمـالاً     ها نيازي هم ندارند و تنها آسيابانان پير تعدادي از آنهـا را بـه  به آن

تازگي توسط كاربران جديد اين گونة زباني ساخته شده اسـت، مثـل    ها به برخي از واژه
كاران و چاقوكشان  در زبان برخي از خلاف تيزيكه شايد از واژة » چاقو«معني  به تيزكي

كـه   حتي تلفظ شماري از آنهـا نيـز دگرگـون شـده اسـت، چنـان      ساخته شده باشد و 
برند كه مورد  كار مي به» پول«را در معني / orzaki/ارزكي كاربران امروزة اين زبان واژة 

 /orze/ ارزهنيست كـه تلفـظ ايـن كلمـه را      1سالي از نسل آسيابانان تأييد بازماندة كهن

                                                  
هاي ايـن لـوتر روايـت ايشـان      بازماندة نسل آسيابانان آقاي سياوش شريعتي است كه بسياري از واژه اين كهن) 1

 .ندكن كه در تهية اين مقاله ما را ياري دادند، سپاسگزاري مي است و نگارندگان، هم از وي و هم از ديگراني
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رد «معنـي   بـه / kaliye/كَلييـه  و / kalye/يا در تلفظ كلمة كَليـه  . 1داند مي و همچنـين  » مـ
ميــان » فهميــدن«معنــي  بــه/ buy râs/راس  ·بــوييــا / guy râs/ راس ·گــويدربــارة واژة 

رغـم   بـه » عصـباني «معنـي   به/ espere/اسـپره  يا در واژة . شوندگان اختلاف است مصاحبه
ا درمعني در پايان آن جزء اصلي كلمه است ي /e/تلاش بسيار مشخص نشد كه مصوت 

عصـباني  «يعنـي  / /esper–eــِ  اسپر: شود باشد كه در اين صورت مي ،آيد مي» است«فعل 
هـا در جملـه هـم چيـزي      سـازي و گنجانـدن واژه   و از درخواست بـراي جملـه  » است

كه در گفتار امروزي در زبان فارسي جاي  /e/ديگر آنكه مصوتِ كوتاه . دستگيرمان نشد
 /a/صـورت   ، در لهجة اهالي سعدي بـه ـِ اين كتاب مال من : درا گرفته است، مانن استفعل 

هـا   رفتن لهجـه   اما با گسترش شهرنشيني و ازميان. ـَ  اين كتاب مال من: شود، مانند تلفظ مي
كنند و بنابراين باز  تلفظ مي /a/صورت  امروزه بسياري از اهالي سعديه اين مصوت را به

ت كسره بوده اسـت يـا فتحـه؟ مشـكل ديگـر      مشخص نشد، در لوتر آسيابي اين مصو
در قاعدة زبان اسـت مثـل   / و/و / ب/المخرج به يكديگر ازجمله  هاي قريب تبديل واكه

در » نشستن«معني  به/ vâlešte/والشته و / bâlešte/بالشته در زبان معيار و  ورآمدنو  برآمدن
ها نيـز بـه ايـن     فظ روشن واژهسال را در تل در پايان بايد ناتواني پيران كهن. لوتر آسيابي
  .موارد افزود

دسـت   اند، پيش از آنكه بـه  اند، آنچه را يافته با همة اين مشكلات نگارندگان كوشيده
فراموشي سپرده شود، ضبط كنند و اميدوارند كه اگر كساني از جزئيات اين لوتر آگاهي 

  .بيشتري دارند، در ضبط آنها و تكميل اين تحقيق همت كنند
  

  هاي زباني ويژگي. 2.5
زبـان  كردند كه نام خاصي ندارد و به  آسيابانان سعديه نيز به لوتر مخصوصي صحبت مي

هـا آسـيابانان    شدن صنعت آردسـازي و برافتـادن آسـياب     با ماشيني. شهرت داردآسيابي 
نيازي به حفظ اين زبان در ميان خود نداشتند، بنابراين اين زبان را به گروهي از مـردان  

                                                  
براي ساخت چندين واژه استفاده شده است، دور نيست كه متـأخران   /كي/از آنجاكه در لوتَر آسيابي از پسوند ) 1

 . است »از جنس پول«و  »پولكي«معني  اند كه به را ساخته/ orzaki/ ارزكي، »پول«به معني  /orze/ ارزهبا واژة 
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ترتيب، اين زبان از انحصار آنها خارج شد و در ميان شـماري از   موختند و به اينمحل آ
. 1كردنـد  ها از آن استفاده مي اهالي رواج يافت كه در محاورات خود در جمع غيرخودي

در تحول بعدي با گسترش شهرنشيني و مهاجرت مردم از روسـتاها و شـهرهاي ديگـر    
هـم   ة سعدي و تبديل آن بـه يـك شـهرك و بـه    استان يا برخي از محلات شيراز در قري

خوردن ساختار جمعيتي آن، تجددگرايي و دور شدن از سنت، اين زبان بـيش از پـيش   
گـرد گروهـي از جوانـان يـا      هاي آن زبان رو به فراموشي نهاده و امروزه تعدادي از واژه

  . داشتن مقاصد خويش است كار براي مخفي نگاه افراد خلاف
  :اي لوتر آسيابانان سعديه از اين قرار استه برخي از ويژگي

  .لوتر آسيابي زباني مردانه است و زنان با آن كاري و از آن اطلاع چنداني ندارند -
شـود و   مانده تعداد اندكي مربوط به آسياب و امور مربوط بـه آن مـي   هاي باقي از واژه -
  .اند آنها فراموش شده ياز به گمان بايد شمار آنها بيشتر بوده باشد، اما به دليل عدم ن بي
هاي متعددي بـوده اسـت، ازجملـه آسـياب      در قديم در مناطق مختلف شيراز آسياب -

اما اين زبان تنها در ميان اهالي سعدي رايج است و آسيابانان ... تايي و قوامي، آسياب سه
سـتيم نشـاني از آن   اند و يا ما نتوان را همگاني نكرده اند، يا آن  خبر بوده بي  ديگر يا از آن

  .بيابيم
نحو زبان پيرو زبان معيار و رسمي است، اما در اين زبان نهـاد جملـه عمـدتاً حـذف      -

                                                  
اسـت، ايـن   ) ع(ر شـيراز صـحن حضـرت شـاهچراغ     هاي عزادار د تئدر شب و روز عاشورا مقصد نهايي هي )1
بـا يكـديگر برخـورد    ) راه احمـدي  سـه (راه  كنند، در يك سه ها كه از سمت شرق و غرب شيراز حركت مي تئهي
يـا بـر سـر    ، ت زودتر وارد خيابان منتهي بـه حـرم شـود   گذشته گاهي بر سر اين كه كدام هيئدر روزگار . كنند مي

شـد، در يكـي از ايـن     آمد كه به زدوخورد منجـر مـي   راد دو دسته درگيري پيش ميميان اف ،مسائل جاهلانة ديگر
  :زند يابد، بانگ مي تي ديگر، مداح كه نابساماني اوضاع را درميئت سعديه و هيئهاي ميان هي درگيري

  »جـده بِشين، تكُ قوُلَكي/ كييكي به ي/ اي كلَياي سعدكي«
«ey kaliyaye Sa’daki/ yaki be yaki/ ja:de bešin toke qulaki.» 

   ».سوي خانه برويد يكي فرار كنيد و به يكي) اهالي سعديه(هاي سعدي  آهاي بچه«
چنين مـنظم نبـوده و     توان پنداشت كه اين جملات كه در گيرودار مشاجره بر زبان آمده، در اصل هرچند مي

شعارگونه را يافته، اما همين روايت حـاكي از رواج  تنها يك هشدار به لوتر آسيابي بوده و بعدها اين شكل نهاييِ 
 .اين زبان و درك تعداد زيادي از مردان سعديه از آن در آن زمان است
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شود و دليـل آن بـه احتمـال زيـاد ايـن اسـت كـه چـون يـك زبـان رمـزي اسـت،              مي
وگو دربارة اوسـت، متوجـه    اي كه حضور دارد يا شخصي كه گفت اند بيگانه خواسته مي
علاوه در يك زبـان   به. توان ناديده گرفت رچند كمبود لغت را هم نميچيز نشود، ه هيچ

  . شود رمزي، بنا بر ايجاز است و تنها رمزهاي ضروري آورده مي
قيـد  / كـي /گونه كه در گونة گفتاري معيار با تركيب اسم يـا صـفت بـا پسـوند      همان -

، در زبـان  يواشـكي  كـي ) + صـفت (دزدكي؛ يواش  كي ) + اسم(دزد : شود، مانند ساخته مي
: انـد  آسيابي هم از قابليت اين پسوند استفادة بسيار شده است و با آن چند واژه سـاخته 

، زردكـي ، تيزكـي ، پشـمكي ، پوشـكي ، چربكـي ، پركَـي ، تلخكـي ، يخكي، دودكي، چرخكي، دونَكي
  .1سفيدكي

  
  2هاي لوتر آسيابانان سعديه واژه. 3.5
اي به دليل قرارگـرفتن در يـك    اند، چنانچه واژه هها بر اساس حروف الفبا تنظيم شد واژه

اي گذاشته شـده   عبارت يا تركيب پيش از جايگاه خود آورده شده باشد، روي آن ستاره
  . دار در جايگاه الفبايي خود آمده است و مفهوم آن اين است كه معناي واژة ستاره

  
  معني آوانوشت واژه
  پولorze اُرزه
  )از جنس و منسوب به پول( پولكيorzaki اُرزكي
 عصبانيespere اسپِِره
 باد معدهbâdaki بادكي
  نشستنbâlešte بالشته
  !زود؛ زود باشbare bad برِ باد
 !صبر كنbare šow برِ شو

                                                  
 .در جدول پيوست آمده است ها واژهمعنا و تلفظ اين   )1

روه گ ـ كـه در  اسـت  هـاي ايرانـي   گنجينة گويشبراي  »ها راهنماي گردآوري گويش«بر اساس  ها واژهآوانگاري  )2
 .فارسي تهيه و تدوين شده است فرهنگستان زبان و ادبهاي ايراني  ها و گويش زبان
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  آردbargene برگنه
  نانbargow برگو
سكب! bossokكيّدن ←! (نگاه كنس(  

  !بخورbokku بوكوّ
  دانستن و بو بردن buye râs راس بويه

  چشمbirize بيريزه
 مشروب pariyowپاريو
  كبوترparaki پرَكي
  موpašmaki پشمكي
  هر چيز پوشيدنيpušaki پوشَكي

  pušaki numus-a 1َـپوشَكي نوموس
 

كاران  كسي كه از نظر خلاف(مأمور، پليس 
  )لباسش خوب نيست

  كيف:زهامرو ؛كيسه، گونيpušan 2پوشَن
 رفتن  راهpuye 3پويه

  سينماtâriki تاريكي
  تفنگtaqqaki تقّكي
 نزد، پيشtok 1تكُ

                                                  
دادن هرچيـز منفـي     طور كلي براي نشـان  اين لوتر است كه به هاي واژهدترين راز پركارب/ numus/نوموس كلمة )1
گوينـد و نيـز    دن مأمور پليس مـي ، كه با دي)نوموسه( ـَ نوموس پوشَكي: رود، مانند كار مي به) البته ازنظر خودشان(

انـد و در   امروزه بسياري از جوانان شـيراز هـم بـا ايـن واژه آشـنا شـده      . هاي ديگري كه در ادامه خواهد آمد مثال
 .برند كار مي محاورات خود به

 استظاهراً پارچه و جامة تنك و نازك  .بوده است »دستار« احتمالاً كه است» پوشيدني«مطلق / pušani/ پوشني) 2
هرچيـزي كـه بـا آن روي     ،كه روي چيـزي بگذارنـد   »سرپوش«/ pušane/ پوشنه. )واژة پوشنيذيل دهخدا، : نك(

معنـي   بـه  پوشـن  در شـيراز واژة  .)واژة پوشـنه ذيـل  عميـد،  : نـك ( پوشـني  ،هرچيز پوشـيدني . چيزي را بپوشانند
 ! »اومد و فكر پوشن كن) زمستان(ون زمس«: شد گفته ميعاميانه در يك شعر . رفته است كار مي به »پوشيدني«

/ ي/ با فتح و كسر حرف نامة دهخدا لغتدر . مستعمل البته در زبان معيار نوشتاري است ها واژهامروزه از  پويه) 3
شـتاب و    هرفتن نه ب). برهان. (رفتاري متوسط نه آهسته و نه تند. اسم از پوييدن] ي ِ /ي َ[ پويه«: ضبط شده است

 )واژة پويهذيل دهخدا، : نك( »)الارب منتها( رواغ. نه نرم



  111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...)زبان ساختگي(لوترَ آسيابي     

  ترياكtalxaki تلخَكي
  ريزtiče چهيت

  چاقوtizaki تيزَكي
  3رفتن؛ گريختنja:de šudan 2شدن جــده
  ندزديدja:de kerdan نردك جــده
 گوسفند sommi čâr ras-ey سمي4 چار رسي

  گاو šaxi čâr ras-ey چار رسي شاخي
  الاغ domi ras-eyčâr چار رسي دمي
  سگ xenji čâr ras-ey 5چار رسي خنجي
چار رسي خنجي

  6تَروُ نوموس
čâr ras-ey xenji numustar-u گربه  

  آبčârak چارك

  لذيذ هاي چرب و يخوردنčarbaki چربكي

                                                                                                                   
با : نك پا بيرون بردجان به تُ .... و خنجر ،چيزي مانند نوك سوزن تيزي سرِ )2 ؛منقار مرغ، نوك پرنده )1: تكُ )1

معنـي   كه به يه تكُ پا رفتم: شود در تداول عاميانه گفته مي .)واژة تكُذيل دهخدا، : نك(فرار جان به سلامت بردن 
  .معني اين واژه در زبان آسيابي نيست هم  ؛است »سرزدن سرپايي«

2(  ت بلنددر آن كه . ظاهراَ شكلي از جاده است: دهجمصو /â/ ت كوتاهتبديل به مصو /a/    شده اسـت و اهـالي آن
 ـ   / ع/ كنند كه صدايي ميان فتحه و حرف اي تلفظ مي گونه را به صـورت   هدارد، مثل اينكه خـود مصـوت كوتـاه را ب

 . آورند كشيده بر زبان مي
شـدن از   امـر بـه دور   ؛گـريختن  ،فراركـردن  ؛شتاب رفـتن ا ب ،رفتن :معني به در اصطلاح عامه» زدن  چاك به« معادل) 3

 .جايي

مصـوت  . »چهار رسـة سـمي  «: شود در اينجا نقش ميانجي دارد، در زبان معيار اين عبارت چنين مي/ ي/ حرف )4
 .تحت تأثير لهجة شيرازي ساكن است/ ي/ كوتاه در پايان حرف

صفت فاعلي آن است و به كسـي  / xenji/خنجي و »ناخن«و  »سرانگشت«معني  در لهجة شيرازي به/ xenj/ خنج )5
زخـم و  ) صـورت و پشـت دسـت   (هاي برهنة بدن طرف مقابـل   شود كه با سرانگشت و ناخن به قسمت گفته مي

  .كند خراش وارد مي 
كـه در لهجـة مـردم شـيراز      )u(او ) + علامت صـفت تفضـيلي  (تر ) + بد(=  نوموسي است از اين واژه تركيب )6

 مرد : دهد در لهجة مردم تهران انجام مي/ ه/ علامتي است براي معرفه كردن اسم، يعني همان كاري را كه حرف
  .)آن مرد (=مردو  مرده 
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 ماشين/ گاريčarxaki چرخَكي
  خوبčeyn چيِِن
  سيگارdudaki دودكي
 كردن  فاشxal dâdan خلَ دادن

  برنجdundâr دار دون
  )دار خوب دون(گندم dundâr e čeyn دارِ چيِن دون
  )دار بد دون(جو dundâr e numus دارِ نوموس دون

هاي ريز كه  منظور زنجيري است با حلقه( زنجيرdunaki دونَكي
اي سرد استفاده  عنوان اسلحه دعوا از آن به در

  )شود مي
 !بس كنrâsow راسو
  ادرارzardaki زردكي

 ادرار كردنzardaki lapar kerdan زردكي لپَر كردن
  دو زانو vâku setun-e ستونِ واكو

 قند و چايsorob-bârout ـ باروت سربُ
  ماستsafidaki سفيدكي

  بستني yaxi safidaki سفيدكي يخي
  چشمي كردن زيرِ  نگاهsokkidan سكيّدن
  ايستادنsong سنگ
  هر چيز نوشيدني؛ امروزه مشروبšartaki شَرتَكي
  خوابšenow شنو

  خانهqulaki غولَكي
  فهمfa:maki 1فَــمكي
  حرفkešdâr دار كش
  مردkalye (kaliye) )كلَييه(كلَيه 

  قپانgaz 1گز

                                                  
حـذف  ... و جهرم، شهر، فهـم : ميان برخي كلمات ماننداصليِ ساكن، از  >ه< در لهجة امروز مردم شيراز حرف )1

گـذاري آن   كه اعراب (fa:m)فـَـم  ،(ša:r)، شـَـر)ja:rom(جـَـرم : شود شود، اما فتحة ما قبل آن كشيده تلفظ مي مي
 .كاري دشوار است
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  !بخورbukku كوّبو
  فهميدن râs guy راس ·گوي

  دخترgiriče گيريچه
  آمدن šodan lapar شدن 2لَپر

  مؤمنmašun مشون
  پسرmakoune مكونه
  باسنvâku واكو
  نرمnâxu ناخو
  بد؛ گمnumus نوموس
  )سكيّدن ←! (نگاه كن!varsōk !ورسوك
  زنhayte هيته

  
  چند جمله. 1.3.5

  

  پول همراهت هست؟ ?orze (orzaki) toket-a  ؟ تُكت ـَ) اُرزكي(اُرزِه 
  !به او پول بده!orze (orzaki) tokeš kon  !تُكش كن) اُرزكي(اُرزِه 
تَكش كنُ ) اُرزكي(اُرزِه 

  .تا جده شيم
orze (orzaki) tokeš kon tâ ja:de 

šim. 
  .به او پول بده، تا برويم

  !از او پول بگير!orze (orzaki) bâl gir  !بال گير) اُرزكي(اُرزِه 

                                                                                                                   
جـاي آن از   زه بـه گيري طول بوده كـه امـرو   در زبان معيار گذشته مقياسي براي اندازه) با همين تلفظ(واژة گز  )1

هر يك گز، شش قبضه و هر قبضه، چهار انگشت بوده و بنابراين يك گـز معـادل   . شود استفاده مي» متر« اصطلاح
اسـت  ولي در لوتر آسيابي، گز مقياسي براي وزن  .)واژة گزذيل دهخدا، : نك(شده است  وچهار انگشت مي بيست
 بزرگ براي وزن كردن اجناس بزرگ و سنگين بـوده كـه امـروزه    رفته كه نوعي ترازوي كار مي به» قپان« معني و به

 .هاي كوچك دستي جاي آن را گرفته است »باسكول«

دفعـات   بـا مـوج خـرد در آونـدي يـا حوضـي آب بـه       . پـرزدن  لـب ) مركب درمص] (ل پَ ْ پ َ ز د [ زدن لپر )2
دادن   با حركـت . لپرزدن) مركب درمص] (ز د  ل َ پ َ[ .زدن  پر لب) / زدن واژة لپرذيل دهخدا، : نك( ريختن بيرون

لـب ظرفـي، گـاه     فروريختن كمي از آب يا مـايعي ديگـر از   ؛ريختن  ظرفي مقداري از مايع كه در آن است بيرون
 ،همـان : نـك ( جز آن ريختن آب براي حركتي كه به ظرف داده باشـند  از لب كاسه و ؛دادن آن  جنبيدن يا حركت

 ) پرزدن واژة لب ذيل
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  .خورد نان مي.bargow mikko ve  .وه كو برگو مي
  !نگاه كن!birize bedâr  !بيريزه بدار
  !نگاه نكن!birize nadâr  !بيريزه ندار
  ، گوني هكيس poušan čeyn-a  ..پوشنَ چِين ـَ

  .گم شدتفنگ taqqaki numus šod  .تَقَّكي نوموس شد
كشتار نوموس   راس كلَيهِ

  ـاَ ند
râs kalye keštâr numus nad -a! جلوي اين مرد صحبت نكن!  

  .بستني بخوريم .safidaki yaxi bukkuim  .سفيدكي يخي بوكوييم

song  .سنگ شُد تُكُمون ŝod tokomun. در مورد افراد (ا ايستاد كنار م
  ).مزاحم

  ! كان نخورت! بايستsong šo  !سنگ شو

  خانة تو كجاست؟?qulakit râsey kojân  غولَكيت راسي كُجان ؟

 زبان آسيابي را( فهم است كج.fa:makiš numus -a  .ـَ فَمكيش نوموس
  ).فهمد نمي

kešdâr  ..ـَ دار نوموس كش numus-a. هاي  حرف/ هايش بد است حرف
  .زند بدي مي

/ هايش خوب است رفح čeyn-a.keštảr  ..ـَ  دار چِين كش
  .زند هاي خوبي مي حرف

  .مرد بدي است.kalye numus-a  .ـَ  كلَيهِ نوموس

 .ـَ كلَيهِ فَمكيش نوموس

  
kalye fa:makiš numus-a.]زبان (فهم است  مرد كج] اين

  ).فهمد آسيابي را نمي
زبان (فهم است  مرد خوش] اين[ .kalye fa:makiš čeyn-a  ..ـَ كلَيهِ فَمكيش چِين

  ).فهمد آسيابي را خوب مي
  مرد اهل كجاست؟] اين[ ?kalye râsey kojân  كلَيهِ راسي كجان؟
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  .است  1مرد از اهالي سعدي] اين[ .kalye râsey Sa’diy-a  .َ ـ ي كلَيهِ راسي سعدي 

  .فلاني مرد.kalye numus šod  .كلَيهِ نوموس شد
  .است تربازبوك مرد] ينا[ .kalye parakiy-a ..ـَ يپركَي  هكلَي

  !فلاني، فرار كن!kalye ja:de šo  !كلَيه جـــده شو

  .فلاني آمد پهلوي ما.kaliye ja:de šod tokomun  .ـده شد تُكُمون  كلَييه جــ

ُمون كلَييه كه تكـَ، خود 
  !دار نوموس ندـَ كش

kaliye ke toke xodomun-a 
kešdâr numus nad-e 

كه در نزد ما جلو اين مردي 
  !هست، صحبت نكن

kalye  ..ـَ كلَيهِ بويِ راس buye râs-a.  صحبت ما را بلده و  مرداين
  .فهمد مي

  .پسر خوبي است] اين[makoune čeyn-a  ..ـَ مكونه چِين
  .زن بدي است.hayte numus-a  .ـَ هيته نوموس
hayte  .ـَ هيته چِين čeyn-a. زن خوبي است.  

  
  يريگ نتيجه. 6

ايـن  . اي طولاني دارند هاي ساختگي در بسياري از كشورها و از جمله ايران پيشينه زبان
هـاي مختلـف اجتمـاعي وضـع كـرده بودنـد و        ها را مردماني وابسته به گـروه  نوع زبان

  .بردند تا ديگران متوجه منظور آنها نشوند كار مي صورت قراردادي ميان خود به به
كردنـد،   سـاختگي اسـتفاده مـي     ي كه ميان خـود از زبـان  هاي اجتماع از جمله گروه

ازجملـه   ـآسيابانان  . اند برده كار مي اند كه در هنگام معامله آن را به صاحبان مشاغل بوده
ها هستند كه لـوتر خـاص    ازجملة اين گروه ـآسيابانان شوشتر و دزفول و قرية سعدي  

  .اند خود را داشته
                                                  

  .گويند مي سعدي اختصار را به شهرك سعدي و سعديه اهالي محل و هم مردم شيراز، )1
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در اختيار اين صنف بوده است، ولي آسيابانان بـا   لوتر آسيابانان قرية سعدي نخست
عنوان زباني مخفي در بين خود، نداشتند و  ها ديگر نيازي به حفظ آن، به برافتادن آسياب

هاي خاص مربوط بـه   طبعاً در اين تحول واژه. اين زبان در ميان اهالي محل رواج يافت
شتند، فراموش شدند و امروزه آسياب كه مردم محل در محاورات خود نيازي به آنها ندا

  .است  ها، مربوط به آسياب شمار اندكي از واژه
هـاي آن از نظـر    برخي از واژه. اين لوتر از نظر ساختار نحوي پيرو زبان معيار است

از آسيابانان اين محل برخي كه، ازآنجا. اند عداد زيادي از آنها تيرهشناسي شفاف و ت ريشه
هاي اين زبان بـه   از مهاجران كاشاني هستند، شايد ريشة واژه) خانوادة طحان و طحاني(

  .هاي كاشان بازگردد يكي از گويش
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  نظام صرف فعلي در گويش آهاري
  

  )هاي باستاني دانشگاه تهران فرهنگ و زبان دانشجوي دكتري( الهه گل بستان

فارسي رسـمي يـا    در مناطق مختلف، تحت تأثير زبان ها بسياري از گويش: چكيده
تـوان بـه    هـا مـي   يشگـو  ازجمله اين . ندا در كشور، در حال انقراض 1فارسي معيار

هاي ناحية قديميِ قصران اشاره كرد كه شامل لواسانات، شميرانات، تهـران،   گويش
ناحيه قصران، از نـواحي قـديمي ايـران اسـت كـه در      . بوده است... كن، سولقان و

گذشته سرزميني بين ري باستان تـا مـرز مازنـدران بـوده و تهـران كنـوني بخـش        
. گويش آهـاري اسـت   هاي ناحيه قصران،  گويشيكي از . كوچكي از آن بوده است

هاي البرز است كه به گفتة يكـي   آهار، از روستاهاي شمال تهران در رشته كوه ةقري
فرض بـرآن بـوده   . كنند اي از گويش گيلكي صحبت مي از اهالي اين قريه، به گونه

كه تحت تأثير زبـان فارسـي    است هاي تجريشي است كه گويش آهاري، از گويش
صـرفي فعـل در    در اين مقاله پژوهشـگر سـعي دارد نظـام   . ر قرار گرفته استمعيا

  .طور خلاصه بيان كند گويش آهاري را به

  گويش، قصران، آهار، صرف فعل :ها كليدواژه
                                                  

منظور از زبان فارسي رسمي يا فارسي معيار در اين مقاله، زبان فارسي رايج در تهران و مورد استفاده در صـدا  ) 1
  . و سيماي جمهوري اسلامي ايران است
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  مقدمه. 1
 اتشهرسـتان شـميران   ،بخش رودبار قصران ،1رودبار قصران آهار از روستاهاي دهستانِ

دقيقـه و عـرض    27درجـه و   51بـا طـول جغرافيـايي     ايـن روسـتا  . استاستان تهران 
ر مسـير جـادة   متـر از سـطح دريـا د    2118دقيقه و با ارتفاع  56درجه و  35جغرافيايي 

گـل و   اليه جاده بعد از روستاي بـاغ  الشكرك به طرف فشم قرار دارد كه در منته ـ  تهران
 10كيلـومتري از تهـران و در    28بـا فاصـلة    ،حوزة نفـوذي آهـار اسـت    ءايگل كه جز

ي دو روستايِ آهار در محل تلاق ـ). 4: 1390 همكـاران مشيري و (كيلومتري فشم واقع است 
زرگاه و ديگري بـه   ةقرار دارد كه يكي به سمت شمال غرب به ده تنگه و گردناي  تنگه

توچال و مرز شهرسـتانك   ةسمت جنوب غرب به منطقه و مزارع و آبشار شكرآب و قل
و  اسـت اين روستا از روستاهاي آباد و پررونق منطقـة رودبـار قصـران    . شود مي منتهي

. اند لباغداري مشغوكار  به ن اين روستابيشتر ساكنا وسيع،داشتن مزارع و باغات  دليل به
شمار ساكنان روسـتاي آهـار    ،1390بر پاية سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

  .2خانوار بوده است 364در ) مرد 536زن و  469(نفر  1005
قصـران  (رودبار قصران  ةكه در ناحي است 3اوهر، روستايِ آهار قديمينام اصلي و 

كه آب فراوان براي احـداث آسـيا    اي است معناي آبادي اوهر به. واقع شده است) داخل
...) گويش آملـي و بـابلي و  (هايِ مازندراني  هايي با گويش گويش آهاري، شباهت. دارد
هـايِ    گويش ءهايِ منطقة قصران، جز ، گويش)هجده: 1389( دوست بنابه گفتة حسن. دارد

                                                  
اي بزرگ و  قصران كه ناحيه. ار قديمي و كهن سرزمينمان، ايران، استقصران يا كوهسران، از نواحي بسيناحية ) 1

كوهستاني است، در گذشته، سرزميني بين ري باستان تا مرز مازندران را شامل بوده و تهران كنـوني نيـز قسـمتي    
صران دها، ناحيه قبع. آمده است شمار مي هاي ري به در گذشته قصران، يكي از شهرستان. كوچك از آن بوده است

هـاي آن در   قصرانِ شمالي را بدان سبب كه آبـادي «. اند قصران داخل و قصران خارج تقسيم كردهرا به دو قسمت 
كوه و  هاي متفرع از البرز واقع است، قصران داخل، و قصرانِ جنوبي را چون در دامنة جنوبي اين سلسله داخل دره

امـروزه، تهـران و ري جـزء     ).92: 1385كريمان ( »اند دادهخارج از آن و در جلگه افتاده است، قصران خارج، نام 
  .شوند قصران خارج محسوب مي

  www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160: وبگاهبرگرفته از ) 2
كوشي اهـالي   ايجاد شده است و براساس كم» آب هار و سركش«از تركيب  اوهرة يكي از گويشوران بنا به گفت) 3

  .يل شده استبه آهار يا اوهر تبد
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هـايِ كنـارة دريـايِ خـزر و      اختي، حدفاصـلِ گـويش  شـن  كه از لحاظ زبـان اند  تجريشي
هـايِ تجريشـي    بنابراين گويشِ آهاري يكي از گويش .آيند شمار مي هايِ آذري به گويش

اي از  اسـت كـه شـاخه    1)هـايِ آذري  هايِ كنارة دريايِ خزر و گويش حدفاصل گويش(
 . رود ميشمار  به هايِ ايرانيِ نو غربي گويش

 موجب شده اسـت تـا   ن روستا و مجاورت آن با شهر تهرانموقعيت جغرافيايي اي
كمك به شـناخت   براي. گيردشدت تحت تأثير زبان فارسيِ معيار قرار  گويشِ آهاري به

هاي ايراني، نگارنـده   هاي ايراني، و نيز كمك به حفظ و پاسداشت گويش اطلس گويش
بـدين  . داشته باشـد  است كه نگاهي اجمالي به نظام صرفي فعل در گويش آهاري آنبر 

اسـتخراج و بـراي    2و  1 هـاي  جـدول هـا   داده) آوايـي ( ةمنظور، پـس از بررسـي اولي ـ  
هـا اسـتفاده شـده     هاي اين گويش، از علائم آوايي موجود در اين جدول آوانويسي داده

  .است
  گويش آهاري هاي همخوان. 1جدول 

  
  ها جدول همخوان

دولبيودنداني لبلثويـ دنداني يكامكامي پس كامي نرم ملازي حلقي چاكنايي
  واجگاه

 توليد ةشيو      

ʔ   q k g k̆ ğ   t d  p b انسدادي 

خوا
هم

 ن 
اني

 ده
اي

ه
 

ɦ h x γ   š ž s z f v  سايشي 

     č ĵ    انسدادي ـ سايشي

      l/r   روان 

      y  w غلت 

   ŋ2   n  m خيشومي 

  

                                                  
حسـن   ةهاي الموت، نزديـك قلع ـ  در گازرخان، واقع در شمال شرقي قزوين، در دامنة كوه(گويش گازرخاني ) 1

آيـد   شـمار مـي   هـاي آذري بـه   هاي كنارة درياي خزر و گـويش  شناختي، حدفاصل گويش لحاظ زبان نيز به) صباح
 ).هجده: 1389دوست  حسن(

2( ŋ مثال ؛شودت تأثير بافت توليد ميخيشومي است كه تح ةواجگون :raŋ ،jaŋ ،āhaŋ. 
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  گويش آهاري هاي واكه. 2جدول 
  

 ها جدول واكه

 پسين
  پيشين

 گسترده گرد كشيده

u  ü i افراشته 

o  ö e نيم افراشته 

ā a:  a افتاده 

هـاي   هاي منطقة قصران، تا آنجاكه نگارنده خبـر دارد، پـژوهش   در رابطه با گويش
اشـاره  ) 1385(  توان به آثاري چون حسين كريمان زيادي صورت نپذيرفته است، ولي مي

بر مباحث تاريخي و جغرافيايي ناحية قصران، به مذهب  اين اثر، نويسنده علاوه در. كرد
اي از آداب و  اخـص پـاره  طور  به بر اين، وي علاوه. پردازد و نيز گويش مردم قصران مي

آهار و نكات و قواعد دستوري گويش آهـاري و   ةرايج در قريهاي  المثل رسوم و ضرب
از  اثر ديگري در اين مقال عبـارت . دهد يش را ارائه ميمختصري از اين گو نامة واژهنيز 

 .اسـت ) 1384ديهـيم  ( نامة قصراني هاي منطقة قصران به انضمام واژه گويش بررسي خرده
هـاي   كند و سپس ويژگي جغرافيايي قصران بازگو مي ةنويسنده كلياتي را در مورد منطق

،  بـر ايـن   وي علاوه. دارد بيان ميقصران را  ةناحي گونة زبانيآوايي، دستوري و واژگانيِ 
گـر  اثـر دي . آورده اسـت  خود را در كتاب خود به رشـته تحريـر در    ةشد ضبطهاي  داده

 .است )1388ديهـيم  ( داخل نشناختي قصرا گويشاطلس نوشتة همين نويسنده عبارت از 
يـك واژه در   هـاي آواشـناختي   تفـاوت  را بـه معرفـي  در اين اثر، نويسنده هـر صـفحه   

  .هايِ ناحية قصران اختصاص داده استروستا
گونه بوده است كه در ابتـدا   حاضر به اين ةها در مقال روش كار براي گردآوري داده

. كه در اين قريه پربسامد بودند از اين ميان، افعالي انتخاب شد. انتخاب شدند 1صد فعل
چنـد گويشـور   از . ب تقسيم شـدند و مركّ) منظم و نامنظم(اين افعال به دو گروه بسيط 

                                                  
انتخـاب و سـپس    http://persian.nmelrc.orgگـاه  وبفارسـي از  اي از افعـال   انتخاب افعال، ابتدا مجموعه براي) 1

ــ ــود   ةمجموع ــال موج ــي واجافع ــق   نويس ــد و از طري ــتن   وبش ــل م ــه و تحلي ــاه تجزي ــامد  گ ــمارش بس و ش
http://textalyser.net  شدپربسامدترين افعال انتخاب.  
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هـايِ   هـا و وجـه   خواسته شد براي هريك از ايـن افعـال، جملاتـي را در زمـان     1آهاري
ز لحـاظ  نگـاري شـد و سـپس ا    ايـن جمـلات واج  . مختلف به گويش آهاري بيان كنند

  .مورد بررسي قرار گرفت) صرفي پيشوند و پسوندهاي(صرفي 
  

  هاي فعلي در گويش آهاري ستاك. 2
ة مضـارع  مـاد . شود ة مضارع و ماضي ساخته مير مبناي دو ماددر گويش آهاري، فعل ب

ة ماضـي بـراي   رود و مـاد  مـي كار  به براي ساخت مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر
يـا  ( d-يـا   t-ة ماضـي بـه   مـاد . رود مـي كـار   بـه  ساخت ماضي ساده و ماضي استمراري

مضارع و  هاي برخي از ماده ،3 در جدول شمارة. شود ختم مي) id-و  ād-هاي آن  واجگونه
  .در فارسي معيار بيان شده استآنها  ماضي در گويش آهاري و معادل

  مضارع و ماضي و معادل آنها در فارسي معيار هاي ماده. 3جدول 
  مادة ماضي                                    مادة مضارع                

  
  

آن دسته  )1: شوند ، به دو دسته تقسيم مي)118: 1348(بنابر گفتة باطني  افعال فارسي،

                                                  
در اينجا از همكاري و . محترم آهاري با نگارنده همكاري داشتند گويشورانها، چند تن از  گردآوري داده براي) 1

هـا   و سـركار خـانم   )پدربزرگ( و محمد نظرآهاري خصوص جناب آقايان محمد شكرابي لطف اين بزرگواران، به
كنم و بهروزي آنـان را از خداونـد متعـال مسـئلت      زهره نظرآهاري و پروين نظرآهاري، صميمانه سپاسگزاري مي

سودمندشـان   هـا و رهنمودهـاي   م، بـراي راهنمـايي  بستان، پدر بزرگـوار   همچنين از جناب آقاي حسين گل. دارم
 .نهايت سپاسگزارم بي

 گويش آهاري فارسي معيار

 eftād افتاد

 estā(d) ايستاد

 xot(da) خوابيد

 doyid دويد

 گويش آهاري فارسي معيار

 -ēft -افت

 -vāst -ايست

 -xos(da) -خواب

 -do -دو
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ك حـال بـدون   ، سـتا )t, -d, -id, -ād-(از افعال كه پس از حذف علامت سـتاك گذشـته   
آن  )2. گويند ميافعال منظم اين گونه از افعال را اصطلاحاً . آيد دست مي هتغييرات آوايي ب

دسته از افعال كه پس از حذف علامت ستاك گذشته، ستاك حـال بـا تغييـرات آوايـي     
هايي از افعال  نمونه .گويند مي افعال نامنظماين دسته از افعال را اصطلاحاً . آيد دست مي هب

  .آمده است 5و  4هاي  منظم و نامنظم در جدول

  اي از افعال منظم در گويش آهاري نمونه. 4جدول 
 افعال منظم

 فارسي معيار گويش آهاري  صورت امر فعل
bēft eft-ād افتاد، افت-  

baddo do-yid دويد، دو-  

bars bars-id رسيد، رس-  
barfes barfest-ād فرستاد، فرست-  

  اي از افعال نامنظم در گويش آهاري نمونه. 5جدول 
 افعال نامنظم

  فارسي معيار  گويش آهاري  صورت امر فعل
  مادة مضارع  مادة ماضي

bačin bačid bačin- چيدن، چين-  

beyn badid beyn- بين - ديدن-  

hāgir hāgit hāgir- گرفتن، گير -  

vagü (ba)got gü- گفتن، گو-  

ن گويشـوران آهـاري، همخـوان پايـاني فعـل در      هـايِ سـريع بـي    گاهي، در محاوره
كوشي، همخوانِ  اصل كمدليل  همچنين گاهي، به. شود هايِ گذشتة فعل، حذف مي ستاك

-d- هاي صرفي، به  در جايگاه مياني، پيش از شناسه-y- دشو تبديل يا حذف مي . 



  125ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 نظام صرف فعلي در گويش آهاري    

  پيشوندهايِ فعلي. 3
، -ba :تكواژگونـه نيـز  (  -be:ادهپيشوند س: اند از پيشوندهايِ فعلي در اين گويش عبارت

bi- ،bü- ،ve- ،va-     برايِ ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي بعيـد، وجـه التزامـي و وجـه ،
 )براي مضارع استمراري و ماضي استمراري( -da: ، پيشوند نمود استمرار)امري

 .-veو -hā- ،vā :اند از ، كه در اصل بر جهت انجام فعل دلالت دارند، عبارت1ها فعل پيش

 .دشو ، باعث حذف پيشوند ساده مي-neاستفاده از نشانة نفي 

bimo     nimo 

barfestā       narfestā 

 .گيرد ، پس از پيشوند نمود استمرار و قبل از ستاك فعلي قرار مي-neنشانة نفي 

daxot    danaxot 

 .گيرد ها و قبل از ستاك فعلي قرار مي فعل ، پس از پيش-neنشانة نفي 

vegit    venegit 

vāstā    vānestā 

hāgit    hānegit 

hādā    hānadā   

 . چسبد ب، به عنصر فعلي مي، در افعال مركّ-neنشانة نفي 

bidārkord   bidārnakord 

ádastbadā   adastnadā 

 

  نظام تصريف در گويش آهاري .4
ة مضـارع  مـاد . ماضي هستندة مضارع و اشاره شد، افعال داراي دو ماد طور كه قبلاً همان

و مادة ماضي در ساخت ماضي سـاده   ،و امر اخباري، مضارع التزامي در ساخت مضارع
فعلـي همـراه بـا پيشـوند فعلـي، عنصـر       هاي  اين ماده. رود ميكار  به و ماضي استمراري

  . دهند مي گروه فعلي را تشكيل مجموعاًها  غيرفعلي و ديگر شناسه
                                                  

  ).111: 1348(كند  باطني اين مجموعه عناصر را تحت عنوان عناصر غيرفعلي گروه فعل معرفي مي )1



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  126  8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
  نظام صرف فعلي در گويش آهاري    

 :اند از گويش آهاري عبارت لي در افعاصرف هاي شناسه

 

  جمع مفرد 
 /am- :مضارع و ماضي  شخص اول

-om/ -m

- /im- :مضارع و ماضي

eym 
 i, -ey- :مضارع  شخص دوم

 e- :امر

 y, -i- :ماضي

 in, -eyn- :مضارع و ماضي

 in, -eyn- :امر

 an/ -n- :مضارع و ماضي e- :مضارع و ماضي شخص سوم

  
 

  مادة مضارع. 1.4
   مضارع اخباريشيوة ساخت . 1.1.4

 ، 
(mü- ،mo- ،me- آن هاي يا تكواژگونه ) mi- + هاي صرفي شناسه + مادة مضارع  

ʔamaɦammad xavar megiri ke ʔa:mrü müšü šahr yā na?  
  رود به شهر يا نه؟           پرسي كه امروز مي از محمد مي

yēzurugdiya sab köni, azto yē γazāye xošmazza dorostmokonam. 

  .                  پزم اي مي خوشمزه بر كني برايت غذايكمي ص
ʔaga bašoy(i) küh, vālakʔa: mano miččini?                     چيني؟ اگر رفتي كوه، برايم والكَ مي  
اگر فعل دارايِ پيشوند فعلي باشد، شناسة مضارع اخباري پـس از پيشـوند فعلـي و    

  .آيد ستاك مضارع مي
ʔamšöw ke barsam tā sobɦ danxosam.         خـوابم  امشب كه برسم تا صبح مي.  

har sobɦ ʔavāsa furuše ʔālbāluhā miyām sar pöl vāmestam. 

                                 .ايستم آلبالوها سرِ پل مي هر روز صبح براي فروش
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  ساخت مضارع التزامي ةشيو. 2.1.4
(va- ،bi- ،be- صرفي هاي شناسه + مادة مضارع + -ba ( هاي آن ا تكواژگونهي  

sabkon barsim šökörow, nāhār moxorim. .            خوريم صبر كن به شكراب كه برسيم، ناهار مي   

ʔaga biyām xunetun, γol bade ke xodto mun zaɦmet nangeni. 

                              .نيندازيدر زحمت  زيادخودت را براي من اگر بيايم خانة شما، قول بده كه 

ʔaga bešam fšam, mano mobori?                              بري؟ اگر بروم فشم، من را مي  

ʔaga vagam-to ʔa:mrü kiyo badiyam, šāx dar miyeri. 
                         .آوري اگر به تو بگويم امروز چه كسي را ديدم، شاخ درمي

ʔaga beftam, ɦameš taxsir to-e.                    اگر بيفتم، تقصير توست.  
 .دشو در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة التزامي حذف مي

šāedunjā1vāstamo montazeret gerdam.               شايد آنجا بايستم و منتظرت باشم.  
čerā namely daxose?                         گذاري بخوابد؟ چرا نمي  

  ساخت مضارع استمراري ةشيو. 3.1.4
da- + هاي صرفي شناسه + مادة مضارع  

mano damās. ʔapošt damēftam.                    افتم دارم از پشت مي! من را بگير.  

damišim šökörow. šomāyam miyeyn?           ؟ديآي شما هم مي. رويم شكراب داريم مي  

 .گاه بين شناسة نمود استمرار و فعل، فاصله وجود دارد

ʔāzar ʔa šökörow ʔamano da vālak tapelak mečine. 

                                         .چيند آذر دارد برايِ من از شكراب والك و تپلك مي

 ساخت امر ةشيو. 4.1.4

(va- ،be-  آنهاي  تكواژگونهيا ) ba- + ضارعمادة م هاي امر شناسه +   
to bēft! meyni čokonamet.             كنم ببين كه با تو چه كار مي! تو بيفت.  
baddo dam dukkun sāɦosseyn čülü hāgir biyār.   

                                                  
  .حذف شده است unjāو  šāedانسدادي چاكنايي در اثر تركيب دو واژة  واج) 1
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                                        .مرغ بگير و بياور بدو تا دمِ مغازة سيد حسين و تخم
bižake gilāso barfes šahr.      حوالة گيلاس را به شهر بفرست .                     
dir gerdišō! sedā vazanšō.                                              بيدارش كن! ديرش شده است.  

 .دشو در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة امر حذف مي

vāstā tā bišam sar molk bargerdam.         ايست تا بروم سرِ باغ و برگردمب.  

begī daxos. sobā bāʔa:d biši sarbāγ.       فردا بايد بروي سرِ باغ. بگير بخواب.  

ʔiyālo šir hāde.                        !به بچه شير بده 
2.4 .ة ماضيماد 

گونـه تمـايزي وجـود     ساده و متعدي، هيچ در گويش آهاري، براي ساخت افعال ماضي
  .ردندا

  ساخت ماضي ساده ةشيو .1.2.4
(Ø ،bi- ،be- هايِ صرفي شناسه + مادة ماضي + -ba ( آن هاي تكواژگونهيا   

man ʔaxona vāxodam čāyi biyötam.    من از خانه با خودم چاي آوردم.                 
digrü piyaram ʔa poštēbum beftā, pāšam beški.     بام افتاد و پ شكست ايشديروز پدرم از پشت.      

mone ʔeyvun ʔestā bam, γörüwe ʔöftow ro nigā kordam. 

   . در ايوان ايستاده بودم و به غروب آفتاب نگاه كردم
bašir ʔa dame ʔöwderyun tā sar čaɦmunʔo baddoyi.      .مون را دويد بشير از اودريون تا سرچه
        
piyaram bašo sa:ʔlun, ye satl ālbālu bačči.           پدرم رفت سراَلون، يك سطل آلبالو چيد.  

 .گردد در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة ماضي حذف مي

čandi pul mašmaɦammadʔo hādāy?                             چقدر پول به مش محمد دادي؟ 
xuwāram sibi ke mon dastam da bōdo ʔa man hāgit. 

                                        .ي كه در دستم بود را از من گرفتخواهرم سيب
dišöw mone ʔeyvun da naxotim. havā sard bō.        هوا سرد بود. ديشب در ايوان نخوابيديم.  

  ساخت ماضي نقلي ةشيو .2.2.4
در گويش آهاري، پيوند ماضي نقلي ازبين رفته و حالت صرفي آن بـا ماضـي سـاده در    
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  .1ته استآميخ
ʔuna ʔa: pella jireftā.      ّها افتاده است او از پله  .                                       

ʔuna ʔa xāl zarā xavar git.                  او از خاله زهرا پرسيده است .                     
šomā tā ʔa:lāno tā tanga ro baddoyiyeyn?                   ايد؟ شما تا حالا تا تنگه دويده  
ʔali bā bašir ʔa bürun ʔa ʔāšo süa baččiyan.    رون براي آش سوئه چيدهاند علي و بشير از ب.  

  ساخت ماضي بعيد ةشيو .3.2.4
 (Ø) ba- + بودن«ة فعل ماضي ساد + صفت مفعولي«  

ʔaga ʔa: deraxt jir ʔeftā bam, ɦatman pām meškesteš.  

  .شكست تاده بودم، حتماً پايم مياگر از درخت اف
ʔa:  bašir xavar gite bi ke ālbāluā key mērse?             ي آلبالوها؟رسد مياز بشير پرسيده بودي ك  
ʔaga ʔunaro barfestā-bam tanga, tā ʔa:lān bargerdi-bo bimbo. 

  .بود برگشتهاگر او را به تنگه فرستاده بودم، تا حالا 
ʔaga γazāro sar vaxteš nāhā bi, tā ʔa:lān dorost kerdi bo. 

  .شده بود )آماده(= درست اگر غذا را به موقع پخته بودي، تا حالا 
ʔaga jozhāro pāyiz jīr korde bi, ʔa:lān xarāb nangērdi. 

  .شدند اگر گردوها را در پاييز چيده بودي، الان خراب نمي
 .دشو سة ماضي حذف ميدر مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شنا

ʔaga pūlto azeš hāgte bi, ʔa:lān diya hīč moškeli naāšti. 

  .اگر پولت را ازش گرفته بودي، حالا مشكل نداشتي
ʔaga ziminto hāndā bi be man, ʔa:lān andi saret kola nanšo. 

  .رفت اگر به من زمينت را داده بودي، الان سرت كلاه نمي
كوشي، صورت صرفي ماضي بعيد ازبين رفته و با ماضي  صل كمدر مواردي، به علت ا

 .ساده در هم آميخته است

digrü maɦammad ʔapiyaram-o ʔālbālu biyöt.     من آلبالو آورده بود ديروز محمد براي پدر.  

                                                  
  .كند اي هجاي آخر فعل ماضي حالت نقلي را بيان ميگاهي كشش واكه) 1
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šomā digrü ʔin vaxt barsiyey šahr?            بوديد؟شما ديروز اين موقع به شهر رسيده  

  ساخت ماضي استمراري ةوشي. 4.2.4
da + هاي صرفي شناسه + مادة ماضي  

da ʔabašir xavar vegtam ke yöɦo bārun begit.  پرسيدم كه ناگهان باران گرفت داشتم از بشير مي.  
man da mersiyam be gājera, ʔa:mu sāɦosein-o badiyam. 

  .رسيدم كه عمو سيد حسين را ديدم من داشتم به گاجره مي
  ساخت ماضي التزامي ةشيو .5.2.4

(Ø ،va- ،bi- هاي آن يا تكواژگونه ) ba- + بودن«مضارع التزامي فعل  + صفت مفعولي«  
xeyli dīr gerdi. ʔaga bimbāše čī?       اگر آمده باشد چه؟. خيلي دير شده است  
ʔaga ʔadraxt jir eftā bāši, hatman pāt beški. سته استاگر از درخت افتاده باشي، حتماً پايت شك.  
ʔaga ʔa:zeš xavar gite bāši, medoni ke javāb sarbālā medeto. 

  .دهد مي داني كه به تو جوابِ سربالا مي اگر از او پرسيده باشي،
man vargerdam ʔa: injā vašo bāšin.                       من برگشتم از اينجا رفته باشيد.  

bagöte bāšamet, tā nagi, namelam beši.  گذارم كه بروي به تو گفته باشم، تا به من نگويي، نمي.  

  .گردد در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة ماضي حذف مي
ʔaga pulto hādā bāši ʔüna, saret kola bašö. اگر پولت را به او داده باشي، سرت كلاه رفته است.  
momkene māšino ʔazeš hāgte bāši, ʔa:mā ü rāzi niye. 

  .ممكن است كه ماشين را از او گرفته باشي، اما او راضي نيست
  .عنوان نمونه صرف شده است بهبودن و آمدن ، رفتن، افعال 8و  7، 6هاي  در جدول
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  صرف فعل رفتن. 6جدول 

 مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر

- bišam bašom mišam شخص مفرد اول 

büšü biši bašoy miši شخص مفرد دوم 

- büšü bašo müšü شخص مفرد سوم 

- bišim bašoym mišim شخص جمع اول 

bišin bišin bašoyn mišin شخص جمع دوم 

- bišan bašun mešan شخص جمع سوم 

  صرف فعل آمدن. 7جدول 
  

 مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر

- biyām bimam miyām شخص مفرد اول 

biyā biyey bimi miyey شخص مفرد دوم 

- biyā bimo miyā شخص مفرد سوم 

- biyeym bimim miyeym شخص جمع اول 

biyeyn biyeyn bimin miyeyn شخص جمع دوم 

- biyān biman miyān شخص جمع سوم 

  صرف فعل بودن. 8جدول 
مضارع التزامي امر  مضارع اخباري ماضي ساده

متصل  مثبت منفي
- dabāšam (da)bam -am daniyam daram شخص مفرد اول 

dabāš dabāši (da)bi -i daniyey dari شخص مفرد دوم 

- dabāše (da)bo -e dani dare شخص مفرد سوم 

- dabāšim (da)bim -im daniyeym darim شخص جمع اول 

dabāšin dabāšin (da)bin -in daniyeyn darin شخص جمع دوم 

- dabāšan (da)ban -an daniyan daran شخص جمع سوم 
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شخص مفرد مضارع اخباري  ، برخي از افعال گويش آهاري، در حالت سوم9در جدول 
 . اند و ماضي ساده صرف شده

 
  آهاريگويش افعال برخي از  فهرست. 9جدول 

  

 معادل فارسي شخص مفرد مضارع اخباريسوم شخص مفرد ماضي ساده سوم

biyöt miyāre آوردن 

beftā mēfte افتادن 

bengest mengene انداختن 

vāstā, estā vāmeste ايستادن 

bebaxši dambaxše بخشيدن 

vegit vengire برداشتن 

babord mobore بردن 

vargerdi varmegerde برگشتن 
barbi mirbine بريدن 

davest dambende بستن 

barsund/ dorostkord mērsone/ dorostmokone پختن 

bappöri möppore پريدن 
pižvaxord pižmoxore پيچيدن 

batersi meterse ترسيدن 

batonest metone توانستن 
bajuši müjuše جوشيدن 

bajoyi mejoye جويدن 

baččeri meččere چريدن 

baččeki meččeke چكيدن 

bači miččine چيدن 
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baxeri mexere خريدن 

baxendi mexende نخنديد 

daxot danxose خوابيدن 

baxāst möxā خواستن 

baxond möxone خواندن 

baxord möxore خوردن 

hādā hānde دادن 

dāšt dāre داشتن 

badünest medone دانستن 

pārakord pāramökone دريدن 

badüd müdüže دوختن 

badüšt müduše دوشيدن 

döwbazi/ baddoyi döwmezene/ möddoye ندويد 

badi meyne ديدن 

barsi merse رسيدن 

barit miriže ريختن 

bazi mezene زدن 

bassāyi messā ساييدن 

bespord mespore سپردن 
basüt müsuze سوختن 

bašürd müšure شستن 

beškest meškene شكستن 

bešnöft mešnöfe شنيدن 

barfüt mürfüše فروختن 
ɦālišgerdi ɦālišmegerde ميدنفه 
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bakkāri mekkāre كاشتن 

kord mökone كردن 

bakošt mökoše كشتن 

bakeši mekeše كشيدن 

bakend mekkene كندن 

bakoft mökofe كوفتن 

begit/ hāgit megire/ hāngire گرفتن 

geryabakord geryamökone گريستن 

bagerdi megerde گشتن 

bagot mege گفتن 

balerzi melerze يدنلرز 

balengi melenge لنگيدن 

bamund memone ماندن 

bamord mimire مردن 

banāli menāle ناليدن 

banest miniše نشستن 

banvešt minvise نوشتن 

ziminnāhā ziminmene نهادن 

behešt mehele گذاشتن، اجازه دادن 
 

 نتيجه. 5

هـا در  ه بسـياري از گـويش  اين است ك ـ ،توان نتيجه گرفتحاضر مي ةآنچه از مجموع
. انـد  مناطق مختلف، تحت تأثير زبان فارسي رسمي يا فارسي معيـار در شـرف انقـراض   

گـويش  ازجملـه  و  ،قصـران هاي ناحية قديمي توان به گويشها، مي گويشاين  ةجملاز
و  هـا  جـدول واكـه  . رود شمار مـي  به تجريشي هاي كه يكي از گويش اشاره كردآهاري، 
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شـده را   كامي كامي پس هاي نرم هاي گرد پيشين و همخواناين گويش واكه هاي همخوان
اين گويش با فارسي معيـار مطابقـت دارد و در برخـي     در ساخت جمله. دهدنشان مي

هماننـد  . دهـد موارد ساخت آوايي و واجي گويش تغييرات آوايي منظمي را نشـان مـي  
ظم و نامنظم با تغييـرات آوايـي از   فارسي معيار، در اين گويش نيز افعال به دو شكل من

همان ساختار زبان معيـار   پيشوندهاي فعلي در اين گويش. شوندفارسي معيار ظاهر مي
صورت صرفي افعال ايـن  . يير آوايي در آنها ظاهر شده استغو تنها اندكي ترا داراست 

زبـان  را با  آهاري همبستگي زياد گويشها  ينا ةگويش همانند فارسي معيار است و هم
 .دهدمعيار و رسمي نشان مي

 
  منابع
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  سنجي از اطلس گويشي تا گويش: هاي زباني تعيين مرز
  

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     شناسـي،  پژوهشكدة زبان عضو هيئت علمي( بيك تفرشي آتوسا رستم
  )مطالعات فرهنگي

  )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضو هيئت علمي ( احمد رمضاني
  

محور و ـ هاي تعيين مرزهاي زباني در مطالعات سنتي اطلس   در مقالة حاضر شيوه: چكيده
. شود شناسي با يكديگر مقايسه مي عنوان يكي از رويكردهاي جديد گويش سنجي به گويش

هـا   هـا و كاسـتي   تحليلي براي بررسي اين دو رويكرد و تحليل مزيـت  ـ از روش توصيفي
شناسي سنتي تعيـين مرزهـاي زبـاني بـا اسـتفاده از روش مـرز        در گويش. شود استفاده مي

بر تعداد محـدودي    زبانيِ مبتنيهاي  محور و داده ـ هاي اطلس همگويي و مبتني بر پيمايش
مشـاهده    نتايج چندان با حقايق زبـاني قابـل   ،كه در نتيجه تگرف ها صورت مي از مشخصه

هـاي   نبودن مرز  هاي فردي و ذهني، منطبق بودن اين روش به انتخاب  وابسته. منطبق نبودند
. آيـد  شمار مي ها ازجمله اشكالات اين روش به بندي نبودن مرز  همگويي با يكديگر و دقيق

ــرم ــه افزارهــا و روش كــاربرد ن هــاي تحليــل كمــي و آمــاري  اي و ورود روش هــاي رايان
توانـد فصـل افتـراق     رو گذاشت كـه مـي    سنجي پيش هايي را در قالب روش گويش راهبرد
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و بنيـاد   تجسم نقشهگيري،  سنجي به اندازه گويش. آيد شمار  شناسي سنتي و جديد به گويش
ليـل تلفيقـي   تأكيـد بـر تح   .پـردازد  ها مي هاي گويش ها و حد فاصل تحليل مجموع شباهت

محـور   اي اطلس مشخصه هاي تك سنجي را از تحليل هاي گويش هاي زباني، تحليل مشخصه
و » فاصـلة لونشـتاين  «، »اي تحليـل خوشـه  «توان بـه   ها مي ازجمله اين روش. كند متمايز مي

  . اشاره كرد... و» روش فراواني واژه«
  سنجي ز همگويي، روش تلفيقي، گويشاطلس زباني، مر: ها واژه كليد

  
 

  مقدمه  .1
هاي گويشي ديرزماني است كه دغدغة پژوهشگران حيطـة   تعيين مرزهاي زباني و ناحيه

ترين ابزاري كه بـراي نمـايش رابطـة     اصلي. شناسي بوده است شناسي و قوم زبان، انسان
هـاي   هـاي زبـاني و اطلـس    كار گرفته شده است، نقشـه  هاي مختلف به ها و گويش زبان

اي براي توصيف و تبيين روابط فضايي به دوران  عنوان شيوه شي بهك نقشه. گويشي است
تواند تعريف شود است،  تصويركشيدن هر آنچه كه مي موضوع آن به. گردد باستان باز مي

كشـي كـه    ولي نقشه. عبارتي، نمايش يك واقعيت جغرافيايي در يك صفحة دو بعدي به
از اين زمان به بعد، شاهد تنوع . وضوح موضوعي باشد، تا قرن هجدهم تكوين نيافت به

زمان  هم. هاي كمي بود گيري در رويكردهاي تحليلي هستيم كه بيشترشان مبتني بر اندازه
كشان قرار گرفت و جالب آنكه ايـن   هاي فضايي مرتبط با انسان مورد توجه نقشه پديده

ها يا يـك   اي زبان شناسان، كه براي اولين بار توزيع منطقه دانان بودند، و نه زبان جغرافي
هـاي   اولين نقشـه ) 1741(هنسل ). 1723مانند تن كيت (تصوير درآوردند  پديدة زباني را به

ها نشـان داده شـده    يكي از مواردي كه در اين نقشه. دهندة تنوع زباني را تهيه كرد نشان
ن عنـوا  بـه هـاي زبـاني    تهيـة اطلـس  . بود، بازنمودهاي متفاوت دعاي رباني در اروپا بود

اي كـه در   شناسـي در قـرن نـوزدهم مطـرح شـد، يعنـي دوره       اي مرتبط بـا زبـان   شاخه
در اين دوره است كه با افزايش . شود شناسي با عنوان جغرافياي گويشي شناخته مي زبان

دانـان اولـين    با علم به اينكه جغرافـي . اي مواجه هستيم هاي نقشه ناگهاني تعداد پژوهش
توان گفت كـه ايـن رونـد     اند، مي اين دوره منتشر كرده هاي موضوعي خود را در اطلس
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با شـروع   ).567: 2010لاملي (تري است كه در آن زمان آغاز شد  خود بخشي از روال كلي
هـاي   بـرخلاف نسـخه  . هاي زباني دستخوش انقلابي خاموش شـدند  هزارة جديد نقشه

اي را براي نمايش و  هسابق هاي بي و اينترنت فرصت ها وبگاهكاغذي سنتي، منابع برخط، 
ها و  هاي تمام رنگي، داده نقشه. اند اي فراهم آورده رسانه هاي چند ها، به شيوه انتشار داده

هاي رنگـي نيـز بـا     تهية اطلس .نيز هستند بارگيريها قابل  هاي صوتي برخي پايگاه فايل
ايي ه ـ خـوبي در پـژوهش   همزيت آن بهاي جديد ممكن شده است و  استفاده از فناوري

و غيـره  ) 1982(، كنُيـگ  )1981(، گـرادل  )2000(، گوبل )1996(چون كامري و همكاران 
  ). 350: 2002كرك (نشان داده شده است 

در چند دهة گذشته انجـام شـده اسـت،      المللي كه با هدف تهية اطلس هاي بين طرح
و  هاي زباني را بيش از پـيش مـورد توجـه قـرار داده اسـت      شناسي كشيدن نقشه روش

تـوان بـه ثـان     انـد، مـي   ها توجـه داشـته   شناسي اطلس هايي كه به روش ازجمله پژوهش
بر اين، كاربرد رايانه و استفاده از  علاوه. اشاره كرد) 2002(و كرك ) 2006(، ويث )2000(

هاي نـويني   شدن شيوه  هاي كمي عرصه را براي مطرح ابزارهاي آماري براي ارائة تحليل
در . شـوند  مطـرح مـي   1سـنجي  اي جديد با عنـوان گـويش   ل حيطهباز كرده است كه ذي

هـا   هاي تهية اطلس تحليلي مطالعات روش ـ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي
سـنجي   شناسـي سـنتي و گـويش    هاي زباني و گويشـي در گـويش   گيري فاصله و اندازه

 .شود ره ميشوند و به برخي از نكات مثبت و منفي آنها اشا بررسي و مقايسه مي

هـا و   در ميـان ملـت   بـار  ت تجربـي بـراي اولـين   رصو فضايي زبان بهتوجه به بعد 
كشورهاي داراي ناهمگني زباني چشمگير، مانند آلمان، ايتاليا، روسيه يا سـويس، ديـده   

نبـود و    با اينكه هدف اصلي نخستين مطالعات مبتني بر جغرافيـا، توليـد نقشـه   . شود مي
هـاي   مدنظر بوده است، با فاصلة كمي شاهد تـدوين اولـين اطلـس   هاي واژگاني  بررسي

 1823به برنامة تهيه اطلـس آوايـي فرانسـوي در حـدود     ) 18: 1950(پاپ . زباني هستيم
امـا در همـان   . كند كه البته هرگز كامل نشـد  جات اشاره مي توسط انجمن سلطنتي عتيقه

منتشـر  آسياي چندزبانه عنوان   با) 1823(شناسي توسط كلاپروث  زبان سال اولين اطلس 

                                                  
1) dialectometry 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  140  8هاي ايراني  يشها و گو زبان     
 ...از اطلس گويشي: تعيين مرزهاي زباني     

 

بنـدي ريزتـري از    تقسـيم   ،در قالـب جـدول  هـا   ههـايي از واژ  بر فهرسـت  شد كه علاوه
اي ارائـه شـده اسـت كـه      در پايان اين مجلد، نقشـه . هاي كلمات را نيز در بر دارد ريشه

 كلاپـروث در ايـن  . دهـد  به روابط جغرافيايي نشان مـي  شناختي را باتوجه اطلاعات زبان
اشـاره  ) هـا و غيـره   ها، قفقـازي  گرَُجي(ها، بلكه به گويشوران  نقشه، نه به فهرست زبان

دهندة توجه وي به اين حقيقت اسـت كـه زبـان مسـتقل از      كند و اين موضوع نشان مي
چشـم   نگـاري نيـز در آن بـه    همچنين، جزئيات مـرتبط بـا مكـان   . سخنگويان آن نيست

ولي روش كلاپروث، بيش . شود نيز ديده مي) 1723(كيت   اين شيوه در اثر تن. خورد مي
هـاي   هدف اشملر ارائة توصيفي جامع از گويش. است) 1821(از همه يادآور كار اشملر 

روش مستقيم گـردآوري   هايي كه به پادشاهي باواريا بود و براي اين كار از مجموعة داده
طراحـي كـرد كـه شناسـايي     اي را  شـده  هاي رمزگذاري وي نقشه. شده بود، استفاده كرد

سـاخت   شده بودند، ممكن مي نگاشتش فهرست  هاي زباني را كه در بخشي از تك پديده
فهرستي از جملاتي را كه به زبان آلمـاني    1ونكر 1876در سال ). 570-569: 2010لاملي (

نوشته شده بود، براي مديران مدارس شمال آلمان فرستاد و از آنهـا خواسـت كـه     معيار
 1877هاي  او بين سال. ملات را به گويش محلي آوانگاري كنند و بازپس فرستنداين ج

درنهايـت،  . هاي پستي به تمام نقاط كشور شـد  نامه ، موفق به ارسال اين پرسش1887و 
شـده تهيـه كـرد كـه هركـدام، يـك        ، دو مجموعه نقشة با دست كشـيده 1881ونكر در 

با . را بر آن نهاد 2رايش آلمان/ وريتامپرادادند و نام اطلس گويشي  مشخصه را نشان مي
ها توسط وي، اين طرح بيش از چهار دهـه يعنـي تـا سـال      نامه آوري پرسش ادامة  جمع

هاي ونكر تا به امروز نيز در  جمله). 16-15: 2004چمبرز و ترادگيـل  (طول انجاميد  به 1926
ونيكي نيز در دسترس قرار صورت الكتر به گيرد و اخيراً ها مورد استفاده قرار مي پژوهش

، 1898پس از آن در دانمارك نيز در سـال  ). 2: 2009اندروالد و سمرساني ( 3داده شده است
انجام شد و نتايج حـدود پـانزده سـال     4سن طرحي مشابه با سرپرستي ماريوس كريستن

                                                  
1) Wenker  
2) Sprachatlas des Deutschen Reichs 
3) DiWA = Digitaler Wenker-Atlas (DiWA). Erste vollständige Edition von Georg Wenkers ‘Sprachatlas 
des DeutschenReichs’ (1888–1923) [Digital Wenker Atlas. First complete edition of Georg Wenker’s 
Linguistic Atlas of the German Reich ( . . .)]. Ed. by Jürgen Erich Schmidt et al., Marburg 2001–2003 (to 
be expanded http://www.diwa.info/. 
4) Kristensen 
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در  1896نيـز در سـال    1ژيليـرون . ، منتشـر شـد  1912بعد از آغاز طرح، يعنـي حـدود   
 1500اي مشـتمل بـر     نامه شي پيمايشي در فرانسه با اصلاح روش ونكر، از پرسشپژوه

ادمونت . ها استفاده كرد آوري داده براي گرد) 2ادموند ادمونت(گويه و پژوهشگري ميداني 
 639مصـاحبه را در   700، در نواحي روسـتايي فرانسـه بـيش از    1900تا  1896از سال 

 1910آغاز شـد و در   1902جلد از  13نتايج در قالب  انتشار. جايگاه مختلف انجام داد
هـاي مشـابهي    پروژة ژيليرون الگوي پژوهش). 17: 2004چمبرز و ترادگيـل  (به اتمام رسيد 

  . در سويس، ايتاليا و اسپانيا شد
كشـي، دسـتخوش تغييـرات     هاي نقشـه  لحاظ روش هاي زباني، به ، نقشه1960از دهة 
هـاي زبـاني منجـر     قديمي به بررسي گروهي مشخصه هاي عدم كفايت روش. بسيار شد

شناسي  شكوفايي زبان. هاي گويشي تعيين شوند هاي كيفي ناحيه شد تا با استفاده از داده
هـاي   دادن نظـام   تواننـد بـه نشـان    هاي زباني مي ساختارگرا به اين باور انجاميد كه نقشه

 ـ  و موتـون  1987ماننـد اندرسـون   (د زباني كه به لحاظ جغرافيايي متفاوت هستند نيـز بپردازن
مانند (ها  هاي اجتماعي در نقشه بررسي رابطة بين توليد و ادراك و انعكاس جنبه). 1960

ارائة . هاي زباني بود از موضوعات مورد توجه در نقشه) 3هاي ساحلي اطلس زباني ايالت
ك رايانـه را  هاي گويشي با كم ـ ها و تهية نقشه، تدوين اطلس افزارهاي پردازش داده نرم

 اي، اطلس زباني كوچـك  هاي رايانه هاي مبتني بر روش اولين اطلس. نيز ممكن ساخت

KDSA(آلمان 
هـر دو نقشـه در سـال    . هسـتند ) 5ALE(، و اطلس زباني اروپـا هسـتند   )4

  ). 534-533: 2006ويث (منتشر شدند  1984
هـاي   دادههـاي كمـي بـر مبنـاي      هايي شكل گرفت كـه تحليـل   در همين زمان نقشه

رويكردهاي كمي به دو روش . دادند اي را ارائه مي شناسي ملي و ناحيه هاي زبان پيمايش
هـاي   هـاي آمـاري را بـراي داده    آزمون) 1997(و كرچمار ) 1990(ديويس : شكل گرفتند

ويـژه را تهيـه    هـاي گـويش   آزمون) 1997(و شيلتز  )1996( گويشي به كار بستند و گوبل
                                                  

1) Gilliéron 
2) Edmond Edmont 
3) Linguistic Atlas of the Gulf States 
4) Kleiner deutscher Sprachatlas 
5) Atlas Linguarum Europae [Atlas of the European languages]. Introduction ed. by A. Weijnen [u.a.], 
Assen, 1975; maps ed. by Mario Alinei, Assen, 1983–1990; ed. by Wolfgang Viereck, Rome, 1997. 
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گيري فاصـلة   سنجي شهرت دارند و چندين روش اندازه هاي گويش كردند كه به آزمون
 ، كرچمـار و اشـنايدر  )1993( و همكـاران  همچنـين بيلـي  . شـوند  گويشي را شامل مـي 

نشــان دادنــد كــه چگونــه الگوهــاي تنــوع ) 1997(و وايكــل ) 1983(، ترادگيــل )1996(
فرهنگي مانند مطالعات  هاي جغرافياي توانند با استفاده از روش شناسي اجتماعي مي زبان

همة اين رويكردها از دو پيشرفت در . هاي فضايي توضيح داده شوند پراكندگي و نسبت
هـايي كـه اكنـون قابليـت      رايانـه هـاي ريز  منابع و ظرفيـت  )الف: بهره بردند 1990دهة 

 هاي پيچيده، نمـايش گرافيكـي دقيـق و نـو و     هاي وسيع را دارند، تحليل نگهداري داده
: 2002كـرك  (براي دسترسـي، تعامـل و توزيـع    ) هاي جهاني شبكه( ها وبگاه )ب غيره؛ و

351(.  
اي  هـاي منطقـه   تنـوع  )الـف : تـوان روي نقشـه نمـايش داد    هاي مختلفي را مـي  داده

دهـد   هاي يك ناحيه را نشان مـي  اي زبان گوناگون درون يك گروه زبان كه توزيع ناحيه
هـاي   تنـوع  )؛ ب)1996 همكـاران مري و اك ـ( 2هـا  نيـا اطلـس زبـا    1مانند، اطلس زباني كنيا

اي كـه آن زبـان در آن صـحبت     كه لزوماً بـا ناحيـه  (اي مختلف درون يك كشور  منطقه
هـاي مختلـف آلمـاني در ويزينگـر      اي گـويش  مانند توزيع ناحيه) شد يكسان نيست مي

، معنـي،  هـا  ، متـرادف )قاموسـي (هـا   ويژه آواهـا، واژه  هاي منفرد به مشخصه )؛ ج)1983(
واژي، نحوي و يا شيوة نگارش در مـورد   هاي ساخت هاي واژگاني يا ساير تنوع صورت
هـايي دربـارة    نامـه  شـده در پرسـش   هاي گـردآوري  هاي لغت تاريخي و يا پاسخ فرهنگ
  ).همان(هاي زباني در يك ناحيه  نگرش

 روش پژوهش .2

 ـ  يوهتحليلي بـراي بررسـي انـواع ش ـ   ـ  ن پژوهش از روش توصيفيـدر اي ن ـهـاي تدوي
) سـنجي  گـويش (هاي گويشـي   هاي زباني و محاسبة فاصله هاي زباني، تعيين مرز اطلس

، 4هاي زبـاني تفسـيري   ، نقشه3هاي زباني بازنمودي نقشهبه اين ترتيب، . شود استفاده مي

                                                  
1) Linguistic Atlas of Kenya 
2) The Atlas of Languages  
3) display maps 
4) interpretive maps 
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، 3يـمكان ـ متني ايـه هـنقش، 2زرگـب نـاحيه ايـه اطلس، 1كـوچـك اي ناحيةـه اطلس
هـاي   ، نقشـه 6هـاي خطـي   ، نقشه5اي الگودار هاي ناحيه ، نقشه4مكاني -ادينم هاي نقشه

هـاي زبـاني    در مبحث اطلـس  8ديداري برخطـ  هاي گويشي شنيداري ، اطلس7سازگان
هـايي ماننـد روش فراوانـي در     سـنجي روش  بر اين، ذيل گـويش  علاوه. شوند مطرح مي

و روش  12مقيـاس چنـدوجهي   ،11، فاصـلة لونشـتاين  10ها ، روش فراواني در واژه9پيكره
 .شود تحليل و مقايسه مي 13اي تحليل خوشه

  ها توصيف و بررسي داده .3
  هاي زباني ها و نقشه بندي انواع اطلس طبقه. 1.3

ها و وسـعت ناحيـة تحـت پوشـش از      ها و گويش هاي زباني بر مبناي تعداد زبان اطلس
  :شوند بندي مي ي طبقهگوناگونسو و شيوة نمايش اطلاعات از سوي ديگر به انواع  يك

 هـاي زبـاني   نقشـه : كنـد  هاي زباني را به دو دسته تقسيم مـي  نقشه) 25: 2004(ترادگيل 
هاي زباني مربوط به يك مورد  مانند اطلس زباني فرانسه ژيليرون كه صرفاً داده بازنمودي

 هـاي غالـب از   كه توزيع گونـه  هاي زباني تفسيري نقشه. دهد خاص را روي نقشه نشان مي
. كنـد  تري ارائه مي دهد و به نسبت توضيحات كلي يك ناحيه به ناحيه ديگر را نشان مي

هـاي جغرافيـاي    شـود و از داده  مـي  هاي تفسيري اغلب در مطالعات ثانويـه ديـده   نقشه
براي مطالعة مرز زباني بين ) 1973(جاشنويتز . كند عنوان منبع اوليه استفاده مي گويشي به

هـاي   كنـد كـه بـر پايـة نقشـه      هاي تفسيري استفاده مـي  از نقشهشمال و جنوب فرانسه 
  .بازنمودي ژيليرون تهيه شده است

هـاي   اطلـس : كنـد  اصلي اطلس گويشي را معرفي ميدو گونة ) 1962( هنكوچرلسهوت
بـزرگ كـه    ةهـاي ناحي ـ  و اطلس) آلماني - مانند اطلس گويشي سويسي(ناحية كوچك 

و يا ) فرانسه و اطلس زبان آلماني مانند اطلس زبان(ملي زبان  غالباً ناحية مربوط به يك
  .دهند را پوشش مي) اروپايي هاي مانند اطلس زبان(چند زبان ملي 

                                                  
1) small-area atlases    2) large-area atlas    3) Location Text-maps 
4) location symbol maps   5) area (or region) pattern maps 6) line maps  
7) system maps     8) audio-visual dialect atlases on the internet 
9) corpus frequency method  10) frequency per word method  11) Levenshtein distance 
12) multidimensional scaling (MDS) 13) cluster analysis 
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. باشـد  ـ مكاني ـ مكاني و يا نمادي است متنيهاي زباني ممكن  از سوي ديگر اطلس
هـاي   حيـه اطلس زباني فرانسه و اطلس زباني جديـد نا ـ مكاني مانند  هاي متني در نقشه
شـود،   نظر متني ارائه مي هاي مورد با استفاده از خط آوانگار براي هريك از مكانفرانسه 

ـ مكاني ماننـد اطلـس زبـاني كوچـك آلمـاني بـراي        هاي نمادي كه در نقشه درصورتي
هاي هندسي مانند خط، دايره، مثلـث و   هاي زباني يك مكان خاص از نشانه نمايش داده

شود و همـة   هاي جديد معمولاً از اين روش استفاده مي در اطلس. شود غيره استفاده مي
. نظـر باشـد    توانـد مـد   مـي ) واژه، واژگـان و غيـره   شناسـي، سـاخت   واج(سطوح زباني 

 1نقشـة  . هـاي يكسـان نمـايش داد    توان با نشـانه  هاي زباني به هم مرتبط را مي صورت
طـور كـه قابـل مشـاهده اسـت،       همـان . دهـد  مكاني را نشان مـي  ـ اي از نقشة متني نمونه

هـا   هاي مختلف نوشته شده است و ناحيه در ناحيه» تو«هاي مختلف معادل واژة  صورت
 ـ مكـاني  هاي نمادي اي از اطلس نيز نمونه 2در نقشة . اند با ترسيم خطوطي از هم جدا شده

در » خـواب «هـاي مختلـف معـادل واژة     در ايـن نمونـه نيـز صـورت    . ارائه شده اسـت 
  . هاي مختلف با استفاده از نمادهاي خط و شكل نشان داده شده است ناحيه
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  )519/ 3: 2006ويث (» تو«متمركز بر ناحية ضمير متني ـ مكاني نقشة . 1
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  )523- 521: همان(» خواب«معني  به  festهاي واژة  ، براي صورتKDSAمكاني برگرفته از  ـ نمادي  نقشه. 2
  

هاي گويشي در مقايسه بـا يـك زبـان معيـار      هاي گويشي، داده لسدر بسياري از اط
هـاي آلمـاني    هاي فرانسوي با فرانسوي معيار و گويش شوند، مانند گويش شرح داده مي

 3نقشـة  . اي بـزرگ صـادق اسـت    هاي ناحيـه  اين در همة اطلس. با آلماني معيار و غيره
در ايـن  . ار مرجـع مقايسـه اسـت   معي ـ) امريكايي(دهد كه انگليسي  اي را نشان مي نمونه

در نواحي مختلف نشان داده  /swam/و   /wi:s/نقشه كاربرد دو صورت مختلف واژگاني
  .شده است
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و  سيفرت( »اطلس واژگاني آلماني پنسيلوانيا«عنوان مرجع مقايسه  معيار به) آمريكايي(انگليسي  .3
  )2001 :همكاران

  
هاي زباني به  هاي كيفي در ترسيم نقشه ره به روشنيز با اشا) 357-355: 2002(كرك 

هـايي   هاي روش فرانسوي با عنـوان  نقشه. كند روش فرانسوي و روش آلماني اشاره مي
هـاي   نقشـه . شود ناميده مي ، بازنمودي يا مستندتعبيري چون مبنا، مستقيم، دادة خام، غير

هـاي متنـي و    روش نقشـه ها در جغرافياي زبـاني اسـت و از دو    نوعِ سنتي نقشه مستند
 مكـاني  ـ هاي متنـي  تر مطرح شد، در نقشه يشگونه كه پ همان. كند هاي نمادي استفاده مي نقشه

ايـن روش  . شـود  مستقيماً در آن جايگـاه ثبـت مـي   ) ها يا آوانگاري آنها واژه(خود متن 
. دهد ن ميها را مستقيماً و بدون تعبير نشا شود زيرا داده عنوان روشي عيني شناخته مي به

هـا دشـوار    اي داده هاي متني اين است كه استنباط توزيع ناحيـه  يكي از نقاط منفي نقشه
و گـاهي  (هاي اصلي از طريق اشـكال هندسـي    مكاني، داده ـ هاي نمادي در نقشه. است

اين روش نيز عيني است و امتياز آن ارائة يك . شوند نشان داده مي) هاي مختلف به رنگ
  . برداشت كلي است
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اي، تحليلي، تعبيري،  هاي ناحيه عنوان نقشه هاي روش آلماني به از طرف ديگر، نقشه
. ها متمركـز اسـت   اي داده شود كه بر آشكاركردن توزيع ناحيه كننده شناخته مي بيني پيش
هاي سـنتي در جغرافيـاي زبـاني اسـت كـه بـه شناسـايي         هاي تعبيري نيز از نقشه نقشه
هـا گـاهي    بـه ايـن نقشـه   . پردازد هاي زباني يكساني مي صورت  ها برمبناي جايگاه ناحيه
هـاي   هايي كه پاسـخ  اي متني جايگاه هاي ناحيه در نقشه. شود اي گفته مي هاي ناحيه نقشه

دهند و در آنها از متن  جوار را شكل مي هاي هم مشابه از آنها استخراج شده است، ناحيه
هايي كـه   اي نمادي  ناحيه هاي ناحيه در نقشه. استفاده شده است ها دادن داده  براي نشان

دهند كه نمادهايي در آنها بـراي   جوار را شكل مي هاي هم هاي يكسان دارند ناحيه پاسخ
  .شوند ها وارد مي دادن داده  نشان

كوهسـتاني،  (مناطق جغرافيايي به شـش ناحيـه    برمبناي  اي الگودار هاي ناحيه نقشه
اگـر از  . شـود  و تعدادي ناحية فرعـي تقسـيم مـي   ) و دلتاكوهپايه، ساحلي، دشت، بيشه 

هـا   هاي يكسان در يك ناحيه استفاده شود، ايـن نقشـه   پاسخكردن  خطوط براي مشخص
  . شوند مي هاي خطي شناخته با عنوان نقشه

دادن ساخت نظام زباني   است كه بر نشان  هاي سازگان ها نقشه نوع ديگري از نقشه
هايي است  هاي گويشيِ مختلف مبتني بر نقشه ها تعيين ناحيه شهدر اين نق. متمركز است

ها مبتني بر اقـلام   زيرا اين نقشه. دهند كه كل نظام را به همراه ساختار دروني نمايش مي
هـا را از هـم    هاست كـه گـويش   هاي نمودهاي آنها درون نظام زباني نيستند بلكه تفاوت

هـاي انگليسـي تهيـه شـده اسـت و       گويش هايي از پيمايش چنين نقشه. كند متفاوت مي
). 357: 2002كـرك  (منتشـر شـده اسـت    ) 1987(و اندرسون  )1985 ،1986(توسط گلاوزر 

طور كه در نقشه  همان. دهد مقولة جنس دستوري را روي نقشة جهان نمايش مي 4نقشة 
 شود، مقولة جنس در پنج زيرمقولة صفر، دو، سه، چهار و پنج تمـايز جنسـيتي   ديده مي

  .هاي مختلف نشان داده شده است هايي با رنگ روي نقشه با استفاده از دايره
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  )2013 :اتسپلمادراير و ه( هاي دنيا نقشة زباني مقولة دستوري جنس در زبان. 4

لحاظ شيوة نمـايش اطلاعـات،    هاي الكترونيكي تأثير بسياري، به بر اين، رسانه علاوه
هـا و   تخصصـي بـراي پـردازش داده   هـاي   ظهور برنامـه  با. اند هاي زباني داشته بر اطلس

از اولين . ميسر شد هاي گويشي به كمك رايانه اي، تهية اطلس همچنين تهية نقشة رايانه
هـاي اروپـايي     هاي مبتني بر اين روش، اطلس زباني كوچك آلماني و اطلس زبان اطلس

هـاي   ها در نقشـه  ادهدر هر دو اطلس، د. منتشر شد 1984و  1983هاي  است كه در سال
هـاي گويشـي    از نيمة دهة هشتاد تقريباً همة نقشـه . شود مكاني نمايش داده مي ـ نمادي

  .اند جديد به كمك رايانه تهيه شده
 هسـتند   ديداري برخط ـ هاي گويشي شنيداري ها، اطلس نوع ديگري از اين اطلس

گ را ازطريق اينترنت در هاي گويشي كوچك و بزر ها در ناحيه هايي از گويش نمونه كه
، »1هـاي وبِ گـويش آمريكـايي    پيونـد «توان بـه   عنوان مثال، مي به. دهد دسترس قرار مي

هـاي آلمـاني    اطلـس گويشـي گـويش   «، و »2المللـي آرشـيو انگليسـي    هاي بـين  گويش«
در دانشـگاه   1999ديـداري در  ـ  ويشي شنيداريـن اطلس گـاولي. اشاره كرد» 3كانزاس

                                                  
1) American Dialect Web Links 
2) International Dialects of English Archive (IDEA) 
3) Linguistic Atlas of Kansas German Dialects 
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ريزي شده است كـه   اي برنامه گونه هاي اين اطلس به نقشه. بل منتشر شدفرانسوي گرونو
نظـر گـوش    اي موارد مورد تواند به تلفظ ناحيه كردن روي يك جايگاه، مي  فرد با كليك

هـاي گويـاي زبـاني اسـت كـه       اي از اطلس نمونه 5نقشة ). 525-517 /3: 2006ويث (كند 
  .  دهد نشان مي <c>تمركز بر حرف  را با» اسب«هاي مختلف معادل واژة  تلفظ

 »اسب«معناي  به CABALLUدر واژة  A پيش از Cتلفظ ). 1999( 1اطس زباني گوياي ناحية آلپ. 5
  )525 -523 /3 :2006ويث (

  سنجي مرز همگويي در مقابل گويش. 2.3
پـس از نمـايش اطلاعـات روي نقشـه، سـعي       2شـناس  دانان گويشي يا گـويش  غرافيج
شناختي خاص را بـا كشـيدن    ه مرزهاي جغرافيايي توزيع يك مشخصة زبانكردند ك مي

                                                  
1) Speaking Linguistic Atlas of an Alpine Region 

  .رود كار مي به» دان گويشي جغرافي«جاي  به» شناس گويش«در اين مقاله از اين پس اصطلاح )  2
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در يك سوي ايـن خـط مـردم يـك     . شود، نشان دهند خطي كه مرز همگويي ناميده مي
معمـولاً بـا   . برنـد  كـار مـي   اي ديگر بـه  را به يك شيوه و در سوي ديگر به شيوه  ويژگي

ه، اين مرزهـا يكـديگر را   هاي زباني مختلف روي نقش كردن مرزهاي مشخصه  مشخص
اگر در مواردي مرزها بر هم منطبق شوند، از اصطلاح خوشه يا انبوهة مرز . كنند قطع مي
: 2006وارداف (شـوند   ناميـده مـي    2ها مرز گويشي شود و اين انبوهه استفاده مي 1همگويي

از  گرفتـه  بـر  3شناسـي جغرافيـايي   استفاده از اصطلاح مرز همگويي در حوزة زبان). 136
هايي را كـه   وهوايي، خطي است كه روي نقشه مكان مرز آب. وهوايي است هاي آب مرز

در يك زمان مشخص يا ميانگين يك دورة زماني مشخص دماي يكساني دارند بـه هـم   
هـاي فـردي و ذهنـي     با وجود اين، روش مرز همگـويي بـدون انتخـاب   . كند متصل مي

وي سـه مشـكل   . اقعيت را شرح داده بـود تر اين و نيز پيش) 1995(كسلر . ممكن نيست
اول، : شـمارد  مـي هاي گويشي ازطريق مرزهاي همگويي را بـاز   اصلي براي يافتن ناحيه

مرزهــاي همگــويي هميشــه بــر هــم منطبــق نيســتند، ممكــن اســت مــوازي باشــند و  
معينـي را شـكل بدهنـد يـا حتـي همـديگر را قطـع كننـد و          هـاي مـبهم و نـا    مجموعه
كردن يـك ناحيـه بـه دو     دوم، تقسيم. وگانة متناقضي را موجب شوندهاي د بندي تقسيم

بخش توسط مرز همگويي چندان دقيق نيست و اغلب متغيرها در دو سـوي يـك خـط    
بـر ايـن، در بعضـي از نـواحي      علاوه. آميخته هستند هم شوند و تا حدودي در مرتب نمي

 كـردن پرسـش مـورد     طرحطور كلي امكان م مورد مطالعه، اطلاعات كافي نيست و يا به
رو هسـتيم و تغييـرات    بـه  سوم، در مواردي كه با پيوسـتار گويشـي رو  . نظر وجود ندارد 

بسيار تدريجي هستند، كشيدن مرزهاي گويشـي عمـده بـين دو روسـتايي كـه الگـوي       
دانيم كه در بيشتر  شود و مي گفتاري بسيار مشابهي دارند، تاحدي فردي و دلبخواهي مي

رسـد بايـد     نظر مي بنابراين به ).10: 2004هيرينگا (يوستار گويشي مواجه هستيم ها با پ زبان
طـور كلـي،    به. دادن مرزهاي گويشي و زباني استفاده كرد  از ابزاري متفاوت براي نشان

كشف الگوهاي پراكندگي جغرافيايي متغيرها تا حد زيادي وابسته بـه محاسـبات كمـي    

                                                  
1) bundle of isoglosses 
2) dialect boundary 
3) geolinguistics 
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هـا   اي در تحليـل و نمـايش داده   سباتي، آمـاري و رايانـه  هاي محا است و با كاربرد شيوه
  . اكنون ابزار مناسب در اختيار است

هـاي   گيري فاصله هاي آماري براي اندازه ها و روش هايي كه از تحليل يكي از روش
سنجي است كـه توسـط سـگاي     كند، گويش گويشي و تعيين مرزهاي زباني استفاده مي

وي به امكان شمارش . معرفي شده است 1ني گاسكونيدر جلد ششم اطلس زبا) 1973(
پوشـي دارنـد اشـاره     ها با هـم هـم   هايي كه در دو جايگاه گردآوري داده تعداد مشخصه

هاي اطلس گويشـي   هاي موجود در طرح توان براي تحليل داده  اين روش را مي. كند مي
كـار   ده است، بـه هايي با تعداد محدودي پاسخ گردآوري ش نامه كه اغلب ازطريق پرسش

توان با  ها باشد، مي عنوان مثال، اگر انتخاب واژگاني ملاك تعيين فاصلة گويش به. گرفت
هـايي كـه    جايگـاه . ارائة توصيفي از يك واژه از گويشور خواست كه نـام آن را بگويـد  

تر هستند تا  اند، يك نمره به يكديگر شبيه گويشوران آن به اين پرسش پاسخ يكسان داده
. هـاي گويشـي اسـت    گيـري تفـاوت   سنجي انـدازه  گويش. اند كه پاسخ متفاوت داده آنها

هاي منفرد را در حجم وسيعي  ها به سگاي اجازه داد تفاوت روش سادة شمارش تفاوت
در اين روش، ماتريسي از مـوارد  ). 249 -248: 2003نربون و كرچمار (ها، تلفيق كند  از داده

هاي متفاوتي از متغيرها قابـل تقسـيم هسـتند     باني به گروهاقلام ز. شود نامتشابه تهيه مي
براي هريـك از ايـن   ). واژي و نحوي شناختي، ساخت واژگاني، تلفظ، آواشناختي، واج(

شود و سپس اين درصد با درصد كلـي   صورت جداگانه درصد ارائه مي موارد در ابتدا به
درنهايت، نتايج حاصل . شود هاي مجاور هم تلفيق مي فاصلة زباني بين هريك از جايگاه

براي ايـن  ). 14: 2004هيرينگا (شود  از محاسبة فاصلة زباني، روي نقشة مبنا نشان داده مي
فاصلة دو نقطه روي نقشـة جغرافيـايي   در يك روش، : شود كار از دو روش استفاده مي

صـورت   هاي گويشي بين آن دو نقطه روي نقشـه بـه   هميشه ثابت است و فاصلة تفاوت
بـه فاصـله و وجـود     باتوجـه   bو  aدر روش دوم، فاصـلة نقـاط   . شـود  دادي ثبت مياع

هاي زباني بين اين دو نقطه  عبارتي، هرچه تفاوت به. شود هاي زباني مشخص مي تفاوت
  ).17: 2004بيسانگ (شود  بيشتر باشد، فاصلة اين نقاط روي نقشه هم بيشتر مي

                                                  
1) Gascogne 
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) 1984؛ 1982(داننـد، گوبـل    سنجي مـي  ويشگذار گ درستي بنيان با اينكه سگاي را به
نربـون و  (اي ايفا كرد  سنجي نقش عمده هاي گويش ها و قابليت مند ايده نيز در شرح نظام

از اطلــس زبــاني ايتاليــا و ســويس ) 1993(و گوبــل ) 1982(گوبــل ). 249: 2003كرچمــار 
ها را نيز  ، شباهتبه عنوان منابع داده استفاده كرد و برخلاف سگاي) 1928جابرگ و جود (

از سـه نـوع نقشـه بـراي نمـايش نتـايج       ) 1993(گوبل ). 15: 2004هيرينگا (شمارش كرد 
ث   هـاي پهنـه   نقشه: استفاده كرده است نقشـة  . 3پرتـويي و  2، اينترپوينـت 1بنـدي كوروپِلـ

شود و هـر واحـد بـا     فضايي تقسيم مي/ اي است كه به دو واحد مكاني بندي، نقشه پهنه
هـا   در كار گوبل از ايـن نقشـه  . شود دار يا رنگي مي ش متغير آن ناحيه سايهتوجه به ارز

هـاي اينترپوينـت    نقشـه . هـا اسـتفاده شـده اسـت     كشيدن شـباهت  تصوير اغلب براي به
هرچقـدر ديـوار بـين دو    . كشـد  تصـوير مـي   هـاي مجـاور را بـه    هاي بين گـويش  فاصله

. ن دو گونة مورد بررسي بيشتر استتر باشد، فاصله بي مجاور تيره) گون پلي( چندضلعي 
نقطة مقابل ايـن   ).1996اينو ( شود ناميده مي 4روش ساخت لانة زنبوري اين شيوة نمايش

هـايي   تر و گـويش  هاي تيره هاي نزديك به هم با شعاع گويش. شيوه، نقشة شعاعي است
  ). 15: 2004ا هيرينگ(شوند  تر نمايش داده مي روشنهاي   كه فاصلة بيشتري دارند با شعاع

  
  سنجي  ها در گويش هاي تحليل داده روش. 3.3

هـا بـر    بررسي و مقايسة فاصـلة گـويش   در اين روش :روش فراواني در پيكره .1.3.3
گيرد و فاصلة بين دو زبان  پيكرة زباني صورت مي مبناي فراواني حروف و آواها در يك

فراوانـي  بـر ايـن،    عـلاوه . آواها هاي بين فراواني حروف يا برابر است با مجموع تفاوت
توانـد   نيـز مـي  ...) مانند پيشين، پسين، افراشـته، افتـاده و  (هاي آواهاي گفتاري  مشخصه

صـورت   ها به نتايج در قالب هيستوگرام و فراواني. ملاك فاصله يا شباهت گويشي باشد
ام را فاصـله و شـباهت بـين دو هيسـتوگر    ). 20-16: 2004هيرينگـا  (شوند  درصد ارائه مي

                                                  
1) choropleth 
2) interpoint 
3) beam 
4) honeycomb method 



  153ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...اطلس گويشي از: تعيين مرزهاي زباني    

فاصـلة  ، 1عنوان مثـال، ضـريب همبسـتگي پيرسـون     هاي گوناگون، به توان به صورت مي
   ). 73: 2001نربون و هيرينگا (محاسبه كرد  3و فاصلة اقليدسي 2منهتن
 روش فراواني در هر واژه توسط نربـون و همكـاران   :ها روش فراواني در واژه. 2.3.3

شوند و با ايـن هـدف،    ا يكديگر مقايسه ميدر اين روش دو واژه ب. آزمايش شد) 1996(
تعـداد واژه در دو   nشود و با مقايسـة   ها تهيه مي ها فهرستي از واژه براي هريك از گونه

هاي واژه به  فاصلة گويشي با تقسيم مجموع فاصله. آيد دست مي تعداد فاصله به n ةگون
اي  مـاتريس فاصـله  بـه ايـن شـيوه    . آيـد  دست مي هاي مورد بررسي به تعداد جفت واژه

كـار   توان به را مي 5يا مقياس چندوجهي 4اي خواهيم داشت كه براساس آن تحليل خوشه
  ). 20: 2004هيرينگا (برد 

كردن فاصـلة واژه اسـتفاده از فاصـلة     جايگزين بهتر براي پيدا :فاصلة لونشتاين .3.3.3
فاصـلة  ) 1995(لر كس ـ. گيـرد  لونشتاين است كه براي هر واژه ساختار ترتيبي درنظر مـي 

در اين روش، . هاي گويشي معرفي كرد عنوان ابزاري براي سنجش فاصله لونشتاين را به
ها  كه براي تبديل يك رشـته   ها يا جايگزيني ها، حذف اي از درج ارزش عددي مجموعه

برمبنـاي  ). 1999كروسـكال  (گيـرد   به رشـتة ديگـر لازم اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار مـي       
  ). 23: 2004هيرينگا (شود  اي انجام مي آمده، تحليل خوشه ستد هاي به فاصله
شـود،   از اين روش براي كشف پيوستار گويشي استفاده مـي : مقياس چندوجهي .4.3.3

هاي نقطة ارجاع كـه فاصـلة زبـاني را از يـك جايگـاه نسـبت بـه همـة          برخلاف نقشه
شناختي مشابه هستند روي  نلحاظ زبا هايي كه به جايگاه. دهد هاي ديگر نشان مي جايگاه

لحـاظ زبـاني متفـاوت     هـايي كـه بـه    كه جايگاه ك به هم قرار دارند، در حاليينقشه نزد
با استفاده از اين نقشه . گيرند هستند، روي نقشه نيز در فاصلة دوري از يكديگر قرار مي

را  هـاي گويشـي   ها متفاوت هستند و نيز گروه هايي را كه با ساير گويش توان گويش مي
  . )2011نربون و همكاران ( شناسايي كرد

                                                  
1) Pearson's correlation coefficient 
2) Manhattan distance 
3) Euclidean distance 
4) cluster analysis 
5) multidimensional scaling  
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هـا و   بنـدي گـويش   تـوان بـراي طبقـه    از اين روش مي :اي روش تحليل خوشه .5.3.3
در  ها بندي سلسله مراتبي از گويش طبقه هاي گويشي استفاده كرد و كردن ناحيه مشخص

در . كـرد  فاصـله اعمـال    تـوان بـر مـاتريس    اي را مي تحليل خوشه .دندروگرام ارائه داد
در ابتدا هر مكـان يـك   . شوند ها برمبناي شباهت با يكديگر ادغام مي بندي، گروه خوشه

ترين فاصلة زبـاني را دارنـد    سپس، دو مكاني كه در جدول فاصله كوچك. خوشه است
تفـاوت بـين خوشـة جديـد بـا      . دهنـد  شوند و خوشه تشـكيل مـي   با يكديگر ادغام مي

ترين فاصله بـا هـم    هايي با كوچك شود و مجدداً گويش يمانده محاسبه م هاي باقي مكان
صـورت يـك    هـا بـه   يابد، تا اينكه همة مكـان  شوند و به همين ترتيب ادامه مي ادغام مي

 ).2012اوركِوچيا (خوشة بزرگ در هم ادغام شوند 

نمـايش   هـاي مختلفـي بـه    ها در قالب نقشه سنجي، نتايج تحليل هاي گويش در روش
هاي رايجي كه برمبناي محاسبة ماتريس فاصـله بـين    ر ادامه سه نوع از نقشهد. آيد درمي
هـاي   هـاي پرتـويي، نقشـه    نقشـه : شـوند  آيد، به اختصار معرفي مي دست مي ها به گويش

سـنجي   افزاهـاي گـويش   ها با استفاده از نرم اين نقشه. 2اي هاي خوشه و نقشه 1پيوستاري
سـنجي   افـزار گـويش   و مجموعـه نـرم   )VDM( 3سـنجي تجسـمي   مانند مجموعة گويش

هاي پرتويي بدون نياز به عمليـات آمـاري    نقشه. قابل ترسيم است) RuG/L04(كلايوگ 
گوبـل  (خواندن آنها آسان اسـت   دهند و هاي فاصله را در جغرافيا نشان مي ماتريسزياد، 
 هـاي گـرم   تر باشـند و بـراي ترسيمشـان از رنـگ     معمولاً اگر خطوط ضخيم). 51: 1982

شـباهت  . دهندة شباهت زباني بيشتر است نزديك به قرمز بيشتر استفاده شده باشد، نشان
. شـود  هاي سـرد نزديـك بـه آبـي نشـان داده مـي       تر و رنگ زباني كمتر با خطوط نازك

اط در ايـن نقشـه، نق ـ  . نشـان داده شـده اسـت    6نقشة هاي پرتويي در  اي از تقشه نمونه
هاي سـرد   م فاصله دارند، با رنگـنحوي از هـ  اژيو اختـلحاظ س هـه بـواري كـج هم

لحـاظ   جـواري كـه بـه    انـد و نقـاط هـم    و پرتوهاي باريـك نشـان داده شـده   ) گونه  آبي(
و پرتوهاي پهن بـه ) قرمزگونه(هاي گرم  نحوي به هم نزديك هستند، با رنگ ـ واژي ساخت

چهار  نحـوي ـ واژي تاخهاي سـ طبق ايـن نقشه و بـرمبناي شباهت. شونـد هـم متصـل مي
                                                  

1) continuum map 
2) cluster map 
3) visual dialectometry (VDM) 
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هاي پيشين نيز آن را تأييـد   شود كه پژوهش ناحية گويشي در بريتانياي كبير شناسايي مي
 )3هاي جنوب شرقي انگلـيس،   گويش) 2هاي جنوب غربي انگليس،  گويش) 1: كند مي

  .)570: 2011سمرساني و ولك (هاي اسكاتلندي  گويش )4هاي شمال انگليس و  گويش
  

  )همان( ي گويشي بريتانياي كبير)ها شباهت(ها  دهندة فاصله رتويي نشاننقشة پ. 6
  

هاي پيوستاري براي نشان دادن نسبت فاصـلة زبـاني بـه فاصـلة جغرافيـايي       از نقشه
هاي گويشي روي نقشـه يـك     موقعيتبراي اين منظور، براي هريك از . شود استفاده مي

اي درون ايـن   اي كـه هـر نقطـه    گونه هشود، ب در نظر گرفته مي) محدب(چندضلعي گوژ 
. هاي گويشـي ديگـر   جايگاهتر است تا به  گويشي مربوط نزديك موقعيتچندضلعي به 

الگوي اين نقشة پيوسـتاري نشـان    .شود ديده مي 7اي از نقشة پيوستاري در نقشة  نمونه
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هـم  قـدرها   نحوي آن ـ واژي لحاظ ساخت هـريتانياي كبير بـهاي ب ويشـه گـد كـده مي
غربي انگلستان و  جنوبدر (هرچند كه قطعاً پيوستارهاي كوچكي . پيوستارمانند نيست

توان مشاهده كرد كه  همچنين مي. شود ديده مي) هاي مركزي و شمالي اسكاتلند سرزمين
هاي پست اسكاتلند  هاي سرزمين هاي رايج در شمال انگلستان در گويش چگونه گويش
چشـم   ، گذارهاي تند و مشخصـي نيـز در ايـن ميـان بـه     با اين حال. شود جنوبي گم مي

   ).572: همان(آيد  مي

  r=0.95.1 .: ها در ماتريس فاصلة اصلي همبستگي بين فاصله: نقشة پيوستار شباهت. 7
  
  

  
                                                  

  : برگرفته از(از كدهاي سه حرفي براي نشان دادن مناطق استفاده شده است  ) 1
http://www.genuki.org.uk/big/Regions/Codes.html 
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لحـاظ جغرافيـايي    هـا بـه   اي بر اين ديدگاه استوار هستند كه گويش هاي خوشه نقشه
شـناختي همگـن    لحـاظ زبـان   يايي منسجم و بهلحاظ جغراف هاي به ممكن است در ناحيه

). 375: 2001هيرينگا و نربـون  (هاي مشابهي در آنها رواج دارد  قرار بگيرند، نواحي كه گونه
اي و دنـدروگرام ارائـه    هـاي خوشـه   نتايج حاصل از ارائة ماتريس فاصله در قالب نقشه

اي  دهد كه با استفاده از تحليل خوشه اي از دندروگرام را نشان مي نمونه 8نقشة . شود مي
  . فاصلة لونشتاين تهيه شده است

  
گويش  15واژه در  50فاصلة  لونشتاين برمبناي آوانگاري شده با استفاده از  دندروگرام رسم. 8

  )2006زولو و برنارد ( نروژي
  
 گيري بحث و نتيجه .4

اني از آغاز تـاكنون  هاي زب هاي تهية اطلس روش در مقالة حاضر تلاش شد تا با بررسي
. ها نشان داده شود بودن تغيير در روش ناپذير هاي زباني، اجتناب بندي انواع نقشه و طبقه
هاي زباني، عواملي چون وسعت ناحية مورد بررسي، نمايش يا  بندي انواع نقشه در طبقه

 هـاي   ها، توجه بـه سـاختار زبـان يـا تنهـا يـك مشخصـه، اسـتفاده از روش         تفسير داده
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صورت  هاي سنتي به هاي روش كاستي. گيرند نظر قرار مي  ديداري و غيره مد ـ يداريشن
گيـري رويكردهـاي    ارائة مرزهاي زباني و بررسي چند مشخصـة منفـرد منجربـه شـكل    

آنچـه  . شـوند  سـنجي شـناخته مـي    جديد و تلفيقي شـده اسـت كـه بـا عنـوان گـويش      
هـاي   كارگيري روش كند، به ميهاي جغرافياي گويشي متفاوت  سنجي را از روش گويش

  . ها است ها و نمايش داده آماري در انجام تحليل
طور سنتي ازطريق مرز همگويي انجـام   هاي گويشي كه به ها و ناحيه تعيين فاصله

. اي به خود گرفته اسـت   سنجي شكل تازه هاي مطرح در گويش شود، امروزه با روش مي
ن به وجود مرزهـاي همگـويي مـوازي يـا     توا ازجمله نقاط ضعف مرزهاي همگويي مي

همچنين . شوند معين مي هاي مبهم و نا مجموعهگيري  متقاطع اشاره كرد كه موجب شكل
هاي زباني و  توان ماهيت تدريجي تغييرات و تفاوت با استفاده از مرزهاي همگويي نمي
براي هاي تحليل آماري  سنجي از روش در گويش. وجود پيوستار گويشي را توجيه كرد

اي بـر   رايانـه  هـاي غيـر   بيشتر پژوهش. شود هاي گويشي استفاده مي دادن فاصله  دست به
توان بـا   كه سطوح متراكم و تجمعي را نمي تعداد اندكي مشخصه متمركز است، درحالي
سو و فنـون آمـاري    اي از يك فنون رايانه. توجه به تعداد اندكي ويژگي مشخص ساخت

هـايي را   لات كلاسيك زباني را روشن ساخته است، بلكه راهتنها مشك از سوي ديگر، نه
  . گذارد تر و تبيين علت تنوع زباني پيش رو مي براي بررسي موضوع در سطوح انتزاعي

در روش . شـود  كـار گرفتـه مـي    هاي آماري متفـاوتي بـه   سنجي، روش در گويش
. شود ها استفاده مي اصلهگيري ف  فراواني در پيكره، از فراواني حروف يا آواها براي اندازه

در روش فراوانـي  . هاسـت  نكتة منفي استفاده از اين روش عدم توجـه بـه اهميـت واژه   
اشكال روش فراواني براي هـر  . شوند واژه، دو واژه در دو گويش با يكديگر مقايسه مي

. واژه اين است اين روش نسبت به ترتيب واحدهاي آوايي در يك واژه حساس نيسـت 
ة لونشتاين، ميزان تغييراتي كه لازم است تا يك واژه در يك گـويش بـه   در روش فاصل

در واقع از اين روش براي . شود معادل آن واژه در گويش ديگر تبديل شود، محاسبه مي
رابطة وجهي،  در روش مقياس چند. شود ها استفاده مي هاي بين واژه دادن فاصله  دست به

مقيـاس  . شـود  زمـان نشـان داده مـي    طـور هـم   به ها ها در مجموعة داده بين همة جايگاه
هاي پيچيدة مربوط به فاصله را در ابعاد قابل  چندوجهي يك روش آماري است كه داده
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روش . شـود  صورت يك نقشة سه بعدي نمايش داده مي دهد و نتايج به تفسير تقليل مي
 ـ . دهد دست مي هاي گويشي را به اي است كه ناحيه ديگر، تحليل خوشه ن ترتيـب،  بـه اي

هـا و   دادن فاصـله   دسـت  هاي گويشـي و بـه   با هدف تدقيق نتايج حاصل از مقايسة داده
ها و هم در نمايش  هاي گوناگوني هم در انجام محاسبات و تحليل مرزهاي زباني، روش

رسد ايـن گـذار از    نظر مي گيرند و به هاي زباني مورد استفاده قرار مي آنها بر روي نقشه
  .  ناپذير است هاي جديد اجتناب ه روشهاي سنتي ب روش
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  هويت ملي مثابة قومي به ـ هويت زباني
  ) زبانان ساكن تهران بررسي ميزان گرايش به آشكارسازي هويت زباني ترك(
 

  ) عضو هيئت علمي مركز تحقيق سازمان سمت( زهرا ابوالحسني چيمه
 ) تهرانعلوم و تحقيقات  شناسي دانشگاه دانشجوي دكتري زبان( مليحه مالمير

  
زبـان در   ،هاي هويت قومي دادن تصويري دقيق از مؤلفه  دست به با فرض اينكه در: چكيده

، فرضـية  اي برخوردار اسـت  هاي هويت قومي در مناطق دوزبانه از اهميت ويژه ميان مؤلفه
زبان ساكن تهران تمايل دارند كـه هويـت قـومي     اصلي اين تحقيق اين است كه افراد ترك

اي  مثابة هويـت ملـي، امـا در انـدازه     در اين مقاله تلقي هويت قومي به. دهند خود را نشان
عنـوان   زبانان تهران از زبان بـه  شود كه اگرچه ترك شود و نشان داده مي محدودتر، تأييد مي

گيرنـد امـا ايـن هويـت فراتـر از خاسـتگاه        اي براي تظاهر هويـت قـومي بهـره مـي     رسانه
بـا  . كنـد  بخش براي گويشوران آن عمل مي عنوان عاملي وحدت بهتنها  جغرافيايي و نژادي،

جامعـة آمـاري ايـن    . كنـد  اي از هويت ملي عمـل مـي   اين نگاه اين رسانه در خدمت گونه
دهند كه ميزان همبستگي متغيرهاي مستقل  زبان ساكن تهران تشكيل مي تحقيق را افراد ترك

قومي يعني زبان مورد بررسي قرار با نماد هويت آنها  جنسيت، تأهل، سن و تحصيلات در
زبـان   درصـد از افـراد تـرك    8/70نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه حـدود  . گرفته است
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همچنـين نتـايج حاصـل    . ساكن تهران تمايل داشتند كه هويت قومي خود را آشـكار كننـد  
عنـوان متغيرهـاي مسـتقل و هويـت      نشان داد كه بين جنسيت، تأهل، سن و تحصيلات بـه 

و هـا    تـر  مردان، متـأهلان، مسـن  . عنوان متغيري وابسته رابطة معناداري وجود دارد مي، بهقو
  . زبان تمايل بيشتري به حفظ و تظاهر هويت قومي خود دارند سوادترهاي ترك كم

  يهويت قوم زبان، هويت ملي، ترك هويت، زبان، :ها كليدواژه
 

  لهئو طرح مس مقدمه .1
و خود را بازشـناخت و بـه     خاكي نهاد ةپا بر روي كر  سانكه ان هويت از زمانيموضوع 
هـا     انسـان . وقوف يافت، مطرح بوده استها    هاي خود با ديگر انسان و تفاوتها    شباهت

سـو بـه    از يـك شـان را   اند كه خود، قبيله، قوم و ملت بودههايي   دنبال ويژگي از ديرباز به
متمـايز  انـد   ي كـه متفـاوت  ديگرانسوي ديگر از  اند نزديك كنند و از ديگراني كه مشابه

اما مفهوم  .دنماي كه زندگي فردي و اجتماعي بدون هويت غيرممكن مي طوري به، سازند
تعريفـي وابسـته   ها    برد كه هركدام از اين دايره هويت از دواير تودرتويي بهرة معنايي مي

هـاي   زيرمجموعة هويـت ها    تبه اين مفهوم كه اولاً برخي هوي. اي خاص دارند به مولفه
در حالـت  . هـاي گونـاگون اسـت    اي از هويت ديگرند و ثانياً يك انسان داراي مجموعه

اي از  هويت ملـي و هويـت ملـي دربردارنـدة مجموعـه      ةكلي، هويت قومي زيرمجموع
فـردي   در اين ميان زبان ويژگـي منحصـربه  . هاي ديني، زباني، قومي و غيره است هويت
اي  تواند هويت معيني را تعريف كند و از طرف ديگر رسـانه  طرف خود مياز يك . دارد

درواقع، زبان مؤلفة بسيار كليدي در . هاي ديگر است براي تعريف و آشكارسازي هويت
رود تمايلات هويـت قـومي را    پس انتظار مي. دادن به هويت است  ايجاد، ابراز و شكل

 2010( فيشمن .از همه در زبان جستجو كردجز در لباس و آداب و رسوم، بيش  بتوان، به

شـدت   وابسـته اسـت، قوميـت نيـز بـه      شدت بافت معتقد است آنچه زبان است، به) 28:
شـدت   اين مفهوم به. تر است وابسته بافتها   از هر دوي اين هويتوابسته است، اما  بافت

آن را خلـق يـا    دهـد و  شود، آن را تغيير مـي  كه بر آن تحميل ميهايي   به شرايط و تقابل
   .كند وابسته است بازآفريني مي
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هـاي   روش( زبـاني معيارهـاي  و  هـاي معيـار   ملي و زبانهاي  مطالعات بر روي زبان
ملـي در  هـاي   با هويتها    نشان داده است كه زبان) صحيح يا غيرصحيح استفاده از زبان

زبان و هويـت غيـر    درواقع. كنند مي ارتباط هستند و در زندگي افراد نقش مهمي را ايفا
  ).162: 2004جوزف ( قابل جداسازي هستند

جوزف همچنين معتقد است هويت قومي بـه هويـت ملـي بسـيار وابسـته اسـت و       
هـا   و فرهنـگ ها  هويت قومي بيشتر بر مشتركات گروه. نوع هويت ملي استترين  قوي

   ).163 :همان( كيد داردأت كه هويت ملي بر مرزهاي سياسي درحالي ،كند تمركز مي
عنـوان بخشـي از    بـه  ،كهداند  ميابعاد هويت ازجمله زبان را ) 13: 1374( ميرمحمدي

هـاي انسـاني    هويت فرهنگي يك جامعه، ارتباط تنگاتنگي با تطور و تداوم نيات گـروه 
 دررو اسـت كـه    از ايـن . هاسـت  زبان بستر شناخت و انتقال هويت در توالي نسل .دارد
هاي هويت قومي گويشوران يك زبـان و جايگـاه    ق از مؤلفهدادن تصويري دقي  دست به
اي برخـوردار   هاي هويت قومي در مناطق دوزبانه از اهميت ويژه زبان در ميان مؤلفه ،آن

ترين نماد هويت است، و با درنظـر گـرفتن ايـن     با اين پيش فرض كه زبان اصلي .است
تحقيـق  ، انـد  شـده   بررسـي  1لـق نكته كه افراد آزمودني فارغ از مرز جغرافيايي مـورد تع 

صـورت  با استفاده از ابـزار زبـان   بررسي ميزان گرايش به هويت قومي  ةحاضر در زمين
  : از اين دست است كههايي  و درصدد پاسخ به پرسش گرفته

  هويت قومي خود دارند؟ آشكارسازيزبان ساكن تهران تمايلي به  آيا افراد ترك
 ـمتغيرهاي مستقل اجتماعي جنسيت، تأ ثيري أهل، سن و ميزان تحصيلات افراد چه ت

  به آشكارسازي هويت قومي دارد؟آنها  در گرايش
هاي زير  هاي بالا، فرضيه براي دست يافتن به پاسخي مناسب براي هر يك از پرسش

   :اند همورد نظر قرار گرفت
تمايل دارند كه هويت قومي خود را آشـكار  طور كلي  بهساكن تهران  زبان تركافراد 

  .كنند

                                                  
عنوان شاخص هويت قومي مدنظر داشته است و نسبت به خاستگاه جغرافيايي  تركي را به فقط زباناين تحقيق  .1

 .تفاوت بوده است بي افراد كاملاً
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گرايش بيشتري بـه آشـكار كـردن هويـت     ها   سوادتر و كمها   تر ، مسنن، متأهلامردان
  .ندقومي خود دار
و  1تفـاوت اصـطلاح قـوم    ،رسـد  نظـر مـي   جا لازم به سازي آن در همين آنچه شفاف

اگرچه اين تفاوت درجـاي خـود توضـيح داده    . قوميت در فرهنگ ايراني و غربي است
، بيگانـه معنـاي   قوم در فرهنگ غربي به. اي هرچند كوتاه لازم است اما اشاره ،خواهد شد

و  بخشـي از مليـت  كه در فرهنگ و زبان ايراني قوم به معناي  است درحالي اقليتو  مهاجر
اي از اقوام است كـه بـدون هريـك مفهـوم مليـت و       ايران مجموعه. است اي از ملت پاره

ندگان اين مقاله بر ايـن باورنـد كـه سـرزمين     نگار. معناست تهي و بي بودن كاملاً  ايراني
پهناور ايران قدرت و قداست خود را مرهون اقوام متنوعي است كه هزاران سال اسـت  

هويت قومي مردم ايران بخشي از هويت ملي آنان است و بدون . ندا ساكنان بلامنازع آن
زيبـاي  تمايل به آشكارسازي هويت قومي و تنوعات گويشي، هويت ملـي نيـز معنـاي    

  . امروزي خود را نخواهد داشت

  ق تحقية پيشين .2
بررسي و پژوهش پيرامون موضوع اين تحقيق با زواياي ديد گوناگوني مورد نظـر قـرار   

شناختي در كل بوده و بـه   هاي جامعه بيشتر مبتني بر نگاهها    اما اين پژوهش. گرفته است
موضوع هويت آنها  ع در اكثردرواق. صورت خاص پرداخته نشده است زبان و گويش به

هويت قـومي  «طور مثال  به. قومي و ملي در منظري كلان مورد بررسي قرار گرفته است
وي . هاسـت  يكي از ايـن تحقيـق  ) 1380( در پژوهش يوسفي» آن با هويت ملي ةو رابط

روابط مبتني بر همكاري اقوام، تأثير مثبت و معناداري بر ميـزان تعلـق    گيرد كه نتيجه مي
يعني با افزايش همكاري بين قومي، هويت ملـي اقـوام    ،وفاداري به اجتماع ملي دارد و

  .شود تقويت مي
 كه داراي هويت قومي هسـتند  بين كساني«: استآمده چنين ديگر  ينتايج پژوهشدر 

كـه زبـان    فارسـي نيسـت و كسـاني   آنهـا   و زبان مـادري ) آذري، كرد، بلوچ و مانند آن(
اعتقاد به هويت ملي، تفاوتي وجود ندارد و هـر دسـته،   ازنظر ت، شان فارسي اس مادري

                                                  
1) ethnic group 
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  .)181: 1381رباني ( »آگاه و بدان پايبندند تقريباً به يك اندازه به هويت ملي خود
هويت ملـي و هويـت قـومي در بـين      ةرابطخود با عنوان رسالة در ) 1386( احمدلو

ن تبريز تا چه ميزاني بـه هويـت   جوانا پرداخته است كه ها پرسشبه اين  نوجوانان تبريز
اي بين اين دو  ملي پايبند هستند و چه ميزاني از هويت قومي را دارا هستند و چه رابطه

؟ در ايـن تحقيـق بـراي سـنجش ميـزان هويـت ملـي از        وجود داردنوع هويت جمعي 
مانند گرايش به زبان و ادبيات فارسي، ميـراث فرهنگـي ملـي، وابسـتگي      ،هاي آن مؤلفه
همچنين براي سـنجش ميـزان   . استفاده شده است ،گرايش سياسي و گرايش ديني ملي،

نظير، گـرايش بـه زبـان و ادبيـات تركـي، موسـيقي تركـي،        هايي   هويت قومي، از مؤلفه
نتايج تحقيـق حـاكي از آن   . گرايش به تاريخ قومي و وابستگي قومي استفاده شده است

 ـ ت ملـي، نسـبت بـه هويـت قـومي نيـز       است كه جوانان تبريز، در عين گرايش به هوي
  . دارند و بين اين دو نوع هويت جمعي، رابطة مثبتي برقرار است يگرايش قو

شناسـي   كـه در چـارچوب زبـان   ها به پژوهش حاضـر     پژوهش ترين نزديكيكي از 
خـود   ةدر مقال) 1386( داوري. داوري اردكاني است ةاجتماعي صورت گرفته است، مقال

بـه بررسـي رابطـه هويـت و زبـان      » ي هويـت ايرانـي و زبـان فارسـي    نمادها«با عنوان 
هـاي   مؤلفـه عنوان  بهگوناگوني را دهد كه مردم، موارد  نتايج پژوهش نشان مي. پردازد مي

ترين نمادهـاي   مهم ةرسد كه زبان فارسي در زمر نظر مي بهو  دانند هويت ملي ايراني مي
صنفي در تلقي مردم از زبـان فارسـي،    دو متغير سن و هويتو هويت ملي ايراني است 

اي پوياست كه در طول  هويت پديده«توان گفت  به اين ترتيب كه مي. دنتأثيري بسزا دار
  .»كند هاي مختلف تغيير مي زمان و در گروه

در تحقيــق خــود بــا عنــوان ) 25-20: 1996( امــا در ميــان محققــان غيرايرانــي، برتــا
به بررسي » بين مهاجران مجارستاني آمريكايي قومي مختلف درهاي  گيري هويت شكل«

آمـده از   دست به ةنتيج. پردازد مي تغييرات زباني و اجتماعي در بين مهاجران مجارستاني
در نسل دوم مهـاجران را   اين تحقيق كاهش تمايل به استفاده از زبان مجاري مخصوصاً

  .داد مي نشان
 از ومي سـه گـروه  طـي سـه سـال تحقيـق درخصـوص هويـت ق ـ      در ) 2006( فرنچ
دريافت كه افتخار به گروه قـومي خـود در    تبار هاي آفريقايي، لاتين و اروپايي آمريكايي
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تبـار   هـاي اروپـايي   تبار نسبت به آمريكـايي  تبار و لاتين  هاي آفريقايي دو گروه آمريكايي
اما نتايج ديگر تحقيق وي نشان داد كه طي سه سال، توجه به هويت قـومي  . كمتر است

  . تبار افزايش داشته است هاي اروپايي بين دو گروه نخست نسبت به آمريكايي در
دو متغيـر هويـت ملـي و قـومي      ةرابط ـ دربـارة  دكه نباي معتقد است) 2003( شمايي

گرايي بسيار پيچيده و در بـين   بين قوميت و مليت ةانگارانه داشت بلكه رابط نگاهي ساده
  . كند گوي يكساني تبعيت نميهاي مختلف، متفاوت است و از ال گروه

تـا بـه نقـش متغيـر      انـد  كـرده در تحقيقـي تـلاش    2004و فاين در سال  تايلريومانا
آمـوزي كلمبيـايي،    دانـش  ـ گروه قوميچهار  ويت قوميـر هـي بـومـري قـپذي امعهـج

ر نتايج تحقيق نشان داد كـه د . توريكويي در آمريكا بپردازندر، مكزيكي و پوييگواتمالا
نيـز    انـد، فرزنـدان   هاي قومي توجه بيشـتري داشـته   و سنتها    كه به ارزشهايي   ادهخانو

   .دان بيشتري از خود بروز داده ةگرايان قوم هاي گرايش
هويـت قـومي در بـين     ةبررسـي توسـع  «در تحقيقي بـا عنـوان    1995رون در سال ب
آموزان اقليتـي   دانش نشان داد كه» آموزان گروه اقليت و اكثريت ايالت كبك كانادا دانش

شان دارند، از هويت قومي بالاتري نسـبت   كه توانايي بيشتري در استفاده از زبان مادري
 و يازدجيان تايلراي در تحقيق يومانا چنين نتيجه. اند آموزان برخوردار بوده به ديگر دانش

ارش گزنيز توريكويي و مكزيكي در آمريكا رودر بين مهاجران پ 2005در سال  )2006(
   .شده است
بررسـي هويـت قـومي مهـاجران در شـهر      «در تحقيقي با عنـوان  ) 2008( تايلريومانا

 ةنفـس و شـيو   و تبعـيض، عـزت  تأثير مثبت متغيرهـاي احسـاس محروميـت    » يون لييا
هاي قومي را نشـان   شدن هويت قومي اعضاي گروه  كردن خانواده در برجسته  اجتماعي

  . داد
سل دوم مهـاجران پـنج گـروه قـومي الجزايـري، ويتنـامي،       در بين ن) 2008( ساباتير

الي، موراكـوي و آنتاليـايي در بلژيـك، بـه تـأثير متغيرهـاي احسـاس محروميـت،         غپرت
پذيري قومي و همچنين گروه همسالان در برجستگي هويت قومي پرداخـت كـه    جامعه

   .است در اين ميان، تأثير متغير خانواده، نسبت به دو متغير ديگر بيشتر بوده
قـومي و ملـي در جوامـع چنـد     هاي  هويت«اي با عنوان  در مقاله) 10-8: 2009( گيل
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وي نتيجـه  . پـردازد  مـي  قـومي هـاي   گيري هويت به بررسي نقش زبان در شكل» قوميتي
دهـد و   مـي  هويت قومي در اين جوامـع را تشـكيل  هاي  لفهؤگيرد زبان يك بعد از م مي

يز در گرايش افـراد بـه هويـت قـومي نقـش مهمـي       ابعاد تاريخي و فرهنگي و مذهبي ن
  . دارند

زبـاني  هـاي   گيري هويت خود به بررسي شكل ةنيز در مقال) 161-143: 2010( لويكي
در اين مقاله گـرايش بـه هويـت    . پردازد مي در بين مهاجران بوتاني در جنوب فيلادلفيا

و اين نتيجه بـه دسـت    قومي و ملي از طريق زبان در اين افراد مورد بررسي قرار گرفته
هـاي مختلـف    بودنـد كـه در موقعيـت   اي  چندگانههاي  داراي هويتآنها  آمده است كه

  . كردند استفاده ميآنها  رسمي و غير رسمي از
  چهارچوب نظري .3

افراد اسـت و بـدون    ةشود و موقعيت اولي مي آغازآنها  با تولد هويت ملي افراد ضرورتاً
ترين موانعي كه بايد در هويت ملي بر آن غلبه  ز اولين و بزرگيكي ا. ماند مي تغيير باقي

  ).98: 2004جوزف ( شود، فقدان زبان ملي است
طريـق  هاي ملـي، قـومي و دينـي از    چطور هويت كه دهد مي نشان) جا همان( جوزف
باشند كه هويت را دار  معنيتوانند  مي شوند و مطالعات زباني در صورتي مي زبان ساخته
اي  حتـي عـده  ) 98: همان( جوزفازنظر . ته باشند زيرا هويت قلب زبان استدرنظر گرف

زبان  ةبه بررسي رابط) 13: همان( جوزف. آورد مي وجود هعقيده دارند كه زبان هويت را ب
 .شـدن هسـتند   و هويت پرداخته است و ذكر كرده است كه زبان و هويت غيرقابل جدا

است كه تنوعات زباني اعضاي جوامـع،  ن معنا عنوان نشانگر هويت به اي اهميت زبان به
  .دهند مي را نشان.. .جنسيت و سن و، ملي و قوميهاي  گروه، اجتماعي افراد ةطبق

نظـران اتصـال    توان گفت كه بيشتر صـاحب  مي در مورد تفاوت هويت ملي و قومي
اصـول   نه در ،دانند مي را در مقياسآنها  بين هويت ملي و قومي را باور دارند و تفاوت

   ).18 :2009 ادواردز( كلي
 اوكـز . اوكـز اسـت   ،پردازد بين زبان و هويت ملي مي ةاما يكي از افرادي كه به رابط

هـاي زبـاني    بـا سياسـت  ) دولتي و رسمي( هاي زباني آشكار ، به مقايسة سياست)2001(
  . پردازد و آزمايش نقش زبان در راهبردهاي هويت مي) هاي مردم نگرش( پنهان
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به دو نوع ارتباطي كه سخنگويان هر زبان ممكن است با زبانشان ايجاد ) 2001( اوكز
نظر او، وقتي سخنگوي يك زبان، بـه   به. ارتباط ابزاريو  ارتباط عاطفي: كند كنند، اشاره مي
اي عـاطفي نيـز بـا     نگرد، طبيعتاً رابطه عنوان ابزاري كارآمد در امر ارتباط مي زبان خود به
اي از  ساز تبديل زبـان بـه مؤلفـه    عاطفي زمينه ةآمدن اين رابط  وجود و بهكند  آن پيدا مي
عـاطفي پديـد آمـد، بـه      ةشود و مجدداً وقتي بين زبان و سخنگوي زبان رابط هويت مي

هاي ابزاري و  ترتيب، پيوند نقش به اين. دشو بيشتر زبان نيز توجه مي كردن هرچه كارآمد
ارتبـاط بـين زبـان و    . ديل زبان به نمـاد هويـت باشـد   ساز تب تواند زمينه عاطفي زبان مي

در طي زمان و از يـك كشـور بـه كشـور ديگـر       و بيني نيست هويت، ثابت و قابل پيش
ترين عنصـر هويـت درنظـر گرفتـه      عنوان مهم در بعضي موارد زبان به .شود متفاوت مي

  . شود ده نمييا به آن اهميت دا شود ميشود و در موارد ديگر زبان ناديده گرفته  مي
 ،ال از كسي پرسيده شودؤشما چه كسي هستيد و اگر اين س كه دهد مي هويت نشان

دو جنبـة اصـلي   . كند  اين است كه فرد نام خود را بيان ،رود مي اولين پاسخي كه انتظار
كند  مي اول نام اوست كه او را از افراد ديگر متمايز، دادن هويت يك شخص  براي نشان

گروه  3انواع اصلي هويت  .كيست دهد او واقعاً مي تر است كه نشان يقو دوم چيزي عم
هـاي   هويتي براي افراد واقعي و هويتي بـراي شخصـيت   )1: گيرد ميهويتي زير را دربر

جـوزف  ( هويت فردي و هويت گروهـي  )3، هويت خود و هويت ديگران )2اي،  افسانه
2004 :3.(   

بـراي  ها    اد دارد، بعيد است كه بعضي از گروهاعتق) 134: 2009( طور كه ادواردز همان
چيزي كه بيشتر احتمال دارد اين است كه بعضـي از   ،زبانشان ارزش كمتري قائل شوند

در  .هاي بيشتري نياز دارند گيرند و به سازگاري هاي مختلف قرار مي در موقعيتها    گروه
  .پردازيم مفاهيم مي توضيح اين وارتباط بين زبان و هويت قومي  يادامه به بررس

  هويت .1.3
كلمه  .يكسان هستند، كه شبيه هم هستندهايي   ذات هويت براساس شباهت است و چيز

identity ة لاتين از ريشidem  گرفته شده است و اين معني اصلي است كه مفهوم هويت
يت كند بر عين مي رود و دلالت كار مي كند و براي نشان دادن شخصيت به مي ريزي را پي

 ،دهـد  مـي  طوركه فرهنگ لغـت نشـان   همان. ها موقعيت ةيا همها    زمان ةيك فرد در هم
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 هويـت . معني اين حقيقت است كه يك شخص خودش است و نه كس ديگر هويت به
ارتبـاط مهـم و روشـني بـين هويـت       ةدهند تواند يك پيوستار را نشان دهد كه نشان مي

   ).19: 2009دواردز ا( فردي و هويت گروهي است
اي  هويـت واژه . انـد  هاي مختلفـي پرداختـه   نظران در تعريف هويت به جنبه صاحب
. سـازندة مصـدر جعلـي، تشـكيل شـده اسـت      يـت  و هو از ضمير غايب  كه عربي است

هويت از مفاهيم . كنند استفاده مي identity زبانان اين كلمه را معادل واژة انگليسي فارسي
شناسي فرهنگي است و مثل ديگر مفاهيم، بر سر  ژه جامعهوي بنيادين علوم اجتماعي و به

هاي گوناگون، سطوح مختلفي را  انديشمندان حوزه. تعريف آن اختلاف نظر وجود دارد
گيـري   فرويد، اسـاس شـكل  و  مانند پياژه نيشناسا مثلاً روان ،اند براي هويت مطرح كرده

آنان، هويت از سـطح فـردي    ازنظر. دانند هويت انسان را در مراحل مختلف رشد او مي
تـرين   كـه عـالي   ــ ـهاي اجتماعي، در احساس هويت ملي  شود و با گذر از لايه آغاز مي

بـين محـيط و انسـان را     ةهمچنين پيـاژه رابط ـ . رسد به تكامل مي ــسطح هويت است 
سـو و   تعامل مداوم سطح واقعي پيشرفت فرد از يـك  ةبيند و هويت را نتيج دوسويه مي

  ).2004بوزان ( بيند محيط از سوي ديگر مي هاي ويژگي
انسان ذاتـاً بـه    .توان گفت كه هويت نيازي طبيعي در وجود انسان است بنابراين مي

رو هويـت   از ايـن . سخت گريزان اسـت  ،شدن نيازمند و از اينكه فراموش شود  شناخته
احـل متعـدد   و مرهـا     شود كه در ايـن دوره  ساخته ميهايي   كلي انسان از مجموع هويت

هاي قبلي را الزامـاً   هاي اخير، هويت كه هويت به اين نكته باتوجه ،گيرد زندگي شكل مي
  ).7: 1379اوندي شيخ( كنند نفي نمي

جديد يا برگشـت بـه   هاي  واسطة يافتن هويت بهها  هويت، )1982( از ديدگاه گامپرز
نشانگر هويت در سطح  عنوان زبان بهو  اند قديمي هميشه در حال تغيير بودههاي  هويت

هـاي   را در طبقـه آنهـا   عضويت ،افراد يلهجه و تنوع زبان. ملي و قومي بسيار مهم است
  . دهد مي ملي نشانهاي  طبقات قومي و گروه، جوامع، اجتماعي خاص

 ملي ضـرورتاً هاي  معتقد است كه هويت) 386: 1978( اما از سوي ديگر والكر كونور
 مهـاجر ديـده  هـاي   هستند و اين بيشـتر در مـورد جمعيـت    با اتصالات قومي در ارتباط

قـومي  هـاي   گيـري هويـت   توانـد در شـكل   مـي  سياست و قدرت و برجستگي. شود مي
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همـين دليـل    ثيرگذار هستند و بـه أبر هويت قومي تها  فرهنگ. را ايجاد كندهايي   قرارداد
  .و همواره ثابت نيستند ندقومي در حال تغييرهاي  است كه هويت

  زبان .2.3
 ـ  . تـر از مفهـوم هويـت اسـت     نمود مفهوم زبان، گسـترده  فرهنـگ،   ةزبـان را پايـه و ماي

سازي  انتقال تجربيات، دانش و بينش بشري و ظرف ذخيره ةترين وسيل ساز و مهم تاريخ
تـرين   زبـان عمـده   ).33: 1373فالـك  ( اند تهنسهاي پيشين و فرهنگ نياكان دا نسل ةانديش

جريان كنش متقابل است و برخي آن را ابزار تفكـر انسـان تلقـي     ابزار يادگيري بشر در
  .اند كرده

برخـي از  . داراي شأن هـويتي اسـت   ،عنوان نماد هويت قلمداد شود اگر يك زبان به
ريـزي زبـان را كسـب هويـت      برنامـه  ةتـرين انگيـز   پژوهندگان اين حوزه غايت و مهم

عنـوان ابـزاري بـراي تثبيـت      زبان بـه  توان تصور كرد كه ، ميبا چنين نگرشي. اند دانسته
  ). 19-17: 1385داوري ( هويت و در نتيجه نماد هويت يك گروه مورد استفاده قرار گيرد

در دوران معاصر، سهم زبان در تكوين هويت جمعي انسان مـورد مطالعـه و توجـه    
 از. كه نظريات مختلفي را برانگيختـه اسـت   طوري جدي دانشمندان قرار گرفته است، به

هاي زبان، تأثير آن در ايجاد همبستگي گروهي است، همچنين زبان را  ترين ويژگي عمده
  ).113: 2010لياماس و وات ( اند شخصيت ملت شمرده ةهاي سازند يكي از مؤلفه

 شناسي، نظام معنايي يـك ملـت را تشـكيل    زبان يك ملت در دنياي هويت و هويت
بستگي آنها  ا حدود زيادي به زبان مادريدهد و هويت افراد در سطح قومي و ملي ت مي

كند كـه فـرد بـا     مي دارد، زيرا زبان بخش انكارناپذيري از متن فرهنگي جامعه را معرفي
: 1375برگـر و لوكمـان   ( سـازد  مـي  اقوام و ملل ديگر مطرح خود را ازاستفاده از آن تمايز 

58.(  
  هويت قومي .3.3
اي  معني هستند، داراي مفاهيم پيچيده هم هم گرايي و هويت قومي كه با هاي قوميت واژه

در زبـان روزمـره بـراي     قوميت و هويت قومي ،مانند اوكز ،از نگاه يك اروپايي. هستند
صـفت  در فرهنـگ غربـي    ).32: 2001اوكـز  ( رونـد  كار مـي  هاي قومي به ارجاع به اقليت

ethnic ـ هاغلب همراه است با موضوعاتي كه ب  ايي درنظـر گرفتـه   عنوان بيگانه يا غيراروپ



  173ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

شود به اعضاي  در استراليا، معني آن حتي محدودتر هم شده است و مربوط مي .شود مي
شـان انگليسـي    يك جامعه كه اغلب مهاجر يا از نژاد مهاجراني هستند كـه زبـان اصـلي   

دنبال توسعة  به) 1981( و جانسون جايلز ةوسيل هبار ب شناسي قومي براي اولين زبان .نيست
 :1999( ويت اجتماعي شكل گرفت و تئوري هويت قومي توسط كلمنت و نولزه ةنظري

ريشـه در   ،ايـن تعـاريف از هويـت قـومي     ).1384گـودرزي  : نـك ( مطرح شده است) 24
كلي با بحـث آن در ايـران متفـاوت اسـت و      فرهنگ غرب از قوميت دارد كه بهتعريف 

. كار گرفت ت قومي در ايران بهتوان در مورد هوي هاي تلقي آن را نمي بنابراين چارچوب
عنوان هويت  شناسي اجتماعي به آنچه ما در اين مقاله و در كل در اصطلاحات رايج زبان

 ،شـود  مي با آنچه در فرهنگ زباني غربي از آن ياد ،شناسيم و به آن باور داريم قومي مي
اره دارد كه قوم و هويت قومي در فرهنگ ايراني به اقوام اصيلي اش. تفاوت اساسي دارد

اقـوام  . لحاظ قدمت، مليت و اصالت هيچ برتري يا كهتري نسبت به بقيه اقوام ندارنـد  به
ژادي  ا ني ـهـاي مهـاجرتي، دينـي     ايراني برخلاف اقوام مورد نظر اوكز و ديگران هويـت 

سـازد كـه    مـي  هر قوم در ايران بخشي از مليتـي را . خرتر ندارندأمغلوب، اقليت و يا مت
بنابراين با اغماض از ايـن تفـاوت   . ت ملي نيز رنگ هويت نخواهد داشتبدون آن هوي

   .دانيم اصطلاحي، نظريه اوكز را قابل تعميم به اين پژوهش نيز مي
  زبان تركي .4.3
 زبـان تركـي اسـت    ،تعداد گويشور را داراسـت ترين زبان گروه آلتايي كه بيشترين  رايج

نفـر  هـا     ي رايج در دنياست كه امروزه ميليونها زبانازجمله زبان تركي ). 1987كريستال (
تركيـه، آذربايجـان،   هـاي   كشـور ، در بـر ايـران   كننـد و عـلاوه   مـي  در جهان به آن تكلم

البته در . گويند مي بلغارستان، ازبكستان، قرقيزستان، يونان و قبرس نيز به اين زبان سخن
در آلمـان بـيش از   و تنهـا  نند ك مي زبان زندگي تركها    جهان نيز ميليونهاي  ديگر كشور

عنـوان مهـاجر    زبان زيادي بـه  سه ميليون نفر و در ممالك آمريكاي شمالي نيز افراد ترك
در . گوينـد  تركـي سـخن مـي    يي مختلف خانوادة زبانها اينان به شاخه. كنند مي زندگي
هاي تركي آذربايجاني، تركمنـي، قفقـازي و تركـي خراسـاني      هاي اين زبان، زبان شاخه

  ).1380هيئت ( وجود دارد
آذربايجان شرقي، غربـي،  هاي  استان، بخش اعظمي از شمال غرب ايران، زبان تركي
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جملـه، تهـران،   ايـران از  توجهي از مناطق مركـزي  هاي قابل اردبيل، زنجان و حتي بخش
   .كرج، قزوين، همدان، استان مركزي، گيلان و خراسان را دربرگرفته است

اتفـاق نظـر وجـود نـدارد و     ، ن به زبان تركـي آذربايجـاني  در مورد شمار سخنگويا
ميليون نفـر   12، 1986براي سال  دانشنامة زبان كمبريجتخمين . متفاوت استها   برآورد

 شناسـي  المللي زبان دانشنامة بين. بوده است) درصد 15( ميليون نفر در ايران 7در كل و 
 16( نفر 000,760,7بان در ايران را يان به اين ز، تعداد سخنگو1986نيز در تخمين سال 

  . بسيار نزديك است دانشنامة زبان كمبريجكند كه به تخمين  مي برآورد) درصد
ا كـه خاسـتگاه   بـه ايـن معن ـ   ،زبـان اسـت  تنهـا   در اين پژوهش معيار هويت قـومي 

 ،درواقع اين پژوهش با تمركز بر زبـان . كلي كنار گذاشته شده است جغرافيايي مرتبط به
شواهد تحقيـق ميـداني   . انجام شده است ،ن درنظرگرفتن نژاد جغرافيايي گويشورانبدو

محض اطلاع از درك طرف مقابل و در شرايطي كـه   زبانان به حاكي از آن است كه ترك
كننـد و اگرچـه شـايد     به زبان تركي صـحبت مـي   ،زباني مناسب باشد 1براي رمزگرداني

اوت در جغرافيا مكالمه بـه تركـي را متوقـف    تلويحي، زادگاه وي را حدس بزنند اما تف
براي توضيح اگر دو طرف مكالمه در نيمه يا ابتداي گفتگو متوجه شوند كـه از  . كند نمي

جغرافيايي و از اين رهگذر از دو نژاد متفاوت هستند، ايـن تفـاوت را بـه نفـع      ةدو نقط
مشـترك   ةرواقع نقطزبان است و د ،يعني آنچه مهم است. گذارند اشتراك زباني كنار مي

زبان مشتركي است كه در آن موقعيت ترجيح به تنها  هويتي و اتصال دو مشارك گفتگو
 ةزبـان شـبك   ةرسـان  ةوسـيل  زبانان خود بـه  شايد بتوان گفت ترك. استفاده از آن را دارند

را نسـبت بـه يكـديگر مشـابه و داراي     آنهـا   انـد كـه   قوميتي را براي خود تعريف كرده
جغرافيايي و پراكنـدگي تركـي در    ةدهد و ازآنجاكه دامن ي يكسان نشان ميرويكرد هويت

عبـارتي   اي از گويش ملي و به خود زيرمجموعه زباناين  ،مرز و نامحدود است ايران بي
. شـود  هويت آشكارشده ازطريق اين گويش خود بخشي از هويت ملـي محسـوب مـي   

اشتراك هويت درميان است، زبـان   كنند كه آنجاكه پاي اينجاست كه نگارندگان ادعا مي
  . فرهنگي و خاستگاه جغرافيايي پيشي بگيرد ةتواند بر پيشين مي

                                                  
1) code-switching 
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  تحقيقهاي  تحليل داده. 4

  روش تحقيق .1.4
گزارش حاضر، شرح يك پژوهش ميداني براي ارزيابي ميزان گـرايش بـه آشكارسـازي    

در شـهر تهـران    1393زبان ساكن تهران اسـت كـه در سـال     هويت قومي در افراد ترك
از ميــان امكانــات گونــاگون موجــود بــراي تحقيــق، روش توزيــع . انجــام شــده اســت

نامه برگرفته از تحقيق اوكز و محتـوا و   نامه انتخاب شده، الگوگيري اولية پرسش پرسش
هـاي   الؤآن از نـوع س ـ هـاي   پرسشو  شده  ، تنظيم1ساختار آن بر اساس مقياس ليكرت

  . است )مخالف موافق تا كاملاً كاملاً از(اي  بسته و پنج گزينه
كه به نگـرش اشـخاص مربـوط    هايي   نامه هاي پرسش براي تحليل داده ،به باور اوكز

بخشي از يـك   نامة اوكز پرسش ).90: 2001اوكز ( است، بايد با احتياط كامل گام برداشت
ايـن  قسـمت اول   .مطالعه است كه هدف آن تعيين اهميت زبان در هويت قـومي اسـت  

حـاوي   آنشخصـي در مـورد افـراد و قسـمت بعـدي       هـاي  پرسـش شامل  نامه پرسش
سنجي  نامة مربوط به اين نگرش پرسش. اي است گزينه بستة پنجهاي  با پاسخ هايي پرسش

و سـنين مختلـف   هـا     زبان ساكن شهر تهران، در گـروه  نفر مرد و زن ترك 150در ميان 
سـن، تحصـيلات، شـغل و جنسـيت     ازنظـر  در اين پژوهش افـراد مختلـف   . توزيع شد

متغيرهـاي مسـتقل در ايـن    . صورت تصادفي انجـام شـد   گيري به انتخاب شدند و نمونه
بـر  هـا    ثير ايـن متغيـر  أجنسيت، تأهل، سن و تحصيلات كه ميزان ت :ند ازا تحقيق عبارت

ميزان گرايش به آشكارسازي هويت قومي با استفاده از گويش كـه يـك متغيـر وابسـته     
 و كي ـدموگراف اتيدر بخـش اول خصوص ـ  .افراد مورد نظر مطالعه شده است ت، دراس
 آمـار توصـيفي   يدر قالب جـداول و نمودارهـا   قيتحق اتيمرتبط با فرضهاي  ريمتغ زين
هـاي   از آزمـون  يل ـيبخـش آمـار تحل   در. اسـت  شـده  ارائـه ) توزيع فراواني و درصـد (

طرفه بـين   اي، تحليل واريانس يك ونهنم تك tمستقل،  t، لون، 2اسميرنوف ـ كولموگروف
از  زي ـن هشـد  استخراج يها داده ليو تحل هيتجز يبرا. شود مي استفاده 3آزمودني و دانكن

 جداولحاصله در قالب  جينتا .است شده يبردار بهره 18 شيرايو SPSS يافزار آمار نرم
                                                  

1) Likert scale 
2) Kolmogorov-Smirnov 
3) Duncan 
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  .شده است هديكش ريو نمودار به تصو يليتحل
  آمار توصيفي. 2.4

  :پردازيم ه بررسي متغيرهاي مستقل پژوهش ميابتدا ب
  جنسيت  .1.2.4

را براسـاس   حاضـر در ايـن پـژوهش    زبان توزيع فراواني افراد ترك ،1-4 ةجدول شمار
  .دهد مي جنسيت نشان

  براساس جنسيت ها آزمودنيتوزيع فراواني : 1-4 ةجدول شمار
  

  درصد  فراواني  جنسيت
  48  72  زن
  52  78  مرد

  100  150  مجموع

زبان سـاكن تهـران در    نفر از افراد ترك 150جدول بالا گوياي اين مطلب است كه 
  .هستند مرد% 52از آنان زن و % 48اند كه  اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته

  
  
  
  
  
  

  زبان حاضر در اين پژوهش براساس جنسيت اي درصد افراد ترك نمودار دايره: 1-4 ةنمودار شمار
  

  وضعيت تأهل . 2.2.4
را براسـاس   حاضـر در ايـن پـژوهش    زبان توزيع فراواني افراد ترك ،2-4 ةجدول شمار
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  .دهد مي وضعيت تأهل نشان
  

  زبان براساس وضعيت تأهل توزيع فراواني افراد ترك: 2-4 ةجدول شمار
  

  درصد  فراواني  وضعيت تأهل
  7/54  82  متأهل
  3/45  68  مجرد
  100  150  مجموع

كنندگان در اين پژوهش، متأهل  شركت درصد از 7/54دهد كه  مي جدول فوق نشان
  .مجردند) درصد 3/45(و بقيه 
  سن  .3.2.4

نشـان  را براسـاس سـن    جامعة آماري مورد بررسـي توزيع فراواني  ،3-4 ةجدول شمار
  .دهد مي

  براساس سن ها آزمودنيتوزيع فراواني : 3-4 ةجدول شمار
  

  درصد تجمعي درصد فراواني سن
  18 18 27 سال20كمتراز

  7/52 7/34 52 سال30الي20
  3/83 7/30 46 سال40الي30
  96 7/12 19 سال50الي40

  100 4 6 سال50بيشتراز
  - 100 150 مجموع

بـا   در اين تحقيق زبان ساكن تهران كه سن اكثر افراد ترك دهد نشان مي جدول فوق
سال بعد از آن بيشترين  40تا  30است و گروه سني سال  30 تا 20مابين % 7/34درصد 

 ـ جامعـة  از كل درصد 7/52، به اين ترتيب )درصد 7/30(فراواني را دارند  مـورد   ةنمون
  .سال دارند 30مطالعه، سني كمتر از 
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  ه براساس سنننمودار ستوني درصد فراواني جامعة نمو: 2-4 ةنمودار شمار

  تحصيلات . 4.2.4
را براسـاس  حاضـر در ايـن پـژوهش    زبان  ركتوزيع فراواني افراد ت ،4-4 ةجدول شمار
  .كشد مي تصوير تحصيلات به

  

  براساس تحصيلات جامعة آماريتوزيع فراواني : 4-4 ةجدول شمار
  

  درصد تجمعي درصد فراواني تحصيلات
  7/2 7/2 4 سوادبي

  24 3/21 32 زيرديپلم
  58 34 51 ديپلم

  3/77 3/19 29 فوق ديپلم
  3/97 20 30 ليسانس

  100 7/2 4 ليسانس و بالاترفوق
  - 100 150 مجموع

 دهنـدگان  گوياي اين مطلب است كه سطح تحصيلات اكثر پاسخ 4-4 ةجدول شمار
) درصـد  3/21(ديپلم است و بعد از آن افراد داراي تحصيلات زيـر ديـپلم   ) درصد 34(



  179ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

  . مورد ارزيابي فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند ةاز كل نمون% 58

  زبان براساس تحصيلات نمودار ستوني درصد فراواني افراد ترك: 3-4 ةنمودار شمار

  اصلي پژوهش ةفرضي .3.4
زبـان سـاكن تهـران     افـراد تـرك  : اصلي پژوهش به اين صورت قابل طرح اسـت  ةفرضي

  . تمايل به حفظ هويت قومي خود از طريق زبان را دارند
هـاي   لفـه ؤهاي مرتبط بـا م  هگزين ةكلي ،برداري بيشتر از فضاي اين پژوهش بهره براي

بررسـي اطلاعـات آمـاري مربـوط بـه تفكيـك         صورت به 5-4شمارة   هويت در جدول
  .خلاصه شده استها    و پاسخ ها پرسش



   
 
 

  

  ها پرسشهاي هويت قومي به تفكيك  هاي آماري مربوط به ميزان موافقت با گويه شاخص: 5-4 ةجدول شمار
  

تعداد   ميزان موافقت
 پاسخ

 كاملاً
  فقموا

  كاملاً  مخالف نظر بي  موافق
  مخالف

 ميانگين
  )5از (

واريان ميانه  نما
  هاي هويت قومي گويه  س

  26/1  4  5  09/4  %5.3  %4.7 %12.7  %30.7  %46.7 150 مادروصحبت به زبان تركي با همسر و پدر.1
  44/1  4  5  89/3  % 6  %10  %12  %33.3  %38.7 150 برادروتركي صحبت كردن با فرزندان و خواهر.2

  65/1  4  4  58/3  %7.3  %18  %14  %30.7  %30 150 هاي اجتماعيمحيطيان درتركي صحبت كردن با آشنا.3
  88/1  3  2  08/3  %13.3  %30  %12  %24.4  %20 150 بردن زبان تركي در محل كار يا تحصيلكاربه.4

  41/1  4  4  72/3  % 8  % 6 %21.3  %34  %30 149 بردن زبان تركي در مراسم مذهبيكاربه.5
  26/1  4  4  81/3  %5.3  % 8  %18  %37.3  %31.3 150 كردن هويت قومي در تهرانآشكار.6

  40/1  4  4  70/3  %5.3  %11.3 %19.3  %30.7  %29.3 144 استفاده از زبان تركي براي بيان احساسات.7
  31/1  4  4  80/3  %6.7  % 8 %12.7  %43.3  %28.7 149 هاي به زبان تركيعلاقه به تماشاي برنامه.8

  41/1  3  4  85/2  %15.3  %25.3  %22  %29.3  % 6 147 دليل سكونت در تهرانكردن معلومات تركي بهتغيير.9
  48/1  2  2  49/2  %23.3  %36 %14.7  %20  % 6 150سكونت در تهراندليلشدن علاقه به زبان تركي بهكم.10

  16/1  4  4  99/3  %5.3  %4.7 %11.3  %41.3  %36 148 نبودن آموزش زبان تركي به فرزندامهم.11
  55/1  4  4  62/3  %10  %7.3 %21.3  %33.3  %28 150 هاتدريس زبان تركي در دانشگاه.12
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به بررسي اطلاعات آمـاري مربـوط بـه گـرايش بـه هويـت قـومي         6-4 ةجدول شمار
  .پردازد زبانان ساكن تهران مي ترك

  
  مربوط به هويت قومي هاي آماري شاخص: 6-4 ةجدول شمار

  

  واريانس  ميانگين خطاي استاندارد انحراف معيار درصد ميانگين
54/3 8/70 782/0 066/0  612/0  

  
زبان ساكن  افراد ترك دهد كه ميانگين گرايش به هويت قومي مي جدول فوق نشان

كه در حقيقت سطح گرايش به آشكارسازي هويت قومي آنـان   است 54/3تهران حدود 
  .درصد است 8/70 تقريباً

جـدول  . دشـو  استفاده مي 1اي نمونه تك tفوق از آزمون پارامتريك  ةيد فرضيأيت براي
زبانـان سـاكن تهـران     ترك در ميان هويت قومي گرايش به دهد كه ميانگين مي بالا نشان

782/054/3  بـه   7-4  ةمچنـين جـدول شـمار   ه. كه بالاتر از حد متوسط اسـت است
  .پردازد اصلي پژوهش مي ةيد فرضيبررسي تأي

  اصلي پژوهش ةفرضيتأييد  :7-4 ةجدول شمار
  

 نتيجه تفاوت ميانگين سطح معناداراي آزاديةدرج tةآمار آزمونارزش 

   H1 يدأيت  541/0 000/0 137 122/8  3

تر  بسيار كوچك t ةآمده از مقدار آمار دست طوركه پيداست، سطح معناداري به همان
دهد تفاوت معناداري بين مقدار ارزشـي بـا ميـانگين جامعـه      مي كه نشان است 05/0از 

 7-4 ةمورد بررسي در جدول شـمار  ةبه اينكه ميانگين نمون از طرفي باتوجه. وجود دارد
زبان  بنابراين افراد ترك ،)541/0 =تفاوت ميانگين(است  ارزشي ةحدودي بيشتر از نمرتا

تأييـد  اصلي پـژوهش   ةپس فرضي. حفظ هويت قومي خود دارند ساكن تهران تمايل به
                                                  

1) One-Sample T-Test 
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  .شود مي
  فرعي اول پژوهش ةفرضي. 1.3.4

داراي تفـاوت  زبـان مـرد و زن سـاكن تهـران      گرايش به هويت قومي در بين افراد ترك
  .است داري معني

 1فوق از آزمون پارامتريك تفاوت ميانگين بـين دو گـروه مسـتقل    ةفرضي براي تأييد
 توصيفي مربـوط بـه متغيـر   هاي  به بررسي شاخص 8-4 ةجدول شمار .دشو مي استفاده

  .پردازد مي بين دو گروه مردان و زنان هويت قومي

  فرعي اول پژوهش توصيفي مربوط به فرضيةهاي  شاخص: 8-4ة جدول شمار
  

انحراف  واريانس حداقل حداكثر  ميانه ميانگين گروه
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 اردانحراف استاند

  105/0  888/0 790/0 1 75/4 41/3 33/3  زن
  071/0  584/0 342/0 1 5 75/3 75/3  مرد

 مردان بيشتر از زنـان  در دهد كه ميزان گرايش به هويت قومي مي جدول فوق نشان
مسـتقل بـه بررسـي تفـاوت      tبا اسـتفاده از آزمـون    9 -4 ةهمچنين جدول شمار. است

  .ردازدپ مي بين دو گروه هويت قومي و ملي
  فرعي اول پژوهش ةفرضي تأييدبررسي : 9-4 ةجدول شمار

  

  
 t-test لونآزمون

  ةآمار
F 

  سطح
 معناداري

  ةآمار
t 

  ةدرج
  آزادي

  سطح
  معناداري

  تفاوت
  ميانگين

 هابرابري واريانس
123/1 302/0  

245/3- 136  001/0 
418/0-  

 001/0 784/121 -283/3 هاعدم برابري واريانس
  

                                                  
1) Indepentent Sample T-test 



  183ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

لـون،   آزمـون توان نتيجه گرفت كه سطح معنـاداري ذكرشـده در    مي ل بالااز جدو
) مردان و زنـان ( در دو جامعهها  برابري واريانس ةدهند باشد كه نشان مي 05/0بزرگتر از 

 باشـد كـه نشـان    مـي  05/0، كمتـر از  T-testاز طرفي سطح معنـاداري در آزمـون   . است
زبان مـرد و زن   در بين افراد ترك ت قوميهويگرايش به  ،%95دهد با سطح اطمينان  مي

شود يعنـي   ميتأييد  فرعي اول پژوهش ةپس فرضي. داردداري  تفاوت معنيساكن تهران 
  . مردان بيشتر از زنان است در ميزان گرايش به هويت قومي

  فرعي دوم پژوهش ةفرضي .2.3.4
داراي تفاوت ران زبان متأهل و مجرد ساكن ته گرايش به هويت قومي در بين افراد ترك

  .ي استدار معني
فوق از آزمون پارامتريك تفاوت ميانگين بـين دو گـروه مسـتقل     ةفرضيبراي تأييد 

توصيفي مربوط بـه متغيـر   هاي  به بررسي شاخص 10-4 ةجدول شمار .دشو مي استفاده
  .پردازد ها مي  ن و مجردبين دو گروه متأهلا هويت قومي

  
  صيفي مربوط به فرضية فرعي دوم پژوهشهاي تو شاخص: 10-4 ةجدول شمار

  

 واريانس حداقل  حداكثر  ميانه ميانگين  گروه
انحراف 
  استاندارد

ميانگين خطاي 
  انحراف استاندارد

  072/0  625/0 391/0 1 5 75/3 69/3 متأهل
  113/0  905/0 821/0 1 83/4 50/3 36/3  مجرد

   
ن بيشـتر از  تـأهلا دهد كـه ميـزان گـرايش بـه هويـت قـومي م       مي جدول فوق نشان

مسـتقل بـه بررسـي     tبا اسـتفاده از آزمـون    11-4 ةهمچنين جدول شمار. مجردهاست
  .پردازد بين دو گروه مي هويت قومي تفاوت گرايش به

  
  
  



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  184  8هاي ايراني  ها و گويش   زبان     
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به     

  بررسي تأييد فرضية فرعي دوم پژوهش: 11-4 ةجدول شمار
  

  
لـون،   آزمـون توان نتيجه گرفت كه سطح معنـاداري ذكرشـده در    مي از جدول بالا

ن و تـأهلا م( در دو جامعـه هـا     برابـري واريـانس   ةدهنـد  است كه نشـان  05/0بزرگتر از 
مسـتقل   T-testبنابراين يكـي از شـروط اسـتفاده از آزمـون پارامتريـك      . است) مجردها
 كه نشـان  است 05/0، كمتر از T-testازطرفي سطح معناداري در آزمون . دشو مي رعايت

زبـان   در بـين افـراد تـرك    هويـت قـومي  ، گرايش به درصد 95دهد با سطح اطمينان  مي
فرعـي دوم   ةپـس فرضـي  . اسـت  يدار معنـي اراي تفـاوت  دمتأهل و مجرد ساكن تهران 

هـا    بيشتر از مجرد در متأهلانميزان گرايش به هويت قومي يعني  ،شود ميتأييد  پژوهش
  .است

  فرعي سوم پژوهش ةفرضي .3.3.4
ي دار معنـي  ةزبان سـاكن تهـران رابط ـ   و سن افراد ترك بين تمايل به حفظ هويت قومي

طرفـه بـين    فوق از آزمون پارامتريك تحليل واريانس يك ةفرضيبراي تأييد  .وجود دارد
با استفاده از آزمون لون به بررسي برابري  12-4 ةجدول شمار. شود مي آزمودني استفاده

  .پردازد مي در هر جامعهها  واريانس
  ها در فرضية فرعي سوم پژوهش بررسي برابري واريانس: 12-4 ةجدول شمار
  معناداري سطح  دومآزاديجةدر اولآزاديةدرج لونمقدار آزمون

572/1 4 133 185/0 
 05/0آمده از آزمون لـون، بيشـتر از    دست طور كه پيداست، سطح معناداري به همان

. بـا يكـديگر برابرنـد   ) سـني هـاي   گـروه ( در هر پنج جامعـه ها  بنابراين واريانس. است

  
 t-test لونآزمون

  ةآمار
F 

  سطح
 معناداري

  ةآمار
t 

  ةدرج
  آزادي

  سطح
 داريمعنا

  تفاوت
 ميانگين

 هابرابري واريانس
692/2 184/0  

492/2 136  014/0  
  017/0 541/109 428/2 هاعدم برابري واريانس  326/0



  185ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

س به بررسي ارتباط بـين  با استفاده از آزمون تحليل واريان 13-4 ةهمچنين جدول شمار
  .پردازد مي و سن تمايل به حفظ هويت قومي

  بررسي ارتباط بين متغيرهاي وابسته و مستقل در فرضية فرعي سوم پژوهش: 13-4 ةجدول شمار
  

  
  مجموع
  مربعات

  ةدرج
  آزادي

  ميانگين
  مربعات

  ةآمار
F 

  سطح
  معناداري

 013/0 829/1 094/1 4 375/4  گروهي بين

 - - 598/0 133 517/79 گروهي درون

 - - - 137 892/83  مجموع

، F ةآمـده از آمـار   دسـت  جدول فوق گوياي اين مطلب است كه سطح معناداري به
تمايل به ، ارتباط معناداري بين %95باشد، بنابراين با سطح اطمينان  مي 05/0كوچكتر از 

 ةفرضـي و تأييـد   فرعي سوم پـژوهش  ةپس فرضي. وجود دارد و سن حفظ هويت قومي
با استفاده از آزمون تعقيبـي دانكـن بـه     14-4 ةهمچنين جدول شمار .گردد مي صفر رد
  .پردازد مي سنيهاي  بندي هويت قومي به تفكيك گروه گروه

  هاي سني هويت قومي به تفكيك گروهبندي  گروه: 14-4 ةجدول شمار
  

  
    

  
از كمترين تا بيشترين  گرايش به آشكارسازي هويت قومي 14-4 ةجدول شماردر 

  هاي سني گروه
  %95بندي با سطح اطمينان  گروه

  دوم  اول
  -  22/3  سال 20كمتراز

  55/3  55/3  سال 30 تا 20
  58/3  58/3  سال 40 تا 30
  81/3  81/3  سال 50 تا 40

  93/3  -  سال 50بيشتراز
  261/0  086/0  داري سطح معني



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  186  8هاي ايراني  ها و گويش   زبان     
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به     

 تـا  30سـال،   30 تـا  20سال،  20سني كمتر از هاي  بندي شده است كه گروه ميزان طبقه
دهد، گرايش آنان با سطح  مي سال در يك گروه قرار دارند و نشان 50 تا 40سال و  40

هويـت   همچنين بيشترين و كمترين ميزان گـرايش بـه  . يكسان است درصد 95اطمينان 
  .سال قرار دارد 20سال و كمتر از  50سني بيشتر از هاي  ترتيب در گروه قومي به

  فرعي چهارم پژوهش ةرضيف .4.3.4
 ةزبـان سـاكن تهـران رابط ـ    و تحصـيلات افـراد تـرك    بين تمايل به حفظ هويت قـومي 

با اسـتفاده از آزمـون تحليـل واريـانس بـه       15-4 ةجدول شمار .ي وجود دارددار معني
  .پردازد مي تمايل به حفظ هويت قومي و تحصيلاتبررسي ارتباط بين 

  بين متغيرهاي وابسته و مستقل در فرضية فرعي چهارم پژوهشبررسي ارتباط : 15-4 ةجدول شمار
  

  
  مجموع
 مربعات

  ةدرج
 آزادي

  ميانگين
 مربعات

  ةآمار
F 

  سطح
  معناداري

 046/0 741/1 458/0 5 291/2 بين گروهي

 - - 618/0 132 602/81 گروهيدرون

 - - - 137 892/83 مجموع

، F ةآمـده از آمـار   دسـت  هجدول فوق گوياي اين مطلب است كه سطح معناداري ب
تمايـل بـه   ، ارتباط معناداري بـين  %95، بنابراين با سطح اطمينان است 05/0كوچكتر از 

و تأييـد   فرعي چهارم پژوهش ةپس فرضي. وجود دارد حفظ هويت قومي و تحصيلات
با استفاده از آزمون تعقيبي دانكن  16-4 ةهمچنين جدول شمار .دشو مي صفر رد ةفرضي

  .پردازد مي تحصيليهاي  ندي هويت قومي به تفكيك گروهب به گروه

  

  

  



  187ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

  هاي تحصيلي هويت قومي به تفكيك گروهبندي حفظ  گروه: 16-4 ةجدول شمار
  

  هاي تحصيلي گروه
  %95بندي با سطح اطمينان گروه

  دوم اول
  - 31/3 فوق ليسانس و بالاتر

  - 44/3 زيرديپلم
  51/3 51/3 فوق ديپلم
  56/3 56/3 ليسانس
  57/3 57/3 ديپلم

  3/4 - سوادبي
  06/0 56/0 داريسطح معني

  
از كمتـرين تـا    گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه هويـت قـومي       16-4 ةجدول شمار

تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، ديپلم و هاي  بندي شده است كه گروه بيشترين ميزان طبقه
ويت قومي آنان بـا سـطح   دهد، گرايش به ه مي سواد در يك گروه قرار دارند و نشان بي

همچنــين بيشـترين و كمتــرين ميـزان گــرايش بــه   . اســت يكسـان  درصــد 95اطمينـان  
سـواد و فـوق ليسـانس و     تحصيلي بـي هاي  ترتيب در گروه آشكارسازي هويت قومي به

  .بالاتر قرار دارد
  گيري  ها، تفسير و نتيجه يافته. 4.4

تـوان   هـا مـي    تحليل جـداول و نمـودار  شده در اين تحقيق و  انجامهاي  به بررسي باتوجه
هويت  بالايي به حفظ و آشكار كردن زبان ساكن تهران گرايش نسبتاً گفت كه افراد ترك

توصيفي مربوط به گرايش به هويـت  هاي  بررسي شاخص. قومي خود از راه زبان دارند
درصد را به خـود اختصـاص    8/70دهد كه در حقيقت  مي را نشان 54/3قومي ميانگين 

بررسي آماري تحقيق نشان داد كه ميانگين گرايش مـردان بـه حفـظ هويـت     . داده است
كه بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه مـردان        است 5از حداكثر  33/3و زنان  75/3قومي 

دادن هويت قومي خـود دارنـد و گـرايش بـه هويـت        گرايش بيشتري به حفظ و نشان



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  188  8هاي ايراني  ها و گويش   زبان     
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به     

  . تمردان و زنان داراي تفاوت معناداري اسقومي در 
متغير ديگري كه همبستگي آن با گرايش به هويداسازي هويت قومي مورد بررسي 

نشـان داد كـه   آنهـا   توصيفي مربوط بههاي  بررسي شاخص. تأهل افراد بود، قرار گرفت
و بـا بررسـي    هسـتند  36/3و افراد مجـرد   69/3افراد متأهل داراي ميانگين پاسخگويي 

رسـيم كـه تفـاوت     مـي  بـه ايـن نتيجـه    014/0ي آمدن سطح معنـادار  دست و به tآزمون 
معناداري بين افراد متأهل و مجرد در ميزان گرايش به حفظ و نشان دادن هويت قـومي  

  .وجود دارد و افراد متأهل تمايل بيشتري به حفظ هويت قومي خود دارند
ثير متغير سن بر ميزان گرايش به أگرفت، ت همبستگي ديگري كه مورد بررسي قرار

دهـد   مـي  افراد در سنين مختلف نشانهاي  بررسي ميانگين پاسخ. قومي افراد بودهويت 
كمترين گرايش به تظاهر هويت داراي ، 22/3سال با ميانگين پاسخ  20كه افراد كمتر از 

داراي بيشترين ميزان گرايش به تظـاهر و  ، 93/3سال با ميانگين  50قومي و افراد بالاي 
بـا عـدد   ، F ةچنين بررسي سطح معناداري حاصل از آمارهم. اند حفظ هويت قومي بوده

 دهد كه ارتباط معناداري بين سن افراد و ميزان گرايش به هويت قـومي  مي نشان 013/0
بـه حفـظ   آنهـا   رسيم كه با افزايش سن افراد، تمايـل  مي و به اين نتيجه. وجود داردآنها 

  .شود مي شان بيشتر هويت قومي
ثير أژوهش مورد بررسي قرار گرفت، تحصيلات افراد و تمتغير ديگري كه در اين پ

بررسي آزمون تحليل واريانس، سطح معناداري . آن بر گرايش به حفظ هويت قومي بود
گيريم كه ارتباط معناداري بـين تحصـيلات افـراد و     مي دهد و نتيجه مي را نشان 046/0

افـراد بـا تحصـيلات    . دادن هويت قومي وجود دارد  به حفظ و نشانآنها  ميزان گرايش
 و كمتـرين ميـزان گـرايش بـه     31/3فوق ليسانس داراي كمترين ميانگين پاسـخ يعنـي   

داراي بيشترين  3/4سواد با ميانگين  هويت قومي و افراد گروه تحصيلي بي آشكارسازي
  .اند هويت قومي بوده آشكارسازي ميزان گرايش به

تغييـر در   ةمحلي زاييـد  ةو لهج تغيير در نگرش افراد جامعه نسبت به زبان، گويش
كيـد بـر   أت. شـود  مـي  تري در جامعه است كه خود از تحولات جامعه ناشي نگرش كلي

ناپذير اسـت امـا   ، اگرچه بايسته و ضرورتي انكارزبان معيارازجمله  ،استانداردهاي ملي
يـن  هـاي ا  يافتـه . هاي قـومي تمـام شـود    و گويشها    انگاشتن زبان  نبايد به قيمت ناديده



  189ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش   زبان    
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به    

. ثيرگذار بر نگرش افراد به هويت قـومي اسـت  أدهد، جنسيت متغيري ت تحقيق نشان مي
زباني داراي منزلت اجتمـاعي را بيشـتر    ةدهد زنان گون شناختي نشان مي مطالعات جامعه

زباني معيـار را   ةگون زبان تركدهد زنان  اين پژوهش نشان مي. دهند از مردان ترجيح مي
دهـد   سو نشـان مـي   اين نتيجه از يك. دهند مي ي خود ترجيحبر آشكارسازي هويت قوم

اين تعبير نيز محتمـل اسـت كـه ايـن     . نزد زنان هويت ملي بر هويت قومي ارجح است
هاي اجتماعي باشد كه زنان آن را در گرو كتمان هويت  سبب دريافت فرصت گرايش به

نسـل جديـد، سـير     كننـدگان  عنـوان تربيـت   از سوي ديگر زنان بـه . بينند قومي خود مي
  .كنند تغييرات زباني را از گويش محلي به سمت زبان ملي هدايت مي

 ةگرايش بيشتر افراد متأهل به حفظ و تظاهر هويت قومي نسبت به افراد مجرد، كف
هاي اجتماعي زبان را در گويش يا زبان قومي در مقايسه با زبـان ملـي نـزد ايـن      ارزش

هـاي   در دوره وجاهـت دهد معني منزلـت يـا    نشان مي اين يافته. كند تر مي گروه سنگين
 ـ تغيير ميها    مختلف زندگي انسان دسـتيابي بـه مزيـت     ةكند و آنچه در دوران تجرد ماي

  . آور نيست در دوران تأهل نيز منزلت يا مزيت لزوماً ،اجتماعي است
يـت  بردن ابزار تظـاهر هو  كار اما تمايل كمتر نسل جوان نسبت به نسل مسن، در به

اين نتيجه است كـه تغييـري، اگرچـه بسـيار      ةدهند قومي بيش از هر متغير ديگري نشان
تغييـرات  . بطئي، در نگرش افراد جامعه نسبت به هويت قومي در شرف تكـوين اسـت  

اي در طول زمان با معيـار زمـان    قابل مشاهده در الگوي رفتار زباني نسل جديد، مطالعه
گيـري را   توان از آن طريق، تغييرات در حال شـكل  ه ميگذارد ك ظاهري را در اختيار مي

هـاي   كاري و به اصـطلاح رودربايسـتي   محافظه ،پروا اينكه نسل جوان بي. بيني كرد پيش
گذارد و مفهوم هويـت قـومي در نظـر او معنـايي متفـاوت از ديـدگاه        زباني را كنار مي

   .شود مي ييدأيابد، با دستاوردهاي اين پژوهش ت يپدرانش م
با رشد اجتماعي افراد ازطريق تحصيلات، ميزان وابسـتگي آنـان بـه زبـان رسـمي      

گيرند و بخشي  هاي آموزشي به زبان ملي خو مي افراد با رشد در محيط. يابد افزايش مي
دانند، گروهـي كـه    خود را در گرو تظاهر به تعلق به زبانوران معيار مي ةروزمر اعتباراز 
اي  گونـه  جدي با هم دارند، بلكه در ابزار بيان آن نيـز بـه   در تحصيلات مشتركاتتنها  نه

   .كنند عميق به هم شباهت پيدا مي



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  190  8هاي ايراني  ها و گويش   زبان     
 مثابة هويت ملي هويت زباني ـ قومي به     

منـدي   هـاي اخيـر پـرده از تغييـرات نظـام      شناسي اجتماعي در دهـه  مطالعات زبان
گونـه   شـده اسـت كـه هـيچ     اي تعبير مي ريخته به تمايلات درهمآنها  دارد كه بدون برمي

نظـر،   با كمك اين مطالعات آنچه بـه . مترتب نبوده استآنها  بر اي پردازي تعميم و نظريه
شـود،   مي منطق تلقي فردي، گرايش شخصي، تمايلات انفرادي و عادات كور و بي رفتار

درواقع بخشي از الگوي واحدي اسـت كـه بـيش از هرچيـز از رفتارهـاي اجتمـاعي و       
  . شود مي گروهي انسان ناشي

رسازي هويت قومي، اگرچه در جاي خـود بازتـاب   گرايش افراد به كتمان يا آشكا
 ةاست كه زاييـد هايي  و مزايا و محروميتها   و تهديدها    ها، فرصت و شكستها    موفقيت

هاي خـود را در عناصـر هويـت،     و نشانهها   اما نماد ،هاست انتساب به يكي از اين روش
يـزي زبـاني و فرهنگـي    ر برنامـه . زبـان اسـت  آنهـا   ترين دهد كه يكي از اصلي بروز مي

هـا    تهديـد  ةهنگام و منطقي مسائل زباني از هم جا، به تواند با تشخيص و شناسايي به مي
   .فرصت بسازد و آميختگي زيباي هويت قومي با هويت ملي را قوام بخشد
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  باغداري  ةها و اصطلاحات ويژ واژه
  نودان، جروق و سرخي فارس ةدر گويش كوهمر

  )دانشگاه جهرم ت علميعضو هيئ( ناصرو عظيم جباره
  
  مقدمه .1

 موقعيت جغرافيايي منطقة كوهمره سرخي .1.1

از  ،شـود  رس كه از جنوب شيراز شروع ميكوهمرة نودان، جروق و سرخي در استان فا
سمت جنوب و شرق با فراشبند و فيروزآباد و از جنوب غربـي و غـرب بـا كـازرون و     

منطقه عمومـاً  . زياري همسايه است و منطقة دشمن) قائمية كنوني( منطقة چنارشاهيجان
 و قسـمتي  است قسمتي از آن سردسيري. العبور است هاي صعب كوهستاني و داراي راه

  : اين منطقه شامل سه بخش است. در منطقة گرمسير واقع شده است
بخـش گرمسـيري را پيشـكوه و    : كوهمرة نودان كه در گذشته دو قسمت بوده است) 1

ن      گفتـه  مي ناحية سردسيري را پشتكوه رود و پيشـكوه را   انـد كـه امـروزه پشـتكوه را بـ
 60كـوهمرة نـودان در   . اننامند كه مركز آن دهي اسـت بـه نـام نـود     كوهمرة نودان مي

  . بيشتر نقاط آن گرمسيري است وكيلومتري جنوب غربي شيراز واقع شده 
ايـن  . شهرسـتان كـازرون اسـت    ءكوهمرة جروق كه از نظر تقسيمات كشـوري جـز  ) 2
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منطقه كوهستاني اسـت و بـين كـوهمرة نـودان و كـوهمرة سـرخي و گـره و فـامور و         
  . آغاج واقع شده است رودخانة قره

از طـرف  . شهرسـتان شـيراز اسـت    ءاز نظر تقسيمات كشوري جـز  كوهمرة سرخي )3
از مشرق بـه فيروزآبـاد و    ،هاي جنوب شيراز، از سمت جنوب به فراشبند كوه  شمال به

شـغل عمـدة مـردم ايـن منـاطق،      . جوكان و از غرب به كوهمرة جـروق پيوسـته اسـت   
صـورت   ب اكثر كشت آنها بـه كمي آدليل  به. ي استباغداركشاورزي، دامداري و كمي 

در . ترين محصولات آنهـا گنـدم، جـو، ذرت و حبوبـات اسـت      مهم. گيرد ديم انجام مي
ها انـار اسـت    محصول اغلب باغ. شود سرخي، برنج نيز كشت مي ةبعضي مناطق كوهمرّ

  ). 6-5: 1362موسوي (
  پيشينة تاريخي. 2.1

اسـناد و مـدارك   . فارس اسـت  ترين مناطق مسكوني استان كهن منطقة كوهمره، يكي از
عبـداالله شـهبازي در ايـن بـاره     . كنـد  مكتوب و شفاهي موجود اين مـدعا را تأييـد مـي   

قـدمت  ) شـاپور  ازجمله غـار ( هاي موجود در تنگ شاپور نوشته آثار و سنگ«: نويسد مي
در بخش سرخي كوهمره نيز شواهدي دال بـر  . رساند اين منطقه را به زمان ساسانيان مي

صورت نگرفتـه   بر روي آن كهن آن در دست است كه متأسفانه تاكنون پژوهشي تاريخ
: كنـد  ترين گزارش شفاهي از تاريخ كوهمرة سرخي نيز اين ادعا را ثابت مـي  كهن. است

معروف است كه در زمان ساسانيان، گروهي از مزدكيان براي فرار از كشتار به كـوهمره  
 ه گـويش محلـي  ب( مزدكرة سرخي كوهي به نام غرب كوهم اكنون در برند و هم پناه مي
  ).252: 1366شهبازي (» مزدكيان فراري بوده است شود كه گويا مأواي خوانده مي) مروك

ه نيز به همين نـام خوانـده   كه امروز ــبلوك ماصرم را  فارسنامهكتاب  ابن بلخي در
  ).153 ، صفارسنامهي، ابن بلخ(از توابع شيراز معرفي كرده است  ــ شود مي

ماصـرم  ( حـدود ماصـرم را از رود جرشـيق    القلـوب  هةنزحمداالله مستوفي در كتاب 
. كنـد  يـاد مـي  ) آغـاج كنـوني   قـره (به طرف شمال تا قسمت علياي رود سـكان  ) كنوني

در شرق كوهمرة سـرخي، ولايـت خنيفقـان قـرار داشـته      ). 215 ، صالقلوب هةنز مستوفي،(
 العبـور از آن بـه فيروزآبـاد    وده كه راهي صـعب ها، روستاي بزرگي ب در ميان كوه. است
هواي آن سردسير است معتـدل و  « :نويسد ابن بلخي دربارة اين روستا مي. رفته است مي
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امـا در ايـن   . طبع باشند منبع رود برازه كي رود فيروزآباد از آنجاست و مردم آنجا كوهي
ه  نيست كـي فسـادي   ا زهرايام همايون خلدّها االله آن راه و غير آن ايمن است و كس ر

 هـاي  جغرافيـاي تـاريخي سـرزمين   در كتـاب  لسترنج ). 154 ، صفارسنامهي، ابن بلخ(» كند
وي . كنـد  ياد مي ــ آغاج رود ماصرم و رود قره ــ رود مهم منطقه  ، از دوخلافت شرقي

رودخانة جرشيق از كوهستان جنوبي جـره در روسـتاي ماصـرم سرچشـمه     «: نويسد مي
اي  و قبل از آن كه رودخانة جرشيق به شهر جره برسد از زير پل سنگي كهنـه  ...گيرد مي

  ).167: 1364 لسترنج( »گذرد كه به پل سبوك معروف است مي
هجـري   203ترين گزارش تاريخي كه از اين منطقه داده شده، مربوط بـه سـال    كهن

 ـ  زنيـان  خـان  در اين سال، بـه دسـتور مـأمون، در   . قمري است ر كـاروان  كـوهمره، راه ب
هاشـم و سـپاه    شـود و جنگـي ميـان كـاروان بنـي      مـي  هاشـم بسـته   هزارنفري بني پانزده
دهد و در نتيجة اين جنـگ تعـدادي از    روي مي ،حاكم فارس ن،قتلغ خا هزارنفري چهل
هاي زيادي كه در روستاهاي اين  وجود مقبره. برند كوهمره پناه مي هاي هاشم به كوه بني

  . اند دهد كه اينان در همين منطقه ساكن شده بوده شان ميشود، ن منطقه ديده مي

 سرخي ةي در منطقة كوهمرباغداراهميت  .2

اي است كـه در   ي تنها شيوهباغدارهاي سنتي تأمين معيشت بوميان منطقه،  در ميان شيوه
كه در حال حاضر بخـش مهمـي از    چنان ،هاي اخير بر اهميت آن افزوده شده است سال

هـاي   دليـل كوهسـتاني بـودن، زمـين     بـه . در اين بخش اشـتغال دارنـد  نيروي كار بومي 
همين امر باعث شده است . كشاورزي و قابل كشت در منطقه بسيار ناچيز و اندك است

ي در باغـدار  ،به ديگـر سـخن  . اي داشته باشند ي گرايش ويژهباغدارساكنان منطقه به تا 
اي كه نيمي از مـردم از ايـن    گونه به ،تأمين معاش مردم منطقه نقش كليدي و مهمي دارد

  . كنند طريق امرار معاش مي

  اهميت پژوهش .3
هـا و   هاي مربوط بـه هريـك از زبـان    آوري واژه گردشناسي و  هاي گويش انجام پژوهش

هـاي   زيـرا گسـترش رسـانه    ،هاي محلي و توصيف دقيق آن اهميت شـايان دارد  گويش
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اها، مهاجرت از روستاها به شـهرها،  شدن روست گروهي و وسايل ارتباط جمعي، باسواد
هـاي محلـي را در    هـا و زبـان   توانـد گـويش   و صنعت و غيره مي فنّاوريماهواره، رشد 

توان با مستندسازي آن گـويش، از خطـر    پس مي. معرض انقراض و خاموشي قرار دهد
  . انقراض و نابودي آن جلوگيري كرد

 روش پژوهش .4

ميداني و برپاية مشاهدات نگارنده انجام شـده   ها به روش گردآوري دادهبا پژوهش  اين
هـا اسـتفاده شـده     وگو با گويشوران و ضـبط داده  در اين پژوهش، از روش گفت. است
صـورت مسـتقيم بـا     ان و كساني بوده است كه بهباغدارشده، شامل  جامعة بررسي. است
آوري مواد اين پژوهش در محـدودة جغرافيـايي كـوهمره گـرد    . سروكار دارند يباغدار

بـه روسـتاهاي    1393-1390هـاي   ها حاصل سفر نگارنده در سـال  اين داده. شده است
هـا بـا افـراد بـومي و      مصاحبه. منطقة كوهمرة نودان، جروق و سرخي فارس بوده است

 35در ايـن پـژوهش، بـا بـيش از     . ساكنان اصيل در منطقة كوهمره انجـام شـده اسـت   
عمل آمده  سواد مصاحبه به سواد و بي مرد، كمسال،  78تا  37هاي سني  گويشور در گروه

  . ها بر روي نوار ضبط و پس از آن آوانگاري شده است و داده

  هاي مختلف باغ و درخت اصطلاحات مربوط به بخش .5
هـا و مـزارع افقـي     هاي كوتاهي است كه روي ديوارهاي گلي باغ چوب: /eškeza/اشكزه
يزند تا آب باران را دورتر از ديوار ر ميگذارند و روي آنها پوشال و سپس خاك  مي
  .ريزد و در خود ديوار نفوذ نكندب
هـا، افقـي قـرار     اي بـاغ  هاي علف يا ني كه بر روي ديوارهاي چينـه  دسته: /bošma/بشمه

قـرار   اشـكزه هـا را روي   بشـمه . ريـزد بتا آب باران را به طرفين ديوار فرو  دهند  مي
  .دهند مي

افكني چـون   هاي سايه ك مدخل باغ كه اطراف آن درختگاهي نزدي نشستن: /boŋā/بنگا
  هنگـام بــرداشت  . در كنـار آن روان باشـد    نيـز   آبـي   جوي افرا غرس شده و احياناً

  . شود انجام مي بنگاميوه در   ، بارگيري محصول
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  .و نهال  درخت: /bona/  بنه
  .دهند ها قرار مي ديوارهاي خاري كه در اطراف باغ: /parjin/ پرجين
  .هاي فرعي درخت انگور شاخه: /pas-kaŋ/ كنگ پس
  .بخشي از زمين يا باغ: /taxta/ تخته
  . درخت جوان، نهال: /tarra/ ترهّ

 .يا انار  قلمة مو: /tarka/ تركه

  .جوانة درخت: /terenja/ ترنجه
  . هاي انتهايي درخت سرشاخه: /čila/ چيله
آوري گـرد گل و تير چـوبي كـه تـا زمـان     اتاقكي از . خانة باغي: /xuna-bāγi/ باغي خونه

  .ها مورد استفاده است ميوه
  . درخت: /dār/ دار
  .چينند ديواري است از سنگ كه دور باغ مي: /karra/ كرهّ
  . رود كار مي بهكاري  قسمت كوچكي از باغ كه براي سبزي: /korza/ كرزه

خيلـي   مـولاً و مع شـده  شن و سنگ تشـكيل  از مخلوطي از زميني كه: /kerešk/ كرشك
  .سفت و محكم است

 .يك قطعه هيزم ؛شاخة درخت: /kaŋ/ كنگ

اي كه بشكند و از محل شكسـتگي   شاخه )2 ؛پاجوش درخت )kula-juš/ :1/ جوش كوله
  .مجدداً ترميم شود

اي از باغ، قسمتي  ان در گوشهباغدار. كردن انجير  محلي در باغ براي خشك: /mašā/ مشا
كننـد، سـطح آن را بـا ريـگ      خـت باشـد انتخـاب مـي    طح و عـاري از در سرا كه م

  .كنند پوشانند و انجيرها را روي آن پهن مي مي

  دادن و آبياري باغ   اصطلاحات مربوط به اجاره .6
پيمان و قرارداري است كه طـي آن صاحب باغ حق برداشت محصـول و  : /ejāra/ اجاره

طبـق    الاجـاره  مـال   نوانعـ ـ قبال دريافـت وجهـي بـه     در  را  برخورداري از عوايد آن
بر پرداخـت   دار علاوه اجاره. ر كندادار گويند واگذ ديگري كه او را اجاره  شـرايط بـه
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بـه صـاحب بـاغ     منـال  عنـوان  را بـه   ميوه  معيني  سالانه مقدار  الاجاره طبق توافق مال
 . دهد مي

 ejāreye/ اجارة تـصديقي tasdiqi/ :دار  اجـاره  ،از اجارهگونه در اين . نوعي از اجاره است
 ـ    كار مشغول مي   به  باغ  از اول سال زراعي در هزينـة   اشـود و خـدمات معمـول را ب

خبـرة محلـي ميـوة     وقتـي كـه ميـوه آمـادة برداشـت شـد،      . دهـد  مي  انجام شخود
انجـام امـور     بـراي   كه  هايي را دار هزينه كند و اجاره ري مياگذ سردرخـت را قـيمت

توسط   شده مبلغ اعلام  از  رساند و آن را به تصديق خبره مي، استباغ پرداخت كرده 
   پردازد و سـپس محصـول را برداشـت    كند و باقيمانده را به باغدار مي خبره كسر مي

   . كند مي
 ejāra/ داري اجاره dāri/: امـرار    بودن و از اين طريق  مـشغول  به حرفه و شغل اجارة بـاغ

 . معاش كردن

ونهاجارة زمس /ejāreye zemessuna/ :قبـال دريافـت     در  بـاغ   در اين نوع از اجاره صاحب
سـال بـه ديگـري      چند  يا  مدت يك را در آغاز سال زراعي به  الاجاره، باغ سالانة مال

افـزون    كـه   دار طبق توافق موظف خواهد بود اجـاره  در اين صـورت. دهد مياجاره 
و   دهد  انجام  را... دادن و كود ز قبيل آبياري،الاجاره خدمات معمول ا بر پرداخت مال

 .مند شود در مقابل از عوايد باغ بهره

 ejāreye/ اجارة سـردرختي  sarderaxti/ :     و آمــادة    گـاه صـاحب بـاغ حــاصل مــوجود
  الاجاره كـه ميزان آن توسط خبرة محلـي  دريافت مال  برداشت سردرخت را در قبال

 .گويند اجارة سردرختياين گونه از اجاره را . دهد شود، اجاره مي مي  تعيين
 axta/ اخته كردن kerdan/: گونـه از هـرس همـة     در ايـن . كـردن اسـت    اي هــرس  گـونه
فرعي درخت را جدا و تـنة اصلي آن را نيز تا انـدازة قامـت آدمـي قطـع        هاي شاخه
شــد  آن است كه درخت نيرومنـد شـود، در عـرض ر    كردن  اخته  از  غرض. كنند مي

 . ندنو برويا  هاي و شـاخه  كـند

مـورد    كشتزار  جلو مسير آب را بستن و راه آن را در جهت باغ يا  :/ow‐bassan/ اوبـسن
  .انداختن  جريان نظر گشودن و به آن سمت به

كه چون آبياري انجام شـود، زيــادي آب از آن     باغ  انـتهاي  مـجرايي در :/ow‐xal/ اوخل
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 . مجاور جاري شود  ـاغ يـا زمـينگـذر كـند و در ب

يـا   استشدن   آبياري  باغ او در حال  كه كسي .خورنده، خورندة آب آب :/ow‐xor/ اوخور
  .هاي آينده باغ او را آبياري كـند باشد كه آب در ساعت  مقرر شده

تقسـيم   اوخـورون  به واحدهايي به نـام   هاي آبي باغ را در تاكستان :/ow‐xorun/ اوخورون
بـه    خـود   بلند كه در يك سـمت   عـبارت است از يك جوي اوخـورونهر . كنند مي

 .شود تر متصل مي سه جوي موازي و كوتاه
 نـبودن ســطح زمـين،   ترازدليل  بخشي از باغ يا زمين زراعتي كه به :/ow‐xows/ اوخوس

 .كندي حركت كند  آب در آن جـمع شود و به

  . آبياري آن پرداختن  و به  كردن  ايتآب را به باغ هد :/ow daðan/ نذاو د
ــ  اصلة ميان دو نقطة معين راـا فـكـه آب در راه باشد ت     زمـاني  مدت )ow‐ra/: 1/ه اور

 بسـته   از  مقدار آبي كـه تــا مـدتي پـس     )2 ؛بـپيمايد ــتا باغي ديگر  باغ  اين  از مثلاً
 .ري باشدشدن آب از منشأ يا باغ بالادست، همچنان در جوي جا  

  راه  شـود و سـر   جاري مـي   بـاران بـر سطح زمين  ريزش  آبي كه در اثر :/ow‐šur/ اوشور
شدن چنين آبي بر باغ   از جاري. شود آلود مي شويد و غليظ و گل ها را مي خاك  خود

  . رساند زيان مي  ولاي آن به خاك بـاغ گل  شدن  نشين كنند چون ته جلوگيري مي
 .ها هدايت كند ها را به منازل و يا باغ هاي جدول كسي كه آب. ميراب :/ow-māl/ اومال

نظـارت بـر تــقسيم آب و      وجهي كه بابت )2 ؛مالاوعمل و حرفة  )ow‐māli/: 1/ اومالي
اي اسـت كـه بابـت     جـداي از هزينـه   وجـه  پردازند؛ ايـن ميراب مي  ميرابي به  حـق

 .پردازند بهاي آب مي

را   كشـتزار   يـا   ها هـدايت و بـاغ   ها و كرت كرزهبر   را  كسي كه آب .يارآب :/ow‐yār/ اويار
 . آبياري كند

 . و بدون آبياري درست شده است بشصورت  باغي كه به :/bāγ-e baš/ باغ بش

  آمدن منفـذ در آن و در نتيجـه هـرز    گاه و پديد و نفوذ آب در بيل رخنه: /bordan/ بردن
 . رفتن آب

 barakat/ نذشـ  بـركت šoðan/ :در ايـن مـورد و نيـز    . رسيدن برداشت محصـول   انجام به
  را خوش ندارند و براي تفأل به خيـر  شـدن  تـمام بردن تـعبير كار به ،موارد مانند آن
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 . برند كـار مي را بـه نذبركت ش ، تعبير فزوني و فراواني در رزق  و طلب

باغ   هر  اين تعداد در. هم قرار گيرندكه در طول  كرزهيـا  اوخـورونتعدادي : /ba:s/ بس
  .آن متفاوت است  مـساحت  و بسته بـه

مجـرا يـا     بـودن   شدن جوي و حركت كند آب در آن در اثـر تنـگ   لبريز: paðom// پذم
 . آب  نبودن مسير گذر باز كـاملاًدليل  بـه

جـوي   كشاورزي كه مراقب آب و آبياري است؛ همچنين عمل مراقبـت از : /ti-ow/ او تي
 .آب و آبياري

  .جوي، نهر آب: /juγ/جوغ

  ها ي و ابزار حمل و نگهداري ميوهباغدارابزار  .7
  .اي كوچك و ظريف كـه ويـژة رزبري است اره :/arra?/ اره
  .نوعي بيل كه دم آن باريك و دستة آن داراي اسپره است: /bil-bāγi/ باغي بيل
  .ها ي حمل انواع ميوهظرفي از جنس موي بز برا. توبره :/torba/ ترُبه

 .هاي تمشك اي شبيه داس براي بريدن شاخه وسيله: /xer zan/ خر زن

هـا و   هاي هـرز در باغچـه   آوري علفگردداس كوچكي كه براي درو و  :/dāsak/ داسك
  .رود كار مي ها به باغ
  .مترسك باغ :/dowlak/ دولك

در حقيقت چـوب   كلاكك .مانند است كه سر آن قلاب اي دستي چوب: /kalākak/ كلاكك
اي بوده است كه يك شاخة آن را حدود يك وجب مانده به محـل اتصـال    دو شاخه

 . چينند از درخت ميوه مي كلاككوسيلة  ها به باغبان. اند بريده

 . هاي بادام تلخ براي حمل انجير ظرفي از جنس شاخه :/kahlow/ كَهلو

چيزهـاي ديگـر حمـل و نگهـداري     سبدي بزرگ كـه در آن ميـوه و گـاهي    : /gira/ گيره
هـاي بـزرگ را بـا     لبـة گيـره  . بافنـد  هاي بيد يا بادام تلخ مي گيره را از تركه. شود مي

  .دوزند تا دوام بيشتري داشته باشد نوارهاي چرمي مي
  .بافد كسي كه گيره مي: /gira čin/ گيره چين

  . كنند مي سبدي از چوب گز كه براي حمل ميوه از آن استفاده :/lavda/ لَوده
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  و اصطلاحات مربوط به ميوه ها هواژ .8

  .هستة ميوه: /assa?/ اسه
اي كه آب و دانـه در   گونه به ،هايي مانند انار كردن ميوه  فشردن و نرم: /ow-lambu/ اولمبو

  .داخل پوست از هم جدا شوند
 ـباد از درخت جدا شود و بـه زمـين     وزش  اي كـه در اثـر مـيوه  :/bāð‐rez/ رزذبا . ـزدري

  .تر است چين ارزان ميوة دست  ي ازخوردگ مـيوة بادريز به دليل ضرب
 قوه بودن زمين و درخت، نوك سبب وزش باد، كم هايي كه به ميوه: /pā-deraxti/ پادرختي

  . زدن پرندگان يا بيش از حد رسيدن روي زمين افتاده باشد 
اي ميوه آب بيفزايند و دوباره آب ه پس از گرفتن آب ميوه، اگر به تفاله: /pas-ow/ او پس

  .گويند او پسآن را بگيرند، اين آب را 
دليـل   ماند و به باقي مي) فروشان ظرف ميوه( آنچه از ميوه در ته كپه: /pas-kappa/ كپه پس

  .ماندگي و نامرغوبي خريدار ندارد
  . رسد هايي كه از نوع ديگرشان زودتر مي ميوه :/piš-ras/ رس پيش
  .ميوة كال :/deŋ/ دنگ
  .استزده  اي كه كرم ميوه: /kermu/ كرمو

شود و مـردم   هايي كه در مرحلة اول چيده نمي ميوه. ماندة محصول ته :/vāčinak/ واچينك
  . چينند رهگذر يا باغبان آن را مي

 كردن و نگهداري درخت اصطلاحات مربوط به كاشت، هرس .9

اي و در آن كود  آمدن چاله  حد پديدخـاك پاي درخـت را بـرداشتن تا : /pākani/ پاكني
  . شود اين عمل  در زمستان انجام مي .ريختن و روي كود را با خاك پوشاندن

  . كردن درختان  هرس: /pa:r kerdan/ پركردن
بعضي گياهان بهتر اسـت از  .تـكثير يـافته است  بذر  با  گياه و درختي كه  :/toxmi/ تخمي

چنانچـه ايـن گياهـان از     .شـوند زدن تكثيـر    و قلمه  وندپي  غيربذري مانند  هاي شيوه
خصوصـيات ژنتيكـي    ، نشـدن    و اصلاح  شدن  دليل دورگه به ،طريق بذر تكثير شوند
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 . تخمي  انجير مـانند ،و بيشتر حالت وحشي دارند يستآنها مرغوب و خـالص ن

وعـي تـا   وجين كـردن مــحصولات اضــافي در زمــين مزر    : /tonok kerdan/ كردن تنك
  .كند  رشد  بهتر   باقيمانده

  . تمشك :/xer/ خر
 .وسيلة گاو زدن فاصلة ميان درختان به  شخم :/gā zaðan/ نذگا ز

  .آبخور درخت :/go:la/ گُله
  .دادن قلمة درخت در آن گودالي به عمق نيم متر براي قرار :/gavda/ گوده

  اصطلاحات مربوط به انگور .10
ياز /ozzi/ :،جـوشد مي  كه از تنة درختان  و غليظ  چسبناك  اي شيره صمغ.  

  زودي بـه   اسـت   چنـين درختـي ممكـن    .مـدام از درخـت صمغ برآمـدن :/ozziyi/ ازيي
  .يـابد  كاهش  آن  محصول  و كميت  خشك شود يا كيفيت

قطعه بـاغ كـوچكي كه انـگور حـاصل از آن تـنها براي مصرف : /angur‐xor/ انگورخور
  .في باشدخانه كا

 . دانه، ترد و شكننده انگور درشت :/angur-e samarqandi/ انگور سمرقندي

دار كه وقتـي   هاي سبز و دانه انگوري شيرين داراي حبه: /angur-e askari/ انگور عسكري
 . شود اي مي زياد بماند، زرد متمايل به قهوه

  . كلفت انگور درشت و پوست. انگور آبي :/owyi/ اويي
  . هاي درشت، بسيار شيرين انگوري با دانه. انگور ديم :/baš / بش
  .تفالة انگور: /peðak/ كذَپِ

  .درخت انگوري كه هرس نشود و به هر سو شاخ و برگ بگستراند: /tālin/ تالين
  . باقيماندة انگور بعد از گرفتن آب آن: /telx/ تلخ
  .  خوشه :/xoša/ خُشه
  . كردند شيرة انگور را در آن نگهداري مي ظرفي از جنس پوست بز كه :/xig/ خيگ
  .غورة تقريباً رسيده، داراي مزة ملس: /do-mazza/ دومزه
ها سـياه و رسـيده و نيمـي ديگـر سـفيد و       خوشة انگور سياه كه نيمي از دانه: /raš/ رش
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  . نارس باشد
سـياه و   در منطقه دو گونة. هاي درشت و كشيده نوعي انگور با دانه: /riš-bowā/ بوا ريش

  . سفيد دارد
  . كردن درختان انگور  هرس :/sar-bori/ سربري

  . درشت سبزرنگ انگور دانه :/sisār-dong/ سيساردنگ
بالان كه انگل درختان و گياهـان اسـت و    اي است از راستة نيم حشره. شته :/šefta/ شفته

  . مكد شيرة آنها را مي
  . رسيدنآفت شته به باغ  :/šefta zaðan/ نذز  شفته
  .شاخة جداشده از درخت انگور :/qalama/ قلمه
 . استسايباني كه از درخت مو درست شده : /kapar/ كپر

  . هاي انگور در كارخانه  فضايي بسته براي نگهداري دانه :/koreš/ كرش
هاي انگور  كردن دانه  كسي كه در كارخانه وظيفة فشردن و له :/koreš-la:-kon/ كن له كرش

 . داردهده ع را به

هـاي   جايگاهي در كارخانـه بـراي نگهـداري خوشـه    . انبار انگور: /kola-vākon/ واكن كُله
 . انگور

  .شيرة انگور: /koleyfi/ كلُيفي
ري از ـور درون كيسه براي جلوگيـهاي انگ وشهـدادن خر قرا :/kisa kerdan/ كردن  كيسه

  . ها شدن توسط گنجشك  خورده
 . ريز انگور سياه دانه :/gora-terengi/ ترنگي گره

 . هاي درخت قبل از رسيدن چيدن ميوه :/gora‐xor/ خور گرُه

درشت كه مثل پستان گاو اسـت و نـوكي    گاوي، انگور دانه پستان :/golun-geyi/ گيي گلون
 . برجسته دارد

  . انگور درشت با پوست نازك و بسيار شكننده :/geyi/ گيي
هـاي   هاي گرد و درشت و پوسـت كلفـت و هسـته    ا دانهنوعي انگور ب: /lor-koš/ لرُكش

 .رود كار مي بيشتر براي تهية سركه به لركشانگور . بزرگ

 . مويز: /meyiz/ مييز
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  .نازك و بسيار مرغوب دانه، پوست انگور درشت :/nālani / نالني
كـه   وقتـي . هاي كوچك و فشرده كه بسيار شيرين اسـت  انگوري با حبه: /yāquti/ ياقوتي
  . شود رسد رنگ آن بنفش تيره مي مي

 اصطلاحات مربوط به انار. 11

  . استهاي آن پوسيده  اناري كه دانه. انار گنديده :/pismaki/ پيسمكي
 . هاي نان ب از آب انار و تكهغذايي مركّ. تيليت انار: /talit-e nār/ نار تليت

  .  رويد مي هاي تازه و كوچكي كه از پاي ساقة اصلي ساقه: /harumak/ حرومك
 .استظاهر شده   صورت يك خط بـر پوسـت آن انـاري كه شكاف به :/xati/ خطي

هاي اين انار قرمز مايـل بـه سـياه و     دانه. اناري با پوست كلفت و قرمزرنگ :/xoli/ خلُي
  . مزة آن ترش است

  .است  شـكافته و بـاز شده كاملاً كه پوست آناناري  :/xandun/ خندون
  .نة اناردا :/doŋ/دنگ

 .رب انار :/rob-e nār/ رب نار

پوست اين گونه . هايي سفيدرنگ و شيرين نازك با دانه انار پوست :/zardā-doŋ/ زردادنگ
  .انار زردرنگ است

 اين گونـة انـار  . هاي سفيد و شيرين اناري با پوست سفيد، دانه :/samarqandi/ سمرقندي
  . بسيار مرغوب است

انـار  پوست اين گونة . هاي درشت و سفيدرنگ ست شيرين با دانهاناري ا :/kaðru/ روذكَ
  . مايل به زرد استسفيد 
 .انار كال :/gornārak/ گرنارك

  . اغلب قابل خوردن نيست و نامرغوب كههاي بسيارريز  انار: /gorusk/ گروسك
  . گل انار :/gol-nārak/ نارك گل

زردرنـگ و   آنهـاي   دانـه  وزرد گونـه از انـار سـفيد و     پوست اين: /mahmuti/ محموتي
 . است شيرين

  .است اناري كه مزة آن نه خيلي ترش و نه خيلي شيرين :/meyxoš/ميخوش
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  .انار :/nār/نار
  .انار ريز و كژوكوژ: /nār‐pičak/نار پيچك
  .مرغوب و گزيده سالم، انـار درشت، :/nār‐e čuγdār/دار نار چـوغ
 .دانة انار :/nār-doŋ/ناردنگ

  . اناري با پوست سبزرنگ و بسيار ترش :/nār-gorak/نارگرُك
  

 اصطلاحات مربوط به انجير. 12

  . رسيده كه سبزرنگ است انجير تازه /eymāð/:ذ ايما
 . وسيلة چوب هاي انجير به يكديگر به پيوستن دانه :/čuγak/ چوغك

جيـر  ايـن گونـه از ان  . اي از انجير كـه درون آن سـرخ رنـگ اسـت     گونه: /so:rak/ سركَ
  . مزه است درشت و ترش دانه
 .شير انجير كال /šilak/: شيلَك

  . بهترين گونة انجير :/sadyak / صديك
  .يك در يك رشته هاي انجير مرغوب و درجه به هم پيوستن دانه /fānus/: فانوس

  . افشاني درخت انجير گرده/fahl/:  لحفَ
  . ويژة حمل انگور است هاي بادام كوهي كه ظرفي از جنس شاخه :/kapurak/ كپورك
  . انجير نر : /katak/كَتَك
  . انجير نامرغوب كه اغلب خوراك الاغ است: /karak/ كرَكَ
 . انجيري كه نيمي از آن را گنجشك خورده است: /kala-bejiškak/ك بجيشك كله

  . ...هايي مانند انجير و محلي در بالاي درختان براي خشك كردن ميوه :/gahra/ گهَره
 .رسيده است انجيري كه كاملاً: /laviza/ لويزه

بنـد   شـكل گـردن   كشند و بـه  رشته مي در كنار هم به كههاي انجير  دانه: /molbana/ بنه مل
 . آورند درمي

  . استشده  مخلوطانجيري كه با آرد : /narmak/ نرمك
  . ريختند ظرفي از جنس پوست بز كه درون آن انجير مي :/hambuna/ همبونه
  .ها از درختان انجير  كردن گنجشك صدايي براي دور :/howha/هوهه
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 ها اصطلاحات مربوط به ديگر ميوه. 13

  .گلابي :/anjikak/انجيكك
  .توت :/tit/ تيت

 .تمشك :/tit-e xer/ تيت خر

  .توت سفيد :/tit-e safið/ذ تيت سفي
 .توت شاه :/tit-e siyā/ تيت سيا

بـادام و   ويـژه  بـه  ،دار قبـل از رسـيدن را گوينـد    هاي هسته ميوه :/čeγelabaðom/ مذب چغله
مـزه و قابـل خـوردن     ترشكه اش  هسته  شدن   قبل از چوبي و سفت ي نارسزردآلو
  . است
  . گلابي :/xormur/ خرمور
 . سيب ترش :/sib-torošak/ ترشك  سيب

 .سيب سرخ :/sib-e mesri/ سيب مصري

  .و شيرين است و طعمي گس داردنوعي كيالك يا زالزالك كه قرمزرنگ : /kel/ كل
 . آساني از پوست چوبين جدا نشود كه مغزش به نامرغوب نوعي گردوي :/kenek/ كنك

 .گردو :/gerdun/ گردون

نوعي گردو كه پوست آن بسيار نازك است و با فشـار  : /gerdun-e qāγazi/ گردون قاغذي
  . شود انگشتان دست شكسته مي
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  كاري در گويش رودسر برنج و برنج ةهاي ويژ واژه
  

  )عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ميترا فريدي
  
   مقدمه. 1

هاي گوناگون و  فرهنگ ها و خرده ها، فرهنگ اي است با اقليم سرزمين ايران پهنة گسترده
تـرين   هاي اقوام ايراني است، كوچك ترين زيستگاه در اين ميان گيلان كه از كهن .متنوع

منطقـة  . ترين استان از نظر پراكنش جمعيت اسـت  استان از حيث وسعت و تقريباً بزرگ
اليه شرق گيلان است، از تنوع اقليم كـوه   اهاي واقع در منته رودسر كه يكي از شهرستان

نسبتاً متضاد برخوردار است با بستر كاملاً آماده، مستعد  و دريا و طبيعت و آب و هوايي
رو داراي  شـايد از ايـن  . و حاصلخيز و با پوشش بسيار متنوع گياهي و زندگي جـانوري 

منـد از فراوانـي    متفاوت مبتني بر اقتصاد شباني و كشاورزي است، و مĤلاً بهـره  يفرهنگ
 ـ . اسـت  واژگاني مستقل در قلمروهاي ياد شـده  ژوهش بـرآنيم كـه صـرفاً بـه     در ايـن پ

كـاري و   هاي مرتبط به اقتصـاد كشـاورزي در حـوزة بـرنج و بـرنج      اصطلاحات و واژه
روش تحقيـق در  . هاي آن بپردازيم و شرحي مختصر و كوتاه از آنها ارائه بـدهيم  وابسته

اين پژوهش كاملاً ميداني است و پرسـش و اسـتقرا از چنـد تـن از اهـالي ايـن منطقـه        
بـديهي اسـت ايـن    . همچنان به اين كار اشتغال داشتند، انجام شـده اسـت   كه) رودسر(
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 ...كاري هاي ويژة برنج و برنج ژهوا     

كـم از حيـث آوايـي و بعضـاً در      هاي ديگر گيلان دسـت  ها با بخش اصطلاحات و واژه
  .هاي چشمگيري دارد تفاوت واژگانيبخش 

   انواع برنج .2
 . ودرسبرنجي پرمحصول، ولي از نظر كيفيت در حد متوسط و بسيار ز/: binom/نوم بي

برنجي كه از حيث كيفيت بسيار نامرغوب است و در واقع بيشتر بـر  /: pišpiši/پيشي پيش
شود كه غـذاي طيـور و پرنـدگان خـانگي يـا غـذاي فقـرا و         مي گفته يزيرالكبرنج 

 . درويشان است

  .طارم موسيبرنجي از خانوادة /: hasan-tāram/ارمط حسن
 .صدرير مرغوب، از خانوادة برنجي بسيا/: hasan-mowlāi/مولايي حسن

وجه تسمية آن از اين جهت است كه  .برنجي بسيار مرغوب و زودرس/: dādras/دادرس
 . گيرد رسد و دست زارع را از حيث فروش مي موقع مي به

هـاي كشـيده و بلنـد دارد و     برنجي كه دم شالي آن سـياه اسـت، دانـه   /: dum-siyā/سيا دم 
  . استترين نوع برنج ايران  مرغوب

ها رنـگ   شود و برخلاف ساير برنج برنجي كه پوست آن كاملاً گرفته نمي/: zarčǝ/زرچه
 .آن طلايي است

 .پيشي پيشبرنجي شبيه /: zir-alaki/زيرالكي

تر است اما ديگـر كشـت    نيز مرغوب سيا دمبهترين نوع برنج كه حتيّ از /: sālāri/سالاري
 .شود نمي

كيلَاَرس/sar-alaki :/گيرد كردن بالاي الك قرار مي  ع برنجي كه در الكهر نو .  
  .رنگ است هاي مرغوب كه دم شالي آن سرخ از انواع برنجبرنجي /: surxǝ-dum/مد سرخه
، محصول بـه زمـان زيـادتري نيـاز دارد تـا      برنج گرمهبرخلاف /: sardǝ-baranj/نجرَب هسرد

  .رسد مي برنج گرمهبرسد، معمولاً يك ماه ديرتر از 
تر از آن و زمان برداشت آن  و مرغوب سالارياز نوع برنجي /: sardǝ-sālāri/سالاري هسرد

  .شود اوايل فصل پاييز است، اما اين نوع برنج نيز ديگر كشت نمي
  . شود برداشت مي برنجي كه شصت روز پس از نشا/: šast-ras/سر شصت
  .است سيا دم مزه شبيهبودن، اندازه و   برنجي كه از حيث مرغوب/: sadri/صدري
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بـودن    از حيـث مرغـوب  كـه  برنجي نازك، كشيده و معطر با شالي سفيد /: tāram/طارم
 . است صدريتر از  كمي نازل

 .زيرالكي /:ɣarbāl-buni/بوني غربال

 .سرالكي /:ɣarbāl-sari/سري غربال

  . ارزانتربرنجي از خانوادة چمپا و از نظر پخت نامرغوب و با قيمتي /: ɣaribe/غريبه
برنجي درشت، پهن و شيرين كه بيشتر براي پخت نان برنجـي  /: gardǝ-baranj/نجرَب هگرد

  .شود استفاده مي
برنجي كه زودرس است و زودتـر از ديگـر انـواع بـرنج زرد     /: garmǝ-baranj/نجرَب رمهگَ

  .شود و براي درو آماده است مي
  . مولايي حسن/: garmǝ-mowlāi/مولايي گرمه

بي هلَل مد/lale-bidum :/برنجي نامرغوب با نشاستة زياد، كه بيشتر به مصـارف    برنج چمپا؛
  . رسد صنعتي يا پختن آش مي

 .كه مرغوب و معطرّ است طارمبرنجي از خانوادة /: musā-tāram/مطار موسي

  . شود گفته مي زيرالكيتقريباً به برنج /: nimdonǝ/دونه نيم
تـر و   گي از همـة انـواع بـرنج درشـت    راز حيث اندازه و بز برنجي كه/: hāšemi/هاشمي

 . رسد نمي طارميا  صدريتر است ولي از لحاظ مرغوبيت به درجة  بزرگ

    هاي مربوط به اجزاي گياه برنج اصطلاحات و واژه. 3
  .سبوس برنج: ǝ/ākut/آكوته

  .ساقة برنج: //aškalلشكَاَ
نجرَب/baranj/ :شود ك و برنج اطلاق ميكلي به شلتو طور به .برنج.  
پيل نجرَب/baranj-pil/ :هاي خوشة برنج سوزنك.  

دسـت   كه هنگـام خـرمن بـه   ) كولوش(هاي پوست جو و كاه  ريزه خرده/: bišbil/بيل بيش
  .آيد مي

  . نشاي برنج: //tümموت



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  210  8هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...كاري هاي ويژة برنج و برنج ژهوا     

چنانچه در بخشي از مزرعه، نشاي برنج   .گويند بوتة نشاي برنج را مي: //tüm-pitǝپيته موت
  . كنند تا در آنجا نشاي دوباره كنند دلايلي ازبين رفته باشد، كمي از اين بوته را مي به

هگيتن مكَشšǝkam-hagitǝn// :زدن  شدن نشاي برنج براي خوشه  آبستن.  
  .پوستة برنج: //falفلَ
  .خوشة برنج/: qušǝ/وشهق

  .كاه برنج: //kolušكولوش

   شاليزار هاي هرز گياهان و علف .4
برخي براي استفادة دام و طيـور و   ،از اين گياهان آفت برنج و مزرعة شالي استبرخي 

برخي براي استفاده در پوشش سقف و بام انبار و خانه و نيز براي بافتن حصير و انـواع  
  . شود سبد استفاده مي

كه بسيار نرم و لطيف است و براي خـوراك دام نيـز    گالينوعي : //bukon-gāliگالي نبوكُ
  . شود استفاده مي از آن

نوعي از علف خوراكي با مزة ترش كه در نوعي خـورش گيلانـي   : //turšǝ-vāšواش ترشه
   .كنند از آن استفاده مي

  .رويد هاي بايري كه كاملاً خشك است، مي گياهي مانند يونجه كه در زمين: //titǝتيته
هـاي ريـز    انـه رويـد و د  نوعي از علف هرز كه روي مرزهاي مـزارع مـي  : //čiǰimچيجيم

  .مشخصي دارد
  .رفته است صورت چنگال در زمين فرو نوعي از علف هرز كه به: //čigǝ-vāšواش چيگه
 كنـد  كه در داخل نشاي برنج قرار دارد و با آن رشد مي سوروفي: //dal-surufسوروف دل

  .شود و مانع رشد مطلوب برنج مي
رويـد و بعضـاً    با درختان انبوه مي يهاي نوعي از علف هرز كه عمدتاً در باغ: ke/ü/dدوكه

  .شود ، ديده ميباشد نحو مطلوب آبادان نشده در مزارع شالي كه به
. اي كه خوراكي است هاي ريز خوشه هاي پهن و ميوه گياهي است با برگ: //romājرماج

  .هاي پوستي در طب سنتّي كاربرد دارد هاي اين گياه براي درمان برخي بيماري برگ
  . نوعي از علف هرز كه نرم، براق و روغني است: //ro:qan-vāšواش روغن
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در قـديم بـراي پوشـش بـام      كـه مخصوص بافت حصير  گالينوعي : //zāɣ-gāliگالي غزا

  . رفت مي كار هاي روستايي به خانه
وپـاگير   علف هرزي كه ريشة محكمي در زمين شالي دارد و دسـت : //sagǝ-vāšواش سگه

  .است
  .شود علف هرز كه در مزارع شالي مانع رشد برنج مي نوعي: //surufسوروف

تهي و  هاي هوايي بلند و تقريباً ميان گياهي است از خانوادة گندميان كه ساقه: //sümسوم
رويـد و از آن   ها يا كنار رودهـا و نهرهـا مـي    ساقة زيرزميني دارد و بيشتر در مرداب

  .دشو ها و بافتن حصير نيز استفاده مي براي پوشش خانه
هاي تسبيح است و جزء  هاي آن شبيه دانه نوعي گياه است كه دانه: //šāl-tasbihتسبيح شال

همان شغال است و چون اين گياه اساساً مورد استفادة چنداني ندارد به  شالاول آن، 
  .كند و يا شغال در ميان اين گياه لانه مي. شود شغال نسبت داده مي

  .لف هرز كه بخش بالاي آن شبيه قاشق استنوعي از ع: //qāšoq-vāšواش قاشق
نقل كهلَچqalen-čalake// :رسد نظر مي گياهي كه مانند قليان به.  

  . تر است تر و ضخيم هاي خيلي پهن كه داراي ساقه گالينوعي از : //külerكولر
ع رويد و براي بافتن نـو  ها مي نوعي گياه بلند، شبيه بوريا كه بيشتر در مرداب: //gāliگالي

  .كنند خاصي حصير از آن استفاده مي
  .است گالي غزاكه كوچك و ريز و از جنس  گالينوعي : /gāli-za:k زك گالي
  .نوعي از علف هرز كه داراي بوي بد و نامطبوعي است: //gandǝ-vāšواش گنده
هـاي بـاير    است شبيه ذرت كه در كنار مرزهـاي مـزارع و زمـين    گياهي/: lǝla-par/رپ لله

  .يدرو مي
  .تهي دارد هاي ميان كه ساقه ،بيشتر از خانوادة گندميان ،علف هرزي/: lǝla-vāš/واش هللَ

ه هاي شمشيري ولي ن رويد، داراي برگ گياهي است كه بيشتر در مزارع شالي مي/: li/لي
در حصيربافي همچنين هاي روستايي و  چندان پهن است و از آن براي پوشش خانه

  . شود استفاده مي
ارواشردم/murdār-vāš :/است) گاو و گوسفند(كه خوراك دام  نوعي از علف . 
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  .هاي روستايي است كه مخصوص پوشش بام خانه گالينوعي /: minā-gāli/مينا گالي
 .گياه و علف هرز داخل مزرعة شالي/: vāš/واش

  هاي آن  هاي شاليزار و وابسته واژه . 5
 .پشت لاك/: blaākuā/وكآ  لهآب 

كسي كه مسئول تقسيم آب براي مزارع، افراد محلّه يا روستاي خود : //ow-sowārاوُسوار
  .است
  . كسي كه مسئول تقسيم آب براي مزارع چند روستا است: //bālā-ow-sowārبالااوُسوار

كردن و انتقال آب بـه مسـير     دهانة جوي فرعي از جوي اصلي براي منحرف: //begǝهبِگ
  .ديگر
  . قرار دارد ساخال بجوتر  اي كه در زير يا نقطة پايين رعهمز: bunow-xāl//بونوخال

  .استتر  مرزي كه از حيث درازا و پهنا از ديگر مرزها بزرگ: //bunǝ-marzمرز هبون
  .شالي مزرعة : r/āǰ/biبيجار

  . مزرعه، مزارع شالي: ār-sar/ǰ/biبيجارسر
 .بيجار سر :ār-gǝ/ǰ/biبيجارگه

  .مرز: ār-marz/ǰ/biبيجارمرز
  .شود ن شخمي كه در هر سال زمين خورده مياولي: //purپور
  .گل: //tülتول

  .است جويمخفف  ،جه بخش دوم واژه، يعني( نهرهاي داخل مزارع شالي: //tüljeتولجه
  .مزرعة خزانة برنج: r/ā/tüm-biǰبيجار موت
  .شود اي كه مستقيم از سر جوي يا آب نهر مشروب مي مزرعه: //ǰub-sāxālساخال بوج

  . بيجار،  مزرعه/: /xālخال
  .و باتلاقي نيست شدهمزرعة شالي كه خشك  ://xuškom-xālخال خوشكوم
  .آبي شدن مزارع از بي  آبي مزارع شالي، خشك هاي بي زمان: //xuškiخوشكي

  .زالو/: zolu/زولو
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استخر طبيعـي كـه در مواقـع ضـروري و خشكسـالي از آب آن بـراي مـزارع        : //salسل
  .كنند استفاده مي

  .شود زمين مزروعي كه از آب استخر يا مرداب مشروب مي: //sal-ow-xorاوخور سل
  . شد تعيين مي باميروسيلة  اندازة معين سهمية آب هر برنجزار كه به/: sunur/سونور
  .خال لپه. مزرعة شالي باتلاقي: //še:lشل

  .سگ آبي يا موجودي شبيه سمور/: šang/شَنگ
او كالفfǝkāl-ow// :گويند ماندة برنجزار يا مزرعة شالي را مي آب پس .  

  .قورباغه/: qurbaɣə/قوربغه
  .دزدك آب/: kapiš/پيشكَ
  . خوار برنج كرم، كرم ساقه/: kalm/لمكَ
خال هلپlappǝ-xāl// :مزرعة شالي باتلاقي.  

 هـاي مزروعـي را بـه هـم     راه باريكي كه زمـين   .حدفاصل ميان مزارع شالي/: marz/مرز
 .كند وصل مي

يرابم/meyrāb :/ شخصـي كـه مسـئول آب     ،را تحت نظـر دارد  بالااوُسواركسي كه چند
  .مزارع مناطق وسيعي از يك ناحيه است

  .شدة ملعون عربي باشد مار، شايد صورت تحريف/: milom/ميلوم
 پس از درو بـرنج  واي كه از حيث وسعت بسيار بزرگ است  مزرعه/: namā-xāl/نماخال

زمينـي شـبيه    .كننـد  از آن براي شكار پرندگان وحشي استفاده مي گيري فراوان و آب
  . مرداب

  .گويند مي واكارشخم دوم زمين شالي در هر سال را /: vākār/واكار
  .هاي ديگر مزرعه كوچك و باريك براي آبياري بخش ينهر/: ve:r/وِر

   هاي آن برنج و وابستهمربوط به كشت ابزارآلات  .6
است، با اين تفاوت كه نيـروي محركـة    پادنگشبيه  دنگ آبطرز كار /: ābdang/دنگ آب

با ايـن تفـاوت كـه آن     است شبيه به آسياب بادياين ابزار  .فشار آب است دنگ آب
  . كند كار مي با آبباد  جاي به
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  .كفگير فلزي و عمدتاً مسي/: āsson/آسون
  .لافند: //bārə-bandبند هبار

ونيم متر به تعداد دو عدد كه در طرفين پـالان   ه اندازة يك تا يكچوبي ب: //bār-čuبارچو
  .كنندرا به آن آويزان و حمل ) هاي برنج دسته( درز برنجشود تا  بند مي

لنزَبار مbār-manzal// :آوري برنج از مزرعة شالي محل جمع .  
كار سهب/bassə-kār :/  ن بـراي لاروبـي   يكار گروهي كشاورزان يك روستا در فصلي معـي

  .قنات و نهرهاي مزارع
وجـود دارد و  ) آتشـدان ( كلاچـال آتش يـا زغـال گداختـه را گوينـد كـه در      /: bür/بور

  . كند را گرم و خشك مي خركهاي روي  برنج
  .بيل بيلچه؛ كج/: bolu/بولو

و تبديل آن  شلتوككردن پوستة  ابزاري سنتي با نيروي پا كه براي جدا/: pādang/پادنگ
  .رفت كار مي به برنج به

بـر آن   پادنـگ ريختنـد تـا چـوب     مي شلتوكگودالي كه در آن /: pādang-čāl/چال پادنگ
  .كندرا از آن جدا و تبديل به برنج  شلتوككوبيده شود و پوستة 

  .پادنگستون بزرگ /: pādang-dār/دار پادنگ
  .كند كار مي پادنگكسي كه روي /: pādang-zan/زن پادنگ
  .پادنگمكان : /pādang-sar/سر پادنگ
  .پادنگسر فلزي /: pādang-kallǝ/كلّه پادنگ
  . كلّه پادنگحلقة فلزي دور /: pādang-gāz/گاز پادنگ
  .پادنگستون بزرگ /: ǝpādang-nāf/نافه پادنگ
بـا   و شـكل  مسـتطيل و اي مسـطح   اي از جنس چوب يا فلز با صفحه وسيله/: pāru/پارو

  .رود مي كار زدن باغ و مزرعة شالي به ي شخمبرا كه اي بلند به اندازة دو متر دسته
  .پيمانه، واحد وزن و معادل پانزده كيلوگرم است/: pebnǝ/هبنپِ

  .ويريس/: pič/پيچ
 .گجمه/: piškāvol/پيشكاول

  . بزرگ براي پختن پلو، عمدتاً از جنس مس و احياناً روي يظرف/: tās/تس
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  .س مسگشاد معمولاً از جن پاتيل؛ ديگ دهانه/: te:n/تن
  .كنند را حمل مي) نشاي برنج( موتوسيلة آن  سبد بزرگ چوبي كه به: ǝ/tüm-saf/سفه موت

كـار   متر كه براي كوبيدن شالي بـه  درازاي يك متر و قطر ده سانتي چوبي به/: ǰāku/جاكو
  .از ساقه و خوشه جدا شود شلتوكرود تا  مي
با طنابي كه يك  ،گرفت قرار مي تراشيده و خميده كه بر شانة گاو يچوب قطعه/: ǰit/جيت

بـا حركـت گـاو،     .وصل بود جيتو سوي ديگر آن به ) گاوآهن( گجمهسوي آن به 
  . آمد نيز به حركت درمي گجمه

  .كود حيواني/: čalm/چلم
هـا از بـرنج    از جنس چوب كه براي جدا كردن زوائد و پوسته اي سيني/: čupārǝ/چوپاره
  .رود كار مي به

كرَخ/xǝrak :/طور افقي، آويخته به سقف خانه مانند داربست كه شـالي را   هايي به وبچ
  . دادند تا خشك شود  ترتيبي روي آن قرار مي به

رهدda:rǝ// :ضرسّ ،برنجكردن اي براي درو  دهره، وسيلهداس م .  
مردهد/ǝ/damard :زدن، توسـط كشـاورز بـراي     لـت كه پس از عمـل   لتاي مانند  وسيله

  . شود زرعه، مجدداً انجام ميتسطيح كامل م
هـاي كـاملاً    گاوآهن راست با درازاي بيشتر كـه بـراي زمـين   /: rāst-gajǝmǝ/مهجِگَ راست

  .رفت كار مي خشك به
  .الك/: ɣarbāl/غربال

  ).پوستة برنج( فلآوري  محل جمع: /fal-ku/كو لفَ
  .كفگيري كه از جنس چوب است .آسون/: katarǝ/رهتَكَ

  .ن و مخفف كيل استواحد وز/: kel/كل
لاچالك/kǝlāčāl :/ـانآتشد  تـر بـراي    هـاي روسـتايي كـه پـيش     هي كوچك، در داخل خان

  .شد از آن استفاده مي خركهاي  كردن برنج  كردن چاي و خشك وپز غذا و دم پخت
انبار برنجي كه بر روي چهارپاية بلند چوبي به ارتفاع متوسط سـه متـر   : //kanduǰندوجكَ

پرنـدگان و   دسـترس از اين طريق، برنج از رطوبت مصـون بمانـد و از   تا  ،قرار دارد
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 كـردن بـرنج    بـراي خـرمن   كنـدوج از سويي از فضاي زيـر   .جوندگان درامان باشد
  . شود استفاده مي

شكل عدد هفت كه يك سر آن به طناب وصـل اسـت و    اي به چوب دوشاخه ://kitكيت
 كنـدوج بـه بـالاي   ) كندوجكف (زمين كنند و از  فرو مي رزد برنجسر ديگر آن را در 

  . كشند مي
كند  زدن طي مي در هر بار در مزرعة شالي براي شخم) گاو نر(مسيري كه ورزا : //kilكيل

  .گويند مي كيلرا 
 زدن و شـيار  گاوآهن، ابزاري داراي تيغة سنگين كـه از آن بـراي شـخم   /: gajǝmǝ/مهجِگَ

شـود كـه جـزء اول آن صـورت      مـي  نيـز گفتـه   گاجمهكنند،  زمين استفاده ميكردن 
  . كند عمل مي اي كه با نيروي گاو يعني وسيله است، گاويافتة  تخفيف

تر و درازتر و تيزتـر اسـت و    نوعي پارو كه صفحة فلزي آن كمي باريك/: garbāz/گرَباز
  .رود كار مي هاي خشك به براي كندن زمين

شود كـه   كل هرمي تيز ساخته ميش به كندوجمعمولاً . جكندوبالاترين بخش : //gufگوف
  .گويند مي گوفنقطة بالايي رأس هرم را 

  .طناب مخصوص حمل برنج: //lāfandلافند
گذارنـد و بـر هـر سـر آن      صورت افقي روي شانه مـي  چوب بلندي كه به: //lappayǝلپيه

  .كنند را آويزان مي درز برنج
وپـنج   عـرض بيسـت تـا بيسـت    ونـيم متـر و    طول يـك  اي مانند تخته به وسيله/: lat/تلَ

بندند تا حيـوان بـا    مي) ورزا يا اسب(پشت موتور كشاورزي يا حيوان  كه متر سانتي
 وشـالي، سـطح آن را صـاف و همـوار       حركت خود در تمام مسير و گسترة مزرعة

  .سازدبراي نشا آماده 
ِهال/lehā :/ايـن    .شـلتوك كـردن آن از   دادن كاه برنج و جـدا  دادن و باد ابزاري براي هوا

  . استدار  متر با سري چنگك داراي چوبي به اندازة دو متر با قطر ده سانتي ابزار
قهلَم/mǝlaqǝ :/شد مي اطلاقي چوبهاي  ملاقه، پيشتر به ملاقه .  

  .نيفين/ nixun/نيخون
   .سرپوش ديگ پلو/: nifin/نيفين
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مهجِگَ لو/val-gajǝmǝ :/ رفت كار مي بهباتلاقي هاي  زمين درگاوآهن كج و كوتاه كه. 

  .ريسمان بافته از كاه برنج/: viris/ويريس

  هاي مربوط به پخت برنج  واژه. 7
   .برنج پخته، پلو/: pǝlā/لاپِ
  .برنج خوراكي/: pǝlā-baranj/نجرَلابپِ
  .كنايه از زن خانههمچنين پزد،  كسي كه پلو را مي/: pǝlā-puč/لاپوچپِ
  .تاس/: pǝlā-tās/لاتاسپِ

  .كنايه از عيال و فرزندان است/: pǝlā-xor/ورپلاِخ
 .ديگ مخصوص پلو/: pǝlā-dig/پلاِديگ

  .بشقاب مخصوص پلو/: pǝlā-kāsǝ/پلاِكاسه
 .گيرد ميزان پلويي كه در يك مشت قرار مي/: ǝpǝlā-mušt/پلاِموشته

  .مرغوب است شود و براي خوراك برنجي كه خوب پخت مي/: pučā/پوچا

  كاري  مربوط به برنج و برنج ةمتفرق ياه  هواژ .8
بار نجرَبbaranj-bār// :حمل برنج به وسيلة اسب يا وسايل ديگر.  
بيني نجرَبbaranj-bini// :برنج كردن درو.  
نجرَب رزدbaranj-darz// :گويند مي درز برنجرا يك  شتهوم برنجوچهار  وچهار تا سي بيست.  
فيچيني نجرَب/baranj-fičini/ :الي از مزرعهكردن ش  جمع.  
موشته نجرَب/ǝ/baranj-mušt :هاي برنج دروشده در يك مشت جا بگيرد كه ساقه هنگامي.  
حمـل  ) وبيچ ـسـبد بـزرگ   ( سفه موتوسـيلة   كسي كه نشاي برنج را به: //tüm-bārبار ومت

  .محل نشا با سبد بزرگ چوبي .رساند مي ده موتكند و به  مي
دهد و ميانشـان توزيـع    را به كارگران در مزرعه مي كسي كه نشاي برنج: //tüm-dǝده موت

  . كند تا در زمين شالي نشا كنند مي
نجو شوند/ǰow šondan :/ در مزرعة شالي براي تبديل آن به نشا شلتوكريختن.  
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د و پـس از  ـذارنـگ خشك را در آب مي شلتوكه ـك وقتي/: ǰow kalhāmān/هامان لجو كَ
  .دزن هاي سفيد مي چند روز جوانه

هاي هرز از مزرعه   ماندة گياهان و علف ته كشيدنِ  به عملِ بيرون /:čikā, činā/چينا ،چيكا
  . شود اطلاق مي

 ــوسيلة اسب، گـاو يـا م   ردن شالي بهـك  نـرمـخ/: xarman gutǝn/گوتن نرمخَ ورهاي ـوت
  .كوب خرمن

 ويجـين ل پـس از آن كـه ده تـا بيسـت روز از عم ـ     ويجينتكرار عمل : //dubārǝدوباره
  .گذشت

   .اي خاص به ترتيب و شيوه )انبار برنج( كندوجها در  چيدن برنج ://šümموش
  . كردن نشا/: nišās/نيشاس
هايي از زمين مزروعي كه احياناً زرد يا خشـك شـده    نشاي مجدد بخش/: vānišā/وانيشا

  .است
هرزو هموشت/varza-muštǝ :/ كه بسيار بزرگ  برنج در هنگام درو مزرعة شالي دستةآخرين

  .و قطور است
وكيرز/varzaki :/ل در مزرعـة شـالي     هـاي سـبزي كـه پـس از درو بـرنج      برنجهـاي او

  .رويد مي
  .استزدن  اندك در حال خوشه وقتي كه برنج اندك/: vurz/ورز

هاي هرز  عملي است كه يك ماه پس از نشاي برنج براي كندن علف/: viǰin/ويجين
  .شود انجام مي
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اصطلاحات مربوط به نخل و خرما در گـويش بلـوچي   ها و  واژه
  )مهرستان( گسي مه
  

  )دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران آموختة دانش( محمداكبر سپاهي
  
   مقدمه. 1
سيستان و بلوچسـتان اسـت    امِ بلوچي و محليِ شهري از مناطق سراوان استانن 1گس مه

ريشة دقيق اين نام هنـوز مـبهم اسـت ولـي     . تان شده استتازگي تبديل به شهرس كه به
. مـرتبط اسـت   »خانه«معني  بلوچي به گسو  »مكان«معني  در پهلوي به گاسو گاه  گويا با
ها براي سـركوبيِ خـوانين محلـي بلوچسـتان      پهلوي اول و در جريان درگيري ةدر دور

 بـراي شد و به ياد آن افسر و در اين منطقه كشته نسـب   زابلييكي از افسران قشون به نام 
اي مشهور، با نام اين منطقه، شـبيه اسـت، اسـم ايـن شـهر و       اينكه در فارسي نامِ حشره

و نـام آن از   شدهاين شهر تبديل به شهرستان  چند سالي است كه. نهادند زابليمنطقه را 
قـه را  اما مردم كماكان در محـاورات عامـه ايـن منط    كرده استزابلي به مهرستان تغيير 

  . نامند گسي مي گس و ساكنان آن را مه مه

                                                  
1) Magas 
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مركز ايـن شهرسـتان در   . واقع شده است بيركاين منطقه در دامنة جنوبيِ رشته كوه 
پهـرة  ( كيلـومتري ايرانشـهر   120و ) شستون سـابق ( كيلومتري شهرِ سراوان 100فاصلة 
  .قرار گرفته است) سابق

هـاي   هايي آميختـه از گـويش    ه گونهمناطق اين شهرستان بلوچ هستند و ب ةمردم هم
گويند اما سـاكنان قـديم مركـز ايـن شهرسـتان،       سراواني، سرحدي و سربازي سخن مي

 .نامنـد  مـي گسـي   مـه ويش سراواني هسـتند كـه خـود آن را    اي خاص از گ گويشور گونه
  .1شود نفر تخمين زده مي 12000جمعيت اين گويشوران حدود 

تـرين محصـول    اري و كشـاورزي اسـت و عمـده   شغل غالب مردم اين منطقه، دامد
خرما در اقتصاد و معيشت مردم اين محـل نقشـي اساسـي    . كشاورزي آنان، خرُما است

  . دارد

  پيشينه و اهميت پژوهش. 2
با رشد امكانات ارتباطي جديد و گسترش تحصيلات به زبان رسمي، ناگزير بسياري از 

هاي محليّ بخش  ها و زبان گويش. اند معرض فراموشي قرار گرفته هاي محليّ در گويش
هـاي   آيند پژوهش و ثبت مواد گويشـي زبـان   شمار مي مهمي از ميراث فرهنگ بشري به

تحقيـق و   بـراي توانـد منـابعي    مـي  هم تواند از سرعت زوال آنها بكاهد و ايراني هم مي
  .هاي ايراني فراهم كند زبان بر رويهاي تطبيقي  پژوهش

گونه تحقيق مستقلي انجام نگرفته است  ان اين منطقه، هيچخاص ساكن دربارة گويش
صـورت   بـه  ،هايي كه مربوط به فرهنگ عامة بلوچستان و سراوان هستند اما گاه پژوهش

تـوان   ها مـي  ازجملة اين نوع پژوهش. هاي زباني اين منطقه را نيز دربردارند پراكنده داده
در  هاي داستاني بلوچي منظومهدربارة كارشناسي ارشد نگارنده  رسالةنامة  به بخش واژه

 مردم سـراوان  ةعام فرهنگكارشناسي ارشد ميربلوچزائي دربارة  رسالةدانشگاه تهران و 
در پژوهشي  هاي بلوچ المثل ضربهمچنين نگارنده و ميربلوچزائي در كتاب  .اشاره كرد

سـپاهي و   :نـك ( ايـم  يـن منطقـه را گـردآوردي كـرده    اهاي  المثل ميداني بسياري از ضرب
  .)1392ميربلوچزايي 

                                                  
 .يس شوراي شهرستان مهرستانئبه نقل از آقاي ناصر جمشيدزهي، ر )1
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  روش پژوهش. 3
صـورت مسـتقيم، از هـيچ منبـع مكتـوبي       گويشي اين نوشتار، به هاي داده در گردآوري

ها در تحقيق ميداني و از زبانِ گويشـوران منطقـه، ثبـت     استفاده نشده است و همة واژه
مجلــة  انــد امــا مقــالاتي كــه در همــين موضــوع دربــارة منــاطق ديگــر ايــران در  شــده
خود نيز گويشور بلـوچي   نگارنده،. اند الگوي كار بوده ،چاپ شده بودند شناسي گويش

هاي زندگي را در ميان همين مردم گذرانده اسـت   ين منطقه است و بيشتر سالاو بومي 
دار مصـاحبه شـده    سواد و نخـل  ها با افرادي اغلب روستايي، بي اما براي ثبت دقيق واژه

المثل مربوط به نخل و خرما از منبعي مكتوب نقـل   ي، چند ضربپايان در بخش .1است
 .شده است

شيوة سـيد هاشـمي نوشـته     هاي بلوچي اين پژوهش با حروف الفباي بلوچي به واژه
در آن وجود ندارد ...) ص و/ض/ح( هاي عربي يعني حرف) مقدمه :2000هاشمي (اند  شده

» د«، »ت«نبود آنها در خط فارسي، با  به سبب ،ṭ/ḍ/ṛهاي برگشتة بلوچي، مانند  ولي واج
  .اند نشان داده شده» ر«و 

  خرما  تاجزاي درخ. 4
  .دازجوانة خوشة : /bastok/بستُك

فاقد برگ است و روي آن، به موازات و انتهاي شاخه كه كلفت  قسمت: /boŋ-loṭṭ/ لُت بن
  .رويد خارهايي مي ،ها برگ
  .تنة اصلي درخت وصل است هكه ب كوشقسمت تحتاني : /būŋgaṛ/ بونگر
  .دازكندة : /pogoŋz/ پگنُز
پيش/pīšš/  :نخل برگ .  

                                                  
 سـاله 65محمـد دهـاني   : انـد  م كـرده ا با تشكر از گويشوران محترمي كه بيشتر در گردآوري اين جسـتار يـاري   )1
و سپاسـگزارم از همـة    )ابتـدايي   پـنجم (سـاله  45 محمد گوري شير ،)سواد بي(ساله 70محمد سپاهي گل ،)سواد بي(

  .هاي بلوچي ياريگرم بوده و هستند بزرگواران ديگري كه در اين كار و ديگر پژوهش
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  .رود كار مي برگ درختان ديگر نيز بهمعني  بهاين واژه  .پيشنام ديگر : /tāk/ تاك
كردن شاخه، بر روي كنُده باقي   نخل كه هنگام قطع ةمت تحتاني شاخقس: /tapotk/ تَپتك

  . گذارند رفتن از درخت، پا روي آن مي  بالا ماند و دهقانان هنگام مي
تُك /tokk/ :شاخه گرفتن و قطع كردن گوشه جوالپيش هاي  ها و دو طرف دوز به كمك.  
   .شاخة سبزِ نخل: /čaṭ/ چت
  .شوند هاي نازك از آنها منشعب مي تر نخل كه ريشه هاي ضخيم ريشه: /čerak/ چرِكَ
دنديك /daŋdīkk/ :رمِ تارهايي ضعيف ورنگ كه از  كشوند جدا مي پيش.  
  .چركَِتر از  هايي نازك ريشه: regetk/ /reget , رگت ،رگتك
هـا از آنهـا جـدا     كه خرماهاي خشك خوشه پس از اين مجموعة شاخه: /rōžbaŋd/ بند روژ

  .دشده باش
د و بــراي بــافتن نــهــايي كــه اســتقامت زيــادي دار پــيشصــفت بــراي : /rēdag/ ريــدگ

  . ندتر  محكم مناسب هاي ريسمان
  .نيمة انتهايي شاخة نخل: sarčaṭ/ ، /čaṭīkkچتيك ،سرچت
سيس /sīss/ :اي  هاسـت و رنگـش قهـوه    شاخه نخل كه ابتدا در زير بنة پيوست هم الياف به

كم رنـگ آن بـه    آيد و كم مي تدريج بيرون روشن است و در مراحل رشد درخت، به
  . گرايد تيرگي مي

  .از همديگر پيش هاي برگ كردن شاخه جدا: šenag/،/šeteŋ شتن ،شنَگ
وپـاي   ي در چوب نخل كه چون خـار بـه دسـت   و نازك ريز اليافšīpalāšk/ :/ پلاشك شي

  .رود مي كاران فرو نخل
  .كند را به تنة درخت متصل مي گُلپشچوبي دراز و خميده، كه : /kānezg/ كانزگ
شـده از آن   هاي بافته ضعيف است و ريسمان پيش، اين نوع ريدگ برعكسِ: /karaṭ/ كرت

 .محكم نيستند

هـا و سـاختن كپـر     شاخة خشك نخل كه از آن براي پوشـش سـقف خانـه   : /karz/ زكرَ
  .شود استفاده مي

در  تپتـك  كـه هماننـد  داز با پيش هاي محل اتصالِ شاخة  مانده باقي: /kalbočōk/ كلبچوك
  .است ها نخل
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  .كنُدة نخل :/koŋṭ/ كُنت
  .هاي نخل شاخه خار: /koŋṭak/ نتككُ
غلاف اوليـة  :  kohkarāčī/، kohkarāčīkk،/kohkarahčīkk كرهچيككُه، كراچيك كُه، كراچي كُه

  .خوشة خرما
كوش /kūšš/ :مغز قسمت سبزِ تنة نخل كه خوشمزه است و مصرف خوراكي نيز دارد.  
  .خوشة نورستة خرما غلاف : /kōkorr/كوكرّ
  .دازخوشة : /kūllaṛ/ كولَّر
  .هاي تازه و مياني درخت نخل شاخه: /garage/ه گرََگ
ي آن را بـراي تلقـيح در    ها خوشة نخلِ نر كه چند شاخه يا گرده: goš/، /gožn گُژن، گُش

هـاي تـازة نـر و     در يك معناي كليّ به همة خوشه. گذارند ميانِ خوشة نخل ماده مي
  .شود اطلاق مي نگژ مادة نخل كه هنوز در غلاف هستند نيز

  .هاي خوشة خرما شاخه: /golapš/ گُلپش
هـاي دو طـرف آن را بـا     گوشـه  .هاي نخل، دوشاخه هستند برگ: /gōš-kālk/ كالك گوش

  . كنند را براي حصيربافي آماده مي  هاي آن كنند و ميانه دوز سوراخ و جدا مي جوال
  .شاخة نخل: /loṭṭ/ لُت
مچ /mačč/ :نخل درخت.  
شود و در پاي درخت  هاي اصلي منشعب مي هاي نازكي كه از ريشه ريشه: /marīzz/ مريز

هـا را نـوعي    كشـاورزان ايـن ريشـه   . شوند هاي نزديك سطح زمين جمع مي و خاك
  .زدن از بين بروند كنند كه لازم است با شخم بيماري و مرض تلقي مي

شـود و بـدين    مـي  نگربـو كند و تبديل بـه   كه رشد مي كوشقسمت بالايي : /mehd/ مهد
  .شود ترتيب نخل بلندتر مي

ميانِ دو شاخة يك برگ نخل كه براي حصيربافي آنهـا را كنـار   : /meyāŋ-kālk/ كالك ميان
  .گذارند ميهم 

آسـيب   نخل از مـادر كـه در صـورت   ) نهال( پاجوش شدن  محل اصلي قطع: /nara/ نره
  .جدي ديدنِ اين قسمت، نهال سبز نخواهد شد

  .خرما خوشة درخت :/hōš/ هوش
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  هاي نخل در مراحل رشد نام. 5
  .پاجوش يا نهالِ درخت خرما: /gwaŋg/ گونگ
هـايي كـه در    اجوشنوعي از نهالِ درخت خرما كه برخلاف اغلب پ: /gwarnag/ گورنَگ

مـادر كـه بـالاتر از خـاك اسـت بيـرون        ، از تنة درخـت  رويند پاية درخت مادر مي
هـا   ها ممكن است تا ارتفاع دو متري هم از اين نوع نهـال  در بعضي از نخل. زنند مي
  .وجود بيايد به
به دست انسان اسـت و نيـز    گدگهستة خرُما؛ نخلي كه حاصل كاشت : /gaḍḍag/ گدگ

  .نخلي كه بر اثر افتادن هستة خرما بر زمين سبز شده باشد
 ـ  : /nāl/ نال اره آن را از خـاك  نهال و پاچوشي كه قبلاً در جايي كاشته شـده باشـد و دوب

گوينـد   مي نال اين نهال را پس از كاشت دوباره، .درآورند و در محل ديگري بكارند
   .گويند مي /nāl-korteŋ/ كرُتن نالچنين عملي را و 
  .نخلي كه به دست انسان و به شكل نهال كاشته شده باشد: /keš/ كش
  .نخلي كه به بار بنشيند: /barī/ بري
  .هايي كه يك سال در ميان، محصول بدهند نخل: /sāl-bar/ بر سال
  .نخلِ بسيار بلند: /ḍāk/ داك

  

  هاي نخل گونه. 6
حـدي زيـاد اسـت كـه بسـياري از       هاي نخل به وبلوچستان، تنوع گونه در استان سيستان

هاي جديـدتري   هاي آن هنوز اسم مشخّصي ندارند و هرروز نيز ممكن است گونه گونه
ين امر آن است كه اگر چند هستة خرمـا از يـك خوشـة نخـل در     دليل ا .دوجود بياي به

وجـود خواهـد آمـد و     ها نوع خاصي از نخـل بـه   از هركدام از هسته ،زمين كاشته شوند
 نهـال  پـس از آن كشـاورزان آن را ازطريـق    ،چنانچه يك يا چند نوع آن مرغوب باشند

آن يـا   ةرك، مـزّ خـا  تناسب شكل، رنـگ  تكثير خواهند كرد و ممكن است به) پاجوش(
انواع نخل در اين  ،بنابراين .آن بگذارند كشاورزان، نامي بر حتيّ از سر ذوق هنري خود

  . نوشتار، فقط انواعِ معروف آن در اين منطقة خاص را دربردارد
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رنگ زرد است و خرمايش طرفدار   خارك رسيدة اين نخل، آبدار، شيرين و به :/ābō/ آبو
  .شود شدن مصرف مي پيش از خرما ،بنابراين .بيشتري دارد

  .است ربيتر از  رنگ و كمي كوچكخارك اين نخل دراز و زرد: /bahmaladīŋ/ بهملدَين
تـر   رنـگ  ، كـم دازهـايش از   كه رنگ برگ دازنوعي نخل خودرو از خانوادة : /pork/ پرك

  .است
و ازجملــه  رنــگ اســت اي و زرد خــارك ايــن نخــل، دراز و اســتوانه: /pīmāzō/ پيمــازو

  .شود و ماندگاري بالايي دارد خرماهايي است كه خشك مي
هـاي   هايي كـه هـرس نشـده باشـند و شـاخ و بـرگ       نخلعنواني كليّ براي : /jūžž/ جوژ

  .هاي آن زياد باشد درخت و نهال
شوند، انـدازة خـارك    هايي است كه در اين منطقه بسيار بلند مي از نخل: /čarpāŋ/ چرپان

  .خارك آن دو نوع است ،به رنگ اتوجهآن متوسط و ب
نام . رنگ استل، دراز و خارك و خرُماي آن زردخرماي اين نوع نخ: /čegerdī/ چگردي

نام اين  است و ممكن است چگردبلوچستان، درختي بياباني و نيز نام چند روستا در 
  .نخل هم به سبب انتسابش به يكي از اين روستاها باشد

هـاي فصـلي    حاشـية رودخانـه   به فاصله و درتچة نخل خودرو كه نوعي درخ: /dāz/ داز
  .گرد و قرمزرنگ است و طعمي نزديك به خرُمالو دارد معمولاً دازميوة  .رويد مي
اين نـوع خرمـا از   . خارك اين نوع خرما، دراز و سرخ است ؛خرُماي ربي: /rabayī/ ربيي

  . بودن پس از مضافتي است  نظر مرغوبيت و تجاري
ردانز /zardāŋ/ :ك آن، كوچكرمحصول كه خارتر از مضافتي و زردرنگ است نخلي پ.  

  .استرنگ زرد چرپانخارك اين نوع : /zard-čarpāŋ/ چرپان زرد
  .شدن سبز است خارك آن تا هنگام خرما: /sabzō/ سبزو
  .رنگ است سرخ چرپان خارك اين نوع نخل: /syah-čarpāŋ/ چرپان سيه

  .تر از مضافتي است خارك آن سرخ و شيرين و كوچك: /šakarī/ شكري
ارزش ولي پرمحصول كـه ميـوة آنهـا     هاي كم انواعي از نخل: krōč/، /korōčكرُوچ ،كروچ

باشـد ولـي    گـدگ  اين نوع نخل، ممكن است از نـوعِ . رسد بيشتر به مصرف دام مي
خواهد كـرد و  چنانچه ميوة آن مرغوب شود، كشاورز آن را از طريق پاجوش تكثير 
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گاه تسامحاً و در يـك  . تناسب شكل خرما يا مزّة آن ممكن است، نامي بر آن بنهد به
  . نامند مي كروچجز مضافتي و ربي، همة انواع ديگر نخل را هم  بندي كلي، به تقسيم

شـدن و   و شيرين است و هم پـيش از خرمـا   چرپاناندازة  خارك آن هم: /kallagī/ كلّگي
  .شود هنوز خارك است مصرف ميكه  هم هنگامي

كلوت /kalūtt/ :ك آن گرد و كمي بزرگتر از مضافتي و زرد است خار.  
خواه اين هسته را انسـاني كاشـته    ،نخلي كه از هستة خرما روييده باشد: /gaḍḍag/ گدگ

ها،  معمولاً محصول اين نوع نخل .باشد و خواه اين هسته بر خاك بيفتد و سبز شود
  .واهد شدكيفيت خ بي
  .نخلِ نر: gožn/، goš، /nar نرَ ،گُش ،گُژن
خـارك  . تـرين انـواع خرمـا اسـت     ترين و گران مضافتي، از مرغوب: /mozāwatī/ يمزاوت

  .رنگ و خرماي آن سياه است سرخمضافتي 
  .شود و خرمايش ريز و سياه است مي خارك آن قرمز. كروچنوعي : /mīrō/ ميرو
  .است كلوترك اين نخل، دراز، زرد و تقريباً هم اندازة خا: /waš-koŋk/ كُنك وش
تر از مضافتي است و از آخرين  خارك آن گرد و زردرنگ و كمي كوچك: /halēla/ هليله

  .رسد خرماهايي است كه مي

  مراحلِ داشت. 7
ا ـرمـت خُـاح، تلقيح درخـلق:  ēwār/،ēwār-dāteŋ ،/ēwār-dayag ديگ ايوار، داتن ايوار، ايوار
  .وسيلة انسان به
شـدن آن    شاخة درخت براي جلوگيري از شكسـته  هبستن خوشة نخل ب: /basteŋ/ بستن

  .اثر سنگيني محصولدر 
اي تـا از گزنـد سـرما و     شدة نخل با هر وسيله كاشته پوشاندن نهال تازه: /patāyag/ پتايگ

  .گرما آسيب نبيند
  .نخل ةخشك و اضاف هاي شاخ و برگ كردن  قطع: /sāč-o-pāč/ وپاچ ساچ
  .سندهاي خرما با  پوشاندنِ خوشه:  soŋd-korteŋ/،/soŋd-kanag كَنَگ سند، كرُتن سند
  .زدن شخم، شخم: /šōm/ شوم
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  .هاي نخل كردن خارهاي شاخه  قطع: /koŋṭak-jateŋ/ جتن كُنتك
نخل مـاده   ا گردة نخل نر در خوشةـي  هـاخـآميختن ش:  goš/،/goš-kanag كَنَگ گُش، گُش

  .براي عمل تلقيح
  .كردن  آبياري، آبياري: mēŋteŋ/، /mēnag مينگ، مينتن
  .دادن كود: /hāk-dayag/ ديگ هاك

  خرما وسايل نگهداري. 8
  .كيلو خرما 10تا  5كوچك با ظرفيت  كَتل نوعي: /pāček/ پاچِك
پيپ /pīpp/ :كنند ري ميصورت لهيده در آنها نگهدا حلبي كه خرما را به  هاي ظرف.  

انـد و دو سـر آن را    كـرده  را پـر از خرمـا مـي    ّپـيش ميانِ يك شـاخة  : /pīžž-baŋd/ پيژّبند
كيسة خرماها را داخل  ،يعني ،اين نوع نگهداري امروزه تغيير كرده است. اند بسته مي

  . پوشانند مي پيشگذارند و آن را با  مي ينايلون
دادن خوشة نخل تا از گزند حشـرات و   قرارسبدهايي نازك و مشبك براي : /soŋd/ سند

  .در امان باشندگردوخاك 
  و نخـل بافتـه   دازهـاي   آوري خرُما كه از بـرگ  سبدي كوچك براي جمع: /kapāt/ كَپات
  .شود مي
شـوند و بـراي    هـاي نخـل بافتـه مـي     اندازة جوال كه بـا بـرگ   هايي به كيسه: /katel/ كَتل

  . كيلو است 20، حدوداً بيش از كَتلفيت ظر. شوند استفاده مي خرمانگهداري 
  .كنند بافند و براي نگهداري خرما استفاده مي را روي هم مي سنددو : /lāp-soŋd/ سندلاپ

  .نوعي مشك براي نگهداري خرما و شيرة خرما: hīŋzak/، /hīzzak هيزكّ، هينزك
  
  هاي باغباني نخلستان وسايل و ابزار. 9
  .بيل: bard/ ،/bēl بيل، برد

هاي  رفتن از نخل كه از آن براي بالا پيششده از   كمربندي محكم و بافته: /parboŋd/ پربند
  .كنند بلند استفاده مي

  .كُلنگ: /ṭīkkom/ تيكُّم 
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  .شود بافته مي پيشريسماني كه با : čīllok/، /čīllek كچيلّ
  .داس: /dās/ داس
  .سندكردن دهانة   و محكم  عنازك براي جم كچيلّ نوعي: /dap-soŋd/ سند دپ
  .پيششده از برگ  سبد بافته: sabt/، /sapt سپت، سبت
اسـتفاده   كردن پاجوش از درخت  مانند كه براي قطع سيخ، ابزاري فلزي و نيزه: /sīh/ سيه

  .شود مي
  .، براي حملِ باركچو تر از اي كوچك وسيله: /kač/ كچ
روي الاغ و  ،دو لنگة حمـل بـار   همانندكه  پيش شده از بزرگ بافته  دو سبد: /kačō/ كچو

  .گيرد قرار ميقاطر 
  .زده كردن زمين شخم وسيلة بندكشي و تراز: /korāz/كرُاز
كـردن طـولي كنـدة نخـل       آورند و براي نصف شكل ميخ درمي چوبي كه به: /gorg/گرُگ
  .رود كار مي  به
هـاي كوتـاه در زمـين     سنگين نخلهاي  گاه خوشه عنوان تكيه چوبي كه به: /menak/ منَك

  .شود كوبيده مي
  .نخل) نهال( كردن پاجوش  نوعي ابزار فلزي پهن و تيز براي قطع: /mū-gwaŋg/ موگونگ
  .نخلكردن   ارة هرس: /harrāt/ هرّات

  
  اجزاي خرما و انواع آن از ابتدا تا رسيدن. 10
  .گرَدة خوشة نخل نر: /ārt/ آرت

  .كه محل اتصال خرما با خوشه است كلاهكي: /srompak/ سرمپك
هـاي   موقع خوشة نخل ماده با گـرده  خرمايي باكيفيت كه حاصل تلقيح به: /draŋg/ درنگ

  .خوشة نخل نر است
  .وجود آمده است سبب عدم تلقيح مناسب به كيفيت كه به خرمايي بي: /kwahk/ كوهك

  .كوهك نوعي خرماي: /pīŋ/ پين
  .يفيتك خرماي خشك و بي: /larr/ لرّ
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ك چنانچـه  . رشـد  ةنام خارك كال، سبز و كوچـك در مراحـل اولي ـ  : /papok/ پپك از  پپـ
  .رسد باشد، به مصرف دام مي كوهكو  پينشه جدا شود و بر زمين بريزد يا خو
  .شدن ياني و رسيدن كامل و قبل از خرماخارك خرُما در مراحل پا: /koŋk/ كُنك
  . فاسد هنرم و نيم كُنك :/lahmag/ لهَمگ
  .پوسيده كُنك: /pōŋ/ پون

  .خرُماي نورسيده، نوبرانة خرما: /tāzag/ تازگ
  .خشك خرما يا خارك نيمه:  /čall/چلّ

  . هاي پوسيده و خشكي كه در ميان خوشه باقي مانده باشند خارك: /sapak/ سپك
  .گَس ،مزّة خارك سبز و نارس: zakk/، /zapt زپت، زك

  .رسيده خرُماي نيم :/kūŋḍāg/ كونداگ
وار گودر /gōderr-wār/ :را زنبور خورده باشد  خرمايي كه قسمتي از آن.  
هـم در   كونل هرچند اصطلاح ،تر است اين اصطلاح رايج .پركو  دازميوة : /ṭēlag/ تيلَگ

  .برخي از روستاها رايج است
  .پركو  دازميوة : /kōnal/ كونلَ
  .خرُما: /hormā/ هرما

  
  شده از خرما لات فرآوريمحصو. 11

آميزند  كنند و خرماي خام را با آن مي و آرد مي پزند ميدانة ذرت محلي را :  /poŋḍī/پندي
  .كنند و نگهداري مي آورند درميصورت گلوله  و به

جاه ،هج jah/، /jāh :دادن صورت لهيده در ظرف قرار رما را  بهخ.  
و خرمـا و   /sīserk/ سيسـرك نوعي نان به نام ا كه از آميختن نوعي حلو: /čāŋgāl/ چانگال

  .شود حيواني، درست مي روغنِ
  .شيرة خرُما: /šīrag/ شيرَگ
تكـه   هاي مضافتي را با چاقو به چهار قسمت طـولي، تكـه  )كُنك(  خارك: /kappak/ كَپك

  . كند اين محصول ماندگاري بيشتري پيدا مي. كنند كنند و زير آفتاب خشك مي مي
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كنند تا ماندگاري بيشتري پيدا  جوشانند و خشك مي خارك را در آب مي: /hārak/ هارك
  .كنند كند و  براي مصرف زمستاني نگهداري مي

  .شود نوعي حلوا كه از آرد و خرما توليد مي: /halwā/ هلوا
  

  شده از نخل صنايع دستي ساخته. 12
هـاي نخـل درسـت     گمردم اين منطقه، بسياري از وسايل و صنايع دستي محلي را از بر

هـا را   توان حصير و انواع سبدها و ريسمان هاي اين مصنوعات، مي ترين از مهم. كنند مي
  .نام برد

شكُناروكا /eškonārūkk/ :شده از  ساخته فلاخنپيش.  
گهداري خرما از آن اسـتفاده  شود و براي ن ساخته مي پيشظرفي بزرگ كه از : /pāt/ پات

  .كنند مي
تك /takk/ :كـردن نـان داغ از آن اسـتفاده     وعي حصير كوچك كه براي گذاشتن و سردن

  .شود مي
  .پيششده از  نوعي دمپايي بافته: /takkol/ تَكُّل
  .و نخل دازهاي  شده از برگ حصير بافته: /tagerd/ تگرد
  شود و معمولاً براي پاك ساخته مي پيششكل تشت كه از  نوعي ظرف به: /tīččak/ تيچك

  .كنند لات از آن استفاده ميغ كردن
شـده و   كنند و براي دوختنِ مشـك پـاره   و نرم مي كوبند ميرا با سنگ  پيشjatk/ :/ جتك

  .كنند مواردي ديگر استفاده مي
  .جارو: /rōpag/ روپگ

  .شود بافته مي پيشاي حصيري و گرد كه از  سفره: /sobra/ هرسب
  .پيششده از  بافته نوعي كفشِ روباز و بنددار: /sawās/ سواس
سـاخته  ) داز( وحشي  از برگ نخل ه كه از برگ نخل و غالباًغجغنوعي ج: /korkō/ كرُكو
  .شود مي
  .جتكوسيلة  دوختن سوراخ مشك به: /kasag/ كَسگ
  .پيششده از  بزن ساخته باد: gwād-gēj/، /gwāt-gēj گيج گوات، گيج گواد
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روي هــم بــر  معمــوليِ چيلــوككــه از دو ريســمان ضــخيمي : /gwar-āheŋg/ گوراهنــگ
  .دكنن براي كشيدن خاك از قنات استفاده مياز آن شود و  مي ساخته شده، بافته

كـار   زنند و براي بستن مـوقتي علوفـه بـه    دو گره مي را دوبه پيشهاي  برگ: /lekam/ لكَم
  .برند مي
   .پيششده از  بافته) تگرد( نوعي جانماز حصيري: /nomāzī/ نُمازي
  .خشك چيلك: /hožborr/ هژبرّ

  
 فصولِ خُرما. 13
هـاي   شـدن تلقـيح خوشـه     زماني پس از كامل: papok-rēč, papog-rēč/     /ريچ پپك، ريچ پپگ

ها  اند و مقدار زيادي از آنها از خوشه حد كامل رشد نكرده ها بهخرُما كه هنوز خارك
  .ريزند ميشوند و به زمين  جدا مي

  . برند هاي خرُما را از درخت مي كه خوشه هامينآخرين مرحلة : /majborr/ برّ مج
ها به حد كـافي رشـد كـرده باشـند،      كُنككه  زماني:  mačč-baŋd/،/maj-baŋd بند مج، بند چم

كـه   گوينـد  مـي  بنـد  مچيا  بند مجاين زمان را فصل . شوند ها مي باعث سنگيني خوشه
بندند تـا محكـم شـوند و بـر اثـر سـنگيني و        ا ميه ها را به شاخه داران، خوشه نخل
  .هاي باد نشكنند تكان

  .افشاني نخل زمان گرده:  mačč-ēwār/،/maj-ēwār ايوار مج، ايوار مچ
 .موسم خرُماپزان: /hāmēŋ/ هامين

  
  مرتبط با نخل هاي پيشه. 14
  .آبيار: āp-mēŋ/ ، /āb-mēŋمين آبمين،  آپ

  .ارگر و مزدور كشاورزيك: bāzeyār/ ، /bačakبچك، بازيار
  .دهقان: /dehgāŋ/ دهگان
  .خريدار محصولات كشاورزي و خرما: /gerāk/ گراك
  .دار نخل: mač-dār/، /mačj-dār دار مج، دار مچ
هـاي بلنـد را    رفـتن از نخـل   كه توانايي بالا كساني: mač-lāŋč/، /maj-lāŋč لانچ مج، لانچ مچ

  .دارند
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  هاي نخل و خرما آفت. 15

و  آيد وجود مي بهنوعي آفت خرُما كه از گردوخاك زياد يا از نوعي قارچ، : /bagok/ بگُك
  .كند را سفيدرنگ مي  هاي نخل ها و برگ خرما

  .خورد هاي خرما را مي هاي نخل و خوشه نوعي سوسك كه شاخه: /tog/ تُگ
  .آيد وجود مي تخم نوعي كرم كه در خرما به: /reč/ رچِ

گودر /gōderr/ :قرمز كه آفت خرماست زنبور.  
  

  هايي دربارة نخل و خرما المثل ضرب. 16
برپا  كهوركارد و  نخل مي :/mačč a kešītt o kahūr lekk a kaŋ/  كنء لك كهورمچء كشيت و 

 ).140: 1392سپاهي و ميربلوچزايي ( شدت عصبانيتكنايه از  ،كند مي

مه آپي ي كه مه رد بي،مچ نءب يي /maččē  ke ma red bī, āpī ma bon a yay/:    نخلـي كـه در
تأكيد بر اهميـت در رديـف    ،هاي ديگر باشد، آب به پايش خواهد رفت رديف نخل
 ).141 :همان( اجتماع بودن

 ;mač mačč a geŋdī, raŋg a zūrī/بچ بچء گندي، پنتء زوري؛ مچ مچء گندي، رنگء زوري

bač back a geŋdī, paŋt a zūrī/: ه،  بيند و رنگ مي هاي ديگر را مي نخل، نخلگيرد و بچ
 چو به آلو نگرد رنگ برآرد آلو :معادل ).جا همان(گيرد  هاي ديگر ياد مي با ديدن بچه

  ).41: 1363 دهخدا(
 خوشة نخل، خالي از خرماي پوسـيده نيسـت   :/hormā bē pōna nabī/ هرما بي پونء نه بي

  ).171: 1392سپاهي و ميربلوچزايي (
رمايءه وارتء گءچوشـّي  گد /hormāya  wart o gaḍḍag a čūššī/:   خـورد و   خرمـا را مـي

 ).جا همان( نهايت خست ، كنايه ازكدم را مياش  هسته
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  ها و اصطلاحات مربوط به درخت بنه، سقز  واژه
  وراميكاري در ه و سقز

  
  )دانشگاه تهران شناسي همگاني، دانشجوي دكتري زبان( سيد مهدي سجادي

  
  مقدمه. 1

شـور ايـران و   هاي ايراني نو شاخة شمال غربي اسـت كـه در دو ك   هورامي يكي از زبان
هايي از جمله گويش هورامـان تخَـت    اين زبان داراي گويش. شود عراق به آن تكلم مي

  ).27ـ26، 20: 1393سجادي (است 
. هـا اسـت   شود، محل سكونت هورامي نيز خوانده مي 1منطقة هورامان كه هورامانات

ادامـة   .اي كوهستاني و نـاهموار و داراي آب و هـواي متنـوعي اسـت     اين منطقه، منطقه
. شـود  شـناخته مـي   3و كوسـالان  2كوه زاگرس در اين منطقه با دو كوه مرتفع شاهو رشته

  . گذرد نيز از اين منطقه مي ـمي سيروانئرودخانة معروف و دا

                                                  
  .شود استفاده مي اوراماناتو  اورامان، اوراميهاي  در متون رسمي كشور از واژه )1

2) ʃɑho 

3) Kosɑɫɑn 
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  )5: 1966مكنزي(منطقة هورامان  .1نقشة 
  

طـور كلـي از ايـن     دهـد و بـه   پوشش گياهي اين منطقه را جنگل و مرتع تشكيل مي
هاي غـرب   اي كه بخش عظيمي از جنگل گونه شود، به اي غني محسوب مي قهلحاظ منط

هـاي جنگلـي آن، بلـوط و بنـه      ترين گونه از مهم. كشور را به خود اختصاص داده است
  . است

. داري و صـنايع دسـتي اسـت   اقتصاد هورامان به طور عمده مبتني بر باغداري، دام ـ
  .اتي شده استحال، در طول چند سال اخير دچار تغيير بااين

سقزكاري كه در منطقـة هورامـان تـاريخي طـولاني دارد و نقـش مهمـي در بهبـود        
وضعيت اقتصادي مردم داشته و دارد، اخيراً به جاهـاي ديگـري ازجملـه ديگـر منـاطق      

ها مانند چهارمحال و بختياري، لرسـتان و   استان كردستان، كرمانشاه، ايلام و ساير استان
در منطقة هورامان سقزكاري هنوز هم به روش سنتي . رده استغيره نيز گسترش پيدا ك
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. شـود  گيرد و از ابزارها و وسايل ساده و ابتدايي براي اين منظـور اسـتفاده مـي    انجام مي
گيرد و هرساله درختان بنه براي  امروزه سقزكاري زير نظر ادارة منابع طبيعي صورت مي

  . شود اين كار به افراد محلي واگذار مي
داراي رنگ سبز خيلي روشن، غليظ و بسيار چسبنده است ) سقز(درختان بنه صمغ 

هـا   از شـيرة سـقز در تهيـة آدامـس، عطـر، خوشـبوكننده      . كه موارد استفادة فراوان دارد
. شـود  ها در صنعت داروسازي اسـتفاده مـي   كننده ها، و ضدعفوني كننده ها، نرم كش حشره

واكس كفش، چرم و صنعت چاپ نيـز مـورد    سازي، تهية علاوه، در صنعت پلاستيك به
صـورت ناشـتا    مردم منطقه معتقدند كه مصرف شيرة خام سقز بـه . گيرد استفاده قرار مي

ها  شدن دندان براي افراد داراي مشكلات گوارشي مفيد است و جويدن آدامس به سفيد
  . كند و هضم بهتر غذا كمك مي

يا حـداقل در سـطح اسـتان     كشوراور است كه سقزكاري در سطح نگارنده بر اين ب
در ) الـف : دلايل اين ادعا عبارتند از. ها انجام شده است براي اولين بار از سوي هورامي

كـه در بـالا    گونه همان) شوند؛ ب ديگر مناطق كشور يا استان درختان بنه كمتر يافت مي
گذشته در  اشاره شد، اين كار اخيراً به ديگر مناطق كشور گسترش پيدا كرده است و در

ها و اصطلاحات مربوط به سـقزكاري در   وجود واژه) اين مناطق وجود نداشته است؛ ج
كه نگارنده اطلاع دارد حداقل در ديگـر منـاطق كردسـتان از ايـن      زبان هورامي؛ تاجايي

واژة هورامي در زبان يـا   عنوان وام به(شود  ها و اصطلاحات در اين زمينه استفاده مي واژه
سـازي صـورت گرفتـه     اي موارد معـادل  ، هرچند ممكن است در پاره)گرهاي دي گويش
آدامـس كُـردي   آدامس حاصـل از سـقزكاري بـه      زبان در ميان مردم غير هورامي) باشد؛ د

كننـد ولـي    ها آدامس را درسـت مـي   شهرت دارد و در ميان آنان رايج است كه هورامي
زبانان به  هورامي. مشهور استكردي  آدامسشناخته شود به آدامس هورامي جاي اينكه به  به

  .گويند مي خودماني/آدامس محليآن 
  
  اهميت پژوهش. 2

 ـ. ايران از تنوع زباني و گويشي زيادي برخوردار اسـت  وري اطلاعـات و ارتباطـات،   افنّ
پـذير   ها را بيش از پـيش امكـان   ها و تمدن تبع آن فرهنگ ها و به ها و گويش زبان تماس
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هـاي   هاي محلـي از زبـان   ها و گويش سبب تأثيرپذيري بيشتر زبان اين امر. ساخته است
سازي و ايجـاد   عبارت ديگر، جهاني به. المللي شده است هاي بين رسمي كشورها و زبان

يكي از آنهـا، خطـر   . رغم مزايايي كه دارد، داراي مخاطراتي نيز هست دهكدة جهاني، به
اسـت كـه ضـرورت و اهميـت      هـاي محلـي   ها و گويش انقراض و مرگ تدريجي زبان

. سازد هاي زباني و گويشي را براي ثبت، مستندسازي و ابقاي آنها چند برابر مي پژوهش
تواند اطلاعـات مفيـدي در    ـز اهميت است و ميئشناختي هم حا اين امر از ديدگاه زبان

هاي انسان، فرهنگ، زبـان، ذهـن و شـناخت،     شناسان، براي كشف ناشناخته اختيار زبان
  . ر دهدقرا

  روش پژوهش. 3
اي مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه     هاي اين پژوهش هيچ منبع نوشتاري براي گردآوري داده

نگارنده كه خود گويشور بومي اين زبان است، با حضـور در منطقـه در تابسـتان    . است
و با استفاده از روش مصاحبه با سقزكاران و مشاهدة كـار  ) موسم سقزكاري( 1393سال

هـاي ايـن    داده. ها پرداخته اسـت  برداري، به گردآوري داده گفتگوها و عكس آنان، ضبط
 المللـي  ي بـين گـار و بر اساس الفباي آوان استپژوهش مبتني بر گويش هورامان تخَت 

  . اند آوانگاري شده

  هاي مربوط به درخت بنه و سقز واژه. 4
  . پوست تنة درخت بنه/: tok ،toɫ/تلُ ،تُك

  ).ويژه آدامس به( نجويد: ʒɑvɑj// ژاواي
به رنگ سـبز يـا    طعم و ، خوشرسيده ،ميوة درخت بنه كه سفت، سخت :/maʒoɡ/مه گُژ

  . خورند و مي كردهآبي است، آن را خرد 
جوشانند و براي برطـرف كـردن    ميآن را با آب دوغ  .برگ درخت بنه :/ɡaɫɑvan/ گلاَون

 .ريزنـد  ت دو روز مـي بـه مـد   شـده  درسـت  در مشـك تـازه   بوي آن، قبل از استفاده
هـا را بـا    ها و جراحت شدن، زخم و پس از سرد جوشانند ميعلاوه، آن را در آب  به

  . كنند آن ضدعفوني مي
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  .سقز، آدامس veʒan/:/ وِژَن
  .شيرة خام سقز /veʒana-tɑɫa/: هتال وِژَنه
ح خـود ترش ـ  شيرة خام سقز به رنگ آبي روشـن كـه خودبـه    :/veʒana-ʤnɑna/ه جنان هوِژَن

  . بودن قابل جويدن نيست  رقيق دليل تلخ است و به اين شيره. شود مي
  .شيرة خام سقز و داراي رنگ آبي :/veʒana-kawɫa/ هكَول هوِژَن
  .آدامس محلي :/veʒana-wemɑna/ه ومِان هوِژَن

كه هنـوز سـفت و سـخت نشـده اسـت،      ) 4تصوير (ميوة درخت بنه  :vanataqqi/  / ونَتَقّي
كـردن    طعم آن را براي خوش. را خيلي راحت با دندان شكست و خوردتوان آن  مي

كـردن خورشـت، آن را     براي همين منظور و نيز درسـت . دهند داخل دوغ  قرار مي
عنـوان ادويـه از آن اسـتفاده     و بـه  كننـد  آسياب ميشدة آن را  خشك. كنند خشك مي

 .كنند علاوه، از آن ترشي هم درست مي به. كنند مي
 .اسـت  به رنگ قرمـز  كه هنوز هنگامي. )4تصوير ( ميوة درخت بنه :vana-sure// هرسو ونه

  .مرحلة قبل از رسيدن و به رنگ سبز يا آبي درآمدن
  ).3تصوير (ت بنه كه رسيده و به رنگ آبي است ميوة درخ :/vana-kave/ هكو ونه
راي مـزة خـوبي   ميوة درخت بنه كه قابـل خـوردن و دا  ) جوانة( شكوفة :/vanaɡo/و ونَگ

  .است
 . ولي خيلي نرم، ترد و شكننده استميوة درخت بنه كه رسيده  :vana-məʃki// مشكي ونه

كه ميوة بنه نارس اسـت   در هنگامي. )2تصوير ( ميوة درخت بنه؛ درخت بنه :/vani/ وني
كـه   امـا در هنگـامي  . و خيلـي سـخت نيسـت    پوستة آن به رنگ سفيد يا قرمز است

  .ة آن به رنگ سبز يا آبي و سخت استرسد پوست مي

  هاي مربوط به سقزكاري واژه. 5
كه شيرة سقز در درون ديگ در حال پختن و  هنگامي .پاشي آب :Ɂɑw-pəʒɡnɑj// پِژگناي آو

آمدن، با دست بـر روي   شدن آن بر اثر بالا  جوشيدن است براي جلوگيري از ريخته
  .پاشند تا فرو نشيند آن آب مي

كيسة نخي محتـوي شـيرة سـقز را از     .شدن آب  ريختن و گرفته  بيرون :Ɂɑwʤoɍ// آوجر
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  .كنند تا آب آن بيرون بريزد جاي بلندي آويزان مي
در ورودي آن مواد سوختني  شود و مياطراف آن با گل گرفته  .آتشدان :Ɂɑvirɡɑ// آويرگا

  . شود عبيه مياي براي خروج دود ت نيز روزنه آن شود و در جلو و عقب قرار داده مي
  .هاي آن گرفته شده است اي كه ناخالصي شيره .پالوده و تصفيه شده :/pɑɫəfta/ تهپالف

دهند  كه بر روي تيرهاي چاه قرار مي) مثل ساقة جاروي كوهي( گياه خشك :/puʃ/ پوش
شده در چاه، آشغال و خس و خاشـاك آن   تا هنگام ريختن شيرة خام سقز جوشانده

  . گرفته شود
  . گذاري بايد خيلي تيز باشد براي كاسه .تيشه :treʃta// هتترِش

هاي ريز پوستة تنة درخت بنه كه در شيرة خـام سـقز قبـل از پـالودن      تكه :toɫɑʃ// تلاُش
  . وجود دارد

حلب؛ ظرفي ديگر براي نگهداري شـيرة خـام سـقز پـس از برداشـتن از       :tanaka// كهتَنَ
  . كاسه

شـيره  ) حلب( چندان عميق با پهناي برابر با دهانة ظرف اهي نهچ :ʧɑɫaveʒana//نه وِژَ هلچا
  .  دهند كنند و شيره را در آن قرار مي كه ديوارهاي آن را با گل صاف مي

  .چاه :ʧɑɫi// چالي
 ـ  ،كه سقز پخته شد وقتي. كيسة نخي :χɑm// خام آب سـرد   ةيك نفر چندين حلب يـا دب

نفـر اول آب سـرد را روي    .برد و ميآورد و نفر ديگري دستش را درون ديگ فر مي
چرخاند تا سقز به هم  قدر دستش را درون ديگ مي ريزد و نفر دوم آن دست وي مي

دهنـد و آن را   قـرار مـي   خـام و در  آورنـد  مـي بچسبد، سپس آن را از ديگ بيـرون  
  .بندند مي

مژاو د //damaʒɑw: مقدار سقزي كه براي يك بار جويدن لازم است .  
له لَ هدو/ :/dvalala ك(هيودو هفته بعد از  .»هلَلَ«دومينشـود، البتـه    زده مي لهلَ، دومين لهلَ )ي

ايـن كـار بـراي    . كند بسته به ميزان و زمان ترشح شيرة خام سقز، اين مدت تغيير مي
  . گيرد ترشح شيرة بيشتر انجام مي

  . در جلو و عقب آتشدان وجود دارد .روزنه :ɍoʧən// رچِن
وخاشاك درون شيرة خام سقز كه پس از عبور شيره از  ها و خس ناخالصي :ɍəftɑɫ// رفِتال
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  .  شود گرفته مي) يا الك پوش( صافي
  .شاخة نازك درخت بنه :ʃɑta//ه شات
 شدن كيسة محتوي شيرة سقز هنگام آويزان  براي جلوگيري از پاره .طناب :ʃrita//ته شري
   . بندند مي هنگلكردن، طناب را به دور  

  .گذاري كردن گل كاسه  كردن خاك سفيد براي درست  خيس :fisnɑj// فيسناي
  . ديگ؛ براي ريختن شيرة خام سقز در آن و جوشاندن و پختن آن: qɑzɑna//نه قازا
له كُچ/kɔʧaɫa/: دهنـد تـا شـيرة     قرار مي لهلَكنند و در زير  كاسة گود كه با گل درست مي

باشد تـا   لهلَ )يك(هيوتر از  متر پايين سه سانتي تاد دو باي. سقز در داخل آن قرار گيرد
  .باقي بماند لهلَ هدو جا براي 

  .گذاري كاسهkɔʧaɫa-bas(saj/: /( )ـسي(بس هكُچل
  . با دهانة تيشه هلَلتميزكردن جاي  :kəɍnɑj// كرناي

آن  از. تـري اسـت   هـاي بـزرگ   داراي سوراخ كههلَنوعي الك كه نسبت به : /kama/مه كَ
كيسـة  گـل را داخـل   . شـود  گذاري استفاده مي كردن خاك سفيد گل كاسه  براي الك
  . برند و به محل كار مي گذارند مييا گوني  پلاستيكي

آوردن شيرة سقز از درون چاه و ريخـتن آن بـه     در قديم وسيلة بيرون .كدو :kule//ه كول
يرة سـقز را داشـته   كيلـوگرم ش ـ  15حدوداً ظرفيـت  كدو هر . داخل ديگ بوده است

 . است
كه شيرة سقز در درون ديگ در حال پختن و جوشـيدن   شدن؛ وقتي پخته: ɡərjɑj// گرياي

. برند و داخل شيرة سقز فرو مي دهند ميانگشت سبابه را درون آب سرد قرار  ،است
نشـانگر آن اسـت كـه     ،راحتي از انگشت جدا شود آوردن، شيره به  اگر هنگام بيرون

چـون سـفت و شـكننده     ،ظب بـود كـه زيـاد پختـه نشـود     ابايد مو. استپخته شده 
  . دشو مي
  ).گريايصورت سببي ( پختن: ɡrinɑj// گريناي

  . مقداري از گل كه براي يك كاسه لازم است :ɡonkahaɍ// هر هگُنك
  .درخت بنه) تنة( ةگر: /lkaw-vane/لكَوونه

  .شود درخت بنه ايجاد مي بر تنة هدايو هلَلكه بر اثر  جايي :lala//ه لَل
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شـكل مسـتطيل    اندازة دهانة تيشه و به زدن پوست تنة درخت بنه به: lala-dɑjva//ه دايو هلَل
  .زدن  براي ترشح شيرة خام سقز، تيغ

  .زند مي هلَلكسي كه  :/laladar/ در هلَل
ر چيـز  گذاري را روي پلاستيك يا ه ـ كردن؛ خاك لازم براي گل كاسه  الك: vetaj// وِتَي

  . ريزه باشد اي كه بدون سنگ گونه به كنند، ميمناسب ديگري الك 
دادن شـيرة سـقز از صـافي؛ شـيرة درون ظـرف       عمـل عبـور   :veʒan-Ɂɑsajra// هرآسي وِژَن

) حلب(ظرف . تا ذوب شود دهند ميبرداشت آن از كاسه را در برابر نور آفتاب قرار 
شـده را از آن عبـور    دهند و شـيرة ذوب  و روي آن الك قرار مي آورند را ميديگري 

روي دو تير چـوبي بـالاي    پوشهاي آن گرفته شود، يا آن را از  تا ناخالصي دهند مي
  . گيرند وخاشاك آن را مي وسيله خس به اينگذرانند و  چاه سقز مي

  .ترشح شيرة خام سقز: /veʒan-Ɂɑmɑjʤbar/ جبر آماي وِژَن
 .شيرة خام سقز در كاسه بر اثر ترشحشدن   ختهري :/veʒan-Ɂɑmɑjna/ه آماين وِژَن
  .كردن شيرة خام سقز  ترشح : /veʒan-dɑjʤbar/جبر داي وِژَن
  .سقزكار: veʒankar// كرَ وِژَن
تقريباً ( هاي گرم سقزكاري در فصل تابستان و در ماه .سقزكاري :veʒan-karɹ1aj// كرَي وِژَن

براي ترشح شيرة خام سقز گرمـاي   زيرا ،دشو انجام مي) مردادماه 20تيرماه تا  20از 
  . زياد لازم است

براي اين كار يك حلب شيرة سـقز را در حـدود    .پختن سقز: veʒan-ɡrinɑj// گريناي وِژَن
  .دهند و در ديگ قرار مي ريزند ميسه تا چهار حلب آب 

ايد صبح اين كار ب .عمل برداشت شيرة خام سقز از درون كاسه :veʒan-mɑɫɑj// مالاي وِژَن
                                                  

شود بدون  هاي بالا نزديك مي نوك زبان به دندان ،براي توليد آن. دار است واكهمخواني ناسوده، دنداني و  )1
محل وقوع آن، محيط بين دو واكه،  .شود در ابتداي واژه ظاهر نمي .است d ةواجگون. ا آنها تماس پيدا كندبآنكه 

تب رسايي رعايت مرا عنوان عضو دوم خوشه است تا اصل سلسله هبآغازي  ةپايان واژه پس از واكه و در خوش
يكي از  ).نقل قول از دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا در جريان گفتگوي نگارنده با ايشان در اين مورد( دشو

اين  .بخشيده استآن  هاي هواژ است و زيبايي خاصي به تلفظهورامي  رد نظام آوايي زبانف هاي منحصربه ويژگي
 .استتخت   هورامانمنطقة ويژه گويش  اين زبان و بهمد زيادي در ، داراي بساشبودن  واجگونه رغم همخوان به
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و  اسـت سـفت   در آن هنگـام  چـون شـيره   ،زود قبل از طلوع آفتاب صورت گيـرد 
و به  شود ميذوب  ، شيرهبعد از طلوع آفتاب. برداشتن آن از درون كاسه آسان است

اين كـار بـا انگشـت شسـت     . چسبد و برداشتن آن مشكل است كاسه و انگشت مي
زير شيره در داخل كاسه قرار صورت كه انگشت شست را در  ، به اينشود انجام مي

  .آورند و آن را از كاسه بيرون مي دهند مي
 .نشده و خام سقز پخته :veʒana-kɑɫa//ه كال وِژَنه
  .شده سقز پخته :veʒana-ɡərjɑ// گريا هوِژَن

گـذاري و   كاسه( هاي نازك درخت بنه كه مانع سقزكاري بريدن شاخه :horpɑtaj// هرپاتَي
  . شوند مي) غيره

ه ره//haɍa: لو بايد از خـاك سـفيد درسـت شـده      شود استفاده مي گذاري براي كاسه .گ
با اين شرايط، گل بر تنة درخـت  . دار شود تا كش زنند ميباشد و آنقدر آن را به هم 

  .آيد دارد و شيره از آن بيرون نمي شدن ترك برنمي  هنگام خشك
 دهنـد و ظـرف   طور افقي قرار مي وبي بهدر بالاي چاه دو تير چ .تير چوبي :/hezəm/ هزِم

 . گذارند محتوي سقز را روي آنها مي) حلب(
  . الك: heɫaka// ههلَك
  . ريزند شيرة خام سقز را هنگام برداشتن از كاسه در آن مي .مشك: /haɫiza/ه هليز
در هر كـدام از چهارگوشـة كيسـه     .گوشة كيسة نخي محتوي شيرة سقز: hanɡəɫ// هنگل

  .  كردن، كيسه پاره نشود  دهند تا موقع آويزان  اي قرار مي زهري سنگ
سـقزكاري بـا ايـن كـار شـروع      . شـود  اي كه زده ميهلَلاولين  :jva(jak)lala//ه لَل )يك(هيو

  .شود مي
  
  اصطلاحات مربوط به درخت بنه، سقز و سقزكاري. 6

. ة خـام سـقز اسـت   كسي كه دهانش مثـل كاسـة شـير    .دهان كاسه :/kɔʧaɫa-dam/دم هكُچل
رود كه چانة درازي دارند يـا فـك پايينشـان جلـو      مي كار معمولاً در مورد افرادي به

  . آمده است
  . است »ورد زبان«معني  در اصطلاح به .آدامس دهان :veʒanu-dami//وِژنَودمي
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شـود كـه از    مـي  در اصطلاح بـه كسـي گفتـه    .درخت بنه) تنة( ةگر: /lkaw-vane/هلكَوون
  .كامل برخوردار است سلامتي

  
  .1تصوير                  

 
 
 
 
 

 kɔʧaɫa//هكُچل       
            

   /veʒana-tɑɫa/هتال هوِژَن ؛veʒan//وِژَن                                       /vani/وني   

 lala//هلَل                                  tok/toɫ//تلُ/تُك                
 

  .2تصوير                             
 
 
 
 
 
 
 

 /vani/وني 
  

  .3تصوير                             
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  /vana-kave/ه كَو هون                           
  

  .4تصوير                               
  
  
  
  
  

  vanataqqi/  / ونَتَقّي ؛/vana sure/ هسور هون                              
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  1هلموت هومباخ
  

م، 1946از سـال  . م در شهر مونيخ زاده شد1921دسامبر سالهلموت هومباخ در چهارم 
هـاي هنـدواروپايي آغـاز كـرد و در      زبان در دانشگاه مونيخ تحصيلات خود را در زمينة 

او در اين دانشگاه از محضر . م درجة دكتري خود را از همين دانشگاه گرفت1951سال 
غيررسمي دانشگاه مونيخ بـود،  م دانشيار 1952، كه تا سال 2استاداني چون كارل هوفمان
، آشـنا شـد و بـه    اوسـتا مايـة اصـلي    زردشـت، درون  گاهـان بهره برد و به تشويق او با 

يس ا؛ هومبـاخ و ف ـ 263: 1979؛ 8: 1959هومباخ (ريزي شد  پي گاهانترتيب اساس ترجمة  اين
  ).نه: 2010

ر متـون  هـاي دسـتوري و تعـابي    شيوة پژوهش هوفمان در رابطه با تجزيـه و تحليـل  
اين شـيوه را  . است 4باستان  نامة ايراني واژهدر  3اوستايي براساس شيوة كريستين بارتلمه

و گرت  6نا، برنارد فورسم5شاگردان سرشناس او همچون هلموت هومباخ، يوهانا نارتن
). 536:  2001اشـميت  (كـار بردنـد    هاي خود به نيز در مطالعات و پژوهش 7اشميت كلينگن

م، هوفمان هنگام بررسي صرف و نحو افعال سنسكريت ودايي 1950سال ولي در حدود
                                                  

1) Helmut Humbach 
2) Karl Hoffmann 
3) Christian Bartholomae 
4) Altiranisches Wörterbuch, 1904. 
5) Johanna Narten 
6) Bernard Forssmann 
7) Gert Klingenschmitt 
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ترين متون زبان سنسكريت به دست داده بود، دربارة اعتبار اين شيوه  كه بارتلمه از كهن
او خود به بـازبيني  . دچار شك و ترديد روزافزون شد و اين شيوه را نيازمند بازبيني ديد

بـا ايـن اقـدام    . هومباخ بـه ايـن كـار اسـتقبال كـرد     اين شيوه اقدام نكرد، اما از گرايش 
مند شـد كـه    شناختي، هومباخ علاقه شناختي و واژه شمار زبان بر رفع مشكلات بي علاوه

هومبـاخ و  (عنوان شعري باستاني بررسـي كنـد    را نه از ديدگاه اثري ديني، بلكه بهگاهان 
سي و نقد متـوني اختصـاص   شنا او مقدمة كار خود را به مطالعات سبك). نه: 2010يس اف

كرد  اي فراهم مي بارتلمه را در طيف گسترده باستان ايراني نامة واژهداد كه زمينة تصحيح 
  ).329: 2001مالاندرا (

شـناخت  در آن زمـان  . آغاز شده بـود  19از نيمة دوم قرن گاهان تحقيقات بر روي  
كننـدة عقايـد دوران    كسنيز تنها منعآن هاي  و ترجمه دستوري اين متن هنوز ناقص بود

هـاي بعـدي    ها اساس كار براي ترجمه اين ترجمه. بود زندهاي  ساساني براساس ترجمه
عنوانِ  م، اولين نسخة كار هومباخ به1954شدند و اين روند ادامه يافت تا در سالگاهان 
ماكسيميليان دانشگاه مـونيخ پذيرفتـه    -دكتري او در دانشكدة لودويگ  دورة فوقرسالة 

شناسـي مـونيخ    هاي زبان م از مباحث آزاد و پرشور فضاي همايش1956 او تا سال. دش
استفاده كرد و اين زمان را اقبالي نيك بـراي   2ناو ويلهِلم ويسم 1زير نظر فرديناند زومر

 3در همين سال به دانشگاه زاربروكن). 222: 1374؛ دريايي 8: 1959هومباخ (دانست  خود مي
شناسـي آن دانشـگاه    شناسي تطبيقي و مطالعات شـرق  زبان استادم 1961رفت و تا سال 

  ).263: 1979هومباخ (بود 
منتشـر  گاهـان  ، ترجمة جديد خـود را از  ودا ريگم، براساس 1959هومباخ در سال 

 متـأخر كهـن و   عنوان اوسـتايي  پيش از انتشار اين اثر، چيزي به). 222: 1374 دريايي( كرد
گـرفتن از شـيوة بارتلمـه      هومباخ، نخستين نوآوري در فاصله گاهانِ. شناخته شده نبود

او . شـد  هاي اوستايي محسوب مـي  شناختي و نقطة عطفي در مسير پژوهش لحاظ زبان به
هـاي جديـد خـود در متـون      سـت و در بررسـي   ي گاهـاني اوسـتا آغازگر تفسيري نو از 

گـذار آن بـود، درهـم     نكه بارتلمـه بنيـا  گاهان اوستايي، نگرش گذشته را دربارة تفسير 
                                                  

1) Ferdinand Sommer 
2) Wilhelm Wissmann 
3) Saarbrücken 
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را در اصل نظم ندانسـته و آنهـا را شـبيه بـه     گاهان از پيكرة  سرود 17هومباخ . شكست
). 329: 2001؛ مالانـدرا  9: 2017كلنز (بندي استوار ماند  دانسته است و بر اين تقسيم ودا ريگ

هـاي ذهنـي را بـا دلايـل      او در اين اثر كوشيده است كه هنگام ترجمـة مـتن، برداشـت   
هاي زباني و مطالعة متون مشابه كسـب   اي جايگزين كند كه ازطريق بررسي شناختي زبان

اي دقيق و گويا، توضيحاتي را بـر   و براي دستيابي به ترجمه) 7: 1959هومباخ (شده باشد 
، بـراي  اننده به فحواي دقيق سخنان زردشـت كردن خو تر هر واژه افزوده و براي نزديك

عنوان روحـاني آورده   ي در راستاي تأكيد نقش سنتي پيامبر بههر قطعه نيز توضيح مفصل
  ).329: 2001ا مالاندر(است 

شماري دربارة زبان اوستايي، تعبير و تفسـير   م، هومباخ مقالات بي1959پس از سال 
هـاي واجـي، صـرفي، نحـوي، معناشـناختي و       او در همـة جنبـه  . موضوعات آن نوشت

هـاي خـود    هوفمان، پايبند بود و با تجزيه و تحليلشناختي به شيوة استادش كارل  ريشه
). 536: 2001؛ اشـميت  9: 2017كلنـز  (در زمينة دستور زبان اوستايي بر نظرات او صحه نهاد 

اين ترجمه گرچه روشنگر ساختار كلام و تفسير جديدي از اين سرودها بود، اما هنـوز  
ر   ). 223: 1374ي دريـايِ (شـد   از نظر ترجمه، اثري گنگ و مـبهم محسـوب مـي    هـانس پتِـ

م، 1959از سـال  . بـر ايـن كتـاب نقـد نوشـتند      3و اوتاكر كليما 2، ايليا گرشويچ1اشميت
ميانـه، بلخـي، سـغدي و      هـاي ايرانـي    زبـان اي را نيز به پژوهش در زمينة  هومباخ دوره

م، به دانشگاه يوهانس گوتنبرگ شـهر مـاينتس   1961خوارزمي اختصاص داد و در سال 
م، بــه پــژوهش و آمــوزش در زمينــة 1991تــا زمــان بازنشســتگي در ســال پيوســت و 

: 1979؛ هومبـاخ  9:  2017كلنـز  (شناسي هنـدواروپايي پرداخـت    شناسي تطبيقي و زبان زبان
هومبـاخ  . 4اسـت  كتل كتيبة كانيشكا در سرخم، 1960از ديگر آثار هومباخ در سال ). 263

  . ايران ياد كرده استعنوان شاهدي بر كيش مهر در  از اين كتاب به
، همچـون اثـر   5زردشـت م، والتر هينـتس در كتـاب خـود بـا عنـوان      1961در سال 

                                                  
1) Schmidt, H.P., DZMG 111, 1961, pp. 211-222. 
2) Gershevitch, I., BSOAS 25, 1962, pp. 367-370. 
3) Klima, O., Archiv Orientalni 29, 1961, pp. 136-141. 
4) Humbach, H., Die Kaniška-Inschrift von Surkh-Kotal, Wiesbaden, 1960. 
5) Hinz, W., Zarathustra, Stuttgart, 1961. 
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. نگاشتي دربارة زردشت و دين او آورده اسـت  ، ترجمه متن را پس از ويژه1گيمن دوشن
شناختي را با احتياط بيشتري از ديگر دانشمندان  هينتس در اين اثر خود، توضيحات زبان

هـاي   ترجمه» زردشتگاهان «اي با عنوان  م، شلرات در مقاله1962ر سال د. آورده است
  .2را نقد كردگاهان هينتس و هومباخ از 

م 1959كـه هومبـاخ در سـال    گاهـان  م، براساس مـتن  1975استنلي اينسلر در سال  
منتشر كرده بود، با هدف رفع مشكلات موجود در متن، دستور زبان، واژگان و خصوصاً 

هاي كار هومباخ را  ارائه داد و بسياري از نارساييگاهان ترجمة ديگري را از گاهان نحو 
منظور فهم بهتـر   اي هنر سرايش زردشت به هاي استعاره او با تأكيد بر جنبه .برطرف كرد

؛  3-2: 1975اينسـلر  (هاي پيامبر، تفاسير آييني هومباخ را مورد انتقاد قرار داده است  آموزه
  ).329: 2001مالاندرا 

هاي ايراني ميانة شـرقي متمركـز شـده     اي كه بر روي پژوهش زبان هومباخ در دوره
لذا ). 10: 2017كلنز ( بود، به اهميت ترجمة متون پهلوي براي درك متون اوستايي پي برد

م 1959را كه در سـال  گاهان م بر آن شد كه اثر دو جلدي خود از ترجمة 1981در سال 
ويرايش نخست جلد اول اين . ان انگليسي مورد بازبيني قرار دهدمنتشر كرده بود، به زب

را با همكاري پرودز اُكتور شروو بـه انجـام رسـانيد ولـي     ) مقدمه، متن و ترجمه(كتاب 
در نيويـورك منصـوب شـد و     ايرانيكا المعارف ةدائرعنوان ويراستار  پس از آن شروو به

وقـت   ،يافت زمان كه هومباخ فرصت ميهاي بعد هر  در سال. ادامة همكاري ناتمام ماند
داد و سـرانجام در سـال    كردن جلـد دوم كتـاب خـود اختصـاص مـي       خود را به آماده

 .3انجام رسانيد وزف الفنباين ويرايش جلد دوم كتاب خود را نيز بهيم، با همكاري 1991
اينجـا  در  .م متفـاوت اسـت  1958در سال گاهان طوركلي با ترجمة هومباخ از  اين اثر به

: 1991؛ هومبـاخ  330:  2001مالانـدرا  (اند  بسياري از موضوعات با وضوح بيشتري بيان شده
بر ايـن كتـاب    5م والتر زوندرمان1993و در سال  4نيولي وم گرارد1992در سال ). هفت

                                                  
1) Duchesne-Guillemin, J. Zoroastre: Étude critique avec une traduction commentée des Gâthâ, Paris, 1948. 
2) Schlerath, B., “Die Gathas des Zarathustra”, OLZ 57, 1962, pp. 565-589. 
3) Humbach ,H.,The Gāthās of Zarathushtra and the Other Old Avestan Texts, in collaboration with J. 

Elfenbein and P. O. Skjærvø, Heidelberg, 1991. 
4) Gnoli, Gh., East and West 42, 1992, pp. 519-527. 
5) Sundermann, W., Kratylos 38, 1993, pp. 50-66. 
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اي  ، روند تازهاوستانگرش او در زمينة اهميت ترجمة متون پهلوي در درك . نقد نوشتند
). 10: 2017كلنـز  (شناسي پديد آورد  آغاز كرد و جهشي نوين در ايراناهان گرا در تفسير 

، را همـراه بـا ترجمـه و تفسـير بـا همكـاري       زامياديشـت ، 19او با اين نگرش، يشـت  
م، ژان كلنز و اريك پيرار ترجمة كامل خود 1991-1988در سال  .1اپوريا منتشر كردچاي

كشيدن رويكرد آييني و سنتي   چالش ن اثر با بهاي .2در سه جلد منتشر كردندگاهان را از 
مالانـدرا  (، در برخي موارد از آن پيشـي جسـته اسـت    گاهانترجمه و تفاسير هومباخ به 

 پهلـوي -متنـي اوسـتايي   :ايربدستان از ديگر تأليفات هومباخ در اين زمان ). 330:  2001
ميـراث   .3شـد  وزف الفنبـاين در مـونيخ منتشـر   ي ـم بـا همكـاري   1990است كه در سال

م، بـا همكـاري   1994اسـت كـه هومبـاخ در سـال     گاهـان  ، ترجمة ديگـري از  زردشت
تـر و دسترسـي    قصد استفادة آسان در اين اثر، او كوشيده است به .4اپوريا منتشر كردچاي

شدن از متن اصلي و بدون اسـتفاده از   ، بدون دورگاهانتر به متن منظوم و ديني  راحت
يي كه در مغايرت با زبان انگليسي است، اين مهم را بـه انجـام   اوستا نحويهاي  ويژگي
  )9: 1994اپوريا چهومباخ و اي(برساند 

هاي  هاي متفاوت و برداشت دليل رويكرد ، بهگاهانهاي مختلف  تفاوت عمدة ترجمه
ها تـا جـايي اسـت كـه گـويي       است و اين تفاوتگاهان فردي مترجمان نسبت به متن 

نـارتن و   ،هومبـاخ  ،ناهوفم ).222: 1374دريايي (اند  را ترجمه كردههريك كتابي متفاوت 
كـار آنـان در ترجمـه و تفسـير      ةپسندند و شـيو  نميگاهان كلنز، بررسي سنتي را براي 

راشدمحصـل  ( هاسـت  آنان با متون ودايي و تجزيه و تحليل ساختاري واژه ة، مقايسگاهان
. با اينسلر در چگونگي اين سرودهاسـت اختلاف نظر اساسي هومباخ و كلنز  .)77: 1382

داننـد كـه تنهـا بـراي      را سرودهاي تشريفات مـذهبي مـي  گاهان ويژه كلنز  هومباخ و به
را گاهـان  ولـي اينسـلر،    ،)222: 1374 دريـايي (اجراي مراسم زرشتي سروده شـده اسـت   

 هـا و آداب  را بـر آيـين   آنتوجه  حال درعين و داند حاوي نگرشي معنوي و اخلاقي مي
تنهـا اثـري   گاهـان  از ديد هومباخ ). 77: 1382 محصـل ؛ راشد22 :1975 اينسلر( كند انكار نمي

                                                  
1) Humbach, H. and Ichaporia, P., Zamyad Yasht,Wiesbaden, 1998. 
2) Kellens, J. and Pirart, E., Les texts vieil-avestiques, 3 vols., Wiesbaden, 1988-1991. 
3) Ērbedestān: An Avesta-Pahlavi Text, Edited and Translated by H. Humbach in cooperation with J. 

Elfenbein, München, 1990. 
4) Humbach, H. and Ichaporia, P. The Heritage of  Zarathushtra, Heidelberg, 1994. 
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. شت با خداي بزرگ استدراز و نياز زرگاهان هاي مهمي از  اخلاقي نيست بلكه بخش
 .)جـا  همـان (شـمارد   گويد و او را مردي صاحبدل مـي  شت سخن ميدنيبرگ از عرفان زر

م، بـا  2010گـاه فـروكش نكـرد و در سـال      هيچگاهان  شور و هيجان هومباخ نسبت به
او در مقدمـة ايـن   . را منتشـر كـرد   زردشت و مخالفان اويس كتاب اهمكاري كلاوس ف

كتاب به توضيح دربارة مخالفان زردشت و نيز گسـترش مزداپرسـتي در مشـرق زمـين     
را همـراه بـا تجديـد نظـر در متـون      گاهـان  سپس در بخش بعدي مـتن  . پرداخته است

  .م آورده است1991و 1959هاي  منتشرشده در سال
نامـه بـه او هديـه     دوستان و همكاران هومباخ در طول زندگي پربـار او سـه جشـن   

وپنجمين سال زندگي او، روديگـر اشـميت و پـرودز     شصتدر م، 1986در سال : كردند
لاتي اكتور شروو به پاس خدمات ارزندة هومباخ در زمينة مطالعات ايراني، مجموعه مقا

ميانه و پارتي، متون سغدي   هاي فارسي را در زمينة مطالعات ايراني پيش از اسلام، كتيبه
م 2001در سال . منتشر كردندمطالعات دستور زبان ايراني نو با عنوان    بودايي و فارسي

سنگ به مناسبت هشـتادمين   كوشش ماريلا گابريلا اشميت و والتر بي اي به نامه نيز جشن
شناسـي   هـاي ايـران   نامه مقالاتي در زمينه در اين جشن .1تولد هومباخ منتشر شدسالگرد 

سـومين  . شناسي كلاسـيك و غيـره منتشـر شـده اسـت      پيش از اسلام، هندشناسي، زبان
نيز به مناسبت نـود و پنجمـين زادروز هلمـوت     مطالعات ايراني و تورانيشمارة نشرية 

كشور اسـپانيا منتشـر    2كانترا در شهر خيرونام به سرپرستي آلبرتو 2017هومباخ در سال 
هـاي انگليسـي و    مقاله از اوستاشناسان مشهور دنيا بـه زبـان   9در اين نشريه تعداد  .شد

  .فرانسه ارائه شده است
شناسي، تاريخ مناسبات ميان ايران و  هاي هومباخ آيين زردشت، ايران گسترة پژوهش

شناسي  هندواروپايي و خصوصاً ايران هاي زبان نةآثار او در زمي. خواني است هند و كتيبه
المللـي را بـه    هاي آسياي شرقي همچون بلخي، خوارزمي و سغدي توجهات بين و زبان

اي كه از خود بـه يادگـار نهـاد، راه مطالعـات      هاي ارزنده او با پژوهش. خود جلب كرد
اخ كه با بازسـازي و  هلموت هومب. كردهاي ايراني هموار  نهاي زبا تطبيقي را براي گونه

                                                  
1) Schmidt, M.G., and Bisang, W., Philologica et Linguistica, Historia, Pluralitas, Universitas: Festschrift 

für Helmut Humbach zum 80, Geburtstag am 4, Dezember 2001, Trier, 2001. 
2) Girona 
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. چشم از جهان فروبست 2017آوريل  3ترجمة كلام زردشت شهرت جهاني يافت، در 
. نقد كتـاب در نشـريات معتبـر منتشـر شـده اسـت       46عنوان مقاله و  140از او حدود 

 : به شرح زير استآنها  عناوين برخي از
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4. Pursišnīhā, in Cooperation with K. M. JamaspAsa, 2 vols., Wiesbaden, 1971. 

5. The Sassanian Inscription of Paikuli (3 vols. in 4 parts), in Cooperation with P. O. 

SkjærvØ, Wiesbaden, 1978-1983. 
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، هاي كاشـان  فرهنگ گويشآساطوريان، گارنيك، 
 460، 1395زير نظر حسـين محلـوجي، تهـران،    

 .صفحه

هايي تدوين شده است  كتاب حاضر بر پاية داده
ــي از اســتادان و پژوهشــگران بخــش   ــه هيئت ك

دولتـي ايـروان و مركـز     شناسـي دانشـگاه   ايران
 2005شناسـي قفقـاز در تابسـتان و پـاييز      ايران

بــه ســفارش بنيــاد فرهنــگ ) ش1384(مــيلادي 
كاشان، طي چند ماه و چند نوبت از روستاهاي 
هنجن، كمجان، يارنـد، طـره، ابيانـه، فريزهنـد،     

سادات، ولوگرد، چيمه، جوشـقان،   بيدهند، تكيه
ــدآباد،  ــدوج، ابوزي ــرزك، وي ــدآباد، ازوار، ب خال

ليجــان، دآبــاد، قهــرود، محــلات،  نــراق، نــوش
بيجگان و ديگر مناطق اطراف گردآورده و ثبت 

  .اند كرده
نامـه   پيكرة اصلي كتاب شامل مقدمه و واژه

ــت ــان . اس ــائل زب ــي مس ــنا برخ ــام ختش ي، نظ
ــاي ــام ج ــز   ن ــق و ني ــه، روش تحقي ــاي منطق ه

 هـاي  مـدخل . ها در مقدمه آمده اسـت  نوشت پي

كه بخش عمدة ايـن كتـاب را تشـكيل    نامه  واژه
هاي ميداني اين هيئـت   دادهدهد، برگرفته از  مي

ــن بخــش عــلاوه. اســت ــر توضــيحات  در اي ب
ــان ــنا زب ــاهيم  ختش ــرح مف ــتقاق، ش و   ي و اش
ــاور ــا واژه ب ــان  هــايي كــه ب هــاي ســرمدخل بي
هـا بـه خـط     ها و نـام  واژه. شوند، آمده است مي
ف انـد و جـدول حـرو    آوانويسـي شـده   يلاتين
نامـه آمـده    ها در ابتـداي واژه  و نيز نشانه يلاتين
نامـه، كـه    هـاي ايـن واژه   در انتخاب واژه. است

هـاي   برپاية الفباي آوانگاري تدوين شده، گونـه 
هاي عربي  واژه. اصيل ارجحيت داده شده است

جز آنهايي كه دگرگوني آوايي اصيل  و تركي، به
كـاربردي   رسـانند يـا معنـا و    هـا را مـي   گويش

انـد و   متفاوت از زبان معيار دارند، حذف شـده 
هاي كاشان در  هاي عربي متداول در گويش واژه
معنـي   ريشه و هـم  هاي هم واژه. اند نامه آمده واژه

انـد و سـپس    بيشتر در يك مدخل گنجانده شده
صـورت جداگانـه بـه مـدخل اصـلي       يك به هر

ها،  يابي واژه در بخش ريشه. اند ارجاع داده شده
ي اصـيل و تكواژهـاي   ها لة نخست واژهدر وه
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ها بـه   در آوانگاري واژه. اند گويشي معرفي شده
جزئيـات   امـا جنبة تاريخي بيشتر توجـه شـده،   

هـاي آوايـي    ها نيز بسته بـه ويژگـي   تلفظي واژه
در برخـي  . ها همواره در نظر بوده است گويش
، وجود تنها يك نمونه از يك گـويش،  ها مدخل

اين واژه در منـاطق ديگـر    دليل بر آن نيست كه
، بلكه سعي بر آن بـوده اسـت كـه    وجود ندارد

طور حضوري  نامه بيايند كه به هايي در واژه واژه
نيـز بـا    شـده  هـاي بازسـازي   واژه. انـد  ثبت شده

  .اند علامت ستاره مشخص شده
 ـ  نامـه بـه   اين واژه بنيـادين،   اي همثابـة گنجين

ــر ــي اي هداي ــاورزي و   از غن ــطلاحات كش اص
هـاي   هاي گياهان، جانوران، پديـده  داري، نامدام

طبيعي، اصطلاحات روابـط اجتمـاعي و ديگـر    
هـا و   پندارهاي وابسته به محيط زيسـت، رسـم  

. هاي ساكنان گسـترة كاشـان را در بـردارد    آيين
ــن ا ــن   اي ــر كه ــياري از عناص ــطلاحات بس ص
دارند و به ايـن   در برايراني باستان را  هاي واژه

هـاي   نه تنها براي پـژوهش  ،جهت منبع معتبري
شناسي تاريخي و تدوين  جانبه درزمينة واژه همه

هـاي ايرانـي، بلكـه بـراي      اطلس گويشي زبـان 
تدوين تاريخ اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي    

زمـاني   شناسي هم منطقه و نيز تحقيقات در واژه
ســازي محســوب  و مطالعــة شــيوه و نظــام واژه

  .شود مي
  مريم رضايي

  
 ةنام واژهمحمدرفيع،  ،رين و ضياييپور، نس انصاف

همراه با اصطلاحات، مصدرها،  گويش مردم اوز،
هـا و دسـتور زبـان اوزي، اختـران،      المثـل  ضرب

  .صفحه، مصور 1280، 1396تهران، 

براســاس گفتــة نويســندگان، شهرســتان اَوز در 
ايـن  . شهر لارستانِ اسـتان فـارس واقـع اسـت    

جمعيتـي   شهرستان دو دهسـتان و ده روسـتا و  
نويسـندگان  . وپـنج هـزار نفـر دارد    حدود چهل

هاي گوناگون و ناهمساني را براي تلفظّ  صورت
 ،اند هاي گوناگون كتاب آورده شهر اَوز در جاي

در اوز هـا،   نامه بر روي جلد و فهرستاَوز مانند 
ها و متن كتاب و  در سرفصلاوز عنوان،   ةصفح

ن نيسـت كـه   بنـابراين روش ـ . در متن كتاباوز 
تلفظّ درست يا تلفظّ معيار ايشان كدام اسـت و  
توضيحي دربارة گوناگوني اين آرا و تلفظّ رايج 

  .است داده نشده
ــا گفتــاري در گرامــي ــاد  كتــاب ب داشــت ي

محمدرفيع ضيايي، يكي از نويسندگان كتاب، و 
در . شـود  ها و آثـارِ او آغـاز مـي    معرفّي فعاليت

هاي  گردآوري داده بخش پيشگفتار به چگونگي
اسـت و سـپس نويسـنده      كتاب پرداختـه شـده  

ــويش اَوزي را در    ــاه گ ــت جايگ ــيده اس كوش
در . هاي ايراني مشـخّص كنـد   ها و گويش زبان

با عنـوان دربـارة اَوز، نويسـندگان     ،بخش ديگر
توضيحاتي پيرامونِ اوضاع جغرافيايي، تاريخي، 

هـاي پيشـينيان    وهـوا، گـويش، گفتـه    اقليم، آب
دربارة اوز، رويدادهاي معاصر، اوضاع اقتصادي 

ــت ــاعي   يو معيش ــي و اجتم ــي و علم و فرهنگ
هاي اختصاري و  در ادامه، جدول نشانه. اند داده

پـس  . است  هاي آوايي ترسيم شده جدول نشانه
هـاي گـويش    در بخشي بـا نـام ويژگـي    ،از آن

انــد  بنــد كوشــيده  29اوزي، نويســندگان در 
 ـ  ويژگي ايـن   ايِ اريخي و ريشـه هاي آوايـي و ت

روش نويسـندگان در  . گويش را بررسـي كننـد  
در بخش دستور زبان . نيست اين بررسي علمي



  257  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي نشر تازه    

ــن گــويش در  ،اوزي صــفحه  37ســاختواژة اي
بنـدي و   ايـن بررسـي دسـته   . است  بررسي شده

منــدي نــدارد و نيــز بــدونِ  بنــديِ نظــام بخــش
در بخش ديگر . اصطلاحات علمي و فنّي است

صــرف افعــالي از چنــد مصــدر در «بــا عنــوان 
فعــل را  21نويســندگان  ،»هــاي مختلــف زمــان

هـا بـا خـط     انـد امـا فعـل    درستي صرف كرده به
است و تلفظّ درسـت را    فارسي آوانگاري شده

شــرحي بــر «در بخــش . دهــد بــه دســت نمــي
ساختار مصدر و وند  ،»مصدرهاي گويش اوزي

صفحه  55مصدرساز توصيف شده و سپس در 
 ،بـه گـويش   معيـار  الفبـاي فارسـي   بِترتي ـ و به

مصدرهاي ساده و مركّب، فهرست و توصـيف  
  . اند شده

اي بسـيار   نامه پس از اين پيشگفتارها با واژه
. شـويم  رو مـي  هايي ارزشمند روبه مفصل و داده

شده در اين كتاب بسيار مفيد و  پيكرة گردآوري
با گونـاگونيِ واژگـاني كـه بـراي      ،پرواژه است
ررسي كامل يك گويش نياز كـاربر  توصيف و ب

سـبب روش الفبـاييِ    اما بـه . سازد را برطرف مي
معيـار   نامـه كـه از گـويش بـه فارسـي      اين واژه

است، و چه خـوب و كارآمـد بـود     مرتب شده
 معيار اگر مانند بخش مصدرها الفبايي از فارسي

هـا كـه گـاه     بود، و نيـز آوانگـاري   به گويش مي
و زحمت بسياري بايد  دقيق نيستند، كاربر زمان

در نظـرش   بگذارد تـا بتوانـد برابـرِ واژة مـورد    
بسـا   را در اين گويش بيابد و چـه فارسي معيار 

يافتن يك واژه ناممكن باشـد و كـاربر نـاگزير    
نامه را بخوانَـد تـا بتوانـد بـه      شود سرتاسر واژه

اين ضعف هميشـگي  . واژة موردنظر دست يابد
اي گويشـي اسـت   ه ها و فرهنگ نامه بيشتر واژه

كه خـارج از روش فرهنگسـتاني گـردآوري و    
  .شوند چاپ مي

  عفت اماني
  
  

: هـاي ايرانـي   گنجينـة گـويش  رزاقي، سيدطيب، 
، فرهنگستان زبـان و  )دفتر سوم( 3استان اصفهان 

  .صفحه 390، 1395ادب فارسي، تهران، 

 ـ  گـويش  گنجينـة دفتر سوم  اسـتان  : يهـاي ايران
رزاقي گـردآوري   همت سيد طيب به 3اصفهان 

قلـم   مقدمـة ايـن دفتـر بـه    . و تدوين شده است
تحقيـق  . بيـدي اسـت   دكتر حسـن رضـائي بـاغ   

گنجينـــة حاضـــر بـــا الگـــوبرداري از دفـــاتر 
و مجلدات پيشين ديگر نهُ  شناسي فارس گويش

هــاي ايــن دفتــر  گــويش. گــويش را در بــردارد
آذرانـي، ابوزيـدآبادي،   : انـد از  ترتيب عبـارت  به

اي، قُهـرودي،   برزكي، تُتمـاجي، تَجـرِه  اُزواري، 
  .ويدوجي و ويدوجايي

در آغاز اين دفتر، مؤلف معرفي كوتاهي از   
دهـد و   شده به دست مـي  هاي گردآوري گويش

به دنبال آن به معرفـي منـاطق مـورد مطالعـه و     
نكات دسـتوري  . پردازد گويشوران اين دفتر مي

شده بخش بعـدي كتـاب    هاي گردآوري گويش
هاي  مواردي چون ساختمان فعل، نشانهاست و 

ــامل    ــماير را ش ــفت و ض ــم، ص ــدري، اس مص
همة اين مـوارد در چـارچوب دسـتور    . شود مي

انـد، امـا اظهـارات     سنتي معرفي و تحليل شـده 
هـا   مؤلف در خصوص جنسيت در اين گـويش 

تـري را   شناختي دقيق هاي زبان بازبيني و بررسي
  .طلبد مي
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ص (آوايــي  در جــدول آوانگــاري و نظــام  
هـا، تعـابير غيرمصـطلح و     ، ذيل ستون واكه)37

ــون اَ  ــنايي چ ــين(ناآش ــده پيش ــاه و (، ا )ش كوت
كشـيده و  (، اُ )شـده  كوتـاه و پيشـين  (، اُ )پيشين
هاي برساختة مؤلف در برابر  با نشانه... و) پسين

هريك آمده است كه مؤلف خود به ناچار براي 
 روشن شدن مطلب به زيرنويس متوسـل شـده  

ــت ــات از   . اس ــل تحقيق ــن قبي ــا دارد در اي ج
ــه نشــانه ــاي پذيرفت ــج در حــوزة   ه ــده و راي ش

شناختي استفاده  آواشناسي و تعابير مصطلح زبان
كـار   ،شود تا ضمن افـزايش اعتبـار علمـي اثـر    

تر  مطالعه و بررسي نزد محققان و اهل فن سهل
  .شود
هـاي موضـوعي    بدنة اصـلي كتـاب را واژه    

صد جمله با معادل  و يك موضوع 17مشتمل بر 
در پايـان  . دهد آنها در هر نهُ گويش تشكيل مي

كتاب نماية فارسي آمده است كه كار مراجعه به 
چنانچه همانند ساير . سازد ها را آسان مي مدخل
گونـه   هاي تحقيقاتي معتبـر جهـان ايـن    سازمان

هاي زبـاني بـا يـك فايـل صـوتي در       گردآوري
باشـد، ضـمن   همـراه  ) CD(قالب لـوح فشـرده   

ــز   ــر ني ــار علمــي اث ــر اعتب ســودمندي بيشــتر ب
  .افزايد مي

  علي مصريان
  
  

 نامة گويش واژهصناعتي، مرضيه و همكاران، 
، پژوهشـــگاه ميـــراث فرهنگـــي و ابيانـــه

  . صفحه 414، 1394گردشگري، تهران، 

همكاران نويسـنده در تـدوين ايـن كتـاب تينـا      

كتـاب بـا   . ركنـي و نـدا ازكيـا هسـتند     درخشان
پژوهشگاه  در توضيح حوزة پژوهشيِاي  باچهدي

پس . شود آغاز ميميراث فرهنگي و گردشگري 
درآمــدي  از فهرســت مطالــب و جــداول، پــيش

كتاب كـه در آن روش   گاناست به قلم نويسند
ضـمن   واست  شده  پژوهشِ كتاب توضيح داده

. بـريم  سالة چاپ كتاب پـي مـي   آن به تأخيرِ ده
از مـدير وقـت پايگـاه    اي كوتـاه   درادامه مقدمه

و  اسـت  ميراث فرهنگـي ابيانـه گنجانـده شـده    
دربـارة ابيانـه   مطـالبي  اي ديگر  سپس در مقدمه

  . آمده است
روسـتاي ابيانـه    گان،براساس گفتة نويسـند 

سـببِ معمـاري ويـژه، رنـگ خـاك، آداب و       به
هـواي آن از روسـتاهاي زيبـا و     و و آب هـا  آيين

روسـتاهاي   از ابيانـه . گردشگرپذيرِ ايران اسـت 
دهستان برزرود از بخش حومة شهرستان نطنـز  

ــت  ــفهان اس ــتان اص ــه  . در اس ــويش ابيان  ازگ
هـاي مركـزي ايـران و از دسـتة شـمال       گويش

  . شرقي است
درآمـد، دو   كتاب يـك ديباچـه، يـك پـيش    

در . مقدمه، سيزده جدول و چهار پيوسـت دارد 
هـاي گـويش    ويژگي گانبخش نخست نويسند

ــه را در ــي و   دو بخــش ويژگــي ابيان هــاي آواي
و   هاي صـرفي و نحـوي بررسـي كـرده     ويژگي

هـاي   هـايي بـا عنـوان    ضمنِ اين بررسي جدول
، »صـرف افعـال متعـدي   «، »صرف افعـال لازم «
صفات «و » متصّل و منفصل) صفت(ضماير و «

ترسـيم كـرده و در ادامـة    » اشارة دور و نزديك
را  نامـه  مراحـل تـأليف واژه   ،هاي زبـاني  بررسي

ــدا توضــيح داده ــيحات،  . ن ــن توض ــاس اي براس
پـژوهش ميـداني گـردآوري     از طريـق نامه  واژه



  259  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي نشر تازه    

ها،  در مرحلة نخست گردآوري داده. است  شده
اي بـــا عنـــوان  نامـــه پرســـش 1381در ســـال 

هاي زبـاني   نامة تحليل زباني ويژة گونه پرسش«
. گيـرد  اساس گردآوري قرار مـي » رايج در ايران
گروه پژوهش زبان و گـويش   نامه را اين پرسش

نامه براي  پرسش«رايجِ ميراث فرهنگي براساس 
وشـي و   تأليف بهـرام فـره  » ها گردآوري گويش
تـايي واژگـان پايـة مـوريس      فهرست دويسـت 

است اما براساس گفتة   سوادش، گردآوري كرده
يراتــي اساســي و حــذف و يبــا تغ گان،نويســند
درنهايت است تا   روزرساني شده به ،هايي اضافه
ــايي   46واژه در  2500 ــوزة معنـ ــه و حـ مقولـ

بـه   گاننويسـند . ه اسـت دسـت آمـد   متفاوت به
اي ديگر از  نامه بسنده نكرده و در مرحله پرسش

تا مراسم يا شعري را بـه   ندا گويشوران خواسته
پايــان . گــويش خــود بگوينــد و ترجمــه كننــد

نامه و رفـع همـة ابهامـات آن     گردآوري پرسش
  . است 1386سال 

د كــه روش نــده توضــيح مــي گاننويســند
آوانويسي در اين كتاب در دو نـوع تفصـيلي و   
كلّي است و آوانويسي كلّي براي كاربرانِ ناآشنا 

هاي آوانگاري و غيرمتخصصـان انجـام    به نشانه
پـس  . ها است شده و شبيه به آوانويسي فرهنگ
در بخـــش  گاناز ايـــن توصـــيفات، نويســـند

يشوران از آنها دن نام گوكر  با فهرست ،قدرداني
ادامـه در   در گاننويسـند . انـد  سپاسگزاري كرده

ــوان   ــا عن ــي«بخشــي ب ــاي واژه ويژگ ــه و  ه نام
نامـه،   نمـاي كلّـي واژه  » راهنماي اسـتفاده از آن 

ــانه ــه   نش ــاري ب ــاي اختص ــه در آن و  ه كاررفت
. انـد  هايي توضيح داده ا آوردنِ مثالها را ب مدخل

 ـ ،بعپس از فهرست منـا  ،در پايان ه جـدول بـا   نُ

، »هـا  همخوان«: است دههاي زير ترسيم ش عنوان
اي در آوانويسـي   هـاي گـويش ابيانـه    همخوان«

اي  هاي گـويش ابيانـه   واكه«، »ها واكه«، »تفصيلي
هـاي زيروزبـري    نشانه«، »در آوانويسي تفصيلي

ــه ــويش ابيان ــانه«، »اي گ ــاري نش ــاي اختص ، »ه
» ويسي كلّـي هاي آوان نشانه«، »هاي راهنما نشانه«

  .»)IPA(المللي  جدول الفبايي آوانگاري بين«و 
نامـة   واژه«هاي كتاب با چهار عنوان  پيوست

با آوانويسي تفصيلي، فهرست » فارسي   - اي ابيانه
اي، فهرست اسامي خاص مكـاني، و   افعال ابيانه

ــوندها، موضــوعات   ــوندها و پس فهرســت پيش
بر بـا  كـار  ،نامـه  در بخـش واژه . اند پاياني كتاب

هـاي   نامه واژه. رو است اي دوسويه روبه نامه واژه
هـا در تـدوين    نامـه  دوسويه مفيدترين نوع واژه

بر رفـعِ   چراكه افزون ،هاي گويشي است فرهنگ
هـا   نياز كاربر و آسـان شـدن دسترسـي بـه واژ    

راهنما و راهگشايي مفيد و آسـان بـراي ديگـر    
ر د. است ،هاي آوايي ويژه پژوهش به ،ها پژوهش

» فارسـي   - اي نامـة ابيانـه   واژه«هـا   آغازِ پيوسـت 
هـا بـه ترتيـبِ     است كـه در آن واژه   تنظيم شده
اي  اند يعنـي واژة ابيانـه   اي به فارسي الفباي ابيانه

معيـار آن   مدخل شـده و سـپس برابـرِ فارسـي    
نامـة فارسـي    واژه«پس از آن . است آورده شده 

هـا بـه    هگنجانـده شـده و در آن واژ  » اي به ابيانه
يعنـي درآغـاز واژة    ،ترتيبِ الفباي فارسي است

مدخل شده و سـپس برابـرِ آن در    معيار فارسي
نامــة  واژه. اســت  اي آورده شــده گــويش ابيانــه
آوانگاري نشده  ياي با خط لاتين فارسي به ابيانه

پيوست دو، . ها با خط فارسي است و آوانگاري
 ـاي نيز با خـط لا  يعني فهرست افعال ابيانه  يتين

و آوانگـاري تفصـيلي نـدارد،      آوانگاري نشـده 
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اي به فارسي تنظـيم   ترتيبِ الفباي ابيانه ها به فعل
اسـت،    شده و برابـرِ فارسـي آنهـا آورده نشـده    

شخص مفرد  مدخل مصدر است و صورت سوم
هـا دربرابـرِ    گذشتة سـاده و صـورت امـر فعـل    

پيوسـت سـه، يعنـي    . اسـت   مدخل آورده شده
ترتيـبِ الفبـاي    به ،خاص مكانيفهرست اسامي 

و آوانگـاري  است گويش به فارسي تنظيم شده 
فهرسـت چهـار،   . تفصيلي و برابرِ فارسـي دارد 

ترتيـبِ الفبـاي    يعني پيشوندها و پسوندها نيز به
ــه ــده   ابيان ــدخل ش ــي م ــه فارس ــت و   اي ب اس

  .آوانگاري تفصيلي و مثال دارد
  عفت اماني

  
  

بررسـي  ( هـان زردشـت و گا ميرفخرايي، مهشيد، 
ــل    ــوايي دو فصـ ــتوري و محتـ  48و  47دسـ

، پژوهشـگاه علـوم   )اوسـتا و زنـد   -سپنتامينوگاه
 155، 1396انساني و مطالعات فرهنگـي، تهـران،   

  .صفحه

صفحه  155در چهار فصل و  زردشت و گاهان
و  47(شـناختي دو فصـل    با هدف تحليل زبـان 

ــان) 48 ــأليف شــده اســت  گاه ــد ت ــا. و زن  ،ام
نسبتاً مفصلي دربـارة   ةحاوي مقدم علاوة آن، به

جديـد دربـارة    ي، شامل شـواهد اوسـتاي  گاهان
ترتيـــب آن، نظـــر اوستاشناســـان دربـــارة آن، 

ــاع ــاي درون ارج ــي  ه ــانمتن ــام   گاه ــارة ن درب
ــوزه  ــت، آم ــتين،   زردش ــوي نخس ــاي دو مين ه

فرشكرد، دعاهاي مقدس و تأليف شفاهي، يسن 
 ـ. ، اسـت گاهانها، پديدآورنده و وزن  هفت ن اي

گـذاري كتـاب را نيـز روشـن      مقدمه دليـل نـام  

هـاي   سازد و مطالب بسيار مفيدي در زمينـه  مي
هاي مختلف در تفسـير   بالا و با اشاره به ديدگاه

خوانندگان اين مطالب را در . را دربردارد گاهان
جاي ديگري جز ايـن كتـاب بـه ايـن صـورت      

هاي  شده و مرتب، با ارجاع به ديدگاه بندي دسته
، نخواهند يافـت  گاهانتفسير و ترجمة مختلف 
رو مقدمة اين كتاب براي پژوهشگران و  و ازاين
  . منبعي بسيار ارزشمند است گاهانمندان  علاقه

شـناختي   فصل دوم كتاب به بررسـي زبـان  
. پـردازد  مـي  48و  47هـاي   متن اوستايي فصـل 
طور جداگانـه، ابتـدا مضـمون     براي هر فصل به

مـتن بـه خـط    سـپس  . كلي فصـل آمـده اسـت   
آيـد و بعـد از آن    نويسي مي حرفبا اوستايي و 

اين ترجمة فارسي . به فارسي ترجمه شده است
از آن منظر اهميت دارد كه بـا در نظـر گـرفتن    

شناختي صورت گرفته است كه  ملاحظات زبان
نكاتي دربارة برخي . در زبان فارسي نظير ندارد

از اين ملاحظات به صورت يادداشت در پايـان  
  . صل دوم آمده استف

فصل سوم، به متن زند، كه برگـردان كهـن   
متن اوستايي به فارسي ميانه اسـت، اختصـاص   

اي كه بر اين فصل نوشـته شـده    مقدمهدر . دارد
هــا، تــاريخ نســبي ايــن  اســت، دربــارة ويژگــي

هـا و مكاتـب تفسـيري، سـنت و علـت       ترجمه
هاي اوستايي به فارسي ميانه، روش  ترجمه متن
م در شـكل بيـرون و هـم در نحـو و     ترجمه ه

هـاي صـرفي و    تفسير، طريقة برگرداندن مقولـه 
هاي اوستايي به فارسي ميانـه و سـپس بـه     واژه

ــارة ترجمــة پهلــوي    گاهــانطــور خــاص درب
مطـالبي كـه دربـارة    . شـود  توضيحاتي ديده مي

و تغييـر كـاركرد و گـم     گاهـان ترجمه پهلـوي  
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اسـت،  ها بيان شـده   شدن مفاهيم در اين ترجمه
در اين بخـش،  . نسبتاً مفصل و قابل توجه است

و دلايل تمايز آن  گاهانهاي متمايز زند  ويژگي
توان  شود كه چرا نمي خوبي تحليل مي بيان و به

از آنها براي فهم بهتر متن گاهاني بهره جست و 
) و هــر ترجمــة ديگــر(چــرا در مــواردي زنــد 

بـا  . تواند از برداشت مترجم فاصـله بگيـرد   نمي
شود كه پـس   حال در اين بخش روشن نمي اين

دليل پرداختن به متن زند چيست و چه مطالبي 
  . توان از آن دريافت كرد را مي

ظاهراً، نگارنـدة فاضـل كتـاب فوايـد ايـن      
واضع آن را مطالعه را مسلم دانسته و بر اساس ت

تـوان   همه مـي  بااين. است  از مقدمة خود كاسته
ه زند، و حتـي زنـد   افزود كه اهميت پرداختن ب

هـاي مـتن    كه در برطرف كردن پيجيدگي گاهان
اوستايي چندان سودمند نيسـت، روشـن كـردن    
برداشـت زردشـتيان ساسـاني از متـون مقــدس     

هاسـت كـه    بر اسـاس ايـن ترجمـه   . خود است
توان ميزان و كيفيت درك موبدان ساساني و  مي

ــتي را از    ــوام زردش ــة ع ــاً جامع ــانمتعاقب  گاه
 گاهانك زردشتيان دورة ساساني از در. دريابيم

تواند ما را نه تنها در فهم ديگر متـون سـنتي    مي
كند، بلكـه اطلاعـات مهمـي در      زردشتي ياري

شناسـي ايـران آن    شناسـي و جامعـه   زمينة ديـن 
  .دوران به دست خواهد داد

يكي از ارزشمندترين اطلاعاتي كه در ايـن  
 كتاب آمده است، در پايان مقدمـة بخـش سـوم   

كه دربارة ترجمـة   كتاب قرار گرفته است، جايي
هر يك از ذوات زردشتي و ترجمـة زنـد آنهـا    

با خوانـدن ايـن بخـش،    . توضيحاتي آمده است
توانند دريابند كه اولاً ترجمة هـر   خوانندگان مي

، تـا چـه   اسـت ها  بند كه حاوي يكي از اين نام
اندازه نياز به دانش يكپارچه از كل متون مقدس 

دارد، و بنابراين مشـكل اسـت؛ و دوم    زردشتي
توانـد بسـته بـه نگـاه و      آنكه تا چه انـدازه مـي  

البتـه، چنـين   . برداشت متـرجم متفـاوت باشـد   
اي، به دليل غنـاي ادبـي و رمـزي مـتن      ويژگي
هاي جهاني مهم متـون   است و از ويژگي گاهان

  . شود ديني محسوب مي
فصل سوم همچنين، حـاوي مـتن زنـد بـه     

وانويســي، و ترجمــه بــه زبــان خــط پهلــوي، آ
ترجمة متون زند به خودي خـود  . فارسي است

مشكل اسـت و نيازمنـد درك درسـتي از زبـان     
تر از آن اشراف بر متون پهلـوي   اوستايي و مهم

ــد اســت و ســبك  ــون زن ترجمــة . و ســياق مت
ــان ــا  گاهــانشــناختي زنــد  زب ــا كنــون در دني ت
امـه  ن جز واژه ، و بهنداشتهاي به اين شكل  نمونه

، و يـك  1هاي مفصـل و مهـم دابـار    و يادداشت
در   و ديگران، اثـري جـدي   2مقاله از جوزفسون

روشـن اسـت كـه    . اين باره منتشر نشده اسـت 
تـر   تر، جسورانه هاي اول، همواره پر مشقت قدم

حـال، اگـر نباشـند     ترند، بـا ايـن   نيافتني و دست
گاه به ثمر  ها، اين گونه مطالعات هيچ همين قدم

  . ند نشستنخواه
، ـ فارسي در فصل چهارم ـ زند نامة اوستايي واژه

ها و نيـز درك   براي بررسي فوري برخي معادل
. بخـش اسـت   بهتر ترجمه بسيار مفيد و آگـاهي 

نامه هـر كلمـة اوسـتايي را در سـتاك،      اين واژه
                                                  

1)  Dhabhar, B. N. 1949, Pahlavi Yasna and 
Visperad, Edited with an Introduction and 
Glossary of Select Terms, Bombay. 
2) Josephson, J. 2003, "Remarks on the Pahlavi 
Version of the Gāthās", Studia Iranica 32, pp. 
7-34. 
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ترجمه، كاربرد آن در هر بند و صـرف و نحـو   
ا معادل زند در هـر كـاربرد ر   است و نشان داده

همچنين هر جا كه مقـدور  . هد نيز به دست مي
هـاي اوسـتايي    هاي سنسكريت واژه بوده، معادل

وجود نمايه نيز بر سهولت كـار  . ه است نيز آمد
  . افزايد با اين كتاب دو چندان مي

 سيده فاطمه موسوي

  
  

هـاي باسـتاني ايـران     نامة موضوعي زبان واژه
، بيـدي  رضـائي بـاغ   حسـن زير نظر ، )1-3(

ــران فره ــي، ته ــان و ادب فارس ــتان زب  ،نگس
  .صفحه  577، 1395

نامه نه  از نام كتاب پيداست، اين واژه كه چنان آن
بلكه برحسـب موضـوع    ،بر اساس حروف الفبا

از . بندي شده و در كنـار هـم آمـده اسـت     طبقه
هـاي  موضـوعي بـه زبـان      نامـه  تـرين واژه  كهن

زبـان   اي منظـوم بـه   نامـه  توان از واژه آريايي مي
يـا  (سنسكريت كـه منسـوب بـه سـدة چهـارم      

ايـن  . مـيلادي اسـت، نـام بـرد    ) روايتي ششم به
نام دارد و تأليف » گنج ناميرا« 1امَركَشُهنامه  واژه

. اســت 2دانشــمندي بــودايي بــه نــام امَرسَــيمهه
نامــه در ســه فصــل و داراي ايــن عنــاوين  واژه
، »آسـمان و غيـره  «فصل نخست با عنوان : است

 سـوم  فصـل   ،»غيره و زمين« عنوان باوم  فصل د
 موضـوعات  عنـاوين  ايـن  .»عمـومي « عنـوان  با

 دو نيـز  باسـتان  ايران از .دارند دربر را گوناگوني

                                                  
1) Amarakośa 
2) AmarasiṄha 

 يكـي  كـه  مانده برجاي موضوعي نامة واژه نمونه
ــگ ــيم فرهن ــة واژه .اســت 3اوگ اُئ  كوچــك نام
 و زردشـتي  ميانـة  فارسـي  به اوستايي موضوعي
 500 و فصـل  30 كـه  4لوَيـگ په فرهنگ ديگري

   .گيرد مي بر در را واژه
 در موضـوعي  هـاي  نامه واژه هاي نمونه بهترين از

 از اي گزيـــده  نامـــة واژه  هنـــدواروپايي، زبـــان
 اثـر  5هنـدواروپايي  اصلي هاي زبان در ها مترادف
 1949 سـال  در كـه  اسـت  6بـاك  دارلينـگ  كارل

 و شـد  منتشـر  شيكاگو دانشگاه سوي از ميلادي
   .است فصل 22 رايدا
 بيان فرهنگ عنوان با صبا محسن كتاب ايران، در

 كه برد نام توان مي را )فرهنگ نشر  تهران،( ها انديشه
 كـه  چنـد ره .اسـت  هشـد  منتشـر  1366 سال در

 در ولـي  اسـت،  الفبـايي  فرهنگ اين يها مدخل
 هـا  واژه آن، هاي مترادف بر افزون مدخل هر كنار
 امـا  .دارد وجـود  نيـز  بدان وابسته هاي تركيب و

 در آن امروزي مفهوم به فارسي واژة گنج نخستين
 كوشـش  بـه  طيفـي،  فرهنگ عنوان با 1387 سال

 منتشـر  )هـرمس  انتشـارات   تهـران، ( فراروي جمشيد
 فارسي واژة هزار 45 حدود واژه گنج اين در .شد
 بنـدي  طبقـه  مقولـه  991 و بـاب  39 طبقـه،  6 در

 موضـوعي  هـاي  مـه نا واژه بـه  همچنـين  .اند شده
 نامـة  واژه جمله از نو ايراني هاي گويش و ها زبان

 مركـز  انتشـارات   تهـران، ( وشي فره بهرام اثر خوري،

 تالشـي  موضوعي فرهنگ  ،)1355 ايران، شناسي مردم
 ابراهيم و خاله كيشه رضايتي محرّم اثر فارسي، به

                                                  
3) Frahang ī Oīm  Ēwag  
4) Frahang ī Pahlawīg 
5) Aَ Dictionary of Selected Synonyms in the 
Principal Indo-European Languages   
6)    Carl Darling Buck  
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 ،)1387 گـيلان،  دانشگاه انتشارات  ،رشت( ارده خادمي
 جـواد  اثـر  ،فارسـي  بـه  تـاتي  وضوعيم فرهنگ
 گنجينـة  ،)1388 بلـور،  انتشارات  رشت،( لرد معراجي
  تهران،( سلامي عبدالنبي اثر فارس، شناسي گويش
 ج :1393-1383 فارسي، ادب و زبان فرهنگستان انتشارات

           .كرد اشاره توان مي نيز )1-7
 موضـوعي  نامـة  واژه هاي بخش از هريك در
ــان ــاي زب ــتانيبا ه ــران س ــاي واژه ،اي  فارســي ه

 هريـك  زيـر  در و شـده  مرتـب  الفبايي ترتيبِ به
 ايرانـي  هـاي  زبـان  در آن هـاي  معـادل  يـا  معادل
 اوسـتايي،  هـاي  زبـان  كـه  ميانـه،  ايراني و باستان
 پـارتي  باسـتان،  فارسـي  مـادي،  باسـتان،  سكايي
 اي، كتيبـه  ميانـة  فارسـي  مـانوي،  پارتي اي، كتيبه

 مسـيحي،  ميانـة  فارسـي  ي،زردشـت  ميانة فارسي
ــرمتي، پازنــد، مــانوي، ميانــة فارســي بلخــي، س 

ــي، خــوارزمي، ــقي، خُتن ــغدي، تُمشُ ــغدي س س 
 بر در را مسيحي سغدي و مانوي سغدي بودايي،

  .گيرند مي
 هـاي  واژه كـه  اسـت  آمده موضوعي نامة واژه در

 و منـابع  روش بـه  ميانـه  ايرانـي  و باسـتان  ايراني
 آوانويسـي  يـا  نويسي حرف ،استفاده مورد مĤخذ
 شـيوة  .است  نشده داده آنها در تغييري و اند شده

 نـام  ابتـدا  كه است صورت اين به منابع به ارجاع
 تـاريخ  سـپس  متـرجم،  يـا  گردآورنده نويسنده،

 صـفحات،  يـا  صفحه شمارة پايان در و اثر چاپ
 بـر  افـزون  كـه  منابعي از استفاده در .شود مي ذكر
 نامـه  واژه بـه  تنها اند، بوده نيز نمت داراي نامه واژه
 نيز جمله بافت در واژه معني به بلكه نشده، اكتفا
  .است شده توجه

 هـاي  نشـانه  راهنمـاي  اثر، نخست بخش در
 هـا  صامت ها، مصوت آوانويسي، و نويسي حرف

 نامـة  واژه .اسـت  شـده  ذكـر  افزوده هاي نشانه و
 دفتر دفتر، سه ،ايران باستاني هاي زبان موضوعي
 جانوران، هاي نام جانوران، و انسان بدن نخست،

 ها خوردني گياهي، هاي اندام و گياهان دوم، دفتر
ــا نوشـــيدني و ــانواده ســـوم، دفتـــر و هـ  و خـ

 را مناصـب  و مشاغل خويشاوندي، اصطلاحات
  .گيرد مي بر در

 هـاي  زبـان  موضوعي نامة واژه كتاب نگارش
 شناسـي  زبـان  در سـودمند،  گـامي  ايران باستاني
 زبـان  شـناختي  ريشـه  بررسـي  در و است ايراني
 نيز و ايراني هاي گويش و ها زبان ديگر و فارسي
    .آمد خواهد كار به گزيني واژه

فريدي ميترا  
 
 

Morano, Enrico, Provasi, Elio, and Rossi, 

Adriano (ed.), Studia Philogica Iranica; 

Gherardo Gnoli Memorial Volume, 

Roma,  2017, ... pages. 

آدريـانو   مورانو، انريكو ، پرواسي، اليو و روسي،
يادنامـة  : ايرانـي اللغة  فقهمطالعات ، )ويراستاران(

  .صفحه 523+ دوازده ، 2017، رم، گراردو نيولي

ــولي  از دانشــمندان و ) م2012-1937(گــراردو ني
تـاريخ ديـن و    ةپژوهشگران برجسـته در حـوز  

ــان ــيش از اســلام  زب ــران پ ــاي اي ــود ه او در . ب
شناسـي   م اسـتاد زبـان  1993تا   1965هاي  سال

ــان ــاريخي زبـ ــگاه   تـ ــي در دانشـ ــاي ايرانـ هـ
م بـه مقـام   1970شناسـي ناپـل بـود و در     شرق

نيـولي از  . رياست همان دانشگاه منصـوب شـد  
م در دانشگاه سـاپينزا در كرسـي   2008تا  1993
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بــه » تــاريخ ديــن در ايــران و آســياي مركــزي«
عنوان  به م2009رداخت و از تدريس و تحقيق پ

هاي علمي خود ادامه  استاد بازنشسته به فعاليت
 ةهاي گراردو نيولي در حـوز  آثار و آموزش. داد
هاي ايراني بستر رشـد   شناسي تاريخي زبان زبان

شناســي ايرانــي را در  مطالعــات ايرانــي و لغــت
  .ايتاليا فراهم آورد

پايي ـ ارو ولي در تأسيس انجمن ايرانيـني      
او . م نقــش مــؤثري داشــت1983رم، در ســال 

 1رئيس مؤسسة ايتاليايي خاور ميانه و خاور دور
او  .بود 2ايتاليايي آفريقا و شرق ةو رئيس مؤسس

ــف     ــورتي و مؤل ــة مش ــو كميت ــين عض همچن
، عضو وابستة آكادمي ملي المعارف ايرانيكا ةداير

لينچي، آكادمي علوم تورين، عضو آكادمي علوم 
ها و متون ادبـي و انجمـن    آكادمي كتيبهروسيه، 

  .آسيايي پاريس بود
م شــامل 2001آثــار نيــولي تــا پايــان ســال      

ــه   ــه ب ــيش از دويســت مقال ــاب و ب هشــت كت
ايتاليايي، انگليسي، آلماني و فرانسه در   هاي زبان

هاي خـارجي اسـت كـه از     مجلات و مجموعه
و  المعـارف ايرانيكـا   ةدايـر ميان آنها شماري در 

  . به چاپ رسيده است المعارف دين ةايرد
مناسـبت   بـه  3اي نامه م جشن2003در سال       

وپنجمين سالگرد تولد گراردو نيولي بـه   شصت
فراهم  ،همت تعدادي از همكاران و شاگردان او

وچهــارم مجموعــة   آمــد و در جلــد بيســت  
ويليامز به  -شناسي زير نظر نيكلاس سيمز ايران

                                                  
1) Istitute Italiano per il Medio ed Estremo 
Oriente (IsMEO) 
2) Istituto Italiano per l'Africa e l'Orientae 
(IsIAO)  
3) Religious Themes and Texts of Pre-Islamic 
Iran and Central Asia  

  . چاپ رسيد
اي در بزرگداشـت   كتاب حاضر نيز يادنامـه      

ــتاد ــه در آن    اس ــت ك ــولي اس ــه از  23ني مقال
هاي ايرانـي   زبان ةشناسان معروف در حوز ايران

برخـي از  . از باستان تا نو گردآوري شده اسـت 
دربـارة  «مقالات اين مجموعه عبـارت اسـت از   

 ،نوشتة چونگ 4»"پشتون"و  "افغان"منشأ واژه 
قلم  به 5»دشت را گواهي دادندزناني كه تولد زر«

و  -nāuuiiaدربــارة واژة اوســتايي   « ،ديونــگ 
هــاي  گــويش« ،از فيليپونــه nāydāg«6*پهلــوي 

اي به فارسـي   قطعه« ،از احسان يارشاطر 7»تاتي
ميانة مانوي در كتابخانة كيوشُـكو در اوسـاكاي   

نيـز  مقالات ارزشمند ديگري  .از يوشيدا 8»ژاپن
برجسته ازجمله دانـدامايف،  شناسان  قلم ايران به

 و ژينيو، گيزلن، هينتسه، هومباخ، لازار، لكـوك 
در . حاضر گرد آمـده اسـت   ةماتسوخ در يادنام

سـه يادداشـت   «اي با عنوان  اين مجموعه، مقاله
بيـدي   قلم حسن رضـائي بـاغ   به 9»شناختي ريشه 

ي ســه واژة  شناســ درج شــده كــه در آن ريشــه
. بررسي شده استچ بلوو ديزه ، بشكوليدن/ بشكول

تحليـــل تـــا كنـــون  ،بنـــابر تصـــريح مؤلـــف
 baškūlشناختي براي واژة فارسي قـديمي   ريشه
چابــك، چــالاك؛ مــاهر، زبردســت؛ «معنــي  بــه

ــخت  ــال، س ــرك، فع ــاهوش؛ پرتح ــوش ب و » ك
                                                  

4) “On the Origin of the "Afghan" and 
"Pashtun" (Again)” 
5) “The Women Who Witnessed Zoroaster's 
Birth” 
6) “On the Meaning Avestan nāuuiia- and 
Pahlavi *nāydāg” 
7) “Tati Dialects” 
8) “Manichaean Middle Persian Fragment 
Preserved in the Kyōushooku Library, Osaka, 
Japan” 
9) “Three Etymological Notes” 
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baškūlīdan »دادن چيزي به چالاكي يا بـا   انجام
ــا هوشــمندانه  ؛كــردن ســخت كــار ؛مهــارت ي

پيشـنهاد نشـده   » كـردن   حركـت  ؛بودن  خردمند
 ةتواند از ريش اين لغات مي ،نظر مؤلف به. است

ــازين   ــي آغ ــد« -sku(n)*ايران ــودن خردمن  ؛ب
. باشـد » داراي قدرت جـادوئي  ،بودن سحرآميز

بـا پيشـوند    -skta*صفت مفعولي اين ريشـه،  
*pati- هاي  به صورتbaškūl ،pažkūl ،bašūl ،
bažkūl  وbažgūl ادامة  در. گسترش يافته است
شـود كـه در    بيدي يادآور مـي  باغرضائي  ،مقاله

متون فارسي ميانة زردشتي، فارسي ميانة مانوي، 
 هـاي آرامـيِ   ارمني، گرجي، آسي و حتـي مـتن  

اي با بدن شير و سـر   تلمودي، به حيواني افسانه
در متون فارسـي  . و بال عقاب اشاره شده است

 baškučاي  ايـن حيـوان افسـانه     ،زردشتي ةميان
بـا   -sku(n)*شود و مشـتق از ريشـة    ناميده مي

  .است -či-ساز  نثؤو پسوند م -pati*پيشوند 
واژة  شناسي يادداشت بعدي دربارة ريشه        

مؤلف آورده اسـت كـه ايـن واژه در    . استديزه 
خاكسـتري   ،سـياه « به معنيِ هاي فارسي فرهنگ

اشـاره  ديزه در شاهنامه نيز  .ذكر شده است» تيره
بيـدي بـر آن    بـاغ رضائي . است »اسب سياه«به 

 ‹ dēzag*از فارسـي ميانـة     dēzaةاست كه واژ
 -daj*از ريشـــة  daj-ya-ka*ايرانــي آغــازي   

ايرانـي آغـازي   از . مشتق شده اسـت » سوختن«
*daj-ya-  اوستايي درdaža-     و در فارسي ميانـة
 او تحول معنـاييِ . مانده است باقي  -dazزردشتي

اسـب  › خاكسـتري تيـره   ؛ سياه ›وخته سرا   dēzaةواژ
 ›خـاكي  كند و گسـترش معنـايي    پيشنهاد ميسياه 
را اسب سـياه   ›خاكستري تيره  ،سياه ›تيره  ›رنگ  خاكي

  .دور از احتمال دانسته است

اختصاص يافته  بلـوچ يادداشت سوم به واژة      
مؤلف پس از اشاره بـه پيشـينة پـژوهش    . است

واژة بلـوچ آورده   شناسي و ساخت دربارة ريشه
از  bulōč با صـورت قـديميِ    balōčواژة: است

 -bṛz*تركيبـي از  ، -bṛz-aučah* شكل آغـازينِ 
اســكان، «  -aučahو» ، بلنــدي؛ تپــه، كــوهبلنــد«

بنـابر تصـريح   . اسـت » مسكن، محـل سـكونت  
ــف ــب را  -bṛz-aučah* ،مؤلـ      tatpuruṣaتركيـ

مسكن بلند، مسكن «معني  به) تركيب وابسته (=
اسكان «معني  يا به» مرتفع، محل سكونت مرتفع

ــتان ــي» در كوهس ــت  م ــوان دانس ــين . ت همچن
تركيب  (= bahuvrīhiعنوان تركيب  به ،تواند مي

يـا  » دارنـدة مسـكن مرتفـع   «معني  به ،)دارندگي
عنوان محل سكونت، ساكن  دارندة كوهستان به«

 او تحول ايرانيِ. باشد» در كوهستان، كوهستاني
و سپس   bulōčبه فارسي  -bṛz-aučah* آغازيِ

با تحول معمول ايراني جنوب غربيِ   balōčبه  
*rz  ‹l كنـد  گونه بيان مي را اين :*bṛz-aučah  ‹

*burzōč  ‹bulōč   ‹balōč.  
  يلدا شكوهي

  
  

Nourzaei, Maryam, Participant 

Reference in Three Balochi Dialects, 

Male and Female Narrations of 

Folktales and Biographical Tales, 

Uppsala, 2017, 715 pages. 
 گويشها در سه  ارجاع به مشارِكنورزايي، مريم، 
هـاي   هاي زنان و مـردان از قصـه   بلوچي، روايت
 715، 2017، اوپسـالا،  هـا  نامه حال عاميانه و شرح

  .صفحه
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به شـاخة   ايرانيهاي  زبان همچون ديگربلوچي 
هاي هندواروپايي تعلق  دة زبانهندوايراني خانوا
تشــكيل شــده  متفــاوتيهــاي  دارد و از گــويش

است كه در بسياري سـطوح دسـتوري بـا هـم     
براساس نظريـة كارينـا جهـاني و    . تفاوت دارند
زبـان بلـوچي    ،)637-636: 2009( اگنس كُـرن 

؛ شود تقسيم ميبه گروه شرقي، غربي و جنوبي 
ني و هــايي از آن را چــون ســراوا اگرچــه گونــه
هـا   يك از اين گروه توان در هيچ پنجگوري نمي

  .قرار داد
هـايي كـه    براي آگاهي از پيشـينة پـژوهش  

هـاي    بنـدي گونـه   تاكنون دربارة بلوچي و طبقه
گـايگر  : مختلف آن صورت گرفتـه اسـت، رك  

، )1921(، گريرِســـون )1891(، ديمـــز )1889(
، )1969(، بـــاركر و منگـــال )1966( الفنبـــاين

و  2001-1989(و جهـــاني ) 1987(تون كـــارل
2003.(  

كتاب حاضر به بررسي و تجزيـه و تحليـل   
از   هـا در سـه نمونـه    نحوة ارجـاع بـه مشـارك   

ها  نامه حال هاي عاميانه و سه نمونه از شرح قصه
: در سه گونـه از زبـان بلـوچي پرداختـه اسـت     
. بلـوچي سيسـتاني، بلـوچي سـاحلي و كرُشُــي    

ليه شمال و ا ني در منتهابلوچي سيستا  گويشوران
اليــه جنــوب اســتان  ابلــوچي ســاحلي در منتهــ

شـرقي   واقـع در جنـوب   ،بلوچسـتان سيستان و 
كرُشُي گـويش بلوچـاني   . كنند زندگي مي ،ايران

  واقع در جنـوب  ،است كه اكثراً به استان فارس
  .اند مهاجرت كرده ،غربي ايران

بلـوچي  مناطقي كـه گويشـوران در آن بـه    
 عبـارت اسـت  در ايران كنند،  لم ميسيستاني تك

ــك، (در سيســتان و بلوچســتان : از هحــوالي ز

در  ،)زابل، هامون، محمدآباد، زاهدان تـا خـاش  
صورت  به ،)در سرخس( استان خراسان رضوي

پراكنده در استان گلستان، در آزادشهر، گرگـان،  
در نيمـروز،  (در افغانستان  .گنبدكاووس و كَلاله
خانسور، زرجك و رودباركَنگ، چنج، چهاربر.( 

بلوچي سـاحلي  . در تركمنستان، در منطقة ماري
سـواحل دريـاي    در ايران زبان منطقة وسيعي از

ياري، چابهـار، كُنـارك،    عمان است شامل دشت
كاروان تا جاشك، ميناب و بندرعباس در استان 

در  .همچنــين در عمــان و امــارات و هرمزگــان
ي عمـان تـا درة   دريـا  پاكستان، در طول ساحلِ

و گوينــد  بــه بلــوچي ســاحلي ســخن مــيكــچ 
كرَاچـي بـه   ها در  جمعيت قريب به اتفاق بلوچ

بلوچي كرُشُي كه در . كنند اين زبان صحبت مي
ايران به آن تكلم  منطقة وسيعي از جنوب غربي

ويژه در هرمزگـان، بوشـهر و اسـتان     به ،شود مي
گويشوران كرُشُي در روستاهاي نزديـك  . فارس

بـرده   هرهاي بزرگ و نيز خارج از مناطق نـام ش
لحــاظ تعــداد، بيشــترين  بــه. كننــد زنــدگي مــي

گويشوران كرُشُي را نخست بندرعباس واقع در 
جنوبي و شـمال   استان هرمزگان، سپس نواحي

  .غربي استان فارس در خود جاي داده است
ــويش  ــر گ ــوچي از ديگ ــان بل ــاطق  زب ــاي من ه

ه و اين امر موجب نشين بسيار تأثير پذيرفت بلوچ
هاي مختلف آن شـده   ايجاد تنوع بيشتر در گونه

در ايران زبان بلـوچي بـا زبـان فارسـي،     . است
هــاي  از زبــان(سيســتاني، بشــكرَدي، براهــويي 

در افغانسـتان بـا     ،، جدگالي و تركـي )دراويدي
در پاكســتان بــا چنــد زبــان     ،دري و پشــتو

، )ا و سنديمانند اُردو، پنجابي، لَند(هندوآريايي 
در منـاطق خلـيج    ،پشتو، انگليسـي و براهـويي  
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هـاي   در آفريقاي شرقي با زبـان  ،فارس با عربي
بانتو مانند سواحيلي و در تركمنستان با تركمني 

  .در تماس است
هدف نويسـنده در ايـن پـژوهش كـه موضـوع      
رسالة دكتري اوست، بررسـي و تحليـل نحـوة    

هـاي   قصـه هـاي   ارجاع زنان و مردان به مشارك
ها در سه گونـه از زبـان    نامه حال عاميانه و شرح

در ايـن پـژوهش شـش    . بلوچي در ايران است
ــاني   ــرة زبـ ــهپيكـ ــه و   از قصـ ــاي عاميانـ هـ

ها كـه راوي آنهـا زنـان و مـردان      نامه حال شرح
لحاظ ساختاري تجزيه و  به اند، گردآوري و بوده

انگيـزة   ،بنا به تصريح مؤلف. تحليل شده است
او از دو نوع پيكره آن بـوده اسـت كـه    انتخاب 

متون داستاني اغلب چند مشارك دارنـد، حـال   
هـا حـاوي مشـاركي     نامـه  حال آنكه اغلب شرح

منفرد است و نحوة روايت هر يـك از ايـن دو   
ــاوت و   ــرد متف ــان زن و م ــوع از ســوي راوي ن

از . شـناختي حـائز اهميـت اسـت     لحاظ زبان به
ني بـر ادبيـات   هاي عاميانه مبت سوي ديگر، قصه

اند و با تكيه بـر حافظـة فـردي روايـت      شفاهي
مقدمه و  ها بي نامه حال شوند، حال آنكه شرح مي
رو  ازيـن  .شـوند  صورت خودانگيخته بيان مي به

لازم به ذكـر اسـت كـه    . گفتماني متفاوت دارند
 1مؤلف در ايـن پـژوهش از رويكـرد لوينسـون    

  .در تحليل گفتمان پيروي كرده است) 1994(
كتاب از يازده بخش تشـكيل شـده اسـت و    

مقدمـه،  ) 1: اند از هاي آن عبارت عناوين سرفصل
هاي مختلـف   هدف از تحقيق، بلوچي و گويش

هــاي زبــاني مــورد بحــث،  آن، توصــيف گونــه

                                                  
1) Levinsohn 

 آواشناسي و آوانگاري، نظام حالت در بلـوچي، 
ها، جايگاه  داده )2 ،اصطلاحات عام و تخصصي

هـاي   در گونـه  كنوني و پيشـين سـنت شـفاهي   
هـاي   مورد بحث از زبان بلوچي، انتخاب پيكره

هـاي   هاي روايـت متـون، قصـه    مورد نظر، شيوه
روش تحقيـق و   )3 ،هـا  نامه حال عاميانه و شرح

ها،  رويكرد نويسنده در تحليل ارجاع به مشارك
مقايسة رويكردهاي مختلف در موضـوع مـورد   
بحث، شيوة آوانگـاري و ترجمـة متـون، انـواع     

 ، هـاي عاميانـه   اي از متون قصـه  فتمان و نمونهگ
هــا در بلــوچي  تحليــل ارجــاع بــه مشــارك )4

هـا،   نامـه  حـال  هاي عاميانـه، شـرح   ساحلي، قصه
تحليـل ارجـاع    )5 ،فرض هاي پيش گذاري نشانه

هـاي   هـا در بلـوچي كرُشُـي، قصـه     به مشـارك 
هـاي   گـذاري  هـا، نشـانه   نامـه  حـال  عاميانه، شرح

هـا در   يل ارجاع به مشـارك تحل )6 ،فرض پيش
ــه  ــتاني، قصـ ــوچي سيسـ ــه،  بلـ ــاي عاميانـ هـ

 ،فـرض  هاي پـيش  گذاري نشانه ،ها نامه حال شرح
ها در بلـوچي   مقايسة نحوة ارجاع به مشارك )7

هــاي عاميانــه بــا  ســاحلي، مقايســة ميــان قصــه
هـا و   ها از دو منظـر ويژگـي مـتن    نامه حال شرح

بـه   مقايسـة نحـوة ارجـاع    )8 ،جنسيت راويـان 
هــا در بلــوچي كرُشُــي، مقايســة ميــان  مشــارك

ها از دو منظـر   نامه حال هاي عاميانه با شرح قصه
مقايسـة   )9 ،هـا و جنسـيت راويـان    متن  ويژگي

ها در بلوچي سيسـتاني،   نحوة ارجاع به مشارك
ها  نامه حال هاي عاميانه با شرح مقايسة ميان قصه
 ،نهـا و جنسـيت راويـا    متن  از دو منظر ويژگي

هـا در سـه    مقايسة نحوة ارجاع به مشـارك  )10
گونة بلوچي ساحلي، بلوچي كرُشُـي و بلـوچي   

ها به  نامه حال هاي عاميانه و شرح سيستاني، قصه
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روايــت زنــان و مــردان، مقايســة آنهــا از منظــر 
گيـري كلـي،    نتيجـه  )11 ،گيري گويشي و نتيجه

پيشنهادهاي نويسنده بـراي تحقيقـات بعـدي و    
. ند تحقيق، فهرست منـابع و پيوسـت  توسعة رو

در پيوست، براي هر يك از سـه گونـة بلـوچي    
كرُشُـي دو نمونـه    سيستاني، بلوچي سـاحلي و 

هـا، بـه    نامه حال هاي عاميانه و شرح متن از قصه
روايت از دو گويشور زن و مـرد، آوانگـاري و   

  .به انگليسي ترجمه شده است
اف كتـاب،   دي شايان ذكر است كـه نسـخة پـي   

در آدرس اينترنتـي زيـر    B-Dهمچنين پيوست 
  :قابل دسترسي است

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu

:diva-314090 
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Rezai Baghbidi, Hassan, Middle Persian 
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آواشناسـي تـاريخي   بيـدي، حسـن،    رضائي بـاغ 
  .صفحه 193، 2017، اوساكا، فارسي ميانه

ميانـه بـه     شـناختي، زبـان فارسـي    به لحاظ زبان
ميانه تعلـق    هاي ايراني شاخة جنوب غربي زبان

دارد و ادامــة مســتقيم فارســي باســتان و نيــاي 
رسـي  گفتنـي اسـت كـه فا   . فارسي امروز است

، زيرا زبان هشد آغاز پارسيگ ناميده مي ميانه در
بومي منطقة پارس، سـرزمين مـادري حكومـت    
. ساساني، واقع در جنوب غربي ايران بوده است

اصطلاح پهلوي كه گاهي به فارسي ميانه اطلاق 

،  pahlaw>شود، دراصل زبان ناحيـة پرثـوه    مي
مربوط به ايراني ميانة شمال غربـي بـوده اسـت    

  . شود مروزه پارتي ناميده ميكه ا
كتاب حاضر به توصيف آواشناسـي تـاريخي      

هـاي اساسـي آن    ميانه و به تبيين ويژگي فارسي 
مؤلف ايـن اثـر كوشـيده اسـت     . پرداخته است

فهرســت كــاملي از تحــولات آواشــناختي را از 
ارائـه   ،با ذكر شواهد ،دورة باستان به دورة ميانه

كلـي از قواعـد    انـدازي  او همچنين چشـم . كند
ي در فارسي ميانه را ترسـيم كـرده   يمختلف آوا

گونـه كـه مؤلـف در     ايـن كتـاب، همـان   . است
اسـت، اگرچـه حـاوي     كردهديباچة آن تصريح 

شناسـي بسـياري از    اطلاعاتي مربوط بـه ريشـه  
ــي  واژه ــاي فارس ــث    ه ــه مبح ــت، ب ــه اس ميان
  . ميانه نپرداخته است  شناسي فارسي ريشه

: بـه شـرح زيـر اسـت    مندرجات ايـن اثـر   
ميانـه در    به تبيين جايگاه زبـان فارسـي  ديباچه 

هاي ايراني و ذكر آثـار بازمانـده از    خانوادة زبان
ترين تاريخ با ذكر موضـوع و زمـان    آن، از قديم

در ادامـه  . نگارش آنها اختصـاص يافتـه اسـت   
مؤلف طي يادداشـتي كوتـاه هـدف خـود را از     

از فهرست پس . انتشار كتاب توضيح داده است
توضيحات بخش در ، ها نشانهو  ها نوشت كوته

و   اختصــار بــه ذكــر انــواع واكــه بــه مقــدماتي
ــه   باســتان و فارســي  در فارســي  همخــوان ميان

پرداخته و تحولات آن را با ذكر مثال نشان داده 
 هاي فارسي ميانـه  تاريخچة واكهبخش . است

ه اي از دورة باستان تا دورة ميان به تحولات واكه
با ارائـة شـواهد اختصـاص يافتـه و در بخـش      

تحـولات   ميانه  هاي فارسي تاريخچة همخوان
همخواني از دورة باستان تا ميانه با ذكر شـواهد  
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بخش ديگر كـه بـه بررسـي    . بررسي شده است
هـا   واژه رفتار آواشناختي فارسي ميانه بـا وام 
هـا   واژه اختصاص يافته است، به ذكر انـواع وام 

حــولات آنهــا را پــس از ورود بــه پرداختــه و ت
هاي ديگر آن بررسي كـرده   فارسي ميانه و گونه

بخـش پايـاني    هـا             نمايهو  شناسي كتاب. اسـت 
ها، ابتدا  در بخش نمايه. دهد كتاب را تشكيل مي

هـاي مختلـف    هـايي كـه در بخـش    اسامي زبان
كتاب شواهدي از آنها ارائه شده اسـت، سـپس   

يـك از آنهـا بـه تفكيـك      شواهد مربوط به هـر 
  .زباني و با ترتيب الفباي لاتيني نمايه شده است

لازم به ذكر است كـه مؤلـف در ايـن كتـاب        
ــراي آوانگــاري واژه هــاي اوســتايي از شــيوة  ب

ــان  ــاري فارســي) 1989(هوفم ــه از  و آوانگ ميان
، با اندكي تغيير در برخـي  )1986(روش مكنزي 

  .   شواهد، پيروي كرده است
  زاده ه حسنجميل
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  مطالعات مانوي ةروزه دربار همايشي يك: مطالعات مانوي در كمبريج
تـا   1999پيوندي ديرينه بـا مطالعـات مـانوي دارد و از سـال      1بنياد ايران و هند باستان

نامـة   هاي هنري و علوم انساني، طـرح تـدوين واژه   عنوان مركز پژوهش ميلادي به 2005
 2017مارس  25در روز شنبه . ـ ويليامز بنا نهاد رپرستي نيكلاس سيمزه سـوي را بـمان

عناوين مقـالاتي كـه در ايـن    . روزه در بنياد ايران و هند باستان برگزار شد همايشي يك
  :همايش ارائه شده به شرح زير است

حكايات چيني «، )انريكو مورانو( »2متون سغدي به خط مانوي در مجموعة ترفان برلين«
گـونر  ( »5ماني و آميتبهه«، )4گابور كوزا( »3تصويريدگي ماني در منابع جديد متني و زن

 نوكيش انمانوي«، )8نيلز آرنه پدرسن( »7متون عهد قديم ازمانويت استفادة «، )6ميكلسن
گرايي و روابط اجتمـاعي   فرقه«، )10رِئا ماتسانگو( »)9ميلادي 6-4قرن (قديم در بيزانس 

هايي از تقويم نويافتـة مـانوي در    بخش«، )12ماتياس براند( »11استانيمانويان در كليس ب
 مزاميـر عيسـي  عنوان و موضوع سرودهاي مذهبي «، )ويليامز ـ نيكلاس سيمز( »13ترفان

                                                  
1) Ancient India and Iran Trust 
2) “The Sogdian Texts in Manichaean Script of the Berlin Turfan Collection” 
3) “Chinese Narratives of Mānī’s Life in the New Textual and Visual Sources” 
4) Gábor Kósa 
5) “Mani and Amitabha” 
6) Gunner Mikkelsen 
7) “Manichaean Use of Old Testament Texts” 
8) Nils Arne Pedersen 
9) “The Converted Manichaeans in Early Byzantium (4th -6th Centuries)” 
10) Rea Matsangou 
11) “Sectarianism and the Social Relations of Manichaeans in Ancient Kellis” 
12) Mattias Brand 
13) “New Manichaean Calendar Fragments from Turfan” 
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مـانوي در   كاتبـان هنـر  «، )2تفريد نبـِه گو( »1مانوي چيست؟ ـ مزامير قبطي عةدر مجمو
  .)4سام ليو( »3عصر الكترونيك

  مريم رضايي
  

  
  هاي باستاني ستين همايش دوسالانة فرهنگ و زباننخ

دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه شـهيد بهشـتي بـا هـدف تجليـل از اسـتادان         
آموزگار در  هاي چون دكتر محسن ابوالقاسمي، دكتر بدرالزمان قريب و دكتر ژال برجسته
نة فرهنـگ و  اقدام بـه برگـزاري نخسـتين همـايش دوسـالا      1396خردادماه  2-1تاريخ 
  .هاي باستاني كرد زبان

هـاي باسـتاني ايـران، فرهنـگ ايـران       زبـان : محورهاي اين همايش عبارت بودند از
ــنباســتان،  ــران، ادبيــات پــيش از اســلام، تحليــل    دي ــران باســتان، اســاطير اي هــاي اي

گيـري   ها و اساطير ايراني در شكل هاي ايراني، تأثير زبان ها و گويش شناختي زبان جامعه
هـاي ايرانـي،    هاي زبـان  شناسي واژه شاهنامة فردوسي، تحقيق در خطوط باستاني، ريشه

شـدة متـون    هاي ايراني و تأثير آنها بر زبان فارسي، نقـد و بررسـي آثـار ترجمـه     گويش
شناسـي   هـاي كهـن غيرايرانـي، رده    شناسي، فرهنگ و زبان باستاني به زبان فارسي، كتيبه

ــان ــويش زب ــا و گ ــي، ه ــاي ايران ــي، واج ه ــاخت آواشناس ــي و س ــاريخي،  شناس واژة ت
  .شناسي تاريخي هاي ايراني، معني ها و گويش نگاري زبان فرهنگ

: شـده در ايـن همـايش دوروزه بـه ايـن شـرح اسـت        عناوين برخي مقـالات ارائـه  
ــداد   « ــرد دوم وندي ــحيح دو واژه از فرگ ــارة تص ــنهادي درب ــولايي (» پيش ــز م ، )چنگي
» )پهلـوي (ميانـه   شناسي در فارسي نام«، )زاده مجتبي منشي(» سيشدگي زبان فار تحليلي«
احمدرضـا  (» جنيـد شـيرازي   شـدالازار هـاي خـاص ايرانـي در     نـام «، )يداالله منصوري(

ناديا (» هزاردادستان مادياناظهار مالكيت دارايي در دورة ساساني براساس «، )مقامي قائم
حسـين  (» الگوهـاي سـامي   شتي از كهـن ميانة زرد تأثيرپذيري متون فارسي«، )پور حاجي

، )احسـان چنگيـزي  (» در زبان اوستايي -yaشدگي ضمير  دستوري«، )مصطفوي كاشاني
روزبـه  (» هاي كرتير عصر كرتير در كتيبه«، )فرزانه گشتاسب(» ميراث گمشدة آذركيوان«

مطالعـة  «، )محمـود جعفـري دهقـي   (» دگرگوني آوايي در واژگـان بلخـي  «، )كوب زرين
                                                  

1) “What Is the Title and What Is the Theme of the Psalm Group ‘Psalms to Jesus’ in the Coptic-
Manichaean Psalmbook?” 
2) Gottfried Nebe 
3) “The Art of the Manichaean Scribe in an Electronic Age” 
4) Sam Lieu 
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شناسي سه واژة  بررسي جامع ريشه«، )سارا روحاني(» هاي خوارزم باستان سكه نخستين
هـزوارش يـا   «، )محسن محمودي، فرخ حاجيـاني (» پري، خناثيتي، گندروه: اوستايي نو
» )اي از سـرودنامة مهرنامـگ   بررسـي سـروده  (مهرسارگان «، )سعيد عريان(» واژة دخيل

نـويس پـارتيِ    اي ازوپي در يـك دسـت   انهافس«، )نوروزي آرمان بختياري، زهره حاجي(
هـاي يونـاني،    شناسانه در مقايسه با ديگـر روايـت   مانوي از مجموعة تُرفان؛ بازبيني متن

هـا، اسـنادي    نوشـته  سـفال «، )محمد شكري فومشي، سپيده طاهري(» اسلاوي و فارسي
ــار اشــكانيان ــرادي مژگــان خــان(» ارزشــمند از روزگ ــويي فلزنبشــته«، )م  هــاي اورارت

در كتيبة اشكاني شاپور اول نوه واژة «، )مريم دارا، پريسا كردبگلي(» آمده از ايران دست به
بهزاد معيني سام، مژگـان ديبـاج، سـارا    (» النهريني آباد و تطبيق آن با متون بين در حاجي

بـه   هـاي فارسـي و عربـي باتوجـه     بررسي تأثير زبان آرامي بـر زبـان  «، )محمدي الوندي
سـهيلا صـلاحي مقـدم، معصـومه     (» هاي شنز روان و بر ركب هد در كتيبموجو هاي هواژ

» هاي باسـتاني  با زبان) ايلامي(بررسي قرابت زبان كردي «، )عباسي، الهام فرجي بيرگاني
طيـار  (» مازنـدراني  هاي هواژمختصري دربارة تاريخ زبان و برخي «، )ناز ميردهقان مهين(

سـادات فياضـي،    مريم(» عربي در تالشي هاي هواژي بررسي فرايندها«، )لموكي  پناه يزدان
سـيد محمـد   (» اي فراينـدهاي واجـي در گـويش آبـاده    «، )دكتر علـي رفيعـي جيردهـي   

  ). مريم مولايي(» شناسي گونة زباني سيوندي رده«، )صاحبي
، با برگزاري جلسـة نقـد و   1396شنبه دوم خرداد سال  اين همايش در عصر روز سه

تأليف يداالله منصوري و نشست علمي و پرسش و  گ زبان پهلويفرهنبررسي جلد اول 
  .هاي باستاني به كار خود خاتمه داد پاسخ دربارة رشتة فرهنگ و زبان

 مريم رضايي
  
  

  شناسي ايراني المللي زبان هفتمين همايش بين
بخش مطالعات آسيايي و آفريقايي دانشـگاه دولتـي لومونوسـوف مسـكو بـا همكـاري       

شناساني كه  شناسان و واژه سي فرهنگستان علوم روسيه با دعوت از زبانشنا مؤسسة زبان
هفتمـين همـايش    2017اوت  30-28هـاي ايرانـي اسـت، از     حوزة تحقيقاتشـان زبـان  

عنـوان مقالـه    32در اين همايش سـه روزه  . شناسي ايراني را برگزار كرد المللي زبان بين
عنـاوين برخـي از   . ت پوستر ارائه شـد صور عنوان مقاله نيز به 20صورت سخنراني و  به

  :مقالات ارائه شده به شرح زير است
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و گـواهي   بـراي ايرانـي   هاي هواژ «، )، هلند2ميشائيل پيرو( 1»ايراني شرقي و تخاري«
) هـاي (جايگاه«، )، آلمان4مارتين كومل( ā(y)-«3*هاي مختوم به  واجي ريشه-واژبررسي 

فرايند : ها عبارات اسمي دربرابر تركيب«، )، روسيه6پتر ايوانوف( 5»ها در شغني بست واژه
ظهور آواهاي حلقي در كردي «، )، روسيه8خودايوا ليلا دادو( 7»نحوي در زبان شغني  ـواژ

 11»زبـان  در يـك زن فارسـي   لهجة خارجينشانگان «، )، آمريكا10دانيل بري( 9»كرمانجي
اختلافـات  : هاي كوچـك  وتتفا«، )رباب تيموري، فرشته مؤمني و گلناز مدرسي، ايران(

، 14، مـراد سـليمانوف  13اگَـنس كـورن  ( 12»گـذاري افعـال وجهـي    گويشي در نشـانه  ميان
 اي گزاره پس نهادهاي«، )ليلا ضيامجيدي، كانادا( 15»نظام نمودي در لرُي درود«، )فرانسه
گويش فارسي يهودي متقدم خوزسـتان  «، )، آلمان17جفري هيگ( 16»هاي ايراني در زبان
در گـويش  كـردن  فعـل  «، )، آلمـان 19ماكسيميليان كينتسلر( 18»جديد منطقه هاي و گويش

هاي ايراني غربي در  نظام حالت زبان«، )مراد سليمانوف، فرانسه( 20»تاتي علياي سيروان
تـرازي ويـژه در    هـم «، )، آلمـان 22لودويـك پـاول  ( 21»شـناختي و تـاريخي   دورنماي رده

شناختي معنـايي و تحـول واژگـاني     رده«، )نمحمد دبيرمقدم، ايرا( 23»هاي ايراني نو زبان
  ).، روسيه25ادلمان( 24»هاي ايراني زبان
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  شناسي ايرانبرگزاري هفتمين مدرسة تابستاني انجمن زبان
  

هـاي  شناسي ايران در سالپس از برگزاري اولين و سومين مدرسة تابستاني انجمن زبان
مدان، هفتمين مدرسة تابستاني اين انجمـن از  سيناي ه در دانشگاه بوعلي 1389و  1387

، در دانشـگاه  گرايـي نقـش همزمان با برگزاري دومين همايش 1396شهريورماه  17تا  14
  .بوعلي همدان برگزار شد
  :هاي اين مدرسه به شرح زير بودبرنامة هفتگي كارگاه

ــان فارســ هــاي آوانويســي و واج شــيوه ــوامي(ي نويســي زب ــاز مدرســي ق ، از )گلن
، آموزش استفاده )حميدرضا شعيري(معناشناسي كاربردي  ـ شناسي زايشي تا نشانه انهنش

باستان و شيوة نگارش خط ميخي بـر   ، آشنايي با فارسي)ساغر شريفي(از فرهنگ لغت 
اي و  شناسـي پيكـره   ، زبان)آذين شهرياري فرد(شناسي ، رايانه و زبان)ميلاد عابدي(گل 

  ).هرام مدرس خيابانيمهران برزوفرد و ش(ترجمه 
 مريم رضايي

  



   
 

 

  



   
 

 

  

  راهنماي نگارش مقالات
  
 .خذ آزاد استمأنقل مطالب اين نشريه با ذكر    ●

 . اي ايراني نيستها و گويشها لزوماً مورد تأييد مجلة زبانهآراء مندرج در نوشته   ●

  .مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد   ●

 :ود به نكات زير توجه فرمايندشگان محترم درخواست مياز نويسند

 .اي نويسندة آن باشدهمقاله بايد حاصل پژوهش   ●

 .مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد   ●

 .كلمه باشد 120تا  100مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چكيدة فارسي و انگليسي حاوي    ●

ان زبان و ادب فارسي ملاك و راهنماي ويراستاري مطالب است، بهتر است نويسندگان شيوة نگارش فرهنگست   ●
 .محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند

 .تايپ شده باشد Wordدر برنامة  A4هر مقاله بايد روي كاغذ    ●

 .ا و تصاوير بايد به صورت آماده براي چاپ ارائه شودهنمودارها، جدول   ●

 .المللي نيز استفاده كرد توان از الفباي آوانگاري بين اي گويشي ميهدر آوانويسي داده   ●

 :براي ارجاع ذكر اين اطلاعات ضروري است. ارجاعات بايد در درون متن در ميان پرانتز آورده شود   ●

ي به اثر ديگري از همان اگر ارجاع بعد). 1/18: 1375ابوالقاسمي : مثلاً(صفحه /] جلد : [نام خانوادگي تاريخ  
: اگر ارجاع بعدي به همان كتاب باشد). 16: 1373همو : مثلاً(صفحه /] جلد : [همو تاريخ: نويسنده باشد

 .همانجا: اگر ارجاع بعدي دقيقاً همانند ارجاع قبلي باشد. شمارة صفحه: همان

 .ذكر شود» اتبي«اگر كتاب يا مقاله تاريخ نشر نداشته باشد، به جاي سال نشر عبارت    ●

 .آيد مي» و«اگر كتاب يا مقاله دو يا سه نويسنده داشته باشد، نام خانوادگي نويسندگان با حرف عطف    ●

نام خانوادگي نويسندة : اگر كتاب يا مقاله بيش از سه نويسنده داشته باشد، ارجاع بدين صورت خواهد بود   ●
 . صفحه/] جلد : [نخست و ديگران تاريخ

 .صفحه/] جلد : [نام خانوادگي، نام كتاب: ودشجاع به منابع قديم، به جاي تاريخ، نام كتاب ذكر ميبراي ار   ●

  :منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود   ●
  .هرنام ش] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب، : اي جديدهكتاب  
  .نام شهر، تاريخ] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام خانوادگي، نام، نام كتاب، : اي قديمهكتاب  
 ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، /، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ، : مقاله  

 .شاني كامل، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ضروري استذكر مشخصات كامل و رتبة علمي نويسنده به همراه ن   ●

پس از تأييد مقاله، نويسندة مقاله موظف است ارجاعات درونِ متن و منابع پايان مقاله را در صورت عدم    ●
 .امه تنظيم و نسخة نهايي مقاله را به دفتر مجله ارسال كندنلذكر، مطابق اين شيوهارعايت موارد فوق

توانند يك نسخه از آثار خود را براي  هاي ايراني مي ها و گويش ويسندگان محترم در حوزة زبانناشران و ن   ●
هاي ايراني به دفتر مجله ارسال فرمايند، تا پس از ارزيابي  ها و گويش نامة زبان معرفي يا نقد و بررسي در ويژه
 .نسبت به معرفي آنها اقدام شود
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Tehran are inclined to disclose their ethnic identity. In this research, 
the subjects are Iranian Azerbaijanis living in Tehran; the independent 
variables are gender, age, marital status, and education; and the 
dependent variable is language. 
 The results of this research indicate that 70.8% of the subjects were 
willing to disclose their identity. Further analysis showed that there is 
a significant correlation between all dependent and independent 
variables. This finding confirms that ethnic identity, though on a small 
scale, is now considered a national identity. 
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'Āhāri' Verb Conjugations 
Elahe Golebostan 

'Āhāri' is a dialect of Old Qasrān district spoken in the village of 
Āhārin northern Tehran, Alborz mountain range. Supposedly, Āhāri is 
closely related to Tajrishi which is a variety of Gilaki. This paper 
gives a brief overview of the verb conjugation in Āhāri. 
 
 
 

Identifying Language Boundaries:Transition  
from Dialect Atlases to Dialectometry 

Atoosa Rostambeik Tafreshi, 
Ahmad Ramezani 

Traditional dialectology aimed to draw up dialect atlases based on 
bundles of isoglosses. Over a long period of time, the isogloss method 
was the only tool to delimit dialects. However, the isogloss approach 
proved to be inefficient and unsuitable for demarcating dialect 
boundaries. Today, computational and statistical analysis have given 
rise to a new method known as 'Dialectometry' which defines dialect 
borders more accurately. The dialectometrical approaches have 
produced a wide range of methods such as "Cluster analysis", 
"Levenshtein distance", and "Frequency per word method". 
 The present article is designed to find out the advantages and 
disadvantages of both traditional and new approaches based on a 
descriptive-analytic method. 
 
 
 

Ethno-lingual Identity as a National Identity 
Zahra Abolhassani Chime, 

Malihe Malmir 

The central thesis of this paper is that the Azerbaijani inhabitants of 
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An Analytical Study of M33 (recto):  
A Manuscript of Manichaean Turfan Texts 

Mohsen Mirzai 
M 33 (recto), a Manichaean script in Turfan collection, is a damaged 
folio in Parthian on some astronomical calculations. The folio is 
severely damaged, however, the remaining few lines are quite 
informative.This article will attempt to find out Mani's formula in his 
astronomical calculations based on an analytical survey. 
 
 
 

Morphological Rules in Middle Persian: 
Derivational Affixes 

Jamileh Hasanzadeh 
The Middle Persian affixes are mostly descended from the Old Persian 
affixes. However, some affixes remained active with similar form and 
application of their origin while the rest found a new function in 
Middle Persian. This article aims to explain and categorize the 
derivational affixes in Middle Persian with appropriate examples. 
 
 
 

Āsiyābi Lutar 
(The Constructed Language of Sa'diyehMillers) 

Ahmad Tahan, 
Farzane Fahandej S’adi 

'Lutar' is a Farsi term meaning 'constructed language' or 'conlang'. 
'Āsiyābi' is an endangered Persian-based Lutar of Sa'diyeh millers in 
northeast of Shiraz, Iran. It follows the general pattern of the standard 
Persian. The purpose of this article, which is mainly based on the 
author's field work, is to provide a precise description of the main 
characteristics of Āsiyābi Lutar. 
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century after the composition of Behistun inscription, these drifts 
seem to be already pervasive, a process that leads to the emergence of 
the analytic language of Middle Persian or Pahlavi. Middle Persian, 
too, lost nearly all its inflectional endings, grammatical gender, dual 
number, case system, noun and adjective declensions, and more. 
Meanwhile, after an elapse of centuries, many Indo-European 
languages such as Latin, Greek, Russian, and East Iranian languages 
have remained syntheticlanguages. 
 This article tries to explain Old Persian’s metamorphosis in terms 
of external factors. Using an evolutionary model of language change, 
we will argue that Old Persian’s metamorphosis was not primarily 
internally motivated, but happened as a result of drastic socio-
historical changes, the effect of the linguistic niche on its structure, 
and, in particular, contact with nonnative speakers in southwestern 
Iran. 
 
 
 

The Features of Avestan, Zand,  
and Sanskrit Texts of Yasna 31 

Fateme Musavi 
As the most sacred part of Avesta and the holy hymns of Zarathustra, 
Gathas, with their poetic form and allusive language, are the most 
complicated part of Avesta in translation. This resulted in various 
interpretations and perceptions. Zand and Sanskrit interpretations are 
the archetypes of Gatha interpretations. Thought they do not 
contribute much to our understanding of Gathas, they are part of the 
legacy of Iranian ancient culture which shed some light on the religion 
and society of their time. 
 The present article attempts to study the structure of the fourth 
hymn of Gathas, Yasna 31, and the Zand and Sanskrit interpretations 
for a better understanding of the text. 
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A Newly Discovered Elamite Letter 
Hamid Rezayi Sadr, 

 Golfam Sharifi 
In 2010 a fragment of an ancient ceramic jar with nine lines of 
Elamite cuneiform was accidently found in the region of Tepe-
Hosseinieh (RH-046) in Marbacheh, suburb of Rāmhormoz. The 
fragment bears Elamite names of individuals and toponyms that are all 
new to the experts. The discovery is very highly regarded, for no 
similar inscription has ever been discovered. 
 
 
 

Language Contact and Metamorphosis of Old Persian 
Mohammad Dabir-Moghaddam, 

Mojtaba Monshizade, Hamed BasheAhangar 
Old Persian is the only attested southwestern dialect of Iranian 
languages. However, compared to other ancient southwestern Iranian 
languages, Old Persian exhibits distinct phonetic differences. There 
also happened significant drifts toward analyticity and simplicity that 
rendered Old Persian untypical of the Gatha-Vedic type. Only a 
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